کاب 


لكان 
ین ر جرين 
۳ 


ا غو ریم ری 


2 


ری 


کلیه حقوق طبع وانتشاد مخصوص است به 


مۇسسة انتشار ات فر اهانی 


۱- ازاز انی شمارة ۲۷ لفن ۵۶۳۵۲۲ 


بنام او 


طفتادی از ناشر: 


رسالت ما 


ی | شفتدی فرن ماه همراء پا پپشرفتهای تنکنولوژی دچاد باك‌اتطاط 
پلکه سقوط معنوی واخلاقی‌گر 


ددحی» دینی» ااسانی؛ داندئولوژی‌قرادگرفته و زندگی دا برای بشرناگوادساخته 


ده‌است ددر آغوش‌نابسامانیهای خطر الافکری» 


به اخلاقه عاطفه, وجدان, عدالت, ایمان د ممنویت با خطر 


چاده چیستا! 


بزدگترین «سیله برای پازسازی ایمان واخلاق درمیان مردمه بهویژهنسل 


جوان انتشارکتارهای سودمند. دینی داخلاقی مي‌باشد و پردوشن است که دد این 
مان مبانی‌فرهنگی وعلمی واخلاقی مکتب‌اسلام‌یمنی قر آن وسنت (آ ناد فبی‌اکرم 


دائمه ممصومین» ع) قش سازندهئی دا ایفا می‌کند. ما باشناخت‌این داه واحساس 


شوده‌ایم گذابهای مفید اسلامی دا به‌اندازه‌ی‌توانائی 
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ناگفته‌نماندکه تلاش 
توان فرسا د پی‌گیرما دد این هدف مقدس, به‌تنهائیدفقط به‌مدد پروردگاد انرام 
اما 


شایدگامی دداین داه برداشته با 


گرفته است.دباهمة موانم دمشکلات مختلف دپیشاآمدهای دشواری که 


قرادگرفته بودوانته‌ایم کتابهای سودمند د ار نده‌ای دا دد اختیاد علاقمندان 
مگفاديمبایدگف ت[ نچه مو جب نلا‌خشگی تاپذبر ماشده عبادت‌است ازم 
تشویق تقدیر شخصیتهای مذهبی داجتماعات علمی‌از کوشش 
ماچه‌ددایران ویااژ کشودهای دیگراسلامی که اذباب نمونهبه‌تقدیر و انلهادعنایات 


به نهر معادف اسلامیو 


بز رك مرجع و زعيم عالیقددعالم تشيع سیدالفقهاء والمجعدین ذخرالعباد 
والزاهدرین حضرت ٦‏ ةابٹالعظمی آقای سید شهاب‌الدین نجفی مرعشی 
مدظله‌العالیدهمجنبن علامه‌عالیقددو اند بشمند بز د کعال ماسلا م آقای محمد تقی 
قمی دلیس ودهبر دعوت قز اب پین‌المذاهب الاسلامی ددجهان ادلام در 


از گرا و 


کشود «مصر»» ان و بزدگان عالم 


نام برد 


لام وتشیمدامینوان 


آری تیب کارما چا 15تار دهاکتاب اجتماعی «علمی د دینی بوده که 


همه با 


ال اهل فکروطالمه وتحفیق وتتبع ددبردشده است‌که پهعنوان له وله 


میتوانیم ترجمة تفسیر بزدگ (مجمع‌البیان)داکه‌یکی ازبزد گثر بن دجام‌ترین 


تفاسیر اسالامی‌می‌باشده بکوشش جمعی از نویسندگان دانشمند تر جمه شده «تاکنون 


نوزده جلد آن به‌چاپ دسیده است‌بادآود تر جمة شش جلدکتاب ارزشمند 


و 
(الامام على صوت‌العدالةالانمائیه) تألیف ره ج‌جرداق» مسیحی داکه نیز 
به‌سمیعده‌ای از فضلاه تر جمه‌شده ب‌دوستدادان هعلی»علیهالمللام پیشرد آذادگان 
برآکتاب پرادج (مکارمالاخلاق) تألیف علامه بزرگواد 
مند نامی‌قرن ششم «|پونصردضی‌آلدین حسن‌بن فضل طبرسی»فرزند ارزشمند 
صاحب تسیر مجمسع البیان نظر‌ما راجلب کرد. دمن باید.» خود رکه نفرش 


دموحدان‌اداله وعیم. وا 


1 
ودا 
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(ذادگاه من) امثالابن دانشمند بز د ګگاسلامی وخاندان جلیل اد داکه همکی 
از علمای نام آور «اثر آفرین اسلامند دد دامن‌خود پرددد‌است د این خود برای 


من انگیزة دیکری برنشر این 


سودمند وداد یب نامه‌های‌سازنده داخلاقی ددر نوع خودکم نظیراست دمجموعه‌ای 


ادژنده بوده است, چون خودکتاب نیز بسیار 


اذگنتاد پیشوابان معصوم اسلام‌میباشد بر آن شدیمکه‌این کتاب‌دا نیز ترجمه و 
ومنتش رکرده ودداختیادعازفمندان فراردهیم. 

پوشیده‌نماندکه درچاپ این کذاب دقت‌بیشتری بکار برده شدهد از سخه‌های 
متلفی استفادهکرده‌ايم یکی 
مي‌اشدکه پدانا» «علامه‌مجلسی» (دضو انا علیه) بوده دنمونه خط معظمله دد 
1 


خه‌هالی که مودد استفاده قراد گرفته نسخه‌ای 


جا گراورشدہ است. 


سپاس 
درخانمه لاژماست زعت جممجتر‌ددانشمشد معظم جناب آفای سیدابراهیم 
یر باقری‌کمال تشکروسپاسکزاری را بجا آوریم, ایشان‌با قلم شیوا «عالمانه‌خود 
ددترجمه این کتاب ما دا بادی فرموداد. و نیز راید از فاضل‌گرانقدد جناب آفای 
دضا ستوده تقدیر «تشکرکنيم که باسعی بی‌دریغ خود ددتنظیم دتسحیح‌کتاب با ما 
از آفای علی نوداللهی‌که امود حروفچینیآ ارا عودمداد 
امر ما دا یادی کردندکمال تشکردا دادیم. 


مدير وبتبانگذاد: 
مۇسه انتشادات فراهانی 
شمس فراهانی 


نمونه‌ای از کاب ومکارم الاخلاقم - نسخة خعلی که بهانضاء 
علامه مجلسی(ده) مزین شدهبونشان م‌دهد که این نسمنه مربوط به 
کابخانا شخصی ایثان بوده است. این نسخه حواشی‌بسراد سودند 
درترجمة لذات و شرح عبازات دار که درترجمه این کاب -علاره 
براستفده ازەتن اآنها نز بهرة وافر برده شده است. 


موس انتشادات فراهانی پر 


مھ و 
انم ا رونا ال 


ا 


ربا 


مقدماً متر جم 


مان الر حمن‌الر حدم 


الحمدة دب‌المالمین و صلى اله على محمد دآ لهالطاهرین سیما بقيةالأفى 


یکی از مباحث مھم‌اسلاء که فر آن مجید بر آث بسیاد تکیه‌کرده د آیات 
بسیادی درباده آن نازل فررفوده اغلاقم است. 

بك انسان‌کاملآ نیت که همه جهات وجودی ادکامل باشد دچون اسان از 
سه‌قسمت ساخته شده؛ عفلژتفکر. قلب وعواطف داحساسات؛ دجسم دپیکر مادی؛ 
کمال اد ددتکامل دداین هرسه قسمت است. 

آنچه فکرانسان دا تکامل می‌بخند د می‌پرددده معرفت است دعلم عبادت 
وحقایق اسلامی وادتباط عقلی با «بد» همه‌کمالا ت آفربنش یعنی ذات خداوند 
جهانداد ذدالمئن. 

دآنچه که عشق «عواطف داحای وسجابای دوحی انان داکمال می‌بخشد 


نبه(اخلاق) با نداذه اهمیت میدهد تاجاثیکه‌هدف از آفر ینش 
ن‌میداندکه ویمظهر صفاتالهی‌وسجایایاخلاقی اذقبیل محبت‌داحسان 


ترچه؟ مکامالاخلاق 


وخیانت دناپاکی؛ درنده خوبی؛ خودي 


نبی‌اکرم(ص) هدف ازبعشت خود داشمیم د تکمیل مکارم اخلاق میداند و 
میفرماید: (من برای این مبعوث شدم‌که مکارم اخلاق دا در شما بکمال «سانم و 
وجود شما دابه‌سقات عالی انسانی بپرددم). 

گر چه‌همه مال جهاناخلاق دامی‌ستایند, ودداین بادهکتابهاد شر بات‌یشمار 
دداین‌بادهنوشته‌اند دمی‌نورسند ول یآ نچسه مهم است درك معنی دافعی اخلاق و 
شخیص مصداقهای‌حقیقی آن اولاودف ازاخلاقخوب انیا وبر تری اخلاقاسلام 
درهمین نکته است. 

امروز دنبای پیترفته درعلوممادی دصنمت‌اذنظر اخلاق دداین هردوفسست 
زیون د مرکیش لنگه است. آنچنانکه غالباً اذنظرنه‌نی اخلاق, اخلاق دا فقط 

لبخنددن ولاهرسازی د دوش ماکیادلی ... میدانه ددرستی دخوشقولی برای 
ف اد. و اما ازاظر ددم اقآ نجاکه همه‌چیز حتی‌علم واخلاق دابدیدژ 
عادت د کمالا اثباتها زا نها دد بهترزیستن ولذت بيشت ر خلاصه 
انه این دد وسبله‌کمال حقیقی انسان یمنی علم واخلاق دانیز برای 


ذندگی بهتر ولذایذ جسمی ینت بامتخدام میگیرد داخلاف بهتر آن دامی‌داندکه 


ندگی داحت‌ار «پیشرفت اقتصادی ب 


تر باشد. 

برای تمونه (آ ین ددست‌یایی دیل‌کادنگی)که یکی اذ عشهودترین کتب 
اخلافی‌امروذ است دبه‌ذبانهای زندم ترجمه شدء دالحق‌کتابی دد فن خود ادزنده 
است رحادی‌دستورهای جالبی است دلی‌سرالجام دهدف‌کتاب باین باذمی‌گرددکه 


تر بفیازدوستان این کتاب دا آ و 


شایسته‌تراست ناآ ئین دوست 


جممی که قدم اذ اینحد بالاثرنهاده‌اند اخلاق دا بمنوان خود اخلاق پانام 
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ات می‌خواهند یمنی‌فیا لمثل: (فداکاری کن تا نام توبعنوان دطن پرست بر صفح 


با که بشر ذندگی دا منحص دداین عالم بداند ومعتقد باشدکه پس 


:راک همیشه بدست فناپذیر فته‌شدن‌است ونه‌حسابی ونه ذندگی 


ی دد سعادت او دادد که پس ازم رگ 
i‏ 


الى 


ار نخواهد بود داز این دد کمثر بردوی مرد‌اثر 


س کند که بخوبی باد میشودیابدی داین (0ام ليك )جز 


اق مادی بی 


داردکد باخلاق خوب گرایشد. 


ولی اسلام اخلاق دا اولا ننها لبخند ذدن دخوش ددیی د... نمیداند ونایً 
هدف دا خدای جهان ددسیدن به‌پاداش ابدی وجادیدان میداند فی‌امثل‌می‌گوید 


احسان کن دفداکادی برای خدا تا ددبرابر این گذشت کوناه سعادنی جاددانی 


دربافت کنی. 


ای تربیت بافتکان ونوا کو مبان بالاتر از این‌هدف فراد میدهدکه 


خدا یج لدبو بی مگزین جز آفربدگاد که بهرچه دل 
بعکمالات 


همهچیز دا دهاکن جز 


ی بو سمط کہ الی است که ی هر کمالی پر نوک‌است | 
توهای عادیتی برگیر دعشق برس چشمه 
مه کما لها جما ها ببند. دهرچه میک برای اکن که بهرچه دل بندی‌فنا می‌پذیرد 
دد جزاوکه 


دای جهان[ فر بن.یسدل از این ۾ 


n 


پاینده دابدی است دهرچه‌پخواهی دېجویی ددازد 


باکه بیبیاذ به‌چیزی دد اختیاد تو می‌نهد که 


وسوی اد 
«ست د برایگا 


چشمه دجو 


د بی شم 
وکمال 


در اسلام اخلاقا فردی 


جتماعی بسر حدکمال بردسی شده وهمه سجایای 


انی بادشدء «حقوق‌مردم‌نسبت به‌بکدیگرورفتاد اجتماعی «برخوددهاعه 
زندگی همه... دابیان داشته «خلاصه ازنظر فردی سلمان د بوذد میسازد دشهدای 
باکہاز کر بلا «ازنظر اجتماعی دنوعددستی چون مالك -پهسالاد لشکر اسلام که 
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چون قصاب گمنامو: شده‌ای بهسشه سنگ براد می‌پراند بمسجد میرود و 


برای آهرزش ادنماژ می‌گزارد. 
افوس که حقایق دمعادف تربیتی اسلامی‌اکثر بصودت بکر مانده و مورد 
تحقیق دافع نگدته دلی بهر‌حال دوایات دآ بات اخلاقی بسر حدکمالوفوق 


ادقيق 
کمال دردسترس‌است که مطالعه آ نهاخودنود بخش 
دحیدعلم نامتناهی الهی‌مابه‌گر فته نه‌فکرهای محدود انسانی. 

علما* در جال بزدگث گذشته ابن‌احادیت‌د! بتفصیل بادکردم‌اند دبسورت کتب 
پر ادجی دد اختیاد مانهاده‌اند. 

یکی اذبه‌ترین این‌کتابها کتاب حاضر(مکارمالاخلاق) طبررسی‌استکة برای 
در عظمت‌کتاب به مطالعة آن سفادش می‌کنم. 

عظمت داهمیتاین‌کتاب مرا داداشت که دقتی جناب آنایه‌شمس فراهانی» 
مدیرموسه انتشادات‌فراهانی‌تر جمه آن دابمن‌پیشنهاد کر دند باکثرتگررفتاری که 
داشتم وم لیقات نامام که دردستم تن این کاد دادم د با کمالفتخار دامن همت باکر 


دم بی‌جانهاست که‌ازسچشمه 


بکمرزدم. امیداست که‌همه خانواده‌های مسلمان از این کتاب‌پرارح‌سودمندگردند. 


ودرخانمه از را 


اسل و دوست ارجمند دمژمن خودجنابآقای «صیری 
امین» بسیاد سپاسگزادم که نسخةٌ خی بسیاد پسرادجی که دادای حواشی بسیاد 
پرقیمتی است دداختياد من نهاداد د مهم آنه نسخه متعاق به علامه مجلسی (ده) 
بوده د بهتصحیح دی مزین گردیده چنانکه خط آن بزدگواد برپشت صفحة اول 
که گراورش دراول کتاب (سفح۷د۸) لب گته شاهداینمعنی است ومن درتر جمه 
بسیاد استفاده کردهام و اگر احیاناً ترجمه با 
متن موجود تفادت داشت من از نسخه بدل این‌کتاب بهرهبردهام. 


آذاین کتابد حواشی سودمند آر 


خداد اداین خدمت‌مذهبی‌دامتمول املفوقبول خودقراد دهد داژخوانندگان 
ادجمند التماس دعا دارم 


ترجمه‌کتاب دردوذ سعید عید غدیر به‌پابان مد (خناسسك..) 


قابل توجه 


قب ازءطالعه کناب بدنکات ذیر نوجه فرمایید: 


قبل ازمطالمه کتاب بهنکات زیر توجه فرمایید: 


۱- جون این ترجمه بامتن عربی بك جا چاپ میشود د فهراً عده ذیادی 


چون برای عموم وخوانندگان فادسي ذبان خرودی ایت و تنها برحج, کتاب 


می‌افز رکتاب‌هست آمدمذکر نکرده‌ايم و ددایات 


اید - وبملاده در 


ازنظر عامه 


الحن الما 


بین مردم بیشتر بامام حسین گفته 
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بادکردهیم(مثلا امام ششم,باحضرت سادف(ع) ...) که اگر بامتن عربی 
ء یه‌های اثمه(ع)میباد 

۴ گاهی در جمه بعض اغات (البته بطور نادد) بخصوصه‌تر جمد 
از آن صر‌فنظر گردیده و 
شده وکسالیکه ثر جمه دابامت 


جمه دپمنی آن درتر جمه لفات وجملات دیگرمندا 


ت (ددیك فسل و پاباث باب کتاب) اهرشان باهم 
مخالف پنظر می‌د-د دلی درداقع مخالف نیستندکه برای اهل فن ددشن وباقابل 


حل است دچون توط. 


دادد د ازمسائل فنیعام 


حدیت‌است وذکی آن درهرمودد نیز امکان‌پذیر ليست تذکر دادم که دد دل بعنی 


خوانندگان محترم خلجان یاپ + اچاد نشود وخدای 


لخواسته حمل بر‌تناقض گوئی المه(ع) نگردد چراء دد هربا از کتب احادیث 


نی وباعدم اعتماد با حادیث 


خواء وناخواء احادیت‌فیر ممتبر ‏ احَیانً مجمولی ذکر شده‌که اذممموم(ع) سادد 
اکفته وممکنستاحادیئیکه اکان کر مول با مخالف بام طالب شرودی است‌از 


اینیسته حادس 


نیز برای‌اهل‌فن ودجالیون قابل تشخیص است 
اند ازاهل‌فن 


اک دات 


کەخوانندگان محترم اگر عون وج اب لت 


بپرسند (با توسط نامهیا 


از خود مترجم بخواهند) 


۶ ددبعضی دوایات فخه بداهای متعددی درلفات و عبارات آنها وچود 


داددکه متر جم آنچه را که ازنظر سياق عبادات وجملات با از اظر معنی بهترو 


صحیدتر بلغا می‌دسید تر جمه موده است 


ازخداد ند توفیق همکان را درداء تشر معارف اسلامی دهم در داه درك د 


ئن حقابق دینی از 


مقدمه مۇلف (صاحب مکارم‌الاخلاق) 


بم انه الر حمن‌الر حیم 


سپاسی خداوندییگانه‌ای داکه نزاده وازاید(چیزی ازادجدانگردد دازکی 
ذاده نشده) هیچگونه ههانند و همسری ندادد 

و دردد برمجمد بنده « ام برگزبدة اد که دیا برهمه جهانیان فرستاد 
تاهسکان دا بارت دهنجه لیت جاویدان بهدت د پیم دهنده از عذاب جانگاه 


ابدی دوذخ ودعوت‌کننده بحق وفتیلت «چراغ فروذان هداب 


و درود برخانتا با 
دوغنی افروذ انسانهاکه خداوند هر نوع دجس و آلودگی وکزی (عملی د اخلاقی 
و فکری ) دا اذلوح دجودشان بزددده ۶ در سرشت د آفرینش معصوم د پاکشان 
گردانید. 


بت رهبرزان د امامان هدا 


دددود بر آنانکه داه هدارت پرشد. 


پکمال این سیرت 
مخصو‌گردانید. دتأسی بهپرامبرشداکلید خدنودی وراه وسول بهبهشت‌جاددانی 
امبر برای شما پیشوابی لیک وستآ نانکه بخدا و 


د چون آفریدگاد متمال محمد (ص) دا در مبان 


فرادداد چنانکه هی‌فرماید: 


قیامت امیدواد باشند) ومتابمت اورا وسیله‌مهرولطف وسبب جاب حمت خویش 
قرادادکه می‌فرماید: (ییامبرهن بمردم بکو اگرخدا دا دوست دادید بدنبال من 
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اخلاق) مقدم برءمل‌کردن ۱ 


منان (ع) سخنی یافتم که <ذ. 
که اذمردم بطودکاما, ., بدن د بدا پیو 
١‏ 


برالبیا* الهی‌دا 


دا دا بر گرفتن وبا خرت‌پرداختن 


بان‌میدارد ومیفرماید: 


سر ما محمد (ص) دا درمیان انسا* ,كمال مخصوص گردانیده دما دا 
بهافتدا؛ دییردرش ترغیب دتأکید فرمود. 

امام(ع) سپس بمداز سخنی طولانی که بامدعی دروغن که دم از امیدواری 
برحمت حق‌میز ند دلی به‌برنامه آلهی‌عیل تمی‌کند چنین خطاب می‌کند: بخدا 
گر نه چراآثاد ااا دعملش آشکاد نمی گر دد که هر کس بچیزی 
بدابال آن میتَایته گر امیدداد بخدا دآ نکس که دعوی امید 
وتار نمیگر دد و کوشش دروظیفا 
ادادد؛ ده تری وبیمیمحقق دمعلوم است مگر ترس ازخداوندکه اگر ترس بنده 
پنده‌ایکه از 


برحمت حق‌می‌کند وآ تام ام ی 


خدادند مسلم د معلوم بود هرگز گرد گناهان لمی‌گشت » و 


آفریده و بنده‌ای 


سد به‌این نری خودچ 
خدای نمیدهد. دییماد ازمردم نقد وحاضراست, وددباده خدادند 


تریب انر میدهدکه ترس از 


بدگاد خود 


پتصویف وونده پرگزاد م 


داش جا گام 


ند وهه‌چنین آ لک س که دلیا دددیده‌اش پزرگه و در 


لیم باز کرده باشدآندا برخدابرمی‌گز ب 
بش دا بر گردن می نهد ددجود پيامبر گرامی (س) 
بت » ددرسفات واعمال ویچندان دلیل ونغانه هست‌که 


ترجما مکارمالاخلاق ۷" 


آنحضرت لب‌اذشیر این‌مادر بشت داززیودهایآن دل بر کند؛ داگر نمو لەددمی 
سی‌کليم دا بادکنم‌که می‌گوید: (باد پروددگاد! من به‌خیری 
بفرستی ) د مراد اد ازاین خیر لفمه انی بودکه سدجوع کند, که ۲ا 
آنوفت خوداکش علفها د سبزبهای صحرا بودکه تازه همین‌ها اکثرت لاغری از 
,سبز می‌زد. داگر لمو ته سوم‌خواهی به‌داودنبی صاحب‌مزامیر دآدازه. 
خوان اهل نکر که ازسہد بافی ذندگی می‌گذدانید د بهاطرافیان می‌گفت 
که کداميك اذشما فروش‌این‌سبدها دابعهده می‌گیرد د از بهای آن قرص‌نانی برایم 
می‌خرد داگر خواهی به‌عیسی بن‌مربمبشگی که بسترش‌شندماسه وجامه‌اش پشمینه 
دخوددش گرسنگی وچراغش ماهتاب دپناه‌گاه ذستانیش شرق د فرب جهان» د 
میوه وسبزیش علف دسبزه بود له‌همسری داشت‌که بفتنه‌اش افکند وله فرژندی‌که 


موجب الدوهش باشد د هئروتی که ,خود مشغولش دادد و نه طمعی که پذلتش 
افکند» مرکیش‌پاها وخدمتگز ارش دست بود 

بس‌بابهپیامبر طیب‌دطاهل و تأسيکن که داهنمای‌الهی استبراکسالی 
کهبادتأسی‌کنند ومحبوبتر ین‌مردم رخا آ لکسی است که بدابال پیامبرش بردو 
انگاشث و چشم برهم دنی بدان تمایل 


قدم جای پای ادنهد,دنیا دا سنوت اچ 
پیدا نکرد. شکمش‌آزهمه خالی‌ترء و دامنش اذهمکان یاکتربود. دنیا برادغرضه 
شد ولی اوخود از پذیی‌فتنش سرباززد و از آنجا که میدانت خدادند دیا دا 
دشمن میدارد آن دا دشمن‌بداشت.دچون میدانتآفر یدگاد آنداکوچك میدالد 


اش شمرد؛ و اگر ددما لبود جز محبتآنچه دا که خدا مبفوضش میدادد و 
ش می‌شمادد (یمنی دییا) برای «ودی ما ازخدا و 


کوچ 
بزدگداشت ۲ نچه خدا نا 
مخالفت با ادکافیست 
پیامب گر امی(ص) برذمین غذا می‌خودد دچون‌بندگان می‌تشتدخودعلین 
خویش دا پینه میکرد ولباسش‌زا دصله میزد مکبش‌الاغ بی‌یالان بود ددیگران 
دابر ترك می‌نشانید. برخانه یکی ازهمسرانش پرده‌ای بانقش دنگاد آدیخته بود 
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حضرت باد فرمود: این پرده دابرداد که چون بآن می‌نگرم اد دیا وذیودهایت 
می‌افتم» دل ازدنیا برگرفت دقکر آن ازسفحه دل بزدود, وهرگز مابل 


بود که 


تجمل «ذیودهای‌آن ددبرابر چشمش باشدکه نکند که چیزی ازآنها دابز 


وی مقام د پابیدن در آن‌را 


خود داه دهد. نمدنیا دا قرادگاه خود مي‌دانست وهآ ر 


داشت دنیا دا بتمامه‌ازسفحه‌جان ودل براند ولوحدل دا اژ آن بزدود داینچنن کسی 


که چبزی دا دشمن میدارد لگا به بز مبفوض میشمارد. در 


اخلاق دروشن, جنر تلبی‌اکرم(ص)چیزهایی بودک: ترا به بدی دنیا تواق‌بیسد 
آن دلالت می؟ 


گرسته پس‌میبرد وبا 


بت غاب 


که نبی‌اکرم باآن مقام مخصوصی‌که نزد خدا دا 


مه مقام ارجمندی که ازد حق داشت زیودهای دنیادامن 


اا ادبرچید وهرگز بسویش نیامد خردمند بابد که‌بدیده خرد پنگود که‌خدادند 


با این‌کاد می‌خواست دسولش داگر امی‌بدادد؟! وبا مورد اهانت «تحقیر قراروهد؛ 


اگر بگوید که قصد * بهتانی بزدگ زده داگر 


معتقد پاشد که خداوند با اب تکریم راد داده پس آنانیدا 


بکترین خلق 


که مورد تو جه وروی آوری وبا 7 چرز فرارداده دايا راکه 


خود پر کنا زدهکوچاك و 

ار کسی به‌نبیاکرم : 
حلاکت وبدبختی ایمن نخواهد بو 
دبشادت‌دهنده به‌بهشت و آخرت دتر 
فرت سالم دادد گشت. د نادم مسر گت خشتی برخشتی ننهاده «باذ 


:دم جای قدم ادنپد که چه بهتر وگرله از 
محمد(ص)راوسیله توجه به‌قيامت 


ده ازعذاب+عقوبت قرادداد. اژدنیاگرسته 


پیردن رفت دبا 
خدادند برما بزدگه منتی نهاده که پیشوایی بزدگه چون محمد(ص) پیش‌روی ما 
نهاد دامر ممنان(ع) دابمنوان الکو وداعنمایی بی‌بدیل فراداهما قرادداد(که‌از 
بردیم) که فرمود: (بخدا لیاسم داچندان بوسله دادم‌که‌از 


خجلت کشیدم. دگوینده‌ای بمن؛ 
یداد ی؟! دد جوابش گفتمندودشو که بامدادیگاءدمپویانددوندگان 


: دگر این جامه دا دود نمی‌افکنی؟1 


وازآندست ۾ 


ترجمامکارمالاخلاق ۰ 


ورشب ستوده خواهند بود. 

واین خطبه‌کو تاه برای بیان مقصودبطریق اختصاد کافیست دما دداین‌کتاب 
شمه‌ای از اخلاق ستوده او دا: از حالات اعمال» تشستن وبرخاستن؛ سفروحفر د 
خوردن و آشامیدن دآ نچه است د هم‌چنین آنچه از اودائمه داستین 
برای ذندگی دترییت مردم قل شده وردایت‌گشته ذکر ميکنیم؛ وا خداوندتوفیق 
پایاندادن بای ن کاد بزرگک دا مسئلت م‌تماييم.که اد برهر کاری توانا آسان‌کردن 
کادها براش سهل است. 


تا | ایکنلان 
«حلث وېش رف» 


ازع ٠‏ 
ا 
وعو یہک یری 


درام 
باب درل في تخل اي اة و خاقی وس 
اقل الارن ۾ عل ونو کچ م 


اخلاق و شمایل وحالات,نبی| کرم (ص) شامل بنج فصل: 
فصل اول اخلاق و شاب و دفتاد او با مجلسسان 


ابل جدم دول اکر (س) 


دا بشتوم؛ از ار خوبی برای پیغمبر(ص) بود دد این ماده 
مش فمودې» وی حشرت دا 


ره 


بوده چهره‌اش چون ماه شب‌جهاددهم 
د داشت کدگاه در 


یکره 


١‏ هند برادد مادری حضره 


حنین (ع) بشماد یرود 


امام زا زان زان 
رف 4 
مبب 


دیشی‌آنبوه داشت دگو نه ای ساف چ. 


ودهاش 
با دازحم‌گناده برد, خط بادییکی اذموازسینه‌تاشکم 
انگردن شرنگه و چون 
سفیدبود؛ خاقتی معتدل د بدن امل ودرنهات اعتدال داشت, شکم وسینهاش درك 


ماد کش‌دوئیده بو گر‌داش دسا سای و 


چهارشانه ددادای منصل‌های نیرومند وستبربوده ازسینهتا 
برشکم ویستانها مونداشت؛ ساق دستها وشانهها پرمو 
بوده دارای‌سیته‌ای پر آعده ساقی بلند دستی‌گشاده (دبخشنده) استخوالی کشیده‌بود 
واستخوان کتف دستهادپاهایش درشت بود دکمر باريك «شکمش کو چك بود وبایش 
گود دجلوعقب پاهایش یکا بود؛ چون قدم برمیداشت چنان بودکه‌گوبی پای 
دا از ذمين می‌کند, بهنگام داه 
فردتنی داه می ر 


فننکمی بچپ دداست متمایل می‌شده باتواشع و 
فت دجون داه می‌دهت‌گویا از پلندی فرودمی آمد 


داه 


E 
وإ دنت ولا یڈ متا شا »وا بد دا‎ 


کا ار بر 


ره ا 


چون برف وجه مینمودبا همه بدن‌بدان‌جا توجه می‌نموده درنگاء کر 
خود دا فردمی‌هشت (خیره وهیزنگاه میک 
نکاهش‌کوتاء (شر مآ لود) بود پا ایاپ داه مىر 


» وهمواره سلام انتدا می‌کرد. 
منعاق اورا توسیف‌کن: دی؟ذ 


طولالی بود سخن داپکوشه لب تمام می‌کرد (دوشن وواضح حرفمیزد)سخنانش 
و. لدیکسی 


نی دا پست میرن نها هی دابز د تش ع اکر 
بىياداندك بوده ازغذا ننعر 


جوامم الم بو خال 


ریاد میکرد و نهبدگوبی هی هود برای دایاد آ نچه 
مر بوط بدتیا بود خشمگین نمشد 


اورا درراه حق بادی‌کنند وهر گز برای خود (وا 


بر (صی) فرمود: تحداوند بمن جوامعالکلم داده» نی سختان کو تاه وپرمنی 
(کلمات تصاد) 


١‏ س مکارم الأغلان 


لاه ابشری » واذا عقب آغرّش انح » 
یفتد عن متل حب ایام 


اذا فرح غض من طرفه > جل“ که الت 


می‌فرمود وبکف دست داست‌پرانگدت ابهامچپ میزده وچون «دغنب می‌شددوی 
میگردانید د غیرت می نمو وچون خوتحال می گت چشمها فرد می‌بست؛ عد 
خنده‌هایش همان‌تبسم بودکه دنمانهایش همچون دانههای باران:نمامان می‌گشت. 

حفرت امامحسن(ع)کویه من ايلوصاف دا مدتی از برددم حسین(یع) 
پوشیده داشتم وبمدازذمانی برایش باز گوکردم بعد متو جه شدم که همه 


دا اپددپرسیده وهبج چیزدا فرو گزادنکرده 

: ازپددم داجع بر بخانه موال کردم وی فرمود: 
(یعنی‌ازهمسران‌که حقحمسری وهم‌خوابيکي باو 
داعتنداچاذه داشت) دچونداخل‌خانهمیشد دقت خود راس‌قسمت می‌کرددیاقمن 


دابرایک خدای متعاژ 


ای اعلبیت «یك‌قسمت دابرایکارهای شخصی. 


وقت اختصاصی خود داضت کرده بود:براک‌خود: وبرای ردم که سرف 
شان ددریغ نمی کرد . دییکی از 


قسمت‌ازوقتش‌داکه‌پرای مرد‌نوادهبوداین بودکد اهلفطل دابتری 


عردم ازعامدخاص می‌نمود دهیج 


نت 


اد تب من وین آحد 


میداد وهرکس دا بانداژه فشل دبر تیش دددین سهم میداد که بعضی از مردم بك 


از دا 


دبعنی ده تباذ دبیطینباژهای بیشتری وباندازء ای که کادشان داباسلاح 
سلاج بش مشه میداد وابشان دا پآنچه سزادادابدان 


دامت ازسوا 


دمی‌فرحود. دمیفرمود حعاً حاضران بهغاثبان برسانند وحاج ت کسانی را 
خود نیازخویتی بسانت برايم بگوئیدکه هر کس چنینکاری 
انجام دهد دحاجت حاجتمندی دا به‌سلطانن خبر دهد خدادند قیمها 
قیامت ثابت بداددکه از این (حاجت مهم) درتزدش سخن امیرفت د از هیچکس 
جزاونمی‌پن: 


فت. مرد؛ برای ذیادت حطرتش براد داد می‌شدند وجزبا 


کامی متفرق نميشدند, دحدایت بافته دفهمیده بیرون مير فنند. 


حسین(ع) میگوید: ازیددم دربادهبیرون شدن پیب راکر (س) پرسیدم که 
ددبیرون چه میکرد؟ فرمود: 

پیغمبراکرم جز در سخنان سودمند دهان فردمی‌بست وبين مردم الفتایجاد 
ایشکهآنها دامتنفر و آزدده نمی‌کره) 
دبزدگ هرقومی داگ آمي میداشت داددا بآ نها می‌گماشت دمردم دا (ازفتنه‌ها) 


می‌نمود واذایجاد نفرقه پرهیژمی نمود: 


قال : فسألتة عن تجلسم ؟ 


فا : کان رول اط جر ع 
وطن الأماكن ينهي عَنُ ناذا 
,داشت وازابنکه بامر دم جز باخلق نا 


باشد احترازمی‌فرمودواز حال احا 


بر‌حفد وخوشروی بر خورددمماشرت‌داشته 


بش جستجو ونفقد می‌نمود ود بارء امود جادی 


ددمیان هردم اذمردم می‌پر سبد «نیکی دا می‌ستود دبدی دا تقبیح می‌فرموددمورد 


«توهین‌قرارمی‌داد. در کارها دام اعتدال می 
داشت هرگزغفلت بخود پاء ننیدادگهنکند دب 
ملالت وتنبلی دچا 
هر گز ددح ق کواهۍ روان 


ود وازتشتت واختلاف پرهیز 
گران بەغفلت گرفتاد : 
ند ویر ای هرحالی ددنزد اد بر نامه وساخت و سامانسی بود 


بند با به 


نټ «چیزی برآن نمیافزود واز آن تجاوز نمیکرد. 
آنکانی پهلوی اذمي‌تشستندکه بهترین مردم بودنده بهترین مردع ددنرد 


ادنکس بود که خیرخواهیش ببشتر بود وکسی نزد اد منزلتی بزرگتر داشت که 


مواساة وموازد 


ی" فربادفرمی نمود. 


حسین(ع)گو ید ددباده مجاس پیغمبر(ص) پرسیدم. 


دی (پدرم) پاسخ داد: 
نام خدای متمال 7 خود جاریگاه مخصوسی (که نها 
بنکادنهی می‌فرمود: د چون پچ وارد می‌شد 
هرجاکه خالی بود همانجا می نشت ودیگران دا هم باین عمل امر مینمود. بهی 


۲ مواسات: دیگری دا باود یکا 
ادی وهمکادی 


قرادنمیداد و دیکرانرا هم ازا 


دادن بابخود برترک دادن 


۷ موازد: 


ولایزمن یه ۳ 
تيروت فيه الكبير خرن صقر ووو ذا اه 


قال : لك قارع یو ؟ 

3 س ق د > سم ایا 
لا فان افل ما لا يشتهي» 
ب قب نله قد رل تفه ین لا : رم والإكثار وتا 


بك ازاهل مجلس بمقدار«ددنخودحالش توجه میکرد (ددقت می‌داد) که یکنفر 
. هرکس با او مجالست ھی امود با 


اپنداددکه دیگری نزد اوبرتر و گرام 


برای حاجتی بادی بنبخن می‌ایستادآ نقددسبرمی‌نمود تا طرف خداحاف 

هرکس ازوی حاجتی می‌خواست با حاجت‌روا دیا با سخنی‌گرم ومناسب دوانداش 

مینمود. مردازاخلاق وسعة صدراو درداحت دفراخی بودند. دبرای مردم پددی 
مهر بان بود دهمگان دد زد اد از نظر حفوق دري درچه قرار داشتنده مجلس او 
مجلس حلم‌وشرم دمبر دامانت بود؛ درمجلس وی صداها بلند نمیگشت و حرمت 
کسی حتاف وتوهینی نمیشد ولفزشهایکسی برملانمیگشت. مجلسیان‌ادهمگی دد 
حد تعادل بوده تفوی دا دعابت نموده» فردتنی 
نوقبرمی‌شدند وکو چکهادرده‌امودددحمت دشفقت قرادمیگرفتنده حاجشمندان 


دا برخود ترجیح میدادند. 
حسین(ع) فرماید؛ پرسیدم سيره دوش پیغمبر(ص) باهمنشینان وجلاء‌خود 
چگونه بود ۶( پددم ) فرمود : پیغمبر همواده خوشرده سهل‌گیر » فرمخو بود 


ر 7 by‏ 
SEEN 91‏ 
انصتوا کی بر یم 
تتم ما م ع و 
ریب ابو مه ری 
ما 1 f‏ 
سرد 


طالب الاجة یبا فار 


پرخاشجوفی د دشنامگوئی نمي‌نمود عیبجولی د با 
مداحی نمیکرد؛ از آآنچه نمی‌پسندید تفافل‌می‌فرمود ددد عین‌حال کسی دا مأّبوس 
لمی‌ساخت ودیگران داکه‌بدان مايل بودند تاامید و دانده نمیکرد, خوددا ازسه 
ز محفوظ میداشت : مرا؛ (جدال) دپررگولی داذکارهای ببهوده. ودد بادة مردم 
بزدا همیشه ترك می‌نموده بدگوفی دسر نش و تجسس 
پنمانی دجزدرآ نچه امیدئواب وان بود جرف نمی زد وقتی‌سخن‌میکفت اهل مجلس 
دشنوندگان سرهادا (بحالادب ۶توجهامل) بزیں می‌انداختنه وخموش ویپس کٹ 
می‌ماندند که گوبا برسرا! از آنکه حنرتش ساکت 


خشونت و تندخوئی نداشت؛ 


از کارهای خسوسی و 


EET ده‎ 


می‌ماند سخن آغاز می‌کردند وددمحضرش ددسخن‌گفتن نزاع‌لمیکردنده اگرکسی 
شروع بتکلممی‌کردکاملا ساکت شده‌کوش‌فر| میدادند تاحرفش بپابان دسد. سخن 
گفتن ایشان دد «حضر وی حدیث 


بن آنها بود از آ نچه همه می‌خندیدندد 


می‌خندید دازآ نچه اناهار شکفتی‌می کر دند انلهادشگفتی می‌نمود؛ ددبرابر غربت 
سخت شکیبایی‌می‌کرده ددبرابر سخنان خشن‌دنند وسژالهای بی‌دویة مردم تحمل 


بخرج میداد حتی اگر بکی‌از اعحاب سائل غریبی دا عقب می‌داندندکه مزاحم 
ببر نشود؛ ناداحت می‌شد, دمی‌فرمود: چون حاجتمندی دا دیدید حاجتش روا 

۱- این اصطلاح عربی‌است که ددباده فردی میگویندکه باتمام حواس بکسی وچیزی 
موجه است. 


۳ 


درل ا یھر عل ازب لا ام راتفر 
EE ۰‏ راما تقکشه فھبا ع 
7 


کنیده هرگزاجازه نمي‌دادکسبی اقا بسیاد بتایش‌کنده کلام هیچکسد| نمی‌برید؛ 
مک رآ نکه اخد تجاوذ می کرک 5 اتصورت بابرمی‌خاست, با ادرا از ادمه‌کلام 
لهی عیفرمود. 
حسین(ع) می‌فرماید: پرسیدم درحالت سکوت چگونه بود 
گفت: ددسکوت بکی‌از چهادحالت دا داشت: باحلم؛ باحذد؛ تقدیر» تفکر 
اماتقدیر وانداژه تگهدارش دداین بودکه توجه ونگاه‌های خوددا بهمه‌مجلسیان 
خنانابشان, داما تفکراد دباده جهان 
قالی دعالم باقی‌بود؛ و ون براد جمع آمده بود.که نه‌چیزی اورا خشمکین 
می‌نموده دنه‌ادراازجای ددمیبرد. حذر(وپرهیز) اددد جهاد چیزبرای ادجمع شده 
بود: دنبال‌کردن‌کادهای نيك تادییگران باو اقتدا کنند» وترله ذشتی‌ها نا دیگران 
آ لرا تولكنماینده کوشش درکادهائی‌که موجب اصلاح امت بود داقدام بآ نی که 
خبردنبا و آخرت ایشاندا فراهم میآورد. 


ض وک ارس 


فصل ائی 
دد شمه‌ای ازاحوال و اخلاق آنحضرت از کتاب الشر ف‌النبی(ص) دغیر آن 
(دد تواضع ق شرمگیلی ص) 


اس يمالك 


بغر (س) همزاده پیمادان دا عیادتمشمود و جنازه‌ها دا 


دعوت بندگان‌دا اجابت‌مینموده برالاغ سوادمیشد: درجدگه‌خیبر و 


خرمابود. 
نبزانس‌بن‌مالك گوید: هیچ کسی نزد مردم اذپیغه‌بر(ص) محبوبتر لبود د 


نی‌فریظه دبنی نشی برالاغ سوادبودکه دهانه وپالان د دانکی آن اذل 


چون اد دا می‌دیدند برایش پر نمیخاستند که می‌دانتند حضرت از این کادها 


خاك مینست د برذمین غذا میخورد 


شترآن‌د! عقالمی‌بت د دعوت مملوکان دا اجابت مینمود. 


۷" 


٠‏ روط یو مر" قل لیر نتم ی 


لس غلیا زجب 

ججهلر بصع ادا خلا؟ قات : خبط وب ٤‏ 2 
في اهل . 

ال دول اف اقباط 


عتا :بقل 
اس گوید : پیغمبر (ص) هکود کانی گذشت و بایان سلام کرد ؛ د به آنها 
خوداکی پخش کرد. 

ازاسماء بنت‌پزید: پیفمتر(ص)یجمعی از زنان گذشت دبایشان سلام‌کرد. 

اذ ابن مسعود: بش (من) ,طیف مردی دفت که بااد سخنگوید» مرد از 
هییت اد پلرذه افتده حضرت فرمود: آسوده بش‌که من سلطان نیستم؛ من فرزند 
نکم که قرهه (یمنی‌غذای ساده ففراله) می‌خورد. 

اذ اب‌ند: پیغعبر(س) همواره درمیان جمع اصحاب هی نش ت که تازه دارو 
نمیدانت پیفمبر (س) کدامست (اژن وضع مجلس) ازحطرت اجازه خواستیم 
که پرایش تشیمن مخسوص قراددهیم که غریبان اورا بشناسنده اجازه داد دبرایش 
دکه‌ای ساختيم که ادبر آن هی فشست «ماگرد آد هی نشستيم. 

ازء‌ايشه پرسیدم: پیغمبر(س) ددخانه‌چهمی کرد؟" 
واعلین خوددا پینه میکرد؛ دکادهایی که بامرد بااعل‌خود میکند می نمود. 


جامه‌اشدا مىدوخت 


ازعایشه: محبوترین کارها برای پیغمیر(ص) خیاطی بود. 


اب بداٍ عق فارقتر 
ماه 


از کتاب نبوع از امام صادق (ع): ذلی‌فحاش د پدزبان برپیفمبر(ص) گذشت 


می‌خودی دچون 


پیامبر (س) فرمود: دای برو چه‌پندای اذمن بنده‌تر است؟ زن‌گفت پس 
لفمه‌ای ازطعام خود بمن‌عنایت نید بیآمبر(ص) لقمه‌ای باد داد زن گفت: نهبخدا 
قم بایدلفمه درون دهان خوددا بیردت کني بسن دهی؛ پیدمبر(ص)لقمه ازدهان 


دد آودد وباو داو وزن‌آن داخودد. امام می‌فرماید: آنزن تا وقتی‌که ازدنیا برفت 
به‌مرضی مبتلی نشد 

ازانسبن‌مالك: من #سال پیغمبر (ص) دا خدمت می‌کردم د به‌خاطن تدادم 
که هر گز بکبار بمن گفته باشد چا چنین نکردیه این‌کادرا انجام ندادی» وهرگز 
مرا برچیزی شمانت نتمود. 

دلیز آنس‌گوید: منده سال با پیفمبر(ص) مصاحبت داشتم و انواع عطرها دا 
استندمام‌کردهام ولی هر گر بوبی اد بوی دهان حطر نش بھتر تیافتم دچون یکیاز 
اصحاب بهملاقات اومی آمد حشرت بااد برمی‌خاست دجدا نمی‌شد تا طرف جدا و 


منسرف شود دبررگردد دچون یکی |ذاسحاب بوی می‌دسید د دست میداد دمسافحه 
می امود پیغمبر (س) دست ود زا اراد نمی‌کشید تاطرف قبلا دست خود دا 
درآ ورد وهرگزپاهایش‌دا جلوهمنتينی ور تکرد دهیچکس درمحضر ادنمی نشت 
مکراینکه دقنی‌میخواست برخیزد پینمبی به‌احترام اد برمی‌خاست. 

اذاس: عربی‌بیابانی دداه پیعبر دا گرفت وچنان کشیدکه جای ذبری آن 
بر‌گودن مبارك حضرت بماند وبعد بهپیفعبر گفت ازمال خداکه نزد تو است بمن 
بده» پیغمیر به‌اونگاهی‌کرد وختدید دامر کرد بهاو عطائی بدهند. 

اذ اپی‌سعید خدری: پینمبر سخت باحیا بود وهبج گا ازاد دخواست‌چیزی 
نمیشد جزاینکه عطا میفرمود. 


واذ ادنیز: پیعمبی(س) ازدوشیز گان پرده‌نشین باحیانر بود چون چیزیدا 


خوش نمیداشت ددچهره‌اش معلوم میشد. 


از این سمود: فرمود: هیچکس ااسحاب من برای من سخن‌چینی 
نکند وچیزی داکه پشت‌سرم شنیده بمن نرساندکه من‌دوست دادم بادلی صاف د 


سینه‌ای سالم ازبین‌شما بروم. 


(دد جود وسخادت پیفسر) 


امیرمژعناند علی(ع):پیشمبر میخی‌ترین مردم خوش عجلس وین مرد 
اوی 


بوده هکس 


- ميرش می‌کرد واورا میتناخت بوکهسحبت‌میورژید. 
تر بیت شدة خداو ندم «علی(ع) 
ادب شد من است. پروددگادم مرابه‌سخادت دنیکی امر کرده» داذبغل وجفاکاده 
هې نموده دهیج‌چین زد خداوند متعال ازبخل دید اخلاقی مبفونش نم‌باشدکه 
ده کارهای تيك آدمی دا تباء می‌سازدآ نجنانکه سر که عسل دا 

دبردایت دیگری اذعلی(ع) که تحضتپیعمبر(س)راچنین توسیف می‌کرد: 
لباز ترین‌مردم با 
مر دم بود از نظر قوم 
اول هیبتی بزدگی اذءی احساس می کرد چون با وی معاشرت می‌نمود و اخلاق 


آذابنعبای اذپیغمبر اکرم(ص) که فررمود:م, 


دست 


بن‌دداستگوترین ووفا 


ربن دار مخوارین 
تر بود. هر کس اورا زیارت می‌کرد ددر ودد 


اور می‌شناخت بادمحبت پیدا می‌کرد؛ هرگز ب 


ندیده‌ایم. 
بچکس دا بیخی‌تر «بزدگوادتر وشجاعتر دنودانی‌تر از رسول 


آذابن‌عمر: هج 


بنام «امحبیبه» قبول بفرما 2 
مرا امادت لشکرمیده 
. ابن‌ذمیل گوید: داگر نبوددرخواست 
بر(ص) براین 


فرذندم دا به‌منشی‌گری خود حطرت پذیرفت؛ 
تا باکافران جنکه نمایمحضرت ي 
ابوسفیان حضرت هرگزاینها دا بوی عطا نمیکرد. ذیرا عادت 
از اد نمی‌شد جز اینکه میفرمود «بله» و جواب 


وس 


وو 
آفربنا رات و اَعَد 


آز عمر: مر دک حضور پیش بر(ی)شرفياب شد وحاجت خواست. پیغمبر‌فرمود 
اکنون چیزی بنزدم ليسا دلی یدنال کین بیا هرگاه چیزی دسید خواسته‌ات دا 
پرمپآدريم. عمی‌گوید:گفتم با تیو لاخداو ند تودا به‌چیزی‌که تواناشي ندادی 
مکلف نساخته؛ پیفمبر(ص)تیسن کرد چندا که[ نادشادی دد چهره‌اش نمابان شد. 


دریاده شجاعی حضرت(ص) 


ازعلی(ع):درمیدان بد؛ 
وازهمه ما بدشمن از 


مشاهدهکردیدکه ما به پیفمبر(ص) پناهمی بردم 
وددحمله سخت‌تر وشدیدتر بود. 


چونآش جنک افروخته سرخ شد د دشمن ددبرد می‌شده 
(همگی) بهپیغمبر(ص) پناهنده می‌شدیم و هیچکس بدشمن ازا نزدمکتر 
ازانس‌بن‌مالك: ددمدینه صدابی هولناك بر آمدکه پینمبرسواد اسبی شدکه 


ی تیافتم داگر یافتم ددباست (شاید کنایسه از 
نداشت» باشد). 


و اشری نآ 


ام سرلا اھ چیو وقد فی وه 
غه سیف قال :فمل رل 22 راما وده را را 


إذارضِي ر ا ا 
عن کفب تن مالك قال :ان سول" اھ یذ ونر ا 
e‏ 


و لآ طالب بسچ فال : کان سول ام جر ۱ ری 

وبروایت دیگری ازانس: پیغمبر(ص) شجاعتر ین دلیکوترین «سخی‌تریسن 
مردم است؛ یکشب‌بانگی هولناك بر آید چنانکه همه مردم مدینه بفزع آمدند 
ویطرف مدای رامافتادنده پیعمبرایشان بر خوددکرده دد حالیکه بر آ نان سبقث‌داشت 


وی‌گفت چیا می‌ترسید!! ددزانتخال برقری ابی طلحه سواد بود دشمشیر برگردن 
داشت. انس‌گوید مر دم رَوع‌گر رذابا سخ که ازچه میترسید. که این ددیا د 
سرابی‌بود (یعنی بانگه ترسناك دیشه «اصل مهمی نداشت) 


درعلامت خشنودی وخشم آنحضرت(ص) 

اذابن عمر: پیغمبر(ص) خشنودی وخشمش درچهره مقدسش نمایان‌می‌شد 

وقتی خشنود می‌گشتگویا نورد خسادمبادکش دبوار دا ددشن میکرد دچونغضب 

می‌کرد دنگ دخارش 

ازکعب‌بن مالك: پیغمبر(ص) وقتی چیزی مسرورش میساخت سود تش باژ 
میشد چنانکه‌گوئی قرص ماء است. 

ازامیرالمزمنین‌علی(ع): پندمبردقتی چیزی دامیدیدکه دوست داد 


ره سياه می‌شد. 


میگفت 


وها کل ابلبدار يعي قولة : لاحك ابش . 
ری 
رفي الرفق بأمتم 


عن نس قال : کان رول انش یز إذا ف 
سال عنه فان کان غاا دغا له » وان ان شامد 


عن خابر ن غند ارقا : غز1 سول اف یز اخدی وشن عرو یه 
حمد خداد ندیداست که خوبیها اتفتها ئر ااېکمال دسیده. 
ازعبدالةینمسمود: ازمقداد یره شنیدمکه اگر من آنرامی‌داشتم برایم از 


آنچه درذمین است بهتربودا مد کرک یفاک 


) هرگاه در غب میشد 
چهره‌اش سرخ می‌گشت. 

آذاین‌عمر: پیغمبر(ص) خشم و رضایش در 
خشنود می‌شدگویا نودچهره‌اش دیوادها 
ومی‌گشت. 


اش شناخته می‌شد. چون 


دشن می‌نمود د چون در خشم فرو. 


دفق دمدادای نبی اکرم با امت 
اذ انس: پیغمبر اکر(ص) اگر سه دوز یکی ازاصحاب دا میدید ازحاش 
جویامی‌شد» اگر می است برایش‌دعامی کرد؛ داگر نه بدیدش میشتا 
آذجابی: لبی‌اکرم(س) دديست‌ديك جنکه شرکت کرد که در نوزده غزوه 


آن من حاضر بود ددیکی از غزدانت که در د کابش بودم شترم ددناییکی 
تاد بازماند. پیغمبر (ص) دد آخر»چمعین کار ضمیفان میرسید دآ نها دابه ترك 


خودمی‌شانید» چون 


ميشه مر کب بدی‌داشتهام 


حطرت فرمود توکیستی؟کفتم#جابر مادم فدایت. فرمود ترا چه میشوداعرضه 


داشتم شترم داه نمیرود: پرسید عصا داری؟ کفتمآری» حضرت عصا داگرفت دچند 


ضربه بشتر تواخت دبراهش انداخت دمرا سواد کرد دشترم بر وی سبفت گرذ 
پیغمیر برایماستغفاد کرد دفرمود 
دختر» پرسید پددت فرضداد بود؟ گفتم آدی. فرمودددمدینه بآنها فرادی بدهند 
واگ نپذیرفتند دقت چیدن میوه‌ها بمن با ازدداج‌کرده‌ای؟ 
گفتم آری. فرمود باکه ؟ گفتم با فلان دختر فرزند فلان‌مرد که درخانه مانده‌بود. 
فرمود: پس چرا ت جوائی دگرفتی تا با اد ملاعبه (شوخی دباژی) کنی واد باتو 
ملاعه‌کند؟ گفثم:بادسول اله (ص) زنان اذیا اقناده ددخانه دارم دیکر خوشم نمیآید 
پیگری ترد آنها پیر 


ت عدایة چند فرزند مانده ۶ گفتم هفت 


ذن از پا افتاده 


زن برای دضع‌من بهتراست,پیشمبر(س) 


7 
ق مدعا کنا ددا واستوفی کی کر ما کا 


وا کر» قال رول اف یز : نما ولا تبلا 


رل :ا رمول اشر » فعال : لس . 


بنج ادقبه لا فرمزدینن هر وش وتارازگشت بسدینه دراختیاد توباشد 


که سواد شوعه. چون بمداینهزسیدی شتی دا نزدحض تش بردم فرمودبلالینیا 


ں دا اداکند باقی گزادده 


خرما مرا با آودی کن باد آوری‌کردم حضرت برای‌مادعا 
دبهرطلیکاری بابت طلبش خرما داد, 


تم نهر فرمود «قت‌چیدن 


ما میوه‌ها داچيديم 


احتیاج بلکه بیشتر برای خودما 


ل دا پردادید و تفروشید وما مدتها از 


: پیفمبر(ص) چون حدیث می‌گفت با از چیزی سوال می‌کرو 
آن دا سار تکراد می‌کرد تاحدیث وسژال 


آذاین‌عمی: مردی گفت با دسولا ود 


از ذیدین ثابت دوایت شد چون (هر گاهم) ددمحضر 


» و آخدهن كر الا 
| سکن رول ا ع 
و 
انا س 


E 


کل ردو 


: لے ی سول اٹ ی رز مکی کل واد 
عل أو الم ملي له اة 


اش 

سخن دا باذکر آخرت روع بیگردیم پامبر(ص) با ماسخن می‌گفت داگرددپادء 

دیا حرف میزدیم با ماحراف ژد اک رازه خوردی دنوشیدنی سخن می کفتیم 

سخن می‌گفت دهمه اینها 12 ]ام تبث میکنيم. 

از ابی‌الحمیا رل از بت دبال پیغمبر می‌دفتم موقمی با اد مکانی 

را ومنمگاهملاقات فراد دادیم دای‌تاددشبانه‌روز فراموش کردم روز سوم خدمتش 

رقم فرمودای جوان مرابهمتفت‌انداختی - سهروذاست اینجا (باتظارت)مادم 
اذ جریربن عبدالل : پیفمیر (ص) دادد یکیاز خانه‌های خودشده خانه (از 

اسحاب) پرشد» جر بردادد شد دییردن‌خانه نست. حطرت اودا دید جامةخود دا 


پرداختهبنزدو الداخت و فرمود دوی این جامه بندین» جریرآ نرا پرداشت د 
ہر سودت نهاد و بوسید. 

از-لمان فادسی: برپیغمبرداخل شدم وحطرت‌بربالشی تکیه‌کرده بودوآ" 
بیرف من‌قرادداد وفرمودباسلمان هیچ مسلمانیبرمسلمانی دددنشودکه با 


پعتی‌گذادد جزاینکه خدا اودا یامرذد 


نها سا ارم لت 


رفي ماجه وبځکو از 

ت مز ولا ال إل قا 
ره اکان اي یز رم ؟ فقال : کان لني رخ 
رز 


بت مش مق 
عن نيبن ال فا ریت زسوّل اٹ مت تبنم ختی دت تواجه . 


ردام قال: کان سول اف یز إذا عت محدایت تبنم في شید . 
ونس الينني قان : فال ي أب علد اث مدعد : كيف ماب 4 


در شوخی و خندۀ حضرت (ص) 


ولی جز حق نمبکويم 


آ با پیفییر (ص) مزاح میکرد گفت پیفمبر 


(س) دوایت‌استکه فر م ووم مزاح 


آذابی مباس: مردی از او 
مزاح می‌کرد 


زج می 


از حسن‌بنعلی(ع): ادائیم هن دک باه صفت وحالت پیفعیر (ص) پرسید» 


گفت: 
۲ ۳ 
چوندرغذب‌می‌شد سودشدابرمیکردالد دآ ثارغیرت دداویدیدادمی‌گشت 


وچون مسءدمیگشت چشمها| فرومی‌هشت. همهخنده‌های ادتبم بودکه دنداد 


های مبارکش چون‌برف تماینان میشد . 


ا انی‌بن‌مالك : پیغمس دا دیدم چنان تبم فرمود که دندانهای بپ 
مپارکش آشکار شد. 


پیغمبر چون بجیزی سخن‌میگفت دد اناء سخن تبسم‌می‌فرمود. 
نی+ حضرت سادق (ع) بمن فرمود: شوخی شما با مکدریگی 


تما عا رول ال یز الا 8 


۳ در مور 
ال رامیب ری سا 
كت 


اي ان سل تا نز 
اانه : ما هذا با رول افش ؟ تال :هذا 


گفتم: کم است. فرمودچراشوخی کمیکنبدکه شوخی ازخوش اخلاقی ماید 
م ی کیرد د با شوخی دلبرادد (مزمن)خوددا شاد میکنی. پیغمبر (ص) باعرد‌شوخی 
د برای تکهآ نان را خوشحالکتد. 


دد گر پیغمبر (ص) 


مکه‌داشت جانميداد. پیف‌بر(ص) 


اذانسبن‌مالك: ابر احیم فر ذ ندپیغمبر د 
ازچدمان ادك فرد دیخت وفرمود: چشم اشك می‌ریزد. د دل غمین می‌گرده ولی 
اتو اندوهناکیم. 


تمی‌گویم جز آنچه پروردگار ما داضی است. وای ابراهیم ما 

از خالدبن سلمة مخزومی : چون ذیدین حادته از دیا دفت پیغمبر (س) 
بەخانه‌اش دفت» دخترزید چون حضرت‌را دید بنای ناله وگربه نهاد. پیق‌بر(س) 
بشدت گررست. گفت: یکیازاصداب دسلا (ص) این چه حالت است 4 


فرمود این‌از شوق دوست است بت به‌دوست. 


ساب مامه وکا ره 


در داه دفتن ,پیغمبر(ص) 
ازعلی(ع): بک ددموقع داء دفن چنان بود که گویی دد سرآذیری داه 
میرود وبه‌سرددمی‌آید. پیش اراد د,عدازادمتل اوندیدم. 


اینکه باکمال فرونی وبحالت تواضع داممیرفت)» 


اس) چون بردث مبآمسد اسحایش چلوی ادداء 


خالی می‌گفاددند. 


داه میرفتکه بخوبی‌پید بود که درداء 


ازابن‌عباس,گوید: 


عاجز وضمیف نمیباشد. 
ادائ ان بتزه پیشبر(ص) می‌رفتیم حلقه‌دادهی نشستیم. 

ابت استکه پیر بهنگا‌سواری اجاذه نمیدادکسی پیاده درد کیش بردد 
| باخود سوادمی: کرد داگر اذسوادشدن امتناع‌می‌نمود. . می‌فرمود توجلو 
می‌خواهی ترد من یاه وجممی ازمر دم مدینه اددا ه‌طعامی 


ta 


دا کے اس ارژق فی يجکل که 


فی بوم ا فلز کر زا 


ا جییید تال : من 
ر اه تما الل شکانیم. سن 


ال ابي ألا ادلی 


HES 


اہ ینهآ ی دزي ید ا 


کی آي ر ید قال : کان شرل ا جر 4 


لی اور ول لک . 


ازامام سادق(ع): چون‌شهاو ند ساب دذقدا برای بنده‌اش 
آرد حاجت اورا در آن فرآردهت 

وازآن حنرت (ع): ه رکه اعد سفزکند دوزشنبه بسافرت رودکه اگر 
سنکی دراین روز ازجاکنده شود خداو ند بجایش باذگرداند. د هر که کادها د 
ایاذها براومشکل آفند دبا مائمی پیش آ ید دردوذ سه‌شنبه پدنبالآلها دودکه دد 
این‌دوذ خدادندآهن دا برای داود نرمکرد 

وازامام (ع): مانمیندادد ثب‌جمعه بسفر بیرون «فتن. 

از امام بافر(ع), پیفمبر اکرم (ص) پنجشنبه مسافرت میکرد د امام (ع) 
بشنبه روزی است‌که خدا وپیغمبر(ص) دملاتکه آن را دوست دادند. 


فرمود: 


آذانی: محبوب‌ترین‌دوذهاییش پیمبر(س)براسفی دوز جممه پودء داگی 
روزی دا برای سفررجنکه دد نظر داشت هروز دیگری دانمود می‌کرد (که خبر 
بدشمن رسد ومجهز و آمادهگردد). 


تن دا راکو 


جالت 


اطماییه رابو رخذ وعللائه » فاا 
وا شما لا یوی ذلك من دنه » وان مد 
له » وکن إذا دعا دا لا » و دا تک تیک وتا وإ 
من یز کم يب 

و زلیتی بان 


بگوید وهرگز حاجتمندی دا جزحاجت‌دها با با سخن نرمرد نشموده و امازش در 


جماعت از همه‌کس خفیف ترو بش انش کو تاهتر داز ببهو د گی بدو د تر بوده,هنکامیکه 


ت بقذا م 


برد د آ خر هته وسن هبد داز جلوی خود غذا میخودد واگ غذا 
خرما ودطب بود از هدع وف تناول میکرد د آب‌دا برسه نف میدوشید و آب 


دا میمکید و آن دا نمی‌پلمید د دست داستدا برای خوردن وآشامیدن د دادن و 
گرفتن بکادمیبرد دجزبا دست داست چیزی دا اخذ دمیکرد وجز با دست داست 


عطا نمیکرد ددست چیش برای دیگر کارهای بدش بود و بيست راست ابتدا 


کردن دا درعمه‌کارها اژلبای‌پوشیدن دکفش بیا کردن دبراه افتادن دوست‌میداشت 
سه‌پاردعامیکرد دعا دا تکراد 
بون اجاذء میگرفت سهباد اجاذه میگ 
ادا می کردکه مستمتا 


بنمود اد چون حرف میزدیکباد 


وسخنش شمرده و با فاصله 


اشبط کنند «چون حرف میزدگویا نود از بین‌دندانهای 
پیشین اد میدرخشید د چون او را در ایموقم میدیدی گمان میکردی که بین 
دندانهایش گشاده است وحال اشکه 


0۳9 


اه بود(نه خیره دهیز) 


فا نحط من میب » وان یوق : 
ن لا پم دراق ولا ید » ولا تناز امه 


E 


ني مق ولا بم لۇ . 


رن لکن شم ما فاح » 


وعنه فاد قال : کان ردول او جر عل عار 


پا هیچکس آنچه را مک 


شما خوش اخلاقترین مالیا 


ازغذا نەتمریف مکی ویدبقگزگی می‌نمود داسدایش در محر اه درسخن 
نزاع نمی‌کردند داب ق متجتت تدریادم‌اش مکرید هرگز پیش اذ پیامبر «بعد از او 
مانندش دا ندید 

اذ امام صادق(ع) گوید: پیامبر(س) چون ددشب تاديك دیده میشد نودکه 
همچون پارة ماه درادمشاهده می‌گشت. 

وا آن حنرت(ع): جب یل بر پیامبر(ص) نازل‌شد وگفت‌خدادند جل‌جلاله 
ترا ملام میرسان 

این صحرایع مکه دا اگر بخواهی برای تو پرا طلاکنم» پیامیر(ص) سهباد 
به آسمان نگاء کرد وسپس فرمود: نه خداوندا ولی دوست دادم بك دوذ سیر باشم 
ترا حمد گویم وبك روز گرسنه بمانم داز توساکنمء 

دیز از آ نحنرت(ع) گوید: پیامبر (ص) گوسفندخاند دا مي‌دوشید. 


پیغام میرساند: 


ج زآنکه حر کس ددپ یخی انآ جا عبود می‌کرد می‌فهمیدییفمبر(ص) ا 
گذشته بواسطه بوی خوتی که از عرف بدن مبادکش باقی میماند د به‌هبچ درخت 
دیا سنگی نمیگذشت جز آنکه برای او سجده می‌کرد. 

ازثابت بن‌انس‌بن‌مالك گوید: دنک پوست دچهرهاش دوشن ودرخمان بود 
گوئی دنک ادبسان لژ است دبوقت داه دفتن آدام دباوقاد داه میرفت دمن‌بوبی 
از مشك با عنبر خوشبوتر از حضرنش استشمام تکردم ددیبا «حربری لرمتی از 
کف اد لمس نشمودم. پیقمب 

اذ جریرینعبدالة» گوید: چون پیغمبر مبعوث گشت برای بيعت به‌محضرش 
شتافنم فرمود: ای جریر برای چهآمدم‌ای؟گفتم تابدست تومسلمان شوم حضرت 
عبایش دابرايم پهن‌کرد دسپس دد ماصحاب کرد وفرمود: چون بزدگه دک درقوهر 


ازهمه مردم نمازش دا ددجماعت خفیف‌ترمی‌خواند. 


۳ 


ال الل 


عن عاِة مات : لت 


مره وه 


ار مر وهو عل" 


بنزد شما آبد اودا گرامی دادید. 

اذ ابی مدال (ع) کوید:ییفمی با مودی قراد گذارو تا در سضره با او 
ملاقات نماید دفرمود دد آ جا بانتظاد تو|خواهم بود تا بیائی؛ گرمای آفتاب بر 
حضرت شدرب دسخت‌شد, امیحاب گفتند با سول اڈ(س) » اگی مایل باشید بسایه 
بردید» حضرت فرمود: من با از ابشجا دا عیماد تهادهام داگر یامد او ترك (وعدم) 
کرده باشد. 

از عايشه گوید: بهپیغمبر عرضه دا که عرگاه از مستراح بیردن آمدیید 
بدلبال شما دفتم ومدفوعی ازشما ندیدم فقط بوی مشك شنید» فرمود: ای عایشه 
ان پیکرمان چون ادداح بهعتیان آفریده شده که هرچهاز مابیرون‌شود 
ذمین آثرا فرو میبرد. 

اذاین‌عبای» گوید: عم برپیفمیر (ص) دادد شد دید که حضرتش برحمیر 
فشسته دحمیر بریهلویش أثری نهاده. عمر گفت یا دسولال چه خوب پود فرش و 
تشکی برای خود میکرا پیغمبر(ص) فرمود: مرا بادتیا چه‌کاد, مثل من دعثل 
دنا ليست مگر مانند کسی که درروزی‌گرم از نابستان بهسفر میرود ودرذیررسایه 


ما چیغمر 


لدع مرو 


ù EA‏ تن ون یف مرن 
یا برای حمیشه آنجا دا ترك می‌گوید. 

از ابن‌عبایگوید: پیفمبر(ص) اا دبا دفت درحالیکه ذدهش لزد مردی 
+هودی به‌سی‌من‌جو که بای قوت خانواده‌اش گرفته بوده‌گرد بود. 

اذ ابی‌دافع» گوید: از پیفمیتر(س)شنيدم که‌می‌گفت: اکر اسم کسی دامجمد 
گذاشتید بهاوحرف ذشت دگولید وسیلی بر دخسادش نزلید. خانهای‌که درآ اسم 
محمد(س) باشد مبارك است. دمجلمی که در آن محمد(ص) است ورفیقالی که در 
آنا محمد است مبادك می‌باشد 


دد(دضع) نشستن حضرت ددستود آداب جلوس باصحابش 
همواده‌کودکان خردسال دا بمحضر پیغمبر (ص) میبردند تا برای آنها از 
حدا بر کت بخواهد با اورا نامی بگذاردحضرت برایاحترام به خانواده‌اشک دك 
آنهادا پردامن خود میگذاردوچه بسا کهکودکی‌بردامن آن بزدگواز پولمی‌کرد 
دیکی اذ حاضران ددموقع بول کردن‌کود بانگه براد میزد. حضرت می‌فرمود: 


ورور م 


بم لاي ۳ با 2 تخل 


کان رون اف یر زا دم 
7 وروي ع باصت قال :کان ER‏ 


ازادداد کودك جلوگیری نکنید وکودله دا آسوده می‌گذاشت تا بواش داتمام کند 
دبعد برای اددعا می‌کرد با اسم گذبا نم بمودوخانوادءاشداخوشحال می‌ساخت 
طودینکه می‌فهمیدند که حنرت اذبول کودگتان ناداحت ده دپس ازآنکه 
میرفتند پیغمبر لباسش دا می شت" 

مردی دادد مسجد شک وہک بو سا 
اوجاباژ 


خوددا بکناد کشید وبرای 
کرد مردگفت بادسولانجا یاد ودسیع است؛ حنراش‌فرمود: حق‌مسلمان 


برمسلمان اینست که دفتی ببیندکهمی خواهد در کنارش‌بنشیند کنارتر برود دبرای 
اد جا با کند. 

دددایت است که پیغمبر(س) فرمود: هر کس (ازدوی تکبی) دوست‌بداردکه 
آ نچنانکه 


هرد برایش برخیزند جایگاء خود دا در آخش قرادداده. ونيز فرمود: 
عجم‌ها برای ییکدیک برمی‌خیزند برمخیزید ولی اشتالی تدادکه جا باژکنید. 

از امام سادق(ع) دوایت شدء (در کتاب محاسن) که پیغمبر (ص) چون وارد 
منزلی‌می‌شد دد نزدیك تین مکان ددددمی تست و 
پیغمبں بیش دویهقبله می‌نشست. 


از آن حنرت روایت است‌که 


اح 


الأول باق یمن الاشتری * وروي عن نفد 


ی ایروا مرو و ابا عن انکر ٣‏ 


عون نا ال کنر سول ا تیذا تسس 
اب این کان ای یرتیل ۸ 
بطعلا ری + ل 

و نیز ازحضرت سادق است‌که: پیشمبر(ص) فرمود دفتی کسی داده مجلی 
شد هر جاکه خالی‌است بنشیند. 

و روایت است‌که پیفسر(ض) قرمود: دقتی کسی ازمجلسی بر خاست که برود 
سلامکندکه سلام ادلی (دقت وددد) ازسلامآ خر( بهن گام دفتن) بهتر نیست. دنیزاز 
مام شنم مروی است‌که پیدمب فرمود عرکس ازمجلسی برمی‌خیز 
باده برمی‌گردد به‌جای‌خود اولی ومقدم است. 

ویزازپیغمبر(س) دوایت است‌که فرمود: حق‌مجالس دااداکنيد. پرسیدند 
حق مجالی‌چیست؟ فرمود: چشمانتاندا فردهلید دسلام‌دا جواب‌گوئید دنایینابان 
دا داهنمائی‌کنید وامر بمعروف ونهی‌از منکر نمائید. 

از اپی‌امامه گوید: پیغمبراکرم (ص) بطودقرفصاه می‌نشست. 

از کتاب‌محاسن: پیغمبر(س) سه‌گونه می‌نشست: یکی‌قرفصاء و آن باین لحو 
است‌که کپل برژمین قراد گیرد ددانها بچسبد ددست دود ساق پا حلقه شوده دگاه 
| نامی‌کرد د پاک دیگر دا بر آن قرار می‌داده د 
هرگز دده نشدکه چهاد ذانو بنشیند د دو ذانو می‌تشت دهرگزتکیه نمی 


هيرود د دو 


بردو ذانو می‌فشست دگاه بك 


ی على ارس » وکل ما آکلرا لو » 

E 0‏ 1 0 ۳۱ ضلنی ۳ 3 
: الم إا تالک من يك وميك ام لا ميب َو » 

EAE‏ ع 


قصل سوم 
دد توصیف اخلاق حضرت (ص) 

ددکتاب موالیدسادفین (ع): پیغعب(ص) حمه نوع غذا میلمی‌فرمود د آنچه 
دا خدادند حلال کردہ هل 3 بخدمتگز‌ادان و ج رکس از مسلمین‌که اورا دعوت 
هی کرد هیل مي‌کرد دبرردی زمین دهم برآ نچهآنها غذا می‌خوددند. و از آنچه 
می‌خوددند؛ مکر آنکه مهمانی میرسید که با مهمان غذا می خودد و دوست ترین 
طعاءبرای اد آن بودکه پامهمان ددیگرمردم تناالمیشد. دوژی درمحتراسحابش 
گفت : پارخدایا ما از فل و دحمت توکه جز توکسی مالك آندد بست مسئلت 
مي‌کنيم. در این حال گوسفندی بربان برسم هدیه برای حضرت آوردند. فرمود: 
بگی‌بدکه ابن‌ازفضل الهی است دما انك انتظادرحمتش دا ميکشيم. وچون سفره 
برایش‌بهن می‌شد می‌فرمود:دبس هم اجملها نسة مشكودة تسلپهانمةالجنة» 
(بارخدا ایندا دمتی‌کن سپای‌شدهکه بوسیلةٌ آن بهست بهشت دست یایی) . د 
بسیاد بودکه دقتی برای خوددن می‌شست از حل ی خود تناول من‌کرد, دپاها و 


افر فال : N‏ ك متا وغ رفك 
اعروق وبقي ال 
قال منوب : کان رول اش عار 
الاو وأكل طنامک زار . 
ذانوها دا جمع می نمود» چناتکه نماذگزاد ددذانو مي‌نشیند, جزاینکه بك پا دا 
دویپایدیکر تکیه‌می اڈ (متررك) کامی‌فر مود من‌بندهام مانند بندگان‌غذامی‌خودم 
وهمچون بندگان می نینچ 
از حترتاذق(ع) یبرد پیغمبراکرم از آنگاه که خداد ند اورا ب 
برالگیخت تا قبض‌دوح‌کرد هرگز بهنکام غذا خوددن نکیه 
پیشکاه خدادند عزوجل د چون دست مبارك بهطمام دداژ 


نېر 


افطرنا فتقبله مناه 
زی تو افطار می‌کنيم د 


بهنگام افطاد کردن 
11 


زه دا) اّما 


خداوندا برای 


بهذیر) د هی‌فر هود فت. درگها شت و شو دگشاده و پاکیزه شد دپاداش 
بجای ما ند. 


وحفرت سادق(ع) فرمود: پیغمیر اکر م چون اذنزد عده‌ای غذا ميال میکرد 


سد 


ائم سناب عند إفطاره . 


E‏ ان يفير على لتر وکا اذاوسند 


آن ال 


و رت بلدا 


ETE 
إن اه لا بطمینا ارا‎ 


مي‌فرمود: ددمحضر شما 
دفرمود: دعای روزمدار بینگام اف 


دور روایت ۲ 


مده‌که: پیغمیر(ص) باخرما افطل 
باآن افطاد می‌نمود. 


ازحضرت صادق (ع اعم 
باآب دارم او کرد وی فرمودکوکید ید را + 


تشو می‌دهد و 


تمیزمی لماید ودهان‌دا خو 


می‌سازد. کدندانها «سیاهی و قر چشم دا محکم و 


اید د کناعان داکاملا می‌شوید د رگهایی که ب‌هیجان درمی ید 


نین صفراء دا آرام میکند دا برطرف میکند وحرارت معده دا فرو 


دا اتی یرو 


پیغعبر (ص) گرمی نمی‌خودد مک ر آنکه سردی ایز میل یکرو 


(ثبربد می‌نمود ) د می‌فرمود: خداوتد به ماآ تش نخودانده غذای حاد بیپر کن 


آست ق 


(- مراد از سردوگرم باصطلاح طب قدیم است نمی نی رادت و سردی 
ی شرن 


رالالاق | 
و 


ید اک تن زا بات آماپع رسای ول یورین لا 
ان 


و ترش ار 


گفت» و 3 مدانگدت تداول مسی‌کرده واز 
جلوی خود می خود د از جلوعبریگری غذا نمی‌خودده فبل‌ازد: 
» وبا سه‌انگشت ابهام و وسطی 
ات دبا دوانکشت غذا 
بکی‌ازاسحاب 


پااوده براش آودد. حضرت از آن میل‌کرد داز آودند؛ آن پرسید: این از 
بادرم قدایت روغن ومسل را در دیک سشکی 
یم تا بجوشده آنکاه مغزگندم رامی‌گیر یم وبر آن ددغن و 


د چون غذا می‌خودد بم 


گران بدفذا 


وع میکرد «بعداز دیگر 


نمی خود ۶ می‌فرموک گت خورفن روش شيفلا 


چیست ای اباءدال؛ گفت ي 


ا 


یدرز بم د بهم می‌ذ نیم نا سرخ‌شود وایین فالوده که می بی 
عبر (ص) فرهود: این‌غذای ب 


بوبی است. 


وس نگ فته می‌خودد: چهپسودت نان وچه ددطعام. 


ات هه سر 


کد حت بض رسو ا از“ 


کت اچد ال ما زا ام رول اال 


ار ۳ وا له 


مطلب‌سحیح است؟گفت: رئ پیغیپر (ص) جر گر E‏ ردواز نان جوهم‌سیر نشد. 


عایشه‌گو بد: پیفمبر الا چو دوروذ سیر نشد تا ازدلیا دفت. 

وروایت است‌که پیتب(سن) هرکز ب‌جفره غذا نخودد تا وفات یافت وتان 
ارم (بدون سبوس) نیزتناول تکرد تا ازدئیا دقت. 

عایشه‌گوید: دنیا درزمان پیغمبر برما سخت بوده چون حضرت وفات یافت 
لذاین دلعمت‌ها بسوی ما بشدت سرآذیررشد. 

ازامام سادف(ع): غذای پینمبر(ص) تا دفت وفات (نان) جوبود. 

اذانس: پیغمبر(س)» دعوت بندگان دا می‌پذیرفت؛ مردم دا بر ترك خود 
می‌نشاند, برروی ذمین غذا می‌خورد؛ , خیاردا با خرما د با ننكك ميل می‌کرد» میوه 


ازه تناول می‌نموده محبو بترین میوه‌ها ب برای ادخربزه «انکودبود, خربزه دابانان 
وگاه با شکرمیخودد» دگاه هم‌بادطب. درغذا خوردن اذهردەدس ت كمك می‌گرفت. 


كلاق 


الارض فرت ب 


و 


ا بنط الب ماه وکن ریا اکل یلته 
و هیر رب که خر طا تی ی روا تل نکن وود 


وال وال الا ال رجن و لتر . 
و ا بای ایی وان بای ر ری سل لا مه 


وال اک طايه . 


دوک دطب می‌خوردند دبا دست داست بدهان می‌نهادند و بسا دست چپ 
دا ازدهان می گر فننذگوسفندی آذنزديك حنرت گذشت. پیضبر (س) 
حسته‌ها دا جلوی دهان حیزان‌گزتفی ۴ شردع بخوددن لمود؛ پینمبر(س) نا خر 
خود خرما میل می کرد ومرتب عستهها ر۲ بکوسفند میداد. 

بیغعیر(صی)؛ تی دوزه یکرت گادبا دطب افطادمی کرد, وگاهی باانگور, 
«دانه‌دانه ميل میکرد, وگا‌خوته‌ای دا یکجا مپل می‌فرمود, چنانکه آب انگور 
برمحاسن مبار کش چون دان لژلژدیدم می‌شد. 

وحیس تتادل هی کرد د خرعا(تمر) می‌خودد دبردوی آنآب می‌نوشید و 
تمر دآب بیشترغذای حضرت دا تشکیل میداد 

دتمر دا با شیربا همم خودد و آندو دابهترین می‌نامید و آش‌جو(ععیده) با 
ددغن‌ییه ودنبه مبل می کرد دییشترهر میخودد وبآن سحری ميل می‌کرد: ‌ 
عامی ا 
۷- هریمه غذایی است نظبر هلیم امروز 


ود با اش یکا ف که مر بل 
ترا آ لباز » وک آحب الما با ام ور 
ل بر : ام همم نا 
وک ج ا۶ و بل رو 


£ 


جبرئیل این غذا دا ازبهشت برایش آددده بودکه باآن IST EETS‏ 
همان غذاهایی دا می‌خوردکه جممولا مر دممیخوردنده پخته دا با نانمیل 

می‌کرده دیزگوشت ۾ بریاٹ با قاناهی می‌کرده وقرمه دا به‌تنهایی می‌خودد؛ دگاه 
نزد ار گوشت بود د می‌فرمود: برشنوابی د بینابی 


ومی‌فرمود: گوشتآ قای غذآهاست دددنیا ‏ آخرت داگراز خدا پخواهم که 
هر دوزبمن‌گوشت ت عنایت‌کند البته خواهدکرد, وترید دا باگوشت دکدد می‌خورد 
ومی‌فرموداکد د ددخت براددم بونس است. 

از آش خوشش میآمدهگوشت مرغ میل می‌کرده وگوشت شاد دمرخ‌سید 
مده میشودد؛ ولی خود صید لمیکرد ومید دا نمی‌فروخت؛ دددست داشت برایش 
میدکنند وپخته با خام هدیه‌برندبدرخوردن‌گوشت سردا بان خم نمیکرد 
پلکه‌گوشت دا بطرف دهان میبرد د با دندان از آن می‌کند» نان د دوضن تتادل 


می‌نمود, از گومقندکتف ددست دا دوست میداشت» سرکه دا نیز دوست داشت اذ 
سبزی‌ها: کاسنی» دبحان‌کوهی (یونه) وکر نب .دست داشت. 


پیغمبر(س) سیر دپیاز دعس پا موم نمی‌خورد. 

بی اکر م(ص): هر کز اذطعامی بگگوگی نکرده اگر ملمامی دا دوست داشت 
هی خود دگر نه میل نمیکردواگرخوة ازغذایی نمی‌خودد؛ دیگری دا از آنمنع 
نمی کرد وآندا ان آتها تیان اخت» طرش غذا دابا انگشتا 
می‌لیسیده 


خوردا 


تمیز می‌نموده 
فسمت طعام می‌باشد» و چون از 
قادغ می‌گشت سه‌انکشتی داکه باآ نها غذا می‌خودد می‌لیسید؛ د اگر 
چیزی درته ثلرف مانده بودبا انگشت پاك می‌کرد ومی‌یسید نا نظرف نمبزمی‌شد 
ددستش دا با حواه ختك دپاك نمی‌کرد؛ با نکه انگشتاشدا یکی یکیمی‌لیسید 
ومی‌فرمود: معلوم نیست ددکدام انگشت برکت است. 

دپیغمبر(ص) بخ (برد)میل هی کرد واصحاب‌رامی‌فرمودبرایش‌فراهم آدند د 
می‌فرمود: بیوده) دا اذین‌می‌برد؛ دیس اذغذا دستها دامی‌شست 
تاکاملاتمیز می‌گشت دکمترین بوبی اذغذا در آن باقی نمی‌ماند. 


» دمی‌فرمود: تهماند غذا پربر کت 


اه لا 


فش یر ۵۱ ار اة غلل پدیم غللا جيرا » 2۰ 
لش اء التي في 2 EEE‏ اگ و 2 نا که وکال : الا ان 
بسار فالا : بی قال می کل وة وضرب 


سیر لا 2 
امل اراح 


دچون نان دمخصوصا گوشت ETT‏ و بعد 

آب دست دا به‌سود تغل مي‌ماليد, دبه‌حد امکان تنها غذا نمی‌خودد دمی فر مود؛ 
آبا بدترین شمادا معر‌فی‌کنم؟گفتند: بفومائید با دسولاله, 

فرمود:کی که نها غذا بخورد وینده خود دابز ند دمهمان دا 


نکند. 


فصل چهارم 
دد توصیف اخلاق حضرت(ص): دد آشامیلن 
هنگامآشامیدن بسم ال می‌گفت ویکی دوجرعه می‌نوشید؛دتأمل میکرد د 
خدادند دا حمد می‌کرد ددوپاده با سمال شروع مینمود همچتین تا سهباد که هر 
باد کهآ بھی آ شامیدسه سل وسهالحمدلء می‌گفت. و آب دامی‌مکید دنمیبلمید د 
می‌فرمود:دددبعد از بلعیدن آب است,«ددحین آشامیدن نفس نمیکشید داگرخواست 
نفس بکشد رف آب دا ازدهان دودنگه میداشت» وگاه هم بك نفس آبسبآ شاميد 


ودرظر فهای بلودینی‌که ازشام ميآد مینوشید ددرکاسه چوبی با پوستی د هم با 


مكار اللاي 


اب ال رول اط 
اک 

3 ال ان ن ماه 
دعر ور کات رد رارق 


1 التي یز 


TEESE 

اش وف ان بطلا ی 
کنهای خودا ب مینوشید دمیفرمود: طرفی‌با 
لیزمینوشيد دسرمشك دا بهییزون پر بمیکر‌دانیده تامی‌فرمود: موجب بدبوئی آب 
میشود. ایستاده آب میآشامید و گاسوازء دگاه‌برمیخامت دازمشك با سبو یاابریق 
یاهرظرفیکه ددمت بود دیاباکف آپ میخورد. دبا ظرفیکه شیر در آن‌مینوشیدند 
وبق میخوردند مینوشید: بهترب ن آشامیدنی برایش آشامیدنی 
درروایتی بهتررین لوشیدنیها شیرین خنكث بود بعداعل آپ 
ارد هيل مینمود دمیفرمود: عالیترین نوشیدنیها دددنیا و1. 
الس‌گوید: پیغمبر(س) شریتی برای افطارداشت ودر 
هرددیکی پود داین شر پت گا 
پیغمبر(ص) شبی دیر آمد 
حطرت ساعتی بعد آم اذیکی اذھمراھانش پرسیدم پینمبر(س) افطادکردهاگفت 


ترامع 


آن شب چان برمن‌گذشت‌که جزخداکي نمپداند ازتری اینکه مبادا پیفمبی 
غذایش دا طلب‌کند یبد دلی حطرت‌گرسنه خوایید فردا دا دوزه گرفت و از 
غذای خودش پرستی نکرد و تاکتون هم در ینباده جیزی دگفته. برایش ظرف 
شیر ی آوردندکهابنعبای درطرف داست وخالددرطرف چپش بودند حشرت نوشید 
دبه‌اینعبای‌گفت باقی‌ماندةٍآث مال نست اجاذه می‌دمی به خالد بدهم باحترام 
مسن‌تر بودن؟ ابن‌عباس‌گفت نه‌بخدا باقیماند؛ پیفمبر دا بههیچکس نمی‌بخشم؛ بعد 
خودکاسه داگرفت نوشید. 

ابن‌خولی کاسه‌ای ازشیر دصل برایش آودد حضرت ازنوشیدن خو :ری 
دريك طرف؟ بعدفرمود: من بر کسی 


کرد وقرمود دو شربت ددیك جا د د 


حرام نمی‌کنم که مکروه میدادم د فخرکنم دفردای قیامت به‌ذاده‌دوی دنیا 
حساب پس‌دهم دتواضع دا دوست میدارمکه هر که برای خدا تواضع‌کند خدا اورا 
رفعث دهد. 


سم 


۶۴ عکارغالا خلاق 


ف ذهنه صان اه عليه وال 


و کان مب الدهن ویکرم الشعت ويقول : إن اَن يذهب باس 


من باضناف من الدفن. زان اذا امن بدا برأسه وليه وبول: إن ارس 
قبل اللحبة . وکان داهن بش وقول : هر آقضل الأذهان . وکان صل الط عایه 


وله إذا ادهن بدا حاجنه #بسارنته ام دخ في أقفه ون 


م بهن رأة 
قصل پنجم 

دد توصیف اخلاق حضرت ددعطر ودوغن‌مالی وجامه پوشیدن و غ 
(ددشتن سر) 


بر (س) دفتی می‌خواست سس و دیش خود دا بشوید با سدد می‌شست. 


ابنها 


دد دوغن مالی حضرت (ص) 
ددغن‌مالی دا دوست می‌داشت داز ژولیدگی مو بدش میآمد و می‌فرمود: 
ان ددد دا می‌برد, دانواع دوغن‌ها دا به‌پدن می‌مالید, «آبتدا به‌س ورش خود 


هی نمود» دمی‌فرمود:سن باید عفدم بر دیش باشد,وروغن بنفشه بکادمی برد «می‌فرمود: 
یز بهنگام روغن مالی ابروها دا مقدم میدا 2 
می‌مالید دبمد به‌پینی ميکر د «استشمام می‌نمود دسیس سر دا دوغن مز و برای 


فن‌ها است» وا 


روت 1 


محاسن مسرف می‌کرد» دوغن میزّد 


شانهگردن حصرت (ص) 
پیغمبر (ص) سرش دبا «عقدی» (نوعی‌شانه) شانه میزد» وزتالش اوراشانه 
میزدند. وزنانش مواظب بودندکه چه‌موقم موی د محا-ن خود دا شانه میزند نا 


موهابی که پا شانه از حضرت می‌دیخت بر گیر ند 
امروذه بدست مردم است‌اا عمانها 


درعمره دحج فرو می دیخت» جبرئیل ازل می‌شد و آنها دا 
گاه دريك روز دوباد دیش خود دا شانه میزد. وعمیشه شانه دا پس ازشانه زون 


ذیرس میگذاشت ومی‌فرمود وبا دا آذین می‌برد. ددیشها دا اذذیر*۴ 
بادشانه میزد. دا بالا هفت باد شانه میزد ومی‌فرمود: اینکار حافظه دا ذیادمیکند 
وپلغم دا ا ن می‌برد. 

ودردوایتی تقل شده که‌فرمود: هر کس شانه داهفت‌باد برسرودیش‌دسینه‌اش 


رل 


رف یه صان اط ليو ولو 
وله هی برع ری رهق مرق ٠وا‏ 
بكر الب رو واه 2 
یه وان ویر تیه بمزد قاري“ . وه جهو رن في اند 
بل أن ری بالطب . فال : هذا ا 
:5 د ول اش بش ی بآ ثر 
۳0 و اوه بست : کف زلول اف غر ل 


ددعطر و بوی‌خوش پیغمبر(ص) 


پیغمبر(ص) با مغك خود دا خوشبو می‌فرمود. چندانکه مك برفرق سر 
حضرت برق می‌زد وبه‌چیزهاگ ب یرتک که مناسب ردان است مثل مك دعنبر 
خود دا معطر می‌فرمود ونیز به‌عطی خود دا خوشبو می‌کرد دهمسراش اودابآن 


خوشبو می کردند» دخود دا با عود قمادی (نوعی ازعود) خوشبو می‌لمود و ددشب 
می‌شد. چنانکه دعکذد 


تاريك پیش از آنکه دیده شود اذبوی خوشش شنا 
می‌گفت این تی است. 

ازحضرت صادف(ع)؛ پیغمبر اکرم(ص) برای بوی خوش بیش از غذا خرج 
می‌کرد. 

وحضرت باقر میفره‌اید: سه خصلت ددپیشمبر(ص) بود که ددعیچکس دیگر 
می نمی‌گذشت هگر آنکه هر کس بعد از دوسه دوز 


بود سایه نداشت, داهیج 


اکل تلافا وکل جر . و 


ام . وگ له مکل یکیل با بالل . وان کم ند 
في تظرم بت في الاو 


ره سر رف 
1 ينمط . وريا نظر اي اماو 
که ازا نما دد می‌شد از بوی‌خوشی که از وی بافی ماندهبود می‌فهمید که حطر تش 
از آنجاددشده» وبر هیچسنکهودرختي عبود نمیکردمکر آنکه برای ادخممی‌شدد 
دهیچ بوی خوشی برابش لميآزددند مک آ نکه بخود می‌مالید دمی‌فرمود؛ این 
بوش مطبوع وخوب دحمل نوش ان است داگر هم آتنعطی دا بکارلمی‌برد 
انگشتاش دادد آن مي‌نهاد دیعد می‌سکید, دمی‌فرمود: خدادند لذت مرا درزنان 
وبوی‌خوش وردشنی چشم ما ددلماروزوژه قرازداده است, 
ددسرمه کشیدن پیغمبر (ص) 

حضرت دد چم داست سه ميل ددد چشم چپ‌ددمیل‌سرمهم ی کشیده می‌فرمود: 
ح رکس بخواهد میتواندسه میل همیشهسرمه بکشده دهرکس کتر با بیشتر اذاین 
انجام دهد مانمی ندادد؛ وچه‌بساکه درحال دوز سرمەمی 


ید پیغمبر (ص)س‌هه. 
دانی داشت که درشب از آن سرمه می‌کشید وسرمۀ او سنگه سرمه بود. 


در نگاه حضرت (ص) ددآینه 


پیغمبر(ص) ددآینه نگاه می‌کرد وموهای سرش دا منظم می‌نمود و شانه 


فیط تب سك تب 


انب اور 


می‌زد وگامدد آب نگاه می‌نمودوموهایش دا متب می‌فر مود پیفمبر پرایاسحاب 
خود نیز خودرا آداسته می کد اچه دسد به اهل خود واین مطلب دا بهعایده 
گوش زدکرد؛ دفتی عایثه دید رت کد ترف آبی کددرمنزل پود نگاه می‌کندو 
موی خود دا منظم می‌نماید تا 


نزو اسحاب بیردن دود » گفت پدد و مادرم فدایت 
درآپ نگاه میکنی وزلفت دا عم می ناژ دوحالیکه تو یك پبامبری دبهترین 
خاق خدایی و پیامس (ص)فرمودخدادند دوست دازد که پنده‌چون‌به‌سوی‌براددان 
خود بیردن میرود خود دا برای آ نها منظم کند دخوددا بیاداید وذیبا ساژد. 


دردوغن مالیدن پیامبر (ص) 
امب(س) به بدن دوغن‌مالیددیکنف بدن اورا دوغن می‌مالید نا 
میرسیدکه زیر شلوادبود دآن قسمت داخودحضرتنجام می‌داده حضر تدر فرها 


ۀ دوغن (بدن) «سرعه‌دان و 
دیگر: نخ وسوزنو گرزن وچرم دا نیز باخود برمی‌داشت, ولباس خود دا 
می‌دوخت» ونعلین خوددا وسله‌می‌زدددفت مسوا ك کردن‌دنداتها دا از عرع‌مسواله 


دمسواك وشانه دا از خودجدانمی‌کرد, ودر 
روا 


تفای 


۶۹ 
یر زد اتاك ملع 


۳ 
و هن 


کا یتر بل نییعت منم ریش الغلایی 
می‌کرد (یعنی ابا بهپائی). 


ہر ب چ٥‏ یشرت صن ار ی و ر 


پیغم‌بر(ص) لباس‌باند (شمله)می‌پوشيد که کار شلواد می کرد وپادچُراءداه 
بهتن می‌کرد داز آن شلوا نهیه می نمود این پادچه بتن حضرت 
بواسطة آن که سباهی آن باسفیدی ساف وپشت پای حضرت کم تناسب داشت 


و زربنده بود. 

و کفته‌اندکه وقتی از دیا دفت از این پادچه درفب بن‌عبدالاشهل‌برایش 
می‌بافتند؛ وگاه با همانلباس بلند (شمله) با مردم نماز می‌خواند. 

دانی‌گوید: بیاد حضرتش دا دیدم که در شمله با ما نماز می‌خواند در 
حالیکه دوطرفش دا بین ددکتفش بسته دگره رده بود. 


عمامه وعرقچین پیغمبر(ص) 
پیغمبر(ص) عرفچین درذیر عمامه برسرمی‌گذاشت, دگاه عرفچین بی‌عمامه 


ف ایریا ها کون م من اجان 
نو بس ا e‏ 


وک 
ودب 


اه رادرس بش ال ده اه رادي کمن طبار مرن 
ویاعمامهبیعفچین بر مي‌نهاده وگام کلامبلند بمنی د عرقچین مصری بر سر 


می‌نهاد, ودرجنکه‌ار کلاههای گوشهداد برسرمی نهاد؛ وگاه درموقع نماژکلاهش 
دا برمیداشت دجلوی سجاده می‌گذارد وعمامه خز سیاء در سفر د غیر سفر برسر 
مي‌نهاد وگاه عمامه نداشت ودستمالی بسر می‌بست؛ داین کار دا بسیاد الجامیدای 
پیغ‌مس(ص) عمامه‌ای داشت بنام سحاب دعلی(ع) آن دا بس می‌نهاد د بسپاری از 


ا 


با این عمامه بیرون‌میآهد. 
عایشه گو 
خواند» دکسی دا ندیدم که‌دداین لبای بهتر ازپیغمپر(ص) باشد. 
چعونه لباس می‌پوشید؟ 
بیغمبر(ص): دقنی لبای نو می‌پوشید می‌فرمود:(سپای خدادندی دا که‌بمن 


پیمبر(ص)» جبه دعمامه‌ای پشمین‌پوشیده به هنر دفتوخطبه 


ِ۷ 
ایر أو ۰ وان من E‏ 
ب رل : 


نت ماني اف ان ا امک ول 
سي عر جار رت کلام لا 1 
دقع فاه 
ETT‏ لت ر جر من ودره مر 
فح وجه برف الرداء اء التي كوت عكر 


نای داد که عورت خود رایپوشم وخود دا ددبین مردم بان بیاداږ 7 
س داد که عورت خود دابپوشم ۰ ۴ 


ووت در آدردن لبای‌اول طرف‌چپدا بیرون مي‌آورد, داز کادهای حضرت 
ن لباس‌نو این‌بودکه خیاا :مد مي‌کرد بعد ففیری دا می‌خواست و 
لبا‌کهنه دا باد میداد دمی‌فزمود: هیچ عبلمانی مسلمان دیگر دا اژلبای خود 
تیا وعداذمر که دویناء ونگهداری وخیر دامان خداوند 


نپوشاند جز آ نکه دداین: 


عزوجل می باشد, چون لب شید دبرمیخایبت پیشان بیردن دفتنمی‌فرمود: 

( خداوندا بکمك نو مي‌پوشم؛ دفقط به توتو جه می‌کنم؛ وبه‌توپناهمی‌بر) 
دب وت وکلمی‌نمابم» خدادندا تومعتمد د تکبه‌گاه دامیدمن‌میباشی» خداد ندامهمات 
دغیرمهمات مراکفایتکن, دآ نچه داکه من‌پدان توجه ندارم دآ نچه‌داکه توبهتراز 
من خی دادی دمیداتی کفای ت کن,که ه رکه درجوارتو باشد عزیزخواهد بو دثناء 


ومدح نو بزرگ‌است؛ دجز توخدابی نمیباشده خدادندا تو بر تقوایم پ 
دا بیخش؛ وبهرکارکه ددمی آودم تومرا به‌ییکی وخیر باآن دوبروکن). 
سپس پی‌کازخود می‌دفت, دبرای جمعه دوجامۀ مخصوص داشت. «حوله د 


او گناهم 


پادچه‌ای داشت که پس‌اذ دضو سورت خوددا خشك می‌کرد دگاه حوله نداشت و 
بر کنا عبا دددایی‌که بردوش داشت صودت‌دا خدك می‌نمود. 


ارم را یی ان 


در انگشتر حضرت(ص) 


بیت می‌کردکه نگین آن مال حبشه بود و 


ش‌بود. انکشتردا بدست داست می‌نمود دبمد بدست چپ اتتقال داد و 
انگشتر ک‌که بهنگام وفات در دست داشت از 


انکه‌مردم انگشتر بدست می‌کنشد وبر آن بود «محمد دسول ات 
دبا دست چپ استنجاه می‌کرد, درحالیکه انکشتردد آن دست پود وروایت 
است‌که همواده تادم مر گك انکعتر بود بسیاد بودکه انگنتر را 
بەانگشت وط هی کرد؛ ددمفصل ددمی وگاه بهمین نحو بهشت می نموف وچهپا 
ش‌اسحاب 


که دقتی مد فخی به‌انگشتر بسته بودکه چیزی دا 


خاطر آورد و 


باانگشترها نامه‌ها مهرمی‌نهاد «می‌فرمود هرب نامه امان ازتهمت است. 


2 1 1 زر مه 
الذي قبض وهو عنده من مالي وادی ری محشوا ورا 
ین أو نوا وره درا وت . 


دد نعلین ,پیغعبر (ص) 
اکه بین انگنتان فرادمی‌گرفت, وکمر ملین 


شنه بطو ابا ام شد داولدتیزنبود, و 


نیبغهبر (ص) دویند دا 


حتی ده موشع 


دجی‌کم داندك بو سای ارقات پوست دباغی شده بسی‌مو می‌پوشیده 


ددد به‌پاکردن 


ابتداتیهیائ داست می‌فرمود» ودقت در آدددن به‌پای چب آغاز 
می کرد دام می‌فرمود: باهردو لنگه تملین‌را بهیا کنند باهیچ‌کدام را و ووست 
نداشت‌که ركپاکفش وی پا برهنه باشده داز کفش‌ها همه نوع دا می‌پوشید. 


ددبستر حضرت (ص) 
بستر حطرت بهنگام دفات از پا چه‌های کهنه وادیالفری بودکه از پشم و 
کٹ پرشده بود «دگنته شدء طول آن حدود دد ذداع دعرضآن بك ذداع ویک 
پر‌شده بو ۵ 2 


وجب بود. 


ازعلی (ع) : تشك پیغمبر همان عبای اوبود دمتکای حضرت پارچه‌ای بودکه 


ازلیف خرما پررشده بود ويك شب دولا کردند وذیر ادانداختند (که ترمتر باشد): 


فردا صبح فرمود: بستر د 
نینداز نده دبستراد اذ پوسنی( بودکة بل وپوست خرما پرشده بود عبابی داشت 
که هرگاء بجائی‌دیگر مبر فت نا ودلا کزاده زر خود می‌انداخت؛ د بسیاد بودکه 
زیراندازی ساده برایش میبگذاودندکه از پوستی درست شده بود پراز لیف خرما 
که بر آن می‌نشست؛ و قطیفه‌ای داشت مال فدلکه می‌پوشيد و خود داد آن 
می‌پیچید؛ و فعلینه‌ای مصری داشت که پرزکوتاهی داشت» د فرشی ازمو داشت‌که 
برآ می نشست» دگاه بر آن نماذمی‌خواند. 
در خواب حضرت (ص) 


پیفمبر(س) دوعحصیر برهنه می‌خوأیید بطوری‌که چیزی غیرازآن زیر اد 


تبوده د چون می‌خواست بخوابد مسواله می‌کرد؛ دبعد بهبستر مسی‌دفت» وپس اذ 


راست 


جای گرفتن دد بستر بدست داست می‌خوابید ددست داست دا یرو 
می‌نهاد وبعد می‌گفت: «خدایا مرا درآ نروزکه بندگانت‌دا برمی‌انگیزی اذعذابت 


نگهدار» 


. گس‎ TEE 
دعاء حضرت دد بستر خواب‎ 


پیغمبر (ص) دا دعاهای مختلقی بودکه وفتی به‌بستر خواب می‌رفت] نها را 
تی ھی 
می‌خواند. 


از آ نهاست: «خداه لدا من‌از عقوبت دمجاذات تو به‌عفو تو پد 


اه م‌برم داز 
خم توبه خشنودی نوپناه میجویم)روازتو پئوپناهنده می‌شوم. بارخدایا من توا نآن 
ندادم که حق‌سپای دثنای نودا اداکنې» هر چندکه دداین داء حرص و کوشش بکار 
بر؟ توچنانی که خودننای خودکردی». دبهنگام خواب می‌فرمود: «بنا‌خدامیمیرم 
دزنده‌م وبازگشت ما بسوی خداوند است (سر نوشت مابدست اوست ) . پاد خدایا 


مرا از آنچه می‌توسم درامان بدا وعودت داسرار مرا پوشیده بداد و امانت مرا 


ادا کن». 


آنچه بهنگام خواب میفرمود: ‏ 


ببنگام خواپ آةالکرمی می‌خواند و می‌فرمود: جر لیل برمن در آمد و 
فرهود: آکمحمد عفریتی از > ترا ددخواب دنج میدهد برتوباد بهآمقالکرسی. 


مارا لاف 


۷۶ 


در ور و 
وم فا ره وهداه ویر 
سالك ره ویر ما فو مك بل شرم ور ما فده . 


رفي سو ایر یز 


ام o Ea‏ 
و کا زیر بسا کل كرتلا مرا : مر 


2 نو 
قبل نومه وره إذا فام ون 
آنچه س از بیداد شدن می‌فرمو: 

ازحضرت بافر(ع) مي‌فزماید عبر هیچگاه از خواب پرنمی‌خاست جز 
آنکه برای خدا سجده می کردا لاور روا است‌که پیضمبر(ص) لمی‌خوایید مگر 
آنکه مسواك دا زیرسر می‌نهاد چون سراز خواب برمی‌داشت» قبل‌از هر چیز 
مسوالك می‌کرد. 

د فرمود؛ من به مسواك کردن» مأمود شدم آنچنانکه ترسیدم برهن «اجب 
باشد. واز دعاهابی که دقت بیداد شدن می‌خواند این بود: «سپاس خدادندی دا که 


پس‌از مردن زنده‌ام ساخت؛ پروددگادمن آمرزنده د شک رکزاداست.» دمی‌فرمود: 
وسلامت امروزرا از تو مستلت 


«خدادندا من‌خیر ونور و هدایت وبرکت وپاکی 
امر وز وهر خویی‌که دداین روز داقع خواهد شه اذتو 
امروز وهر خوبیکه دداین 


م‌تمایم: خداوندا خیرات 
سییر 


مات دارم داز شی بدبهای امروز وشرهاییکه داقع خواهد شد بتوپناء 


در مسواك کردن پیفعبر (ص) 


پینمبر(سص) ورهرشب سهباد مسواك می‌کره بکباد قبل ازخواب د باد ددم 


في وف اليي ۳ 
خروجه إل ملام لشیم . وکا شا باراد » امره 


کي ال 2 
نومه ای وزدم ومر 


ا مه یه 
لا کره لجل أن بوت قد بقبت عليه خلة رمن 


پس‌اذ بیداد شدن برای نماز شب دبادسوم قبل‌از بیرون دفتن برای نماذصیح (دد 
مسجد) د با چوب اراك (که درختی است دد حجازکه چوبهایش دا اکنون برای 
مسواك بکادمی‌بر ند) مسواكمی نمود» جبر یل اودا باینکاد امرکرده بود. 

از حنرت‌سادف(ع)» فرمود: من خوش‌ندادم که انسانی‌بعیرد ویسکی از سنتهای 
پیغمیر بگردن اپاقی‌مانده باشدکه انجام نداده باشد. 


یچ ج کج و ج چ مکار الاخلاقي 
آلباب الثاني 


ف والتعطییب والتكل وان والسواك 
دة فصول 


ال الارن 


والتطییب وما يجري جرا 
في ی 

ري عل أي عبد اف ند ال : فال مومت اي طالب نع : 
لرانحة النتنة فان الله تما ینعض من عفاده القادو 
دم اهم دشو هور بلضلان . وق الى ماوق لانس :بل 


باب دوم 
ددآداب تنظیف و پاکیز گی وسرمه کشیدن و دوغن‌مالی و مسواك 
شامل سه فصل: 


فصل اول: 
در لنظیف و پاکیز گی و امثالآن 
از حضرت مادق (ع) ددایت است‌که امیرمومنان (ع) فرود: وهای بد دا 
بوسیلة آب برطرف‌کنید که خداوند متعال از بندگان کثیف پدش هی آرد. 
ونيز اذ آنحطرت است‌که شتن لبای اندوه دا برطرف میکند دپاك کننده 
است برای نماذ. 


فی نظف وما بجر عجران 


و کرد إڈا ی“ ی طپارة با شہیداً 
من کتاب رَوضة اواعطن الاب 
من RT‏ 


ن ڪاڊ یقول : 


الطروقة 


عن الي یز ال : الزائحة الطببة تشد الفل 
وپیقمبر(ص) به‌الس فرمود: شت دشوذیادگن نا خدا بممرت آشافد دند و 
آگرمی‌توانی شب وروز با طهادت باشی حتماً طاهر باش که !گر »ا طھار 1 
شهید خواهی بود. 
ازکتاب ردضالواعظین, حفرت صادق(ع) فرءود: هرکس دنو باد 
صوله خشكکندبرای اوئوانی نوشته شودده رکس‌دضو اد «خود دا خعك‌نکند 
تا نک آب دضوبخشکد بر اوسل سنه نوشته شود 
ازعلی بن اسباط,گوید: آز حضرت موسی‌پن‌جمفر( با الحسن) شنیده که گود 
چهادچیزازاخلوق اه است: عط ران وپاكيزگي د ستردن مورهای تن ,ا 
توده وبسیادی آميزش. 


خوشبوبی 
اذپیغعی اکرم(س) ددایت است که فرمود: 
اس مراد از کثرت طروقه يا زبادی شوخي و ملاعبه است. 
ارضاء زن و آدامش پمدی اعصاب ودرتیجه حفظ او آژانحراف است باراد بسیاری آمیزش 
است والبته اینکه انیاء ذیادآمیزش داشتند نه‌بعلت هوا پرستی است بلکه با 
که یکرآنها قویترین پیکرها است و ددنتیجه غریزه جنسی نز 

ازداه صحیح وحلال وبرای تولید مثل فرو می‌نشاندند و هرگز خبال انحراف نمی ککردند و 
پا اذیتجهت است که این‌فکر غلط که در آنزمان برمردم حکومت می کزدکه مي‌بایست پیغمبر ۰ 

ملك وقدیس یایکی اذخدابانآسمان باشد اذین برود . مترجم. 


پوی خوش دل دا محکممی 


تکام آمیز شکه موحب 


در آنها ازهمه قویتر 


ا ا 


ی اي ع اث بيد قال : ربع من سان الرسلي اموا راا 


ا ۱۳۹ 


انبا رطب . 

ازامالی شیخ‌طوسی: ازحشر تاوق (ع)فرمود: خدادند ذه 
را دوست دادد» ونکبت وبتحالی زا مکرژء دارده وخداوتستمال دوست دادد که 
دفتی نممثی به بنده‌اش ارذالی می‌کند اثر آنا برادببینده پرسیدند چگو نهاحضرت 
فرمود: لباسش دانمیز نگهکار وا خوشبوسازد وخانه‌اش دا سفید دگچکادی 
نماید وصحن خاله‌اش دا بردیده حت یآ لکه چراغ افروختن پیش اذ غروب أ 
فقردا برطرف می‌کند وبر‌دوژی می‌افزاید. 

ازحضرت سادف(ع) فرمود: چهاد. 
وبوی خوش, و ذن. 

یز تحضرت: پیغمبر (ص) ددهرهفته بك بارشت وشومیکرد داگرمیسر 
لمی‌شد یکی آزروسریهای زنانش دا می‌گرفت دخیس می‌کرد دبه‌بدن میمالید (د 
تن دا بآ 


پیشمبران است: مسواله وحنا 


نمیزمی نمود). 
ویزازآ لحنرت» پیشمبر(ص) فرمود: آذاین دنیای شما جزبوی خوش‌وژتان 


ائل نشدم, 


ر و اوت آبا عراش ب الریجن فده 


عن الرظا ند : کار بر موضع ر عع في اد ب 
رموه موجه . 


ولیزاز آ لحر :| نچه درداه بوي خوش مصرف شود اسراف نمیباشد. 

نیزا نحنرت روایت است‌که: اگرکسي برای شما شاخه‌گلی آودد آن را 
بید وبردیده اهیدکه‌گل اھت 

مالك جهنی‌گوید؛: مقدادی‌گل خدمت حضرت سادف(ع) بردمآ بهاداگرفت 
دیوید د بردیده نها د فرمود: هرکس‌گلی بدستش دسید پیوید د بردیدگان لهد 
وبکوید: (خدادندا پرمحمد « آلمحمددردد بفرست). قبل از آنکه‌گل داییاقکند 
آمرژیده خواهد شد. 

اذپیغمبر(ص) اگر کسی‌گل براددمومن هدبه‌کند, ادنبایدآن‌را روکند. که 

گل ازبهثتآعده. 


آذسحیفه حشرت دضا(ع): عطر داردی علاجبخش است د نگاه به‌سبزء یز 
حباتبخش میباشد. 
ازحطرت دضا(ع): جای حضرت صادق درسجد اذبوی عطر و ار سجدة 


باوج و 


ونه مد قال : یت في اثارب مز ن أخلاق یه ر وة لكان 
وع یمود قال : کات لی یوز ملک ذا هو يوقا ها يبور وهي 
رطباً فک إا خرج عرفوا تروق اث ر . 

من لضا رتد فال : کان لمي ی الس برد مشکداناً ۰ ین رصاس 


حضرت شناخته می‌شد. 
وفیزازآ نحضرت: یکی قاشلا انلباه بوی خوش بکادبردن است. 
دامام صادق(ع) می‌فرماید: و (گمت نما با عط بهتراست ازهفقاد ترکمت 

ازکسی که عطر ازده است؛ 
دیز از آنحضرت: سه چیزازنبوت است: نان جوه بوی‌خوش» آمپزش بسیار. 
دنیزاذامام ششم وهفتم (ع):که از آن دوبزدگو ادیرسیدند که قبول نکدن 

عطر چواست؟ فرمود احسان دا رد نکنید. 
داز حضرت صادق(ع): احان دیگران دا دد نمی‌کند مکرالاغ , 

که درفهم دادداله چون الاغ باشد. 

بزازآ تحضرت: عطر بر شادب مالیدن اژاخلاق انیاء وفرشتکان است. 
ادنیز از آتحطرت: پیغمبر(ص) مشکی داشت که پس از وضو 

بطودیکه وقنی ازخانه بی‌دن‌میرفت مردممی‌فومیدندکه ۱ 
اذحفرت دضا(ع) حضرت ذبالمابدین مشکر ا ن داشت اذفلع کد در 


مشك هاده بود دوقت لبای بو میدش یرل فتن از آن مغك بخود می‌مالید. 
صولی از جدة خودش نفل می‌کتذکه گفت: هیجگاء حضرت دضا دا بخاطر 
نمی آودم مگراینکه بخاطردازءکه اور دید که غود هندی بخودمی کند» وسپس 
مشك دگلاب بکادمی‌برد... :1آ خر خبر 
سید ناصح‌الدین ابوالبر کات‌گوید:ییغمبر(ص) فرمود: برشما بادبه‌عودهندی 
که در آن هفت‌شفا است» دبهتررین عطرمشاك است. 
امام ششم(ع)فرمود: پیغمبر(ص) برا‌عطر پیشتر خر ج‌مبکرد تابراکغذا, 
«ییامبر(ص) بععلی(ع) فرمود : باعلی بر توباد به‌بوی خوش دد هر جمعه که 
این سنت و دوش منست وتا ذمانیکه از آن پویی استتمام گرد برایت وابها 


نوشته شود. 
واذحضرت صادق (ع) موی است که شابسته است‌که انان بکاد بردن بوی 
خوش وعطر دا هرروذ فراموش نکند داگر حرروز شواند بك دوز ددمیان داگر 


ا اه موه 
من راد 


اینم‌قدادهم توانایی ندادد درهر جمعه هر گزفراموش شماید 
انپیامبر (ص): هرذني‌که بوک خوش بار برد داز خانه‌اش بیرون دود مودو 
لعن خداوند است تاآ نکه بخانهاژگرردد؛ 


دربادغ بخود (تجمیر) کردن 

از مراذم» دی‌گوید: باحضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) بحماءدفتم؛ حفرت‌وقتی از 
اندرون حمام برخت کن آمد منقل آنشی خواستند د در آن بخود کرد (اسفند 
سوذانید) بعدفرمود: مرازم دا یز بخور دهید. من‌گفتم هرکس بخواهد می‌تواند از 
آن‌استفاده کند؟ فر مود: آدی! 

ازحضرت صادق (ع), فرمود: شاسته است که انسان هروقت بتواند جام 
خوددا بخور دهد. 

اذعمی ین مأمون (که‌دخترش همس حضرت امام حسن(ع) بود) وی‌گوید: 
دخترم همسر امام (ع) برایم نفل‌کردکه: ابن‌ذییر حضرت حسن(ع) دا ه‌ولیمه 
دعوت کرد امام (ع) درحالی که ردذداد بود برخاست‌که برود؛ ابن‌ذییر عرضه 
داشت تشر یف داشتد‌باشید تاهدیة دوزه دادان دا برایشما بیادرم: و دوغن ورو 


محاسن امام(ع) دا دون مالي کرد و لباسش دا پخودداد امام (ع) فرمود: تحفه 
ذن لیزهمین است‌که مویدا شانه‌کند ولباس خوددا بخود دهد. 

ت فرمود: عطرزنان بايد 
هردان پایدکمنگه, دبویش‌زیاد باشد. 


ند دبویش خفیف باشده وعطار 


درعل وعلاب 


حسن‌بن‌منذد گوید: وقتی پیامب(س) دا بسعراج بردیده ز 
حمرت اندوهناك شد ودرختآصف دا دویایده و چون حضرت با 
ذمین خوشحال شد وگل سرخ دا ددیانیده بنابراین ه رکس می‌خواهد بوعاپیفمبر 
(ص) دا استشمام‌کندگل سرخ دا پبوید. 


مکارم‌الاخلاق 


وروی الاي عنه فد آه قال + من مسح ون" نامر به ني ذلك 
i‏ 


ن راد المح باه الور ليح به وهه ودي ولو 


سوم بوس ولا فق 


علي ڪاه آنه قال : تاي الت یی با ديم لورد قال : 
الا والآغرز. 


وي 


ا 


پیضتر(ص) قرامود: کل سفید ددشب ممراج اذ هرق من 
خلق شد وگل سرخ ازعرق حبرئیل دگل زرد ازعرق براف. 
داز آن حمرت(ع): گلاب بهآبرو وردنق انسان می‌افزاید دفغر دامی‌برد. 
از نمالی, اذ امام(ع): ه رکه‌کلاب به‌صورت بز نده در آن دوز ففر و بدی و 


شومی نبند, دهر که خواهدگلاب بز ند؛ سودت دوستانداگلاب بز ند وخدا داحمد 


کند وبرپیفمبر(ص) دردد فرستد. 
ازحضرت حسن(ع).: 
این سیدکلهای دبا و آخرت 


از کل کرد؛ وبدن داد؛ وفرمود 


فر گس فضائل و خوبی‌های 


دد -لامت‌گردانید» 


ن هن 
خداوند در آن آ ش‌گل نر گی ادامل این‌گل درآ نهاس ت که خداد ندعزه + 


در آن زمان رویانیده, 


وربا مر نوش 
اذ انی,کوید: پیغمیر(س) فرمود: برشما باد به‌مزنجوش و آد دا پبویید, 
که را بینی سودمند است. 
د نیزاذاسنیزگوبد: چون شاخ کلی به‌پیغمبر (ص)داده می‌شدآندامیبویید 
وبرمی‌گردانید مکرموز نجوش داکه ددنمی‌کرد. 
ازحضر ت کاظم(ع)گوید؛ پیغمبر(ص) فر مودمر ذ نجوش‌گل خوبی‌استگیاهی 
است ددزیرپابة عرش وآ بش شفای چشم است. 
فصل دوم 
در سرمه کشیدن وروغن مالیدن 
از کتاب (منلابحضرءالقیه) از حضرتیاقر(ع): سرعه کشیدن با سشگ‌سرمه 


اثر هد قان: الاکسارا الاد یت . 
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الع نةه تنعل الد 


4 2 


سره خر و مب با 


وه نهد فال :نس ی 


مزگان دامی‌دهبانده دینابی دا نیزمی‌گرداند وبه‌شبندمدار كمك می‌کند 

حضرت صادق(ع)می فرمای:مکنفر عرب ببابانی خدمت پیامبر(ص)شرفیاب 
شدکه بادمی گفتندقلیب طب|لفینی(چشم نر)* پیشمبر(ص) فرمود: ای قلیب‌چشمان 
تودا پر آب می‌پنم؟ برتوبد بره که تورچشم است. 

از کتاب طب‌الالسه» حضرت‌صادق(ع) می‌فرماید: مسواك چشم دأ جلامی‌دهد 
وسرمه سنگ بوی دهان دا می برا 

ازحطرت دضا(ع) که فرمود: هر کس چشمش ضعیف شود به‌هنگام خواب 
هفت ميل سرعه بکشد: چهادمیل به‌چشم داست؛ سععیل‌ددچشم چي‌که مژگان را 
می دویاند دچشم دا جلامی‌دعد وخدادند بسرمه فاد سی‌ساله می‌دهد. 

ونیز از[ نحضرت‌است که‌هر کس بخداه آ خرت ابمان دارد حتماً سرمهي 


دایز فرمود: بر توباد به‌سرمهکه چشم دا جلامی‌دهد دمز کان دا می‌دویاندو 
دهان دا خوشومی‌کند د بر نیروی اه می‌افز اید. 
آتحضرت است‌که: هر کس دا ضف‌چشم عاد‌شود دقت خواب‌هفت 


وما ري تجزاه 


ور 


من لاد رب في نی لاهن یری . 
عن الصادق مد فال : الل بت الم ریش ال 


بم نم وه دقن 


وس هدنل کرک ال »وتان یکتسل تلائ ادوچ 


تس لا : الک عند النوم ۴ 
ا عن اماو نهد تال : کان رسولن اف یز كنحل 
بای إل فاجو . 


میل سرمه بکشد چهادمیل درچشم داست وسه‌میل درچنم چپ. 

از حضرت سادق(ع): راه موی دا می‌ددبانده دآ بریزی چشم دا برطرف 
می‌کند, و آب دهان دا گواڑا ميّگردانده وچشمان دا جلا می‌بخشد. 

د نیزازآیحضرت استکه: سرعه بهو باه د آمیزش می‌افزاید. 

دیزازآن حنرت(ع): رنه توغا «اخوشکواد می‌کند. 

وهم از آن حضرت(ع): سرمه چهادمیل ددچشم داست د سه ميل دد چام 


وییزازآن حنرت(ع): سرمه کشیدن‌درشب‌دهان داخوشبومی‌کند وفایده‌اش 
ا ۴۰دوذباقی خواهد بود. 


آن حشرت است‌که»بیشترسرعهکشیدن اد ددشب پود و ددهرچشم 
سهعیل می‌کشید. 

ویزا آن حفرت(ع): سرمه کشیدن به‌هنگام خواب جشم دا از آبربزش 
حفظ می‌کند. 


وا کتابلباس از حضرت سادق(ع):پیغمبر (ص) قت دفتن به بتر سر مهم ی کشید. 


ا سس هعلق 
لو عن ان ئن قال : آراني مڪ ميلا م دی » 
فقا ن ما لياف مد اک بو ال 


عن اور ل 1 


آبن فضال از حن بن جهم: امام(ع) میل سرمه‌ایآهنین بمن نشان داد دفر مود 
این میل متعلق بحضرت موسینیجیفر(ع) است؛ بگیر وب سرمه بکش. 

از نادرخادم: امام(غ) پیک ی آز هل مجلس فرمود: سرمه مکش آ نمردجواب 
دادکه دوست ندارم درخانه ینت داشته باشم؛امام(ع) فرمود: نقوی داشته باش و 
سرمه بکش «سرمه دا فراموش مکن. 

پیغمبر(ص) فرمود: سرمه دا بتعداد طاق بکشیدکه این کادسودمند و لیکو 
است وعمل نکردن بان نیزمانعی ندادد. 

ازامام ششم(ع)؛ ازپیفساکرم(ص):سرمه داه تعداد طاق بکشید وڼ 
دا به‌نمداد طاق بکار برید, وهمچنین دراستنجاء ودرامتخاده. 

نیزا آ"نحضرت: برشما باد بهسرمه‌که دهان دا خوشبو میکنده دبرشماباد 
بهمسواكکه چشم داجلامی‌دهد. گفتم چکونه؟ فرمود ذیرامسوال بلغم داکممبکند 
رمه بلغ دا اذ بین می‌برد؛ و ددنتیجه دهان خوشبو 


ودرنتیجه چشم جلامي بابد 
می‌شود. 


و 
ي انا 


وکن رصت قال : من دمن مدا کلب ی انز ۰ 


وا وفتسرمه کشیدن 
«خدادندا بحق محته وآل محند(ی) براد دردد بفرست وددچشمم لود و 
دردینم بصیرت ودد دلم بقین وورعملماخلاصت در بد سلامت و دړ دوذیم وسمت 
بخش» د مادام‌که ذندهام‌توفیق سپاسگزاری عنایت‌کن». 


درروغن مالی 
آذامام صادق(ع): وقتی دوغن‌دا بکف دست‌بریزی بگو: بادخدایا من‌ذیشت 
دیا د آخرت ازتومی‌طلبې» واززس اسي 
ازامام‌صادق(ع): دوغن پوست دا ل دا زیاد میکند, ومجازی آب‌بد 
دا پاك می‌سازده وآ لودگی تن دا آذبین میبرد ودنک پوست دا دوشن می‌گرداند. 
داز آن‌حضرت: هرکس مسلمانی دا دوغن‌مالی‌کند خدادند اورا به‌هرمویی 


ای دنا دآ خر 


درقبامت نوری بخشد. 


0 


Dt 


وع تسد قال : ال [ + 


وعنه نتود: قال : ال رح اد : تفل نفع عن من کنل 


وام غ ر ات . 


وعنه برج قال : دمن غبا زا کتساوا را 


داز آنحفرت(ع) فرمود: ددغن بدحالی دا از بین میبرد. د فرمود: «دشن 
پنفشه بهتر ون دوغن‌ها است. 
خهسر(ص) ددوسیت خود,به‌علی(غ)فرمود: ای على دوغن زیتون بخود د 
آن را دود بالکه هر کس (9غن ذرنت ودد و بربدن بمالد شیطان تاچهل روز 
نخواهد شد. 


«علی(ع) فرمود: دوغن بنفشه بخود بمالیدکتموتابستان خنك ودد زمستان 


وا آنحنرت, 
اسلام است بردیکراد 
د درددایت حضرت مادق(ع) است‌که: برتری بنفشه بردیگر دوفن‌ها مثل 
برتری من است بردبگرخاق. 
واذ آنحضت(ع) فرمود: يك دوز در ميان دوغن مالی کنید د بطور طاق 


افر مود: بر ترکادوغن پنفشه به‌دیگردوغن‌ها هثل نری 


في ات را ما ري 


ف اواو 
الف فال رول اف عا 13 ال ريل بوني 


ن او ار 
نی او در 


نت آنه س 
وقال مومی بح ند : أك اشنا نب ی رت بر ی 


ند ولا ال برش بر ۱ 
عن ابي تويز ال لبوا بريد رل ما 


و 


رال ویو : زد مر قاشلا كوا بدا ولا ساكو 


فصل سوم 


در ملواک 


از کتاب من لابخضره القفیه: پیفمبر (ص) فرمود: جبرئیل همواده ددبادة 
مسواك به‌من سفادش‌کرد چندان‌که ترسیدم دندانهایم‌سائیده شود با از بین‌برود. 
ومدام مرا ددبادء همسابه سفازش‌می‌نمود تا جالیکه ترسیدم‌که او ادث خواهد 
برد. دپیوسته دربادء مملوكبمن دصیت‌کرد تاآ نجاکه گمان‌کردم بعداژ مدتی‌آذاد 
خواهد شد. 

مومی‌بن جمقر(ع) فرمود: خوردن اشنان پدن‌دا آب‌ميکنده وسفال به بدن 
مالیدن بدندا می‌فرساید» و مسواله ددمستراح دعان‌دا بدو کند. 

داذ پیعمس(ص) فرمود: مسوالك برفساحت مرد می‌افزاید. 


پیغمبر (ص) فرمود: وفتی دوزمدار هستید صبحگاه مواك کنیده وشب 
مسواك ننمائیدکه هیچ روزمدادی لبهایش درشب خشك‌نباشد مگراینکه درقيامت 
جلویش‌دا ددشن‌سازد. 


رفال ویر نت شون ین کر 
سوا وبوا باه نی . 


وتال ر : رن من سان ال 
ور 
وال اماو تشد : آرم من 


مومت رف اوه 
تان والتمطر والیعام اليو ال 
:ار اليو اا ان 


من کاب رة وان ٠‏ قال أي ان موسل براه : 
ن 


RE:‏ وطرو. وله 
یر : ال 0 ر ات 
دئیزفرمود: چرب‌یتون تواك رخوبی است؛ ازدرختی مبار ك که زردی‌های ‏ 
دندان‌دا می‌برد ومسواك من‌دائبباه پیش امن از آن است. 
دنیزفرمود: چهادچیز السَلتیبامبران است: عطرء مسواك. ذن» ختنه. 
امام‌سادف (ع): چهاچیزازسنت رانا است: عطرزدن» مسواك نمودن» 
ذنلدستی, ختنه. 


از کتاب دوشةالواءلین؛ حضرت موسی‌بن جعفر (ع) فرمود: شیمیان ما از 
چهادچیز بی‌نیاز پستند: اسجاده (بامهری) که ب رآن نماز بگذارنده دانگفتری 
که پدست‌نمایند» ومسواکی که باآن مسواك کننده ونسبیحی می‌وسه دانه از توبت 
قس امام حسین (ع).که هر گاه درحال ذکر آن دا بگرداند خدادند به‌هردانه‌ای 
چهل‌تواب برایش‌بنوسد» داگردرحال سهووغفات بکرداند» خداوند پست حسنه 
برایش بنویسد. 

پیغمبر(ص) دد دمیتش بهعلو(ع) فرمود: باعلی برتوباد به‌مسواله دروقت 
هروضوءگرفتن. ونیزفرمود مسواك جزئی‌از دضوه است. 


۹ 
الا ت ار 


ن ابا ام 


اسل تام في ان 


قاوبا وا E1‏ قل او 
ام ا 1 
رٹ سید : لکل کر لوگ * وعلبر نم یل 
قال وج ا رسو اش ی کان بور ولو 


[ لا باس‎ CIRE 
لش ام‎ 
رمال لاور وااو ق : سلا‎ 


وال اور ود وال لا نع ال تلائ ANS E‏ راد 
وقال اه ؟ وشا گر عرش . ورد الماد نفد 

دامام (ع) می‌فرماید: چون منزد) فو 
که دلی نرمتر ددهالی خوشبوالز ایند باسلامآمدند» مردم پرسیدند ادسولال 
اینان قلبشان آذهمه دفیقتیاست و آما چیا دانتان خوشبوتیاست؛ فرمود: چون 
درجاهلیت مسواك می‌کردن. 

دنیزفرمود: هرچیزی دا پالکننده‌ای است؛ د پالکننده دهان مسوالدأست. 

وحضرت امام باقر(ع) فرمود: پیفمبر(ص) بسیاد مسواك فی کرد ولی واجب 
نیست. داگرددبعضی اوقات ترك کنی ضرری ندازد. و مائمی نداددکه روزه دار در 
ماه دمضان مسواكکند, هردو که بخواهد. وبراکمحرم نیزصواله اکالی‌ندادهه و 
مسواله‌کردن ددحمام مکرده است که موجب فاد دندانها میشود. 

و حضرت باقر وسادق (ع) فرمودند: دد دکمت نماز بامسواك بهتواست از 
هقتاد دکمت بی‌مسوالد 

د حضرت پاقر(ع) ددباده مسواله فزمود: ددهر سهروز ترك نشود اگرچه 
یکباد مواكدا بدندان بمالید. 

دپیضبر(ص) فرمود: سرمه دا بعدد فرد بکنید ومسواك دا الا پهپایین 


ج خوج به‌اسلام روآ ود 


أن اسان 


عن ال 
ان ااا 


ای ای د 
شاو و بش وا 


بمالید. دحضرت سادف(ع) بەعلت سی دندان‌مدت دوسالفبل از وفات مسواله را 
ترك کردند. 

علی بن جمفر اذبر اددش موسی‌بن جمفر پرسیدکه اگر آدمی وقتی برای نماز 
شب برمی‌خیزد میتواند با دست مسوا ك کند, ورحالی‌که مپتواند با مسواكبدندان 
بمالده فرمود: اگر می تر سد بح طلوخ‌کند (ووفت نمازشب بگذدد) مالم‌ندارد. 

دپیغمبر(ص) فرمود: اگربرامت من مشکل نبود. آن‌ها دا امرمی‌کردم کهدر 
دقت . دضوه هرنماژ مسواك کنند. 

د ددایت است‌که‌کمبه ازدنج انفای مشر کین به‌خداو ند شکایت کرده خداوند 
بوک دحی نمود: 
ددخت (اداك) دندانها دا تمیز کتند. پس خدادند پیفسبسی (ص) دا مبعوث کرو 
جبرئیل مسواك وخلال دا براوآورد 

دحضرت سادق(ع) فرمود: درمسواك ۱۲خسلت است: ازسنت است دپاکیز 
کنندة دهان, «جلادهندة چشم میباشد» خدا را خشنود د دندانها دا سپید میکند. 
بوی دهان دا می‌برد و لئه دا محکم می‌کند» د اشتها دا زياد و بلفم دا برطرف 


خوش‌دل با که من بچای آن مردمی خواهسم آورد که با شاخ 


تسم 


فلز وه با 


وق شا رید ِ 
نپا[ تم وی لاب ای یا مت سم 


ةع ميد فال : الوا الو الب یب الشمر 


مق عم لام ال : قال رول الله بج : تفه 

مینمایده حافظه‌میافز بدو حن ایتا( ارڈ چنکان‌بکند, وفرشتگان دا مسر ددمی‌سازد 
برت دضا(ع) نلرفی داشت‌که ددآئن پنج مسواله بود و بر هرکدام اسم 

یکی اذنماذهای پنجکانه نوشته بود.که با هربك از آنها دد همان نمازی که اسم 


آن نوشته بود مسوالك ینمو 

از کتاب طب‌الائمه‌از حضرت دضا(ع): مسوالك چشم دا جلامی‌دهد دموبها دا 
می‌روباند و آب چشم دا برطرف می‌کند. 

دردصیت پیغمبر بامیرمۋمنان(ع): باعل بر نو بادبه‌مواله داگرمی‌توالیکه 
اذ مسوالکردن تکاهی البته تکاهکه هر نماز با مسوالك بر نماز بی‌صواك بقدد ۴۰ 
دوزبرتری دادد. 

وا کتاب لباس (تأ لیف ابی‌تصر عیاشی): ازحضرت صادف(ع): جبر ثبل مسواك 
وخلال وحجامت دا آددد. 


نگهدادید. 


و یز اذ آنحضرت: پیغمیر(ص) فرمود: داه فر آن دا پا 
یدند مراداژداه قر آن‌کدام است؟ فرمود:دهانهای شماء 5 


مالسلا 


ا ا 2 


ته عن مر ال یم ان : ثلاث ب 
ور نا : الوا ولمم وقرانة قران . 


با مسواك. 
بغمبر(ص) فرمود: دهانهای خود دا پاکیزه‌کنیدکه داعهای 
ازامام ششم(ع): خوردن اشنان بدن دا آب می‌کنده و سفال بهتن مالیدن. 


بدن دا می‌فرسایده دمسواك درمستراح دهان دا بدپومی‌کند. 
از کتاب (نهذیبالاحکام) 


ازاميرمۋمنان می‌فرماید: مسواك موجب خشنودی 


پبغفبراست ووسیلۀ پاکیز کی دهان می‌باشد. 

از حضرت صادق(ع): مسواأله ددمستراح دهان دا بدبومی‌کند. 

از حضرت صادق(ع), امیرمژمنان فرمود: سه چیزبلغم دا میبرد بر حافظه 
می‌افزاید: مسواك 5 


مه رع فا » فاه بهي الفان» 
الث فل : « نموذ باه من لار 


ول تک 
لب في بت اي مان وإذا ملت لا 
باب سوم 


در آداب حمام و آنچه مربوظ به آن است (ددهش فصل:) 


فصل اول 
در کیفیت دخول حمام 
از کتاب من لابحضرءالنقیه, از حضرت سادق(ع): چون به‌حمام دی دد 
موفع ور آورون لباس بکونهخدادندا بند تفا دا اذ گردنم برداد د برایمان ثابتم 
بداد». چون درلبای‌کن هستی بگو: «خدادندا من ازشر نفس خود بتویناه می‌بر؛ 
واز آزارش اذتویناه می‌خواهم» و چون بکرمخانه دوی بگو: «خداوندا هرنوع 
آلودگی ونجاست دااذمن ببر «دلدیبکرم دا پاکیزء ساذ». دمقداری آبگرمبرداد 
بربز» دبرپاها بربزداگرمی‌توانی جرعه‌ای 
ومقدادی توقف‌کن؛ وچون یکرمخانه داخل شوی» بکو: داز آتش بخدا 


وب آن بیاشام»که مثانهدابرطرف 


IS 


مك ون ات انار ٠‏ ولاك رب الا راید 
2 


۷ قطن علب اء شاد فانه بضینة 


ان نب دا کات ام اند ۱ 
ار آن في الام + فقال: لاء نما نی أن بر رل وهو ره فا کان ی 


:رن امام رانک فال : لاش . 


ناه می‌برم داذادبهشت می طلبم». داین دعا دا اوقت خرو ازحمام تکرارکن, و 


اذنوشیدای آب سرد د آب‌جو ډیجمام بر هی که معده دا خراب می‌کند د بر خود 


ب سرد مریز که بدن باق مي‌کنده ددروقت خرو ج آب سرد برپشت پابریز 
که پیمادی دا اذبدنت بیرون می‌کشد, وچون لباس پوشیدی بکو: «خدادندا لبای 
تفوی بهمن بپوش داذینیتی «قوط هدام واگراین‌کادها دا دعایت‌کنی از هر 
بیمادی درامان خواهی بود. دقر آآن خواندن دد حمام اشکالی نداده در دقتی که 
لشگه بکمرداشته باشی. 

محسدین‌مسلم ازحضرت باقر( ع) پرسید:آبا امبر مژمنان ازخواندن قر آن 
خواندن ددحال برهنگی هی 


ددحمام نهی می‌کند؛ حضرت فرمود: ته» پلکه قر 
انی که لننگ پسته است اشکال نداد 
ن بهحرتکاطم(ع) عرضه داشت:آبا در حمام قرآن بخوانم و 


است و درحمام بات کید پیشتر حرام است و شاید مراد 
معروف است وبطرز مخصوصی اذجومی گیرند. 


اد عی آب جو حلال باش که بهیبا ,4۱ 


آذاب الام 


رخ) می‌افند؛ وچرك دا میبرده و فرمود: حمام خانه بدعه 
می‌ددد دشرم دا میبرد؛ «حضرت سادق(ع) فرمود: حمام بدخانه‌ای است که حیاه 
دا می‌برد. 

وحضرت صادق فرموو: حمام بدخانه‌ای است؛ پنهانی‌ها دا نظاهرمی‌سازد؛ د 
حمام خوب خانه‌ای است‌که آ نش دځ دا بیاد می آودد, داذادب 


فرند خود دا با خود بحمام برد که ہیور اوینکرد 

وپیغبر(س) فرمود: هرکس بخدا « آخرت ایمان دادده همسر خود دا به. 
حمام نمی‌فرستد. 

دپیغمبر(ص) فرمود: زنان امت مرا ازدخول حمام نهی‌کنید. 


:گرسنه وبا شکم خالی به‌حمام نروید وقبل‌اژدخول 


ازکتاب محامن اذ حضرت سادق(ع ): فړمود: بحمام نردید؛ مگر آنکه 


١‏ نقهاء بزرگواد ایندسته از دوایات دا برکراهت حمل می کنن آنهم دد مواددک 


مخصوص که ضرودتی لیز 
آندسته اژروایات که جواز ولالت داد وشاید حمام ها در آنموقع پوشش وحفاظت‌کامل از 


دید مردم نداشته است. 


السامة عند ربجي 
وگال موی بن نهد : 
نیب تیم 


چیزی خودده باشیدکه | تش‌محفم ابر ونشالد» وان کد برای حفظ تبردی بدنبهتر 


د نیزفرمود: خواندت فرآت 3 حمام مالمی ندادد اگر برای خدا باشد نه 
آذمایش مدای خود 

ابن‌آبی‌بعفور گوید: اژحضرت صادق(ع) پرسیدم‌انسان دقت‌دبختن آب‌به‌بدن 
هی اند عر بان باشد, ددحالی که مردمءودنش دا می‌بینند با میتوانه اوعودتسردم 
دا پپیند. حضرت فرمود: پددم این کاردا ازهمه‌کس مکرده میداشت و بدمی‌دانست 


حضرت صادق فرمود: هیچکی ددحمام به‌پشت تخوابد که پیه کلیه‌ها آب 
می‌شود. وگفته‌اند حضرت سادق(ع) اذحمام بیردن آمد لباس پوشید وعمامه بست 
د فرمود: هرگز دقت خروج از حمام عمامه دا رها نکردم» چه در زمستان و چه 


درتابستان 


دموسی‌بن جمفر(ع) فرمود: بك روز دد میان به‌حمام دفتن پر گر 
می‌افزاید دهردوذحمام دفتن پیهکلیه‌ها دا آب می‌کند. 


۱ 


في آداب نام n‏ 


ت فی منت الوط حل أو الس 


ال ل عم »ددع 
ا 
e‏ ۹۹1 “ل 


و 1 e‏ طبر نك و 
ور تال رالسارنا نع : ذا قال 1 

فقل لد اش نی جاک 
ال ر ا اھر : لدا تلان ولو2 تلان فا الها الم زگ 
عبدالر حمز پم گوید: ډاحمام در قیمت دسطی بودم که حطر 
جعفردارد شد,ولنگی‌دوی تو#مداشت: سلام‌کزد؛ حوا 

شدم وخود دا شتم وخادج کشتم, 
ازحضرت دضا(ع): هرکس پس ازخردج از حماء پاها دا بشوید با نشوید 

اشکالی تدارد. 

حضرت‌اماحسن(ع) اذحمام برو نآ مد مردی باه گفت: استحمام شماعافیت 


را دادم وداخل‌حوشخانه 


پاد. حضرت فرمود ای احمق این چه سخن بی‌بایهایست که میکوئی؟! مرد گفت 
حمام شما عافیت باد. فرمود: اگرحمام عافیت است داحت بدن چیست؟ هرد گفت: 
حمیم شما باد فرمود نمیدانی‌که حمیم عرق کردن است» مرد گفت پس چه 
بگویم: امام فرمود: بکو: پاکیزگی توعافیت دبا باد. 

امام ششم(ع) فرمود: بهنگام خروج اذحمام چون‌کی بتوگویده عافیت‌باد 
(حمامت پاکیزه باد) بکو: انعماليك (خدا بتواحان‌کند). 

پیغمبر(ص) فرمود: بیمادی سه‌تاست و دادونیز سه‌ناست؛ اما بیماری خون 


ام واه الق اتید 


: هو منز 


له لا 


ت» صفراء» بلفم. دادری‌خون حجامت است؛ دداردی بلغم حمام. ددارسف راو 


حمام مدادم بوئیدن بو ارم داما لاغر کننده‌ها؛ ماهی داخم 


مرغ خوددن مدادم و ععنم: ومر اد ازحمام مداوم دداینجا رو در 


می کاهد. 
آب حمام اگرمتصل هدک باشد اجس نمی‌شود. 

از داودین سرحان: به حذرت سادق(ع) گفت: آب حمام چهمی‌گوئیده 
فرمود؛ بعمتز له آپ جادی است. 


اذمحمدین ملم وی بد: بدحضرت سادف(ع)گفتم: حمام در آنن جنب و 


جنب غسل می‌کند. من هی توا 


ددآنآب غمل‌کنم؟ فرمود: آرعه که من دد 
آن غسل‌کردها دبع آمدم دپاهايم دا شستم د نتم مکر خاکهایی که بهکف پا 


چسیده بود. 


زداده‌گوید: حضرت‌پاقردا دیدم ازحمام بیرون می‌آیده دمیرودگوباپاهایش 


۱*۵ 


بے ررحم بو ام لت 


نجس لمیباشد داحتراز إا ضلا یت). 

ازحضرت مادق (ع) بترا عردج ازحمام با 
برطرف می‌کند وبهشکام تخراوج عنامه مککاد ید (یمنی سر دا بپوشید). 

حفرت باقر د حفرت صادق (ع) : بهنکام خردح از حمام در ذمستان د 


بيد که دردسر دا 


تابستال عمامه بسر می‌گذاشتند: و می‌فرمودند ابنکارموچب امان از دردسر است 
(مراد پوشیدن سراست پس‌از بیردن‌آعدن اذحمام). 
وروایت است‌که چون «اردحمام شدید و حرارت بدن به‌هیجان آمده آب 


سرد برخود بریزید تاحرادت فره نشیند. 


ازحضرت موسی‌بنجعفر (ع): ددسه شنبه تاخن‌بگیریده دد۴ شنبه حمامت 
بحمام روید ددرجمعه پهترین عطرهادا بکد برید. 


ازحضرت موسی‌بن جعفر(ع): سه‌شنبه ناخن‌بکیرسد. د چهار شنبه حمام 
بروبد» و۵‌شنبه حجامت‌کنید دجمعه بهترین عطر‌هادا بزنید. 


مکارمالاخاوق 

من قرو مت 1 
لین ینمی قال مکل جه از او اس لد 
0 4 2 
ره ی بر ا 
فال : دخلت ل کي و مام ان 
ا :وذ أل یرای قال EH‏ 

0 


حنان اژیدرش قل کندکه مندېددم وجدمذعمویم‌دادد حمام مدینه شد که 
مردی دد دخت‌کن حمام بوده پرسید شما اذ کجابید ۲ گفتیم از هراقه پرسید از 
کجای عراقه گفتیم از کوفد. گفت ایاهلکوفه خو 


آمدیده که شما جامه ذبرین 


هتید ندلیاس رو 


ما هستید)؛ بعد پرسید چرا شمالنگه 


مب (س)فر موده:دیدا ت مسامانپر مسامان‌حراماست؛ پسر عدویم 
دا فوسن د مداری‌کربای آدزد دچهار فسمت‌کرد؛ دهريك فستی دا گرفتم 
کردیم. جن احمامبیرون آمدیم پرسدیم اب که وه نع 


الد 


تی حضر تباقر (.ع) بودند. 


فصل دوم 
در بوشیدن عودت دد حمام 
پیغمبر (س) فرمود: هرکس بخدا د آخرت ایمان دادد جز بالنکه بحمام 
مودکهآبها نیز اهل وساکنائی 
دادند (بعنی مردمانی صاحب آن دساکن نزديك آن خواهند بود). 
امیرموعنان (ع) فرماید: هر کس‌عر بان شود شبطان بادبنگرد وطمع نماید 


وئیز آن حضرت نهی فرمودندکه بدون‌لنکه بحمام دوند. 
به‌علی (ع)گفتند: سعیدین عبدالملاك با بهحمام میردد؛ فرمود: اگر 
همگی‌لنکه دادند عانمی بدادده ولی+ثل الاغها لخت نباشندکه به‌عورت همدییگر 


بز 


حضرت صادق (ع) فرغو من نبگاه بهعورت مسلمان دا مکروه می‌دادم. 
دلی‌نگاه بهعورت غیرسلمان مت گام بهعورت الاغ است. 
د یز فرمود : مادک لماش نگاه 
دینی دیگردادد درحمام نگاه‌کردن اغکالیندارد. 
نیز فرمود: دان عودت نیست (بعنی نگاه بهآآن حرام نمیباشد). 


شست دشو 


حذیفه گوید: بەحضرت صادق (ع) گفتم ‏ مردم می‌گویشد که عورت من 
:آن نیست‌که توگمان‌کردی بلکه مراد از 


نزمن سرام است. حضرت‌فرمود: مراد 
عورت مؤمن لفزتی اشتکه ازاد سرذند باسخنی‌که موجب تفص اوست بگوید د 
آ ارا بخاط بسپر ندکه روژی بر اوعیب گیرند 

عبدایه‌بن سنان‌گوید: ازحضرت صادق(ع) پرسیدمکه آبا عورت مؤمن حرام 


و ل تسرد :گنز تس نو اف 
باذ ار لت او او . وروي ی ذلك طم ور وعرّف شام , 
E‏ 1 5 لدم ارقو 
است؟ کفت آری. گفتم: عن تچلوروعتب او ۶ فرمود ندچنانست, پلکه 


سر ادست. 


تت بلي اه 


اد افعاه 


ذیدشحام ازحطرتاوق(ع) ود باده حرمت‌عودت مژمن 


حطرت می‌فرماید مود این یت که بدن گوددا برهنه‌کند بمثی‌پلکه مراد اینست 
که ادا سرزش‌کنی وبا عیب‌جوبی کنی. 


فصل سوم 


درمالیدن روغن ذیتون و آدد بابدن 


علی(ع) فرمود: دد حمام به‌پشت نخواییدکه پیهکلی‌ها آب می‌شود 
بهپا نمالیدکه جذامآرد. 


حنرت سادق (ع) فرمود: خزف بهپا نملیدکه رسآرد؛ بالگ سودت 


مکن‌که] برد دا میبرده ومرادگل مصر وخزف شام است. 
وفرمود: ازخزف اجتناب‌کنیدکه‌بدن‌دا می‌فرساید» بلکه‌بدن‌را مالش‌دهید. 


۱۰ 
عن ارفا عت قاله: اا 
الخال ولاتای 


قال مات 
ن شقاني داویه ولاب 


2 


اک کال اب عبر اشر وتوہ تال 


1 


اع فال سب : 
٤‏ إ5 


بهیدن بمالد, ۶یا آ رد خمیرط 


ادن ذرُون بخود بمالد. دددمسر 


:دن‌مفید است اسراف نمي‌باشت. اف دزچیزی است‌که مالرا تلف‌کند و به‌بدن 


طرر ژند. 
حفر ت سادق( ع) فرمود: مامي ندآردکه درحمام خلوف (که يك 
6 فرمو ی e‏ 
ابه‌تن‌بمالد» د آن‌دابرای معالجة 


اجرالی که عمدةآن زعفران | 


گی‌های پوست با برد. ولیادامه دادن بهایشگاد شایسته نیست؛ و نیز خوب 


بدن باقی‌بماند. 


اذ حضرت موسی‌ین جعفر موال شدکه میتوان پس‌اذ نوده کفبد 
رد به‌بدن مالید؟ فرمود اشکالی ندادد. 


اپوالسفانج گوید: از حضرت سادق(ع) موال کردیم ما در داه مکه پود 
می‌خواستيم احرام ببشديم سبوس همراه مانبودکه پس‌ازنوده بخود بمالیم» وپجاک 
سپو سآرد مسرف‌کردیم: زاین عمل خدا می‌داند چقدد ناراحت بودیم» حضرت 


5S 


دوه دیو 


: فش قال : ادرالو 


لن از 
ر ا  :‏ 


ترا نت | 


الک ن لین اب 7 


فرمود: ازتری‌اینکه اسراف کاو 5ایا آری» فرمود: در آ نچه موجب‌اسلاح 


وسلامت بدن‌باشد اسراف التق مکی خردگاهی‌دستود هیدهم آ رد دا بادث 


خمیرکنند 


دا بتن میا ازاق آن ات که مالی بیهوده مرف شود وزان 
اشکه بهنان و مك 


دسافد» پر سید: بخل ون نت بود جیست؟ فرمو 


: اقتصاد ومیان‌روی چیست؟ 


ن توانابی دادی» 


بساژی» دد صودنی‌که بر بهترا 


وب مصرف‌کنید. 


فرمود: نانو گوشت وشیردروغن ذیتون و دوغن ل 
ازحضرت موسی بن جمفر(ع) پرسیدم: اگر کسی پس‌اذ اودهکشیدن خمیر آرد 
بدن بمالدکه بویآند! سرد چطوداست؟ فرمود اشکالی‌ندارد 


فصل چهارم 
تراشیدن موی سر و عانه! و ذیر بفل 


ببر(ص) به‌مردی فرمود: سرت‌دا بتاش که بده 


و رب 
ن لاف یمد فال : حن رول ار یز اس رای علی السلا 


» رای روا وت رنه الکفر یه » وی ع راشای 


14 رت 


حنرت‌سادق(ع) فرمود: سر تراشیدن شما دزغیراز حج د عمره مثله است 
ی است برشماء که آ نان همچون تیری‌که ازکمان بجهد 


لام آن اینست که سردا می‌تراشند ودوغن مالی را 


حرت سادق(ع) فرمود: کودکی دا پهلوی پیفمبر آوردند تابر ايش دعاکند 


«موهای ددد سرش دا کاملانسترده بودنده بلکه مقداری دا زده بودند د مقداری 


مانده بو پیغمبر(ص) ازدعا خوددادی فرمود» «دستورداد سرش دا پتراشند. 
یبر نیزاهر فر مودکه «وهای شکم نیز تراشیده شود. 


حترت بافر(ع) فرمود: پیفمبر(صاحسنین(ع) دا ختنهکرد ودر دوذهفتم 


ان داتراشید» «هموزنآ نها صدقهداد. دبای ایشان‌گوسفند عقیقه‌کرد. 
«بهفابله ازفستهای خوبآن هدیه داد. 
چ اک و 

۱-مراد امه اینجا خواری وعقوبت است: ی چون‌سرتراشیدن مقعت بسیاردارد 
جب سلامت دوسنان و کودی چشم وخوادی دشمنان خواهد بود. 


۳۹ 


ا کی س را 


ا :ای 
من مک فال : لحان اران أب اکن س بي که 


و 


با بض لاو کل دشل یه ن ره 


دد دوایت است که رای مزز تر اشیکان ازپیشانی شروع‌کنید وبکونید:ه سمال 
وبال وعلی ملهرسولال(س): خداوندا بهرموئی در قبامت اودی بمن عطا کن» د 
پس اذ تما شدن مو یسر بکوئیده دخ داد ندامر|بتقو یز ینت بخش» انیت نهدا 

امام سادق(ع) فرموک هفت دور تکار با تيغ وپانزده روزییکماد با نودمخود 
دا پاکیزهکنید 

حضرت دضا(ع) فرمود: سه چیزاست‌که هر کهآ نها دا بشناسد دها تخواهد 
کرد: ستردن موهاء دازدواج باکنیز کان, وکو تاکر دن لبای. 

حطرت دضا(ع) فرمود: سه‌چیز 
مویهای ذائده و زیادی آميزش. 


سنت پیغمبران است: عطرزدن» وستردل 


عمردبن‌عنمان‌گوید: بحرت رضا عرضه داشتم که مردم گمان مي‌کنند سر 
تراشیدن درغیرمنی (برای حج) مثله میباشد. فرمود: سبحان‌ان! حطرت‌موسی‌بن 
جعفر(ع) اذحج برمی‌گشت,وبه‌یکی اذمزدعه‌های خود میرفت» وبمدینه نمی‌آمد 
تا سرخود دا هی‌تراشید. 


عم خلاقو 
عن ال کم [فآنال: ناسحا کول یزیر 


وه 
انته فوق 


تک نت وا وق تیا 


از حضر ت صادق ددبار سس فرمود: اصحاب 


بیغمبر(ص) موبهای خود راکو ناه می گرو ند. 
و آن حضرت دیدن موی دماغ چهره دا ذیبا می‌کند. 

پیغمبر(ص) فرحود: | تکس که به‌خدا دقیامت ایمان دادد تباید مویهای‌ظهار 

بیش ار *۴دود شترده بگذارد. وزنی که ایمان دادد اید بیش از 

۰ دوز آن دا نسترده بگذادد. 

«حضرت صادق(ع) فرمود: ه رکه بخدا و آخرت ایمان دارد» موی ظهار دا 

ازيك هفته پاقی نگذادد, دنوده دا بیش اذ یکماه ترك نشمابده و اگر بیشتی 

ترك نمابد نمازش امن نخواهد بود. 


(بالای عورت)را 


پیغه‌بر(ص) فرمود: موهای شکم دا بستررید چه زن وچه مرد. 

حطرت سادق(ع) فرمود: خدادند متعال بهابراهيم فرمود: خود دانمبزکن. 
ابراهیم موی عودت دا بسترد؛ و نیزموبهای زیر بقل دا ددحمام فوده می‌کشید, و 
می‌گفت: کندن موشانه‌ها دا سس 


دفرسوده می‌ساژه د چشمان دا ضیف م 


دگفت: تراشیدن بهتراست ازکندن ونود بهتراست از تراشیدن. 


۷۱4۵ 
5 ال من لقم وط انار ما . 
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لاط بغي زاره ار وة وقه ېوو وع با 


ب أ نایم که على آزو سم . 


وبه روایت زداده لیزفرمود:کندن بهتر است از 
از هردد. 

علی(ع) فرمود: بر طرف کرد موی زیر بغل ہوی ڈیر بغل دا می بر ددموجپ 
پاکیزکی است وسلتی که پیغمبر(ص) بدان مر کرده. 

پینمبر(ص) فرمود: هیچکس موی ذیر بغل خود دا بلند نگذاددکه شیطان 
آن‌دا پناهگاه خود قرادمی‌دهد. وقانمی خدآردکا جنب نوده بکند که نوده په 
پاکیزگی می‌افزاید. 

ازحضرت سادق(ع): بین‌نوح دابراهیم هزادسال فاسله بود دشر بعت ابر اهم 
برای توحیدداخلاص‌واز بین برانداختن شرك بود واین همان فطرت اسانی‌است 
که بیآن‌خلق شده»وخداوند براینمعللب پیمان‌گرفته است, که جزخدا 


وچیزی دا شر بك اوفرادندهند. 

وئیزابراهیم دا قرمودکه نمازگذادد دامربه‌ممروف و نهی از مشکر کند. د 
احکام ادث دا راو نفرستاده وب‌دین حن 
مویهای زیر بغل‌وگر فتن ناخن دتراشیدن موبهای عورت دا اضافه‌کرد. د بادفرمود 
که خانٌکنبه دا بسازد دحج و مناسك بجای آدد. وابنها همه از شریمت ابراهيم 


(حق) اوختنه, و زدن شارب د ستردن 


۶ 
کاچ الات قبثره کک ریک مد 


هب بالدرن ویلفي دار 


لبود 

دآ نحضرت فرمووا خداوند بهباهیم(ع) امرکرد: خود دا پاکیزه کن وی 
شادب خود دا بزده بازباوفرعود پاکیزه شوه موی زیر بغل دا بسترده بازش‌فرمود: 
پاکیزه باش داخنهای تخود داگرفت, بازباوف‌مود پاکیزه شوه موی عودت بسترد 
بازش امر کردکه پاکیزه باش پس ختنهکرد. 


فصل پنجم 
ددشتن سر با ختمي وسدر 
حضرت مادق(ع) فرمود: سردا هر جمعه با ختمی شتن موجب امان از 
برص «دیوانگی است؛ «فرمود: شن سربا ختمی فقردا اذبین می‌برد و روزیرا 
می‌افزاید. و درخبردیگرشتن مو با ختمی معالجه بیمادی و جنون است. 
امیرمومنان(ع) فرمود: سردا با با خطی شتن آلودگی دا می‌برده وکنافات 
دا بر طرف مي‌کند؛ پیغمبر(ص) اندوهناله شده جبر لیل بهاوگفت که سرش داپاسدد 


۱۱۷ FE E 
کر اش جور زغ مر نہ ہل بع سل را بزلیلر وکا ذلك‎ 
2 1 


EZE 


8 ۳2 


ن جلا اي فسال : گنوی رال آبي مار ود 


بشوید» وآن سدری ازسددتا 


وحطرت‌موسی بن جمفر(ع) فرمود: شستن سر باسدد روزی داجلب می‌نماید. 

حضرت سادف(ع) فرمود: سر شود زا باب گسدد بشو ید که سدددا هرپیفمبر 
دفرشته‌ای نیکو و مقدس دانسته, و هرکس که سرخود دا با بر سدد بشوید 
خداوند تا ۷۰روز وسوسه شیطان دا آذاد بکرداندوهرکس ۷۰روز وسوسة‌شیطان 
از ادبگردد هرگ گناه نکنده وهر که‌گناء نکند به‌بهشت رود. 
یآ نحذرت‌فرمود: ه رکس 
را روزجمعه با خطمی بشوید وا آن دا داردکه بنده‌ای آزادکند. 

امیرمزمنان (ع) فرمود: شستن سر با خطمی چرك دا می‌برد د جانودان 
(میکرب‌ها) دا نابود میکند. 

جابر گوید: به‌حضرت‌باقر(ع) ازشودة سرشکایت کر دم فر مود آ‌دابکوب 
دآبش دا بگیر وبا سر که بخوبی مخلوط کن «آ نقدربزن‌که بهفوام‌آید؛ و با آن 


لفق “ال السایق بسید: من اراد 


۰ الچ ارم لان ن دود هط مر 


فصل ششم 
نوده کشیدن 
حطرت عادق(ع) فرمود: چون خواهی نوده بکشی‌کمی از آن برداد وجلو 
دماغ بگیره بگو:«خداد ندا بسلیمان(ع)دحمت بفرست که دستورداد نورمساختند». 


: حضرت باقر(ع) دا دیدم: که حنا برناخن‌های خود 
هی نهد واذمن پرسید با حکم دراین باره چه عفیده داری؟.گفتم دربادءآنچه شما 


می‌کنید حرفی تتوانم زد؛ ولی دد بین ما ققط جوانان حنا می‌بندنده فرمود: ای 


اما ین ادا ارم 
a Fa 7‏ 


۲ من ررض فال AE EEE‏ 
وی او 


حکم ناخن دفتی با نوده تماس‌گیزد تخیر می‌پذیرد دچون ناخن E‏ میشوده 
وحنا بستن اشکالی ندارد 


پیغمبر(ص) فرمود: هکس نو کشد وحنا بندد خداوند اورا ازسه چیزور 
امان دادد: جذام, بری»خورء (نلاهر] ۲ کله که‌ها بەخوره ترجمه کردیم نوعی از 
جذام است). 

آمیرمومنان(ع) فرمود: خوب است‌که انان دد ۴شنبه نوده نکشدکه روزی 
لحس‌است؛ ددد دیگرروژها جایز است, وردایت است‌که نوزه دد جمعه پرص‌آرد. 

حطرت دضا(ع) فرمود: هرکس درجمعه نوده کشد د برص‌گیرد غير خود دا 
ملامت نکند. 

حضرت صادق(ع) فرمود: حنا 


می‌باشد. 


ن بمدازتوده موجب امان اذبرص دخوده 


پیهمبر(س) فرمود: پنج چیزاست‌که پیسی آدد: نوده کشیدن در جمعه و 
چهارشنبه ووضو دغسل بآ پی‌که دد آفتاب‌گرم شود وغذا خوددن درحال جنابت 


ما تا اي بط تن مو وب ی 


و که با بعل وش 


وبا سر تردیک ی کراڼ و دبا شکم سیر غذا خوردن. 

وحدرت دضا (ع) فرعوّة؛ موبها دا بسترید که سودمند است. 

دوایت شده که‌هر گس سانانأ نوده‌بکند وبعد از آن‌حنا بمالده‌خدادند 
فقر دا ازو برطرف‌کند: 

درکتاب لباس تغل کرده که کادگر حسرت سادق دا ددحمام اوده می‌کشید, 
دیهوی سفارش کرد که چون به‌بالای عورت دسید سرفه‌کند, « آن قسمت دا خود 
می‌مالید. «بقیه دا دوباده کادگر نوده می‌کشید. 

دابز رابت است که نحنرت ددموقع لزدم به حمام میرفت؛ «ذیر بغل دا 
نوده می‌کشیددبیردن میآمد. 


دایز ددابت است‌که گاهی یکی از غلامانش همه بداش دا نوده می‌کشید. 


ادقط گوید: برای کادی به‌جستجوی حضرت دفتم؛ دادرادرحمام پیداکردم» 
حطرت فرمود: نوده نمی‌کشی؟ گفتم دیروذ کشیده‌ام. فرمود بازهم بکش که نوده 
پاکیزء کنندء است. 


علی(ع): بالای عورت دا خود نوده می‌مالید. 
لیث گوید:ازامام صادق (ع) پرسیدم‌جنب می‌تواندلوده کشده فرمود:اشکالی 


نداد . 
حضرت دضا(ع) فرمود: چهار چیز خصلت پیامبرآن است: عطر زدا 
مویها داستردن» ونوده مالیدن» دیا د آميزش‌کیدن. 


یب اد 


۹ او ورا e‏ 


ددناخن گرفعن, وشادب زکن « ورش دا اصلاح کر دن, وشانه زدن ونا 
به‌آینه وحجامت. 3 اب باب در چهارفصل است : 


سلیمان‌ین خالد گوید: به‌حترت سادق( 
ب فرمود:اگی بلشد شود ر 
موسی‌پن بکیر گوبد» به حضرت موسی‌بن جمفر(ع)گنتم: رفقای مامیگوبند 


پاید شارب وناخن در روز جمعه کو مود:سبحانال. کوتاه چه درجممه 


چه دردوز دیگر. 2 


ع( گفتم آیا هر جمعدناخنهايم را 


عتتا قال :کم ار »رالات من الشار بر »ول اراس 
الرزقو. 


ید تال : من قفارم 


ون نناد ابا 


قصاراً 


حضرت صادق (ع) ورمابد: تان گرفتن وشارب دا کوتاه کردن و سر دا 
باخطمی شستن فقر مر وروی دا می‌افزاید. 

پیغمبر(ص).فرمود:ه رکس‌دد جممه ناخن بکیرد: خداوند درد را ازانگشتاش 
پیرون کند دبجایش شفا وارد سازد 

وازحضرت صادق(ع): گرفتن ناخن دکوتاه کرد شادب‌ددهرجمعه موجب 
امان از خوده است. 

دپیغمبر(ص) فرمود: هکس جمعه ناخن بگیرد. ناخنهایش آسیب ابیند. 

وازحنرت‌سادق(ع) : دردوذجمعه تاخن دشادبت دا کوتاه کن؛ واگر کوتاه 

است‌آن دا حك سرر که هرگز خوده دیسی بتو نرسد. 
ن‌علاه گوبد, بحضرت‌صادق(ع) کفتم: 
دتا دوزجمعة آینده پاکیزء خواهدود. 


اب کسبکه درهر جمعه شارب 


وناخن خود دا بچیند چیست؟ فر 


۳ ی 


ل 2 , 0 :عم نيك 


أل : قال رس اشر یز : رل شا ارام 


ود ین وج الشاي رف 


آل یا لاط ئة 'قلائة رلا زار٤‏ 


هردی‌گوید: این کت رای طلب روت 
بگو: : (خدارندا تو کاد مرا بمهد‌یر وبویتکیری دانگذاد) . مرد گوید بدحضرت 
صادق(ع) این مطلب دا عرضه داشتم؛ فی‌مود؛ می‌خواهی برای دوزی سودمندتراز 


این بت آموذ؟کفتم‌چراء فرمود: شارب دناخنها دا درهرجمعه 


خلف گوید: حضرت موی بن جمفر(ع) مرا دید دمن از درد چشم بحفرتش 
شکایت کردم. فرمود: می‌خواهی ترا بهکاری داهنمایی‌کنم که اگر انجام دهی‌دیکر 
اذ ددد چم تالی؟ کفتم آری. فرمود: ناختهایت دا ددهر پشجشنبهبکیر» من‌چنن 
کردم ددیکی درد چشم ندیدم. 

پیغمبر (ص) فرمود: هر کس داخنهایش دا دوز شنبه و۴شنبه بگیردوشادیش 
راکوتاه کند. از دزد دندان وددد چشم درامان‌پماند. 

حضرت باقر(ع) ف‌مود: هرکس ناخنها وشادب داددهرجمعه بگیر 
گرفتن بکوید (بسم ی وبا دعلی 
کی آنکه بهرکدام خداوند ثوا 


نة دسولاله), هیچ خرده وذده‌ای از اونریزده 
اد کردن بندمای بوی دهد ؛ وبدمرضی جز 


ال : مق لت اه 


ناه کر انز ین یرم ین بدو 


ا 4 تاو این عن آمارتر سمب فلا 
مرل موت وچا اتود 
حضرت صادق(ع) مدا فر مود ناخنها دا ب 
مکنیدکه برای شما ید 
دآنسنرت فرمود؛ خر کر چهادتنبة ناخن بگیردداز انگد ت کوج ك آغاژ 
کند از درد چشم ددامان بماند. 
حضرت بافر (ع) فرمود: رکس درجمعه ناخن می‌گیرد بها نگشٹ کو چك 
دست چپ ابتدا کند وبه انگشت کوچك دست داست خائمه دهد. 
حطرت‌صادق(ع) فرمود: هر کس پنجتنبه ناخن بگیردويك انگشت‌دابراکه 
روز جمعه نگهدارد خداوند فقردا از اد 


بد, وبژ نان فرمود:کوتاه 


بخ ازات 


5 


پیغعب(ص)فررمود:ه رکسی خواهد از فقر درامان باشد داز دددچشمدپیسی 
وجنون ننالد, ناخنهارشداروذپنجشنبه بعداذعصر بگیرد واز انگشتکوچكدست 
چپ شردع‌لماید. 

حنرت‌سادقف‌مود: وحی اذپیغمبر (ص) قطع‌شد پرسیدند چرا بادسولال 


توس 
e‏ کیو 


لاعس 


سر آظا ن وتان رار نهک ون اطا رک 


3 


ل ماوت فد : دفر ا 


فص 


6 et 


17 کناب این کي سوام 


29 


وبوی پددا ازخود دور نمی 
حطرت بافر (ع) کرو 


میشود؛ دفراموشی می آددد. 
پیغمبر(س) فرمود:ناختهابتان دا کوتاء کنید, وبه‌زدان‌فر مود بلندیگذارید 


انفرع باید_ناخنها دا گرفت که جایکا‌شیطان 


که برذینت شما می‌افزاید. 
حبرت سادق(ع) فر 
سنت است. ودد کتاب محاسن گو 


چون مو دناخن دا می‌چینید آن دا دفن‌کنید که 


اینکاد سنت داچب است» وددایت است‌که دفن 


کردن مودناخن دخون ازسنت است. 
اذحضرت امام علی نقی(ع) پرسیدند : مرد می‌تواند پس از ستردن هو و 
گرفتن فاخن بنماذ بایستد بدن نکه] هرز جامه پاك کند. فرمود:اشکالیندارد. 


حضرت صادق(ع) فرمود: هرکس ددجمعه ناخن‌هایش‌دا بگیرد وشادیشدا 


¥ 


پاد ارب نومر نینط 
في انر الاير 


ین کثاب من لا حمر ایب » قال الصادق سس : اد ام 


بح اتکی رازم . 
له دغلی نة محمد آل محمد), بهرنده‌ای که از 


کوتاء ګند د بگوید: (بسم انمد 


مووناختش بربزد واب آذادکر وان یائ از فرز ندان اسماعیل داده شود. 


مب این ر وق در سر وی هرید هک مو ای ۶ دک 
فصل دوم 
شارب گرفتن و گرد کردن دیش ونگاه به‌مو(ی سروصودت) 


زدد اخن گرفتن) 
ارب گرفتن هر جمعه‌موچب امان از خوده است. 


حنرت‌سادف(ع) فرمود 
پیغمبر(ص) فر هیچکس شارب خود رادراز نگذادد که شیطان آندا 
پناهگاه خود خواهدگرفت. 
دنیز فرمود: هر کس 
وفرمود: شارب دا بزتید 


خود دا نچیند از مان 


ی‌ها دابگذادید د بهیهود شبیه مباشید. 


دفرمود؛ مجوی دیشها دأمی‌کتبند و شادب‌ها را 


دمادیشها دا می‌گذاریم وشاری‌هز دا میذ تې دزین است فطرت (بعنی دستود دين 
مار ا-لام) د چون شاربدابز نی بگویید: (بس ال بان وعلی ملفرسولانة, ص). 
حضرت سادق (ع) فرمو 
پیغه‌بر(ص) فرمود: باید شارب دا زد تا هپوست پرسد 
عبداّین عنمان گوید: حضرت صادق (ع) دادیدم‌که‌شارب‌های‌خود داچنان 


تاشیین شارنی سنت است. 


ذده بودکه بهبیخ مو رسیده بود. 


اصلاح کردن دیش 


4: چشمش افتاد بمردی‌که دیش پلند ودد همی داشت » وفرمود: 
اگرایشمرد دیش خوددا اسلاح می‌کرد. آ نمرد شنید ودیش خوددا 
بطود معتدل اصلاح‌کرد وب ترد حضرتآمد؛ پیفمبی (ص) چون او دا دید فومود 
ابتطور اصلاح‌کنید. 


محمدینمسلم گوید: حنرت‌پاقی(ع) دا دیدم‌که دیش خوددا اصلاحمبکند: 
#فرمود دیش خوددا مدود کیا 

حضرت‌صادق (ع) فرمود: دیشهای خودرا پامشت بگیر» واضافو دا 

علی بن جعفی کوک انر درم دربارة چگونکسی دیش پرسیدم,فومود: دو 
طرف صودتدا م‌نواند بچیند ولی جلری چانهرا نم‌تواند بزند 

سدییر گوید: حضوت باقر (ع) دا دید که موی صورت دا کوتاه می‌کرد؛ و 
موی چانهدا پرپشت می‌گذاشت. 

حسن‌بن ذبات‌گوید: حضرت‌باقیدا باریش‌های کم‌پشت ومختصر دیدم. 


اذسدیر: حطر تباقر دا دیدمکه موی‌عادش داکوتاء می کرد وموی ذی رگلو 
دا می‌چید. 


ازحضرت صادق(ع): دیش بیشتراژ يك‌قبضه درآ تش است. 

وحضرت صادق (ع) فرمود: ازسعادت مردکم پشت بودن دیش . 

حضرت صادق (ع) فررمود: عقل مرد به‌سه‌چیز اد شنا. 
وقش انگفتر, وکنیه (قامیل) او. 


طولاحیه: 


مخا وی نازیر ماع و کر 
ماوت امد ال : : جاه ول ل 3 سس تهب رل 
ا یر 81 شا e:‏ 


حضرت(ع) باقردا دیدم کسلم‌انی دیشاورا اصلاح می‌کرد دباو 
دستود دادکه آن دا گرد ,ساز 


دوموی سپید 


پیغمبر (س) فرمو ن یی جلوی مرا خوب و مبارك است, و دد تاژش 


(دشقیقه) علامت فر-ودگی‌است, وددموی چانه شجاعت و ددپشت سرشومی‌است. 


حنرت سادق (ع) فرمود: مردی نزد پیفمبر(س) آمد؛پیغمبر(ص) بهسپیدی 
دیش او نگاه‌کرد د فرمود هر کس دیش خوددا دداسلام سفیدکند» آن برای اد در 


دزی ابراهیم در دیش خود موی سفید یافت؛ و 
(سپای خدایی دا که‌مراباین حد دسانید وبك آن گناه تکردم). 

حضرت صادق (ع) فرمود: مرد سپید مو نمی‌شدند تا ابراهيم سفیدی در 
دیش‌خود دده وگفت: پروددگادا | 


سپیدی چیست؟» فرموداین موجب وقاداسته 


ابراهیم گفت خدادندا بر آن بیفزاء 


کر 


موم 


عن علد السلام: | 


«یشم اش وع یه بلق عل ام ویو وبع 
پیغمبر(س) فرمود: سپیدی مو: نود است؛ موی سپید دا نکنید. 
جضرت صادق (ع) فرمود اشکالسی تدادد موبهای سید سر دا بکنید د با 
بچینید» وچیدن بهت است اذ کندت. 


ویز ازحضرت علی(ع):چیدن مویسراشکال ندادد دکندن آن مکروه‌است. 


شانه زډن مو 
اذپیغمبراکرم (ص) ددایت است که از ددباد شانه کردن موی دد يك دوز 

نهی فرموده 
وازحضرت صادق (ع) : پیفمبر(ص) موی خود دا شانه میزده د بیشتر با 
(درحال تربودن مو) شانه میکرد. 


بازینه نگاه کردن 
بگیرد دبگوید: (بسمان) د 


دست داست دا برجلوی سر بگذارد د برصورت خود بمالد د دیش خوددا پدست 


ازکتاب نجاة: وقت نگاه بآ بنهآن دابدست 


ککارخ آلاطلای 


مر مرف ۳ 


يبي کي 


رائبي و 
وتا . او 
نك مانا 


ات نگاءکند دبگوزد: (شکرخدابی داکه مرا بشری سالم «کاملآفرید 
د آداسته ساخت, وخواد گر وایند و بای از آفربدگان برتری داده «به‌اسلام 
برمن منت نهاد), د چونآبند وا پدست‌گیرده بگوبد: (خداوندا نعمت هايي دا که 
من داده‌ای تغییر مدم دن] میت با نها شاکن قرارده). 

پیغمبر (س) در سیت خود به علی(ع) فرمود: چون بآینه نگا‌کنی بکو: 
خداوندا چنانکه مرانیکوساختی» اخلاقم دا تز لیکو کن ودوذیم دا دسیع‌گردان. 

حضرت صادف(ع) فرمود: سپای خداد دی دا که مرا آفرید دچهرة ذیبا د 
خلفت لیکو بخشید» وسپاي خدابی داکه آنچه دردیگران‌زشت است ددمن نیکو 
گردانید وبهاسلام گرامیم داشت. 


فصل سوم 


دد شانه زدن موی سر و صودت 


ازحضرت رضا(ع) پرسیدندکه مراد اذ ذینت دد یه شریفه ( خذداذ: 


۳۳ 


وج درا زی و فرشم 
8 ۳ مه 


رال الصایق‌عاهعلام:وشطا و بش الأ 


ارت ملك و 


ِ ود ی 
وما و 


کل مج چیست؟ فرمود: 3 زینت‌ها شال‌زدن بهنگام هر نماز. 
و حطرت سادق (ع) فرمود: ماد از زینت درآ 


به فوف شانه زدن است‌که 


شانه موبهادا می آ داید «حاجت دا پرهیآددده د + 
دا قطع میکند 

ونيز فرمود: شانه زد سر دید آذین میبرد؛ «شانه کردن صورت دندانها 
دا محکم می‌کند. 

حنرت موسی‌بن جمفر(ع) فرمود: پس‌اذ شانه کسردن سروسورت شانه دا 
برسینه خود هرود دءکه پیماری داندوء را پرطرف میکند. 


برد کمر می‌افزاید, وبلفم 


حشرت صادق(ع) فرمود: هرکس دیش خوددا هفتاد باد شانه پزند د شاف 
زدن‌ها دا دانه‌داته بعمرد؛ شیطاث چهل روز بهاو نزديك نشود. 


بر (ص) دبشهای خوددا ازذیر ببالا چهل بارء داز بالا بپائین هفت باد 
شانه میزد» دمی‌فر هود ابنکار حافظه‌دا ذباد میکند. 

پیامبر(س) قرمود: هر کس شانهدا پرسر ودیش دسینه خود هفت‌باد بکشد 
هر گز بدردی مبتلا نشود. 


بسن پاش 


عا 


کان سول ا و یر ری ۳4 قال :لا و 
طال إلى تج اذه . 
دارمود: هر کس آبستاده شانهبزند گرفتادفرش شود 


وفرمود؛ باشانة عاج شانه یدک وبا دا میبرد. 


کم مولو ات إذا طا 


حضرت‌صادف(ع) فر مو شانه زدن وبا دا آذیین می‌برد بمنی‌تب دا دفرمود 
مالعی نداردکه 7 و سرعه‌دان وزوفندان ازعاج باشد. پوش س 

ونیز از نحرت؛ پیه‌مبی فرموة؛ مویزیبا بکی‌از کسوت‌های الهی‌استد 
آندا گرامی دادید. 

دلیز فرمود : هر کس می‌خواهد موی بلند گذارد. آن دا خوب نگهداری 
کند» دگر نه آن دا بچیند و کوتاءکند. 

ولیز فرمود: هرکس مو بگذارد وشانه تزند خداوند باشانه آتشین آن را 
شانه کند, وموی پیامبر تافرمة گوش میر سید و بحد شانهزدن نبود. 

دحضرت کانلم(ع) فرمود: موهادا بلشد بگذادیدکه موجب ذیبالی است. 
امبرددمویهای سر 
فرق باز می‌نمود؟ فرم کیره پیعمبر اگر مو می‌گذاشت حد اکنسر نا لرمی گوش 
می‌دسید. 


۱ 
ر يتفي الق بمب بالدا 
که عبر الام قال : فال لول اشر هر : انش ذهب بإلوباء من 


تند افو عاثر الحلا قا : إمراو اطع الم ذب با 


جر اون یا قال : الف آبا مر عكر العام عن الملاج قفا + 


۲ تیم ولد تا : ا 1 عن شولام عن یمام ناوت 
مدایزا واسشاوبا ؟ قال علب راللام : لا باس 5 


عمردبن ثابت‌گوید حرت صادق(ع) فرمود: مردم گمان می‌کنند که فرق 
پاذکردن ددموی سر اذسنت پیغمبر(س)است؛ دحال اینکه سنت لیست. گفتم‌مردم 
گمان می‌کنندکه پیغمبر(ص) فرق می‌گذاشت؛ فرمودند نمبگذاشت دپیقمبر انمو 
دا بلند نه نمی‌داشتند. 
حمرت صادق(ع) فرمود: ددحمام شانه از لیدکه بیخ موی دا سست می‌کند. 
ر ولیرفرمود: شاله زدن موی فقردا اذبین‌ی‌برد د درد دازایل می‌کند. 
پینبر(ص) می‌فرماب : شان‌زدن هو وبا دا از بین می‌برد وروغن مالی‌بدن 
ددد دا برطرف می‌کند. 

حنرت سادق(ع) فرمود: عبوددادن شانه برسینه اندده دا برطرف می‌کند, 

بیدا بنسلیمان‌گوید: احفر تباقر (ع) دد بارۂ شان#عاج پرسیدم:فرمود: 
اشکالی ندادد دمن شانه‌ای ازعاج دارم. 

قاسمبن‌ولیدگوید: ازحضرت اف(ع) ددبارة شانه وروغندان که اذعاج پیل 


پاشد پرسیدم. فرمود: اشکال ندارد. 


۲ 


له عن اة 
ا 


رل ر او 
بر الم ین قوف »جرد شطع ندرم شلف لیصا 
دئیزفرمود مکرده است دردوغندان با نقرهتان ددغن دیختن دهمچنین شانه. 
محمدین عیسی‌گوید؛,ازامام جواد(ع) ددباد؛ ظرف طلا د نقره پرسیدم» 
حضرت انلهادکراهت‌کرد, گفتم بعضی از اسحاب نقل می‌کنند که حضرت موسی بن 
جمفر(ع) آینه‌ای با پوشش نقرم داشت 
فرمود: هالحمدفة؛ بلکه قاب آن نقره بوده است. 
«ئیزفره‌ود: مانعی نداددکه انان ددظرف نقرء: 
را ازجای نقرء دورنگه‌دار. 
حضرت صادق(ع) فرمود: چون‌یکی ازشما بخواهد موی خود دا شانه‌پز ند 
شانه دا پدست داست بگیرد درحالت نشسته, و آندا برچلوی سر بگذادد واول 
جلوی سردا شانه‌کند وبگوید: (بارخدابا مو د پوست مرا لیکو د پاکیزه بداد 
وبیماری دا آذمن بگردان) بعد عقب سردا شانه‌کند ویگوید: (خداوندامراب‌عقب 
برمگردان» ومکرشیطان ۱ اذمن بکودان د اوزا امان مده‌که مرا بهبند اطاعت 


ان آب بئوشد ولی دهائت 


7 1 رای یو 


عنام ور هلر سوک تیان »+ 
کر رین ا 1« ات هن لا . 
1 #9 
نابز 


ارا دا 
ر 


و ام وتو پا کنا وی بر 


خودکشد دبهعقب باز گردا 


یا دا شانه زند ویکوید: (خداوندا ما 


بختول) یور ال پائین شانه زند وسپ 


حم باب 


ب‌ذینت هدایت 


شانه دابرسینه 


عبوددهد ودره دوحال که (ختاندا غمها ووحشتها دوسوسه شیطان دا اذمن 
برطرف‌کن. بعدبه شا نه‌زون ( کال( مو پر دازد اذپایین شروع‌کند دسودة (اناانزلنا) 
دا بخواند. 

سلیمان‌بن بحیی گوید:روزی حضرت‌دضا آماده‌شدکه سوادشود وبخانهآمون 
پردده ومن ددمیان نگهبانان حن شانه خواست و مشفول شانه ذدن 
مویها شد دفرمود: ای سلیمان پددم ازیادانش ازیغمبر تفل کرده‌اندکه فرمود: هر 


کی 


بود 


بار شانه دا برسر وسینه‌اش عبوردهد هر گزمرضی بادنرسد. 
حضرت امامحسن عسکرع(ع) فرمود: شانه زدن با 
میروبانه وکرم دا از دماغ دور میسازد» د صفرا دا فرومی د 
میگرداند. 
آذحضرت‌موسی‌بن جعفر(ع)فرمود:ابستاده شاته تکن‌که ضف‌قلبمی آودد 
وفشسته شانه‌کن که دل دا فوی مپسازد دپوست دا شاداب مینماید. 


ان عاج موی سر دا 
و لها دا تمیز 


من تحت ال فوي ربمت 
نع مراب اقا « الا 
> آلیدرر وو وة الكبْطانر» . 


حضرت سادق(ع) فرمود: شانه‌کردن سر بلغم دا پبرده «شانه زدن بهاپروها 
موجب امان ازخوده است» وشانه‌کردن صودت دندانها دا محکم نماید. 


و دربارة تراشیدن س ازحطر نش پرسیدند؟ فرمود: خوب است. 


پیغمبر(س) فرمود: شانه ذدن به‌سروصورت درد دا ازبدن بیردن می‌کشد. 


وی فرمود: شانه‌کردن دیش پس‌از هروضوه ففردا اذ بین 
امیرمومنان(ع) فرمو 
پیز نیشانه دا اذذیر ببالاییں چهل مرتبه و(انانزلنام) 
امین هفت‌بادبکش دسوده (والعادیا 
وحشت دل ووسوسه شیطان دا 


سورت دا شانه 
ال 


بخوان وبعد بگو: (خداوندا غمهاو 


ازمن ببر). 


وه ان |ٍذا 1 


ودا 2 کان را SE‏ 


جر ی 


حضرت صادف(ع) فرمود: دیاډی دفځاړخون سه‌علامت دادد: جوش د دمل» 
خارشمودمودکردن بدن - وددخبردیگر- چرت زدن. و چون یکی از اهل خانه 
مریض می‌شده امام(ع) می‌فرمود: بچهرءاش نگاه‌کنید» اگرذدد بوده می‌فرمود: از 
صفرا* است؛ ددستود لوشیدن شربتیمخصوص می‌داد» داگرسرخ بود می‌فررمود:فشاد 
دبسیاری خون است؛ ددستودحجامت می‌داد. 


پیامبر(ص) فرمود: حجامت‌کنید که خون‌گاهبجنبش دجوشش آبد د آدمی 
کف 
... حطرت دشا(ع) هر گاء خو نش ذیادمی‌شد و بجنبش‌می آمد (گر چه)دددل 
:شب بود حجامت میفی‌مود. 
بخواهدحجامت 


حضرت سادق(ع) فرمود: دوزمداردرغیر ماه دمضان هروة 
کنده, ولی درماء دمضان درشب حجامت‌کند وحجامت‌ما دریکشنبه است وحجامت 


ن کي کیو یو آم قل :له واتمجامة عل رت 
سم قال في ام تشون Ho‏ 


قال : هذا ترا 

ام ۽ ال ری من مساو EE‏ و i‏ 
بش ال قل آن قرع و دم سل رتوا رخن رس و بش گرم 
ددستان دموالبان: ما دد درشنبه,یباشد. 

دیزمی‌فررمود: ازحجاعت با شک خالی بپر هیزید. 

وفرمود: باشکم پر تما موه «قبلاآنکه چیزی بخودی حجامت مکن, 
که حجامت بمدازغذا برای دگها سودمندتراست د ببرون آمدان خون دا آسانتر 


می‌کند» «بدن دا نیردک بیشترمی‌دهد. 

حضرت موسی‌بن جعفر(ع) فرمود: حجامت پس از 
حجامتکردن سب میشود که خون دد محل حجامت جمع شود و درد دا از بدن 
پیردن میکشده دحجامت قبل اذ غذا خون دا بیردن مبکشد د بیمادیرا باقی نگه 


باشدکه وقت سیری 


میداد . 
زید شحام گوید: نزد حضرت صادف (ع) بودم که حجامتگر خواست د باو 
دستود دادتا ابزاد حچامت دابشوید وبعد آنادخواست دمیل فرمود؛ وپسآزحجامت 
اناد دییگری میل‌کرد؛ «فرمود دقتی حجامت خون ازجای حجامت بیردن 
زد قبل‌ازتمام شدن حجاعت بهنگام ددان بودن‌خون بگو: (یس‌لت‌الرحمن‌الرحیمد 


عبرم طتجموت * 
اکن لاو . 


دراین حجامت اذچشم ذخ دهریبی پخدادندکرم پناه میبرم) که با این همه دعا 
همه چیزدا بدست میآوری‌که‌خدادنتة درفر آن میفرماید (اگاذفیب خبرمی‌داشتم 
برخیر ها میافزددم, دهیج ددا بخود داه‌نمیدادع), 

ابی‌صیر گوید: حضرت باقر(ع) پرسید پس از حجامت چه میخودیدا گفتم 
کاسنی دسر که» فرمود اشکالی ندادد. 

رایت شده‌که حضرت صادق(ع) حجامت‌کرد وبکنیز خود فرمود قند بیاود 
و بعد فرمود قند پس از حجامت فشا خون دا برطرف میکند و به نیردی بدن 


پیغعبر (ص) فرمود: هرکس می‌خواهد حجامت‌کنه روز شنبه حجامت! 

دحضرت صادق(ع) فرمود: حجامت دد.کشنبه شف 

ولیز حطرت به‌عده‌ای می‌گذشت که حجامت می‌کردند» فرمود چرا بهش 
یکشنبه تیانداختید؟! که درد دا بهتر برطرف مي‌کند. 


۶ هردردی است. 


وحم 


اکن باه عم لادم قال د قا حول ال در 


دفرمود: پیفمبر(ص) روز دوشنبه /پن‌آزعص حجامت می‌کرد. 

پیغمبر (س) فرمود: هر کرد شتبه‌هفدهم بانوزدهم باپیستونک‌حجامت 
کند اژددد وبیمادیآن ال شغا بای 

د نیز فرمود؛ دد پنزدمم با هفدهم با بست دیکم حجامت کنیدکه بهفشاد 


خون مبتلی شود که‌موجب مرگ شما بشود. 


ونیزحطرت ازحجامت درچهارشنبه دقتی که خورشید دد برج عقرب باشد 


تھی فرمود 
علی(ع) فرمود: پیفمبر(ص) فرموده هر کس روزچهارشنبه حجامت 

ملامت نکند هگر خود داء 

د: جبرئیل نهی ازحجامت درچهادشنبه دا براکسن آدره 


گرفتاد 


پیسی شود 


وکفت:که چهارشنبه دوزنحس است. 
حضرت سادق(ع) فرمود: هرکس درينجنبة آخرماء درآ خر روز حجامت 


امد رتدب ۳ 


کن الصاوت تلم ال : إا رل 
کنده بیماری به‌آرهجوم کند. 
دییزفرمود: خون در «وژینجکنبه در جای حجامت جمع میشود د چون 
خودشید فروب‌کند. دوباده درب پخش میکردد: پس‌قبل از غروب حجامتکن. 
مفضل‌گوید: روز جمعه بر خفرت سادق(ع) دادد شدم؛ د امام(ع) مقفول 
حجامت بوده فرمود: با آبة اکر کی لمی‌خوالی؟ 
نهی فرمود. 
حفرت موسی‌بن جعفر(ع) فرمود: حجامت دا در هقتم حزبران ترك نکن 
(حزیآنییکی ازماههاکارومی است‌که با اول تابستان مسادف است) داگر تتواستی 
درچهاردهم انجام د. 
حضرت صادق(ع) فرمود: آبةالکرسی بخوان» د در هردفت که میشواهی 
حجامت‌کن. شمیب‌گوید: دوذ چهارشنبه برحضرت موسی‌بن جعفر(ع) دادد شد و 
حضرت مشغول حجامت بود (دددحبس بود)ه عرضه داد دوزی است که 
عردم میگویند حر کس دد آن حجامت‌کند جزخودکی دا ملامت ننمایده فرمود: 
کسی آذاین امرپترسدکه ماد درحیض باوحامله شده باشد. 


,حجامت ددئلهر روز جمعه 


2 9 
المقل لزيد 


رو اي تورث نو 


اما طا . 
وک لن متام قال : اتج سول ار اي ریم وه 


حنرت سادق(ع) فرمود: هکس خون اد به‌هیجان آید (فشاد خون گیرد) 
ویون خواهد حجامت‌کند درآ خر دوز حجامت 


اماید. پیفمبر (س) فرمود+ عجامی-ناشتا و با شکم خالی دارو دد حال سیرعه 


پیمادی | 


سحت بدن‌است؛ و 


و ددهتتم ددهم دام شفا است؛ و در روز سه‌شنبه مو 


جر ثبل چندان مرا به‌حجامت سفادش‌کرد که گمانکردمحجامت داجب است 


وامام صادق(ع) فرمود: حچامت دد سه‌شنبه هندهم دوای دردهای آن سال 


خواهدبود. دنیزفرمود:حجامت دریکشنبه شفا است. و نیز فرمود: حجامت ددسر 

شفای هفت بیمادی است: دبوانگی؛ خوده: پیسی؛ چرت؛ د بیحالی؛ درد دندان» 

تاییکی ز فرمود: <جامت در گودی پشت‌سس فراموشی می‌آودد. 
دنیزفرمود: حجامت عقل دا زباد می‌کند دب حافظه می‌افزاید. 


دردسر. و 


وحنرت‌موس بن‌جعفر(ع) فرمود: پیامبر(ص) دد سردیین دوکتف ددپشت 


گردن حجامت می‌کرد وادلی دا ناف (تافع د سودمند) دددمی دا مغیثه (فریاددی 


ی 


رف از وا 


که اسلا ا قال ر او 


رد ال ره : 


ma‏ : ادالات وال 
کدرا مالسا مه در اد ار اش وک 


سردا منقذة وحجامت و له رآ ميته وحجامت درثانه را نافمه خواند. 
حضرت صادف(ع) فرموده پپامبی هس خود اشاره‌کرد «فرمود: برشما باد به 

مفیثهکه شما دا ازجنون‌وجذام وپسی وخارش ودرددندان تکه می‌داد. 

شکنیدکه رطوبت 


بزفرمود: چون‌کودلچهادماهه شود ماهی یکبارحجا 
دهان دا تخفیف می‌دهد وگرمازدگی دا ازسروبدن اومی‌برد. 
پیامبر(ص) فرمود: بیماری سه‌تاست ددارو نیزسه‌تاست: پیمادی از صفرا د 


است؛ دادوی 


ون حجامت است؛ دداروی سفر! پیادهءروی:داردیب 


: پزشکی خواست وازدگه کف دست خون‌گرفت. 
: به حضرت سادف(ع) ازییماری‌کبد شکایت کردم حضرت 


رگزنی دا خواست وپایم دا فصدکرد (دگ ذه) «یمد فرمود برای بیمادی د دددپا 


كام الاتعلاقو 


۳۹ 
: ی ن جا 


وی ا رج شک بن ای عبر ال کیو لام ایک »ال که : کرت 


وخاسء‌انجدان دومی بخوریڈ 

مردی بهحطرت سادق(ع)آذخادی شکایت کرد. فرمود: سه باد در دوپاین 
عرقوب (دگه دعصب بر آمدة پعتپا) دغ( پا حجامت کند. مرد ابنکار دا ابجام 
داد ددده ابر طرف شد, تپنگرا شکابت کر حطرت فرمود: دریکی اذپاشنه‌ها و 
یا یکی اذپاها سهباحجامت‌کن, انشاه! 

شخصی آذبسیاری جرب به‌حنرت موسی‌بن جمفر(ع) شکایت برد حطرت 
فرمود:اژ بخاد کید است برد دپای داست دا دکث بزن» ددو ددهم روف بادام‌شیرین 
داب ر آب‌کنك بریز(ه آن دا برزخم‌ها ضمادکن) داز خوزدن ماهی دسر که 
کن»آ تمرد باین دستودعمل‌کرده وبخواست حدا شفا یافت. 

مفطل‌گوید: به‌حضرت صادق(ع) اجرب و حرارت شکایت کردم حفرت 
ف‌موددر گهاکحل (دگی اشت ددبازوی‌داست) رافصدکن ومن چنینکردم دبلط 
بیماری من برطرف شد. 

وهر دی به حضت‌صادق(ع) از خارش‌شکایت برده حضرت‌فرمود: دواخوردم‌ای» 


شفا خواهی بافت. 


اب 


گفت: ۳3 فرمود: زگه زداعاگتت1دع/ دی سودمند نیفتاد. حضرت فرمود در 
دوپای خود ددبهم ساح حجامت گن: ین عرقوب وغوزك. مرد چنین کرد و 
شفا یافت. 


باب‌پنجم 
در خضاب وزینت, انکفت ومتعلقات آنها در ع فصل: 
فصل اول 
دد ترغیب نمودن به‌خضاب وفضیلت آن 


پیغعبر(ص) فرمود: حنا ندید که‌چشم دا دوشنی‌می‌دهد» وموکادأمیردباند 


قال الصاوق اوق عر کلام 


دبودا خوش می‌کنده وهمس را ET‏ هیدعد. 
حطرت صادق(ع) فراشود؛ حنا وې بدن دا می‌برد وآ پرودا ذیاد می‌کنده 
ودهان دا خوشبو می‌نمایدوفرذند دا لیکو می‌سازد. 


امیرمزمنان(ع) فرمودهخضاب دنک پبتن هدیمحمد (ص) است» واذسنت 


می‌باشد. 
حضرت‌سادق(ع) فرمود: هررگونه خضاب بکاد بری بی اشکال است. 
دمردک برپیغمبر(ص) دادد شد که دیشهایش ذدد شده بود» پیفبی (ص) 
فرمود: این چه قتشکه است. دوزی دیگی آمد که دیشها دا با حنا سرخ‌کرده 
بو پیغمبر(ص) تیسم کرد وفرمود: اینکونه قدنکتر است» دوز دیگری آمده و 
دیشها دا سپاه موده بودهبپیغمبر (ص) خندید» وفرمود:این از 1ر 
پیغمبر (ص) فرمود: باعلی ياك ددهم برای خضاب خرح‌کردنه بهتر ی استاز 
هز اردرهم برای خدا درغیر خضاب صرف کردن: ددرخضاب ۱۴ خملت است : باد 
دا ازگوشها میبرده وچشم دا دوشنی می‌بخشد؛ وبینی دا نرم وباز می‌کند » ودهان 


ا خوشبو می‌سازج, دلنه‌ها دا مک القی نماږدا بو بد دا ازیدن میېرد ودسوسه 
شیطان دا تقلیل می‌دهد, وفرشتکاناشوشحال می‌کند, ومؤمن دا خوشنودوکافر 
داخدمناكمی نمایده وخطاب دتو بو ینوی ات" که دکیررومنکراز آن خجالت 
می‌کشند, دموجب برائت انسان ددقبر می‌گردد. 

پیغمبر(ص) فرمود: محبویترین خطابها نزدخدا دنگ مشکی است. 

ذدوان مدائنی کوید: پر حضرت امام هادی (ع) وارد شدم که تازه خاب 
بسته بوده ع‌کردم‌جان‌فدای شما! خضاب کرد‌اید؟ فرمود: آری خضابداپاداش 
زیاد است. تمیدانی که آداستن مرد برعفت زان می‌افزاید (مرد چون خود دا 
لمیزوذیبا بسازد همسرش بدیگری‌رغبت فمی‌کند). آبا تودوست « دادی یغاد 
میردی همس خود داژولیده وتا آراسته پبینی؟ : 
سلیمانہں دادد هزاد زن ددکاخ خود داشت که ۳۰۰ تن عقدی دبقیه کنیز بودند » 
ددرهی‌شبانه دوز بآنها سرمیزد. 


خضاب کردن بادنگ سیاه 
حنرت مادق(ع) فرمود: موق بعادعت پبغمبر در آعده حطرت به سپیدی۔ 
های دیش ادنگاه کرده فرمود نودی است که هکس درا-لام م 


1 


یش سپید شوده 


سپیدی درقيامت برای اد نود خواهد بود » آنمرد با حنا خضاب کرد د نزو 
بن دنک و خضاب نود است در 


پیغمبر(ص) آمده حضرت چون اورا دید, فرمود: 


اسلام» مرد دتک سیاء بست؛ حضرت فرمود: د 


محبت ز نان خود «تری دشمنان خویش می‌باشد. 


حن‌بن‌جهم گوید: برحضرت امام هفتم دادد شدم‌که رنه سا 
عر ض‌کردم: فدایت شوم دنکه سیا بسته‌اید؟ فرمود: درخضاب‌پاداشی است» خضاب 


دهامی‌کتند که 


وخود آدائی برعفت ذنان می‌افزاید, که زنان عفت خود دا 


دلیده وکلیف می‌مانند. 


شوهرانشال خود دا نمی آدایند 


مق کتاب اي » غن الق 

حضرت حسین(ع) با وة ساپ می‌کرد دسر دا می‌بست؛ ددستمال یکه‌بر 
سرمی بست نزد ماست. 

امام ششم(ع) فرمود: رنگتاستناه تن مهابت‌برای دشمنان» وانس نزد ذنان 
می‌باشد. 

حضرت بافر(ع) می‌فرماید: جمعی برعلیبن‌الحسین(ع) وارد شدند ودیددد 
که دنگ سیاه بسته. علت پرسیدند؟ حضرت دست به‌ریشهای خود کشید وفرمود: 
پیفمبر(ص)دد یکی از غزده‌ها باسحاب خود امر کرد که دنگه سیاه بپندند ا دد 
برابر مشرکین نیرومند پنظر آیشد. 

حضرت باقر(ع) فرمو 
پیندد که مرد دوست دادد زن خوددا. 
فصل سوم 


خضاب با حنا و وسمه (برگ نیل) و زددی ورنګ 


دوست دار ندهمانطود مردان خود دا آداسته 


بدست برای‌زنان 


حلبی‌گوید: از حفرت‌سادق(ع) پرسیدم دنگه‌بستن موی چون‌است؟ فرمود: 


عن يد وز قال :اه زد ار 


پیشمبر(ص) وحسین(ع) وحفرت باقر(ع) پادسمه (گیاعی است‌که برایدنگ‌موی 
بکادرود اذب رگ نبل) دنگ می‌بیتند. 
معاویفین عمار گوید: حضرت‌باتر(ع) دا دیدم‌که بحناء دنک بسته‌بود 
آبی‌الصباح گوید: اترحتا؛ دا دددستان حطرت باقر(ع) دید 
حضرت سادق(ع), ریشهای خوودا باخطمی وحتاد نکم 


حناه پیر ادا میبرد بها برو دادن ق انان می‌افزاید. 


حسن‌ن ذیات‌گوید: مردی بصری بامن‌مجالست داشت, دهمواده بااد بودم 


‌گرابید. من صف اد دا برای حضرت بافر(ع) می‌نمودم. د بهمکه دفتیم, 


داد. وارد شدیم . لای استه دیدیم. و حضرت لباسی خوشر نگ پوشیده 


بوده حناسته ازن محاسن دا اسلاح نموده» دفیق من همچنان به‌امام د 
اطاق نظا 


می‌کرد؛ چون بر خاستیم حضرت‌فرمود: حسن» چون انساها 
بادفیقت نزد ما آنید, فردا به‌رفیم‌گفتم؛ بردم بخانه امام (ع). مردگفت توبرو و 
مرا دهاکن, گفتم‌مکر هردوی ما دا دعوت نکرد؛ وچندان اسراد کردم که قبول 
کرد دچون برحفرت داردشدیم دزخانة امام (ع) جزریگه وشن چیزی بود د 


نک تال : [ دا 
سید 


- جات فدا س مد 


ام رید في الاو 

یي اء لے 
عن ان بر عم قال : فلت ل 
حضرت باجامه‌ای کهنه وخشن نزد ماآمد وفرمود: خانه‌ای راکه دیروذ دیدید و 
به آن واددشدید خان‌من نبود بلکه‌خانة هسر 


لب موی هد کبک ؟ قال : کم لته 


بوده ددیر وذمن متعلق بهاو پود و 
من‌خود دخانه دا پخاطر اد آراسته بودم دبرمن است‌که خوددا برای اد بیادایمه 
چنافکه ادخوددا برایمن» وخانمن‌ایشت. اعبرادد بمری دردل‌تو تردید با 
مردگنت جان‌فدایت قبلا تردیدیآمد ولی‌اکنون خداآ ارا برطرف کرد 

اسماعیل‌بن بوشع گوید: بحضرت دضا(ع) گفتم: دختری است‌که حیض او 
بندآمده, فرمود سرش دا باحنا خضاب‌کن بزددی بازخواهد شده من چنین کردم 
وحالش‌گشت. 

حضرت موسی‌ین جمفر(ع) فرمود: درخضاب سه خصلت است: 
چنکه, ومحبوب شدن نزدذ تان» وافزودن بر 


گا 


حسن‌بن جم وید بحطرتدضا(ع) عرس کردم خضاب فرمودمیدرمود: 
آری باحنا د(کتم تبل) » مکينهټډاني که ای نکادسودی فرادان داردکه زن دوس 
دارد ددتو همان ذینت دا پبیندکه دوشت‌دادی نو دداد پینی؛ د ذنانی از عفت 
پبردث شدند ‏ فاسد کشننه ‏ چنین نشداند مگر بواسط کم توجهی شواهرانتان 
بهآدایش خود 
:رت دضا (ع) فرمود: پددم آذپددانش(ع) خبردادکه زنان ,هود از عفت 
د و بدفاد کشیده شداد؛ دچنین نشدند مگر به ک‌توجهی شوهران 

۶ اظافت خود. د نیز فرمود: زن از تو همان دا ميل داد که تو از او 


آن‌نبود؛ دحضرتآمد دییراهنی خشن‌بتن داشت؛ وفرمو 


انه‌ای‌که دیردژدیدی 


د پلکخان همسرم‌بودکه دبروذ دوز ادبود (ووفت من‌م بوط باو). 


عن اعدا لني تال : 


32 لطابه : شر لک 


ان خضابه قال اعدا 
امام (ع) فرمود: زنباید دست خوددا بددن خناب نکهدادده کرچه فقط 

دست خودد! به‌حنا ,مالعا واگی چه مسن‌باشد. 

غمبر(ص) فرمود: حنا سیدگلهای بهشت است» کسبکه خماب‌بسته به‌حنا 

بخوابد, چنانت که درراه خدا بخو غاطیده. 


پیعمبر(ص) فرمود: حنا خطاب اسلام است» مؤ 


دا ذینت می شد و درد 


سر دا یبرد دنودچشم دا می‌افزایده ونبروی 27 
دمبرابر میکنده ديك ددحم‌دا ۷۰۰برابر ميکند. 
پیغمبر (ص) فرمود : برشما باد بهبهتررین خنابها که بهلیروی آميزش مي 
افزایده ویوست دا طرادت می‌بخشاید, «فرمود: ب ها برای دنگه موی 
هیده حنا وکتم (برگک‌بیل) است. 

پیغمبر(ص) فرمود : بحنا خضاب کنیدکه به‌جوانی د ذیبایسی و قوه ناج و 
طرادت دذیبایی چهرة شما می‌افزاید. وخدادند بشما برملاکه مباهات می‌نماید. 


ش دا ییاد می‌کند وئواب را 


ین چیز 


ونکددمم درداء خدا ۷۰۰برابر» وبکددهم برای‌خضاب هفت‌هزاد برابر میباشده 


:رص کول 4 


دچون پیکی‌از شما بقبر مدقون شود و دو ملك (نکیر د منکر ) براو درآیند و 
نظرافکنند بهمدیگرگویشد: یرون دو مکه براین داهی ,ندادیم. 
پیغمبر(س) بەزن اجاژه دادهکه سر دا بدرنکه سیاء خضاپ کند, و زنان دا 


به خضاب کردن (دستها) ام‌فرمود» - چه‌شوهرداد دچه بی‌شوهر ‏ - که شوهردار 
برای شوهر ذینت می‌کند, ددیگری دستش‌شبیه دیت مردان نخواهد بود. 
حضرت صادق(ع) فرمود: زن زائو خطاب‌کند. 
دحنرت صادق (ع) فرمود: علی(ع) از دیختن موی .راف سر دیا جمع 
کردن آن «سطسر ودیختن مو دوع‌پیشانی نهی‌فرموده داز نقش‌کردن روی بدن با 
دنک هی‌فرمود. 


۱۰۷ ‌ 


لفل آرایم 
اجب وی وما جا ي ر اماب 
گرا ضل آر 
خن كراد اساب 


» ی ان موی :سل 


فصلٌ چهارم 
(دد گراهت خضاب برای جنب وحااض, و آنچد دربادغ ترك خضاب آمده 
و کراهت دصل مو) 
در کراهت خضاب 


حضرت دغا(ع) فرمود: مکرده است‌که انان درحال جنابت خضاب‌کند. 

دفرمود: ه رکس ددجنابت خضاب‌کند با در حال خطاب چنب شود اذبدی 
شیطان ددامان یست. 

حضرت صادق (ع) فرمود: درحال جنابت خضاب مکن؛ ودرحال خطاب نیز 
جنب‌مشو» ودرحال حیض‌نیز تزدیکی‌منماءکه شیطان‌در آنحال تزدزن حاضراست؛ 
ولی برای ذائو این‌کاد اشکالی ندادد. 

حطرت موسی‌بن‌جعفر (ع) فرمود: زن درحال حیض خناب‌نکند. 


تایه بن سدی آزیدرش‌گو یدز من‌دپددم وجدم دعمویم بحمام مدینه دفتیم» 
مردی دددخت‌کن حما‌بود. فوهود: شم زکجایید؟کفتيم: ازعراقه‌فرمود:ازکبجای 
عراق؛ گفتیم از کوقه, فرمود مرحباً بشما ای مردم کوفه شما جام ذیرین (ما) 
هستید ( بعني اصحاب سر و نزديك #سایید)» بعد فرمود: چرا شک نمی‌بندیده 
پیغمیر (صی) فرمود : دیدن عورت مسلمان برمسلمان حرام است. عمویم فرستاد 
مقداری‌کر بای آوردند د آن‌دا ۴ قسمت کرد وه رکدام فسمتی دا برداشته دبکمر 
بستیم دبهاندرون‌حمامدفنیم؛ دد گررمخانه حمام با 


آقا) متوجه جدم شد دفرمود: 


اکپس‌مرد چرا خضاب: جدم جواب‌داد: من‌کسی داکه ازمن د تو بهتر پود 
دبدارکردمکه خضاب نمی‌کرد؛ (آفا) چنان خشمگین شدکه آثار خشم دا ور او 
فتیم» وفرمود: آنکس که آذمن دنو بهتراست کیت ٩‏ گفت: علی(ع) دا دیدم 
که‌خضاب لمی‌کرد. آقا سرش‌دا بزیر انداخت و فرمود: داست گفتی ونبکو گفتی» 
بعد فرمود: اکایبرمرد اگر خطاب‌کنی پیغهبر(ص) خاب می‌کرد واد از علی (ع) 


بهتر بود واگر نکنی به‌علی(ع) تأ 


درب 


کرداه» چون ازحمام بیرونآمدیم پرسيديم 


قیآخاب اي ان 


ما کن اج » کزدا هو عل بع اشن مد رت نود . 


ی سای ی ی وخ 
ودي » ال مک سیون کت فحن . 


کي ندر ند قال : سل عن اطا قال : کان 


وب وهنا موه عدا . 


E 


نود کر ل رول اٹ یز : ستخصب 


این بزدگمردکه بود؟ مملوم‌شد اینالم پدیان (ع)است کهپسرش‌محمد(امام باقر ع) 
با اد بود. 

سلیمان‌بن هارون‌گوند: اشرات سادف(ع) پرسیدمآ با پیغمبر (ص) خاب 
می‌نمود؟ فرمود: آدی. گفتم علی(ع) خضاب می‌کرد؟ فرمود: له» ولی پدرم و جدم 
خطاب‌می کر دند اگر خضاب‌کنی خوب‌است داگررنکنی ای زخوب است. 

حفرت‌باقر(ع) فرمود: پیغه‌بر(ص) خضاب می‌فرمود. دابنك موی (خضاب 
شدغ) اد درتزد ماست. 

حفص‌گوید, به حضرت صادف (ع) عرضه داشتم:که شما دد بار 
دیش چه‌می‌فرمایید؛ فرمودند: سنت‌است» عرش کردم: حضرت امیر مؤمنان (ع) 
خضاب نمی‌کرد» فرمود : این خبر دگفتاد پیغمبی به‌اد (که محاسنت به‌خون سرت 
خضاب میشود) اودا از خضاب بازمی‌داشت. 


اپ سر و 


دن موی دانگران باسر مکروه است 
سلیمان‌ین خالدگوید؛ بهاماغ(ع) عرمه‌داشتم: ذن برسرخود موی «سنوعی 


عی‌نود: آبا جایز است؟ فرمود: اگراموی خودش با اژپشم باشد مانمی‌ندادد ولی 
اذمو ی دیگری مکرد. اک 

ازعماد ساباطی,پهحضرت سادق(ع) گفتم میگویند پیغمیر (ص)داسله(وصل 
کننده) دمو سو له (وصل شو نده)دالمنت‌فرمودهحضرت قرمود: آری.گفتم مرادکسی 
است که آدایشگری میکندو برسرز لف مصنوعیمی‌گذاردافرمود: نه اینکااشکالی 
ندادد. گفتمپس داسله وموصوله کیست"فرمود مرادزن دلاله وذن همه جابی‌است. 

ابی بسیر گوید: از امام ددبارة کونا‌کردن موی جلوکس, و زلف مسنوعی 
وایشگونه چیزها که زن برای شوهر انجام میدهد پرسیدم؛فرمود هیچکداماشک۱ 
ندادد. (یوکی ددتفسیو این ددایت گو 
باشده دلی موی دیگری دا تباید بر گذادد که میداد بشماد میرود). 


اد آن زلف مسنوعی است که اذیشم 


7 ام زاوا 


ارآ ا 


د ا یبود قا که : أي تيء کان خانم رولو ار 
از حضرت‌سادق(ع): زنا دقت‌جیش‌نباید موی خود دا بیاداید وآ نر اجلوی 
رکند. 


(ددانگشتر وآنچه بآن مر بوط است) 
ددانواع انگشترها و کراهت‌آن 


حضرت سادق دا فیمت کردند؛ وپددم آندا 
ار (طلا), 
عبدایین سنان گوید: ا حضرت صادف(ع) دربا انگتر پیبراکرم(س) 


ازموسیبن‌جعفر (ع): از 
به‌هفت سکه خریده روای‌گوید: پرسیدم به‌هفت‌درهم؟. فرمود نه هفت د 


پررسیدم‌که ازچه بود؟ فرمود: أذنفره 


یکی از داوبان از حنرت صادق(ع) پرسید: انکتترپیغمبر(ص) | 


فرمودند. ازنقره بود» که بر آن نوشته شده بود: (محمد دسولاله) 


عبرا معد قال : قال رئول اف پر : ما 


از حتاف اکرم فر مود:خدادند دستی داکه در آن‌انگشتری 
ره لخواهدکود. 

حضرت صادق(ع) ازقول با واجدادگرامیش قل میکند که پیة 
بز امر کرد داژهفت چیز نهی فرمود: از انگفتی طلا و نو 
فطل ونقره» ما تشستن برفرین که اذ ابربشم سرخ باش واژلباس قرمزشدرید. 


ناز 


یدن لبای ابر بشمین. دنیز امرفرمود: بهعیادت بیماد «تشییع جنا 
سلام کرون. دمظلوم دا بادی نمودن» ودعوت دیگران دا 
کسی که عطسه هی‌کنددعا گفتن به(نر حمكا! 


2 جن عي 
وروي اس کا لاير من سه از 


علی(ع) میغرماید: پیغمیر (ص) مرا اذ انکشتر طلا نهی کرد دنمی‌گویم 
که شما دا نیز تهی فرمود. 

داددبن سر حان‌گوبد: ازحضرت‌سادق (ع) دد باد ذیشت کردن‌کودکان به‌طلا 
میکرد ومانمی‌ندادد. 
ہر اکرم(ص) انگشتریاز 
انگاه می‌کردند ؛ پیفمبر (ص) د. 
انوا یوت ئرل ب رگد ت آن دابرو ن آودد. 


پرسیدم فرموداد: پددم زنان دکودکان بوطلا دنفره 
حفر باقر (ع) از اجدادش ال عیگند که 


طلا بدست می‌کرد دمرذم بدا 
بین ذانوهانهاد (دانگشتی ای 

موسی‌بن جمفر(ع) » میفرمایه که درش حنرت سادق(ع) ازنگین بجادی 
(بجاد اسم جایی‌است) نهی فرمود, د فرمود که: ذیدین‌علی‌بن الحسین دردوذکفته 
شدن نگین بجادی بدست داشت. 

روایت شده‌که ام مومنان(ع) چهار انگشتر بدست داشت: انگشتری که 
نگین آن اذ باقوت سرخ بود بواسطة شرافت آن بدست مي‌کرد» و انگفتری با 
نگین عقیق سرخ برای حرز د مسفوظ ماندان بدست می‌نمود :دانگشتری بالگین 


کبانگین هن چین برای‌قوت بانکشت می‌فرمود: 
دشیمیان را از نکش آهنین اون می کرد 
دآ نحفرت دردسیت بهامجاپ "خود فرمود : ه رکس دد تگین انگفترش 
ی دادد که ددآن اسما الهي است اڈ دستی که استنجاه می‌کند به‌ست دیگر 
انتقال دعد. 
پیغمیر(س) فرمود: انگشتی عیوبه‌ست کنید که تا زمانیکه آن دابدست 


برای پیروذی: وا 


داید انددهی‌بشما نخواهددسید. ونیزفرمود:انگشترعفیق بدست‌کنید که‌جبر لیل 
از بهشت برایم انگشتر عقیق آورو دگفت: محمد! انکشتر عفیق بدست کن دامن 
خود دا نیز امرکن که عقبق بدست‌کنند. 


انواع نگین برای انگشتر 


از امام (ع) پرسیدم که آباجایز است نکین‌انگشتر 


حسینین عبداین: وب 
آزسنکه زمزم باشد؟ فرمود: آدی دلی بهنکام وضو از دست بیرون کند (مراد 
مقدمةً دضو)یمنی دقت‌حدث دمستراح دفتن است بعنی دست بی‌وشووبآن‌مالد. 


9 لش الثم وی رتیه 


خرف 
PEE‏ 

رزوی مان 1 
رزوي ڪن ابي شد اش وتچ أ قال نموا ليقو اة أن ۶ 
احبدین محمد گوید: امام (ع) دا دیدم که انگشتری عفیق دست کرده 
انگکتر خود دا از دست در ددکهوایمی دام وفرمود این انگشتر چگونه‌است؟ من 
آن دا وارسی‌کردم. گفنم: اد عالی است؛ فرمود اذ آنگاه که این انگشتر دابه 


انکست کردم ازخداوند نت قاژان بتن یمه آن دا ددست میدادم دبەدقت 


وشوه ازدست درمی آود» وشبی مشنول طواف بودم آن دا از انگشت دد آدردد 
بدست گرفتم؛ ولی انگنتی از دمت اقتاد بدابالش مي‌گشتم که‌کسی از داه «سید 
رکفت پی‌چه می‌گردع» گفتم: انگشترم از دستم افتاده مرددست بزمین برد د 
اینجاست بگیرید دانگشتر دا بمن‌داد. 

پیغمبر(س) فرمود: انگنتر یاقوت بدست‌کردن فقردا می‌برد «هرکس‌طیق 
بدست‌کند امید است که عاقبت بخیر باشد (درعافیت ونیکبختی باشد), 

معان از امیر ممنان (ع) ددایت می‌کند که فرمود : هرکس انگشتر عقیق 
پدست کند خداوند عاقبت اد دا با امن دایمان قرین‌سازد. 

حطرت صادق(ع)فر مود: انگشتر عفیق بدست‌کنید که عقیق ادل کوهی‌است 
که به‌خداوندی خداو نبوت‌محمد(ص) ۶صایت‌علی(ع)اقرادکرده؛ ‏ آن‌کوهی است 


۱- مرحوم مجلسی درجلد ۷ بحاد کوب 


(اینگو نه غبار ازمتشابهات است که تأوبل 
آنها دا جر خدا وائمم(ع) ندانند وباید بعنوان تیم پذیرفت وستیآن دا بآنها راگذادد" 
دممکنست که این مطالب استمده ومیل باشد» برای حسن وشرافت وادزش پشی از شیا 
دپمتی وقیح بعضی دیگر که هرچه شرافت وحمنی داده و سوب به‌شریفترین شریقها بنی 
محمد(ص) د اهل بیت اوست که‌گریا ولایت وشرافت آنها دا پذیرفته که از آنها جلوه‌ای از 
شرف گرنه با اگر موجسود عاقلی بودند براثر شرافت ذانی حماً ولابت دا می‌پذیرفند و 
بعکس اشباء پست ویی ادزش. 


[0 


خداوند دوست داردکه بهشگام دعا دستی وی اوبالادود که انگدش عقیق داشته 
باشدهگفتم: بیشتر بفومابید» فرمود:شيلي جای شگفت است‌که دستی انگشتر عفیق 
داد واذپول خالی بمانده ع‌کرکم بیشتر؟ فرمود: عفیق حرز دلگهداداز 
۰ ربلااست. عرض‌کردبرشتر؟ فومود: مان از فقر است. گفتم ر 
میفرماییدکه این حدیث دا اذقول جدشما حنین(ع) اذ امیرممنان(ع) قل‌کنم؟ 
فرمود: آری. 

حطرت صادق میفرمود: هکس انکنترعقيق بدست کند فقیر شود د جز 
خوبی لبیند وعافبت به 


ان دسولال(س)اجازه 


رشود. 
علی(ع) فرمود: انگشترعفیق بدست‌کنیدکه برشما مبادك خواهد بوده د از 
هر‌بلاددامان خواهید ماند. 
حضرت صادق‌گوید: مردی به‌پیفمبراکرم(ص) شکایت کردکه گرفتاد داهزن 
شدء‌ام» حضرت فرمود: گرا که ا بلانگهداری میکند. 
حطرت بافر(ع) فرمود: هرکس انگخترعقیق بدست‌کند, تا وقتی که ارا 
بدست دادد به‌ییکی می نگرد» وهموادء اذطرف خدا نگهبان اوخواهد بود. 
فرماندادسراغ یکی اذفرذندان خاندان علی(ع) فرستاد, حضرت‌صادف(ع) 


4 2 مار الوق 


فهمید وفرمو سس هاش بفرستیده چسین کر دندد بادهیچ د نجی نرسید. 
عبدالمومن انسادی‌گو اماءسادق(ع) شنیدم که می‌فرماید: دستی که 
انگفتر فیروذء بدست:داشتم باشد, فقیر نگن‌دد. 


علی‌بنمهزیاد گو یدزی <ضرت‌موسی بن جعفر(ع) وادد شدم داکشتر عفپروزه 
بدستش دیدم‌که تقش‌آآن بود: یلك همچنان بشگاه خود ادامه دادم. حشرت 
فرمود: چرا اقددنگاء می‌کنی؟ این سشکی است‌که جبر یل ازبهه 
(س) هده آددد؛ دپیفعب(س)آنرا بهعلی(ع) بخشید ومیدانی | 
فیردژه است. فرمود این اسم فادسی آن است میدانی اسم عربی ‏ 
فرمود: ظفیاست. 

امیرممنان(ع) فرمود: انکشتر جزع بمانی بدست کنید, که کید شیالیی 
گردتکش دا ازشما می‌گرداند. حنرت صادق(ع) فرمود: پلورخوب نگیلی است. 


۱- جع یبا 


ی اڏجنس بلود ماه سید 


۶۰ 


فال : قال حول اریز : 


د غ دول افو »و ام رتد « 


رو 


در آن سختی وجود ندادد» 
ویزفرمود(س):انگنترزمرد ففرا برطرف می‌کند. 
ونيز فرمود: هرکس انگشتر باقوت زدد بدست‌کند فقیر نشود. 


بود: (محمددسول ال 
نش انکشتی علی(ع) بود (االملك), و نفش انکشتر حضرت‌باقر(ع)بود:(العقلة). 

صفوان‌گوید: انگشتر حضرت مادق(ع) دا برای ما آوردند وش آن بود؛ 
«انت قتی فاعصمنی من خلفكك» بمنی:توتکیه‌گاه هنی پس اذخلق خودت نگهم‌بداد. 
حدیث دا نفل کرده وگوید: انگثترحطرت 


ابوالحسن دا برای ما آوددند تفش آث بود:(حسبیة) وددپایین نوشته شکل‌گلی 


ابراحیم بن عبدالحمید 


3 د مار رل اشر ۰ فالّ: صدقوا 


دددبالای آن هلال هش شدم‌بود. 
از حضرت صادق(ع)است‌کد: ق انکشقي علی(ع) بود: (لمالقادد بل 
حسین‌بن خالد گوید به‌حضرت دا(ع) 
انگشتر 
ميداني نقش انکشتر آدم(ع) چه بود؟ گفتم: نه فرمود تقش آن بود: لاله 
محمددس ولا علی‌ولی‌ال), وفرمود: خدادند به‌بوح وحی‌کرد چون با همراهانته 
با (الهالل) بکو » بمد حاجت خود دا ازمن‌بخواءه 


در آمد نوح‌کشتی‌دا ازغرق شدن ددامان ندانست: 
حزارباد تهلیل کشتی غرق شود؛ پس‌امر خدا ر داباختماد برگزادکرد وهزازپارگفت: 
(هوهوهو) دبه‌سریانی‌گفت:دیا بادی*آنفن»(ددد بعض نسخه‌هااست که گفت :«علولیا 


الفاالفاًبامادبا اتفن؛ پس‌کشتی آدام شد» نوح‌گفت که کلامی‌که‌موجب نجات من و 


و کر ارو 


ري ان اش » ان ول هبش فا 
شتی امش ند 5 یتب د مان 
وی 


رقم من رده 21۳ E‏ 
1 
ممت ری من الیل « « شوب (! 


ناد 


همراهانم شد شایسته است که آن دا تة ET‏ ازم که از من جدانشود. 
حسی‌بن‌خالدگوید: بخطرتعررضه داشتم؛ تفسیر کلام وح چیست ؟ فر مود 
تسین آن ب‌عربی میشود (الالالُ اد باده ای خدا کاد مرا باصلاح آدد), 
حرف‌بود د آن‌دا جبر گیل بهنگامی 
که ابراهیم دا دد متمتیقش اک بو کاک باتش افکنند برایش آددده وگفت 
ای اپراهیم خدادندت سلام میر‌سانده گوبد: آسوده خاطر باش که بر توبیمی اشد 
داددا گنت که‌آن انگشتربدست‌کند, پس خدادندآتش دا برایش سرد دسلام‌ کرد 
مه داي کت کل هنت ری 
الا فرش آثری لیا کوک هل ».ده نکین سلیمان (ع)بود: 
ولان مالم اتیکین دی ش نکین موسی دوحرف بودکه از توراة مشنق 
ش نین عیسی. دوحرف‌از انجیل بود:طوبق 


دحضرت فزمود: شتی آنگتتر اا 


وآن شش حرف‌بود: دلااله‌الاانڻ. 2 


اا بو کت )برد AE‏ 
واز حفرت حسین(ع)بود: هنال مره وا حضرت علی بر الاو( انىز 


۷ راون 


یی ند ده اليك . 


عن عر اشر نر ینان ٤‏ عن آبي د او رتچ قال : o‏ 


بوده وحضرت باقر (ع) (ا یرگ ار زانکنترش همانند جدش حسین(ع)بود؛ 
وانکشتر حضرت سادف (ع) وتاب دعسنی من‌خافه : خدا ولی د نگهبان 
من ازخلق خود است». وانگشتر عظرت موسی‌بن جعفر(ع) بود : «حسبی داز 
حضرت دضا (ع) بود: #مااءاللفولافووالابالله (ددداین دفت) دستش دا 
بسویم درازکرد وفرمود انکنتر من همان انکدتی پددم است. و انگشتر امم(ع) 
بود: «حسب الله حاففلی». دانکنترابی‌جمفی ثانی‌چنین بود وبرانگنشس اپی‌الحسن 
سوم(ع) (امام على نی ع) بود: « تنل 

عبداین سنان گوبد: ازحضرت سادق (ع) ددبادء انگشتری که پر آن اس 
الله باشده پرسیدم‌که آ با مکرده است بدست باشد؛ وانسان‌به‌مستراح رود دیا جنپ 
پاشد؛ فرمود: تفش انگفتر پیغمبر (س) هلبود افش خانرعلی(ع) 
«اللمالَِت؛ بود دنق انگدتر حضرت‌بافر(ع) (ابجَق) د 5 
امیرمومنان که از آهن‌چینی دسپید دصبقلی بود وبر آن کلمات زیر در 


ق ب اام انوا وآدایه 

ال یکره لد هو ما وب ار جل ومو عبر قال: 

۳ یو د وی اف ر قفش ام ید ایك تفش 
1 ۴ 


ابا یا 


لاله , کل میت ال کل کي 
وک شم مت ۹ aE‏ 


یز رای علی(ع) است اذخداست» 
اسماعیل‌ین موسگوید: گنت + 


حضرت بافر(ع)همه‌اش از نفره‌بود» 
وبر آن هش بود: دیا نی قنی میم .وددمیر اث به‌یدرم ۵۰ دیناد پیشتر 
ازعبدالله پن‌جعفر دسید ویددم آن داخرید, و 
علی(ع) فرمود: هرکس نفص انگدترش باشد : «مااء الله لا للم 
نله در آن توابی بس بزدگه خواهدبود 
از حشرت بافر(ع) : هرکس شش انگشترش آیه‌ای از کناب خدا باشد 


کک 


خدادندش بیامرزد» دنقش انکر قاسم دادیدم چنین بود: در 


مر اا 1 


قال : تالث أا عر افر دمب 
کالحین 15 


محمدین‌عیسی گوید: اذموفق (اد اکجاب وخواس امام حنم د نهم) شنیدم 
که: ابی جعفر ددم (حفرت جواد (ع) )انگنتزش | که پانگشت داشت من نموه 
اتر دا می‌شناسی؟ گفتم آری نقش آن دا میشناسم. دلی صورتش 
دا نه وهمه آن‌نقره بوده وحلقه ونگینی گرد بوددیر آث نوشته بود« یی الله 
دبربالای آن نوشته هلال دزیر آن گل تفش کرده بودند ؛ پرسیدم این انگنتر 
کیست؟ فرمود: اذحضرت دخا(ع), گفتم چگونه بدست شماست ؟ فرمود: بهنگام 
دفات بمن داد وفرمود: که از دست بیردن مکن مکر دقتی که ب‌علی (حضرت 
هادی) پسرم دهی. 


«فرمود: این | 


چگونه انگشتر بدس تکنیمآ 
بحر(یکی ازاصحاب آمام ششمع) گوید: از حضرت صادق(ع) داجع بست 
دن انگشتر پسرسیدم دگفتم: من پنی‌هاشم دا م‌بنم که همواده انگشتر را 


لین راک 


عن ارتي تد قال 
بدست داست می‌کننده فرود: آر؛ یکرم انگشتر بدست داست م یکر ده که ازهمه 
آنهاققیتردبرتربود. 
حسین‌بن خالگوید؛ ازحضرت دام (ابی‌الحسن دوم) پرسیدم که برای ما 
روایت‌شدهکهپیشمیر(ص)دحالیکهانگشتر بدست داشت استنجاه می‌کرد «همچنین 
آمیرمۇمنان(ع) داق نکین‌پیفمبر(س)بود: وه فرمود داست استء 
گفتمبرای مان اینعمل‌جایز است 
وشما بدست چپ می‌کنید, وبعد ساکت شد (وعادة" استنجاه با دست چپ است). 
ازحذرت بافر(ع): على وحسن دحسین(ع) انگتر بدست؛ چپ می‌کردند 
(آین آروایت به‌تقیه حمل میشود) 
۱ باقر(ع): حسنین(ع) انگنتر بدست چپ می‌کردند (این خبرلیز 


مودنه آ نها انکشتر دا پدستداست می‌کردند 


اذحفر: 


ازامام سادق(ع):پیغبر(س)می فرمود: امت من‌ازایشکه انگفتردابهانگشت 


تون کر رتفا 2 


وسط «سبابه‌کنند اھی شدہ انه 


دد دعاء انگشتر بدس تکردن 
«خدادندا برمن علامت دهیأت ایمان‌گذاد, و تاج بزدگوادی بر فرقم نه و 
دیسمان اسلام برگردنم اقکن, دبئد اسلام ازگردتم برمدار». 


دد نقش نگینی که برای هردددی خوب است 


ددجمعة اول مام رمضان برانکشت آهن چینی این صورت دد «وسطر 
شود: (کسلهونلااعلالاول باي 1101 


ی لش ام ناعو زآدیه ۷ 


ال آلسایش 
اشر روو رة 
با واي مار 4 


در ینت وذیوه ذفان 


آذابی‌جمفر(ع) فرمود: فاطمه(ع) سید ذنان بهشت است دمقنمه اوتا اینجا 
بیشتر بود دبا دست تا وسط باژودا شان داد 

ازامام ششم(ع): زن مسلمان‌دا ذیینده لیست که دوسرکبا پیراهنی پپوشدکه 
بدت اذیر آن دیده شود. 

ازامام پنجم(ع): برای ذن‌سلمان شایسته لیس ت‌که دوسری دپیراهنیبپوشد 
که اودا پوشاند وبدن دا مستودندادد. 

محمدین مسلم اذامام(ع) دد 
زن تباید خود دا دهاکند. «بی‌زیورگذارد» اگرچه با گلوبندی باشده ونبایددستش 


زبود زان پرسید؟ فرمود: مانمی ندازد و 


۱۷ تنل 


له إن اسر “قات ها : (نطتتا رل أبي اه للام وتولا لا : ما اعا 
بی‌خضاب باشد» گر چه به‌حنا بمالد فأگنچه مسن باشد. 


کر دستبندها 

اذامام پنجم(ع): پیر( بهشگام سور باعل خود سلام میکرده آخرین 

فر که ازاه چدامیشدوباوسلام میداد فاطمه(ع) بود وازخانۀ ادسفرداشروعمی نمود 
ددربازگ 


ت بدیداد اد آغازمینمود.دریل‌سفر علی(ع)غنیمتی بدست آورد؛ وبفاطمه 
0( داده حضت دودستپند بدست‌کرد وپرد‌ای بردداطاق آوبخت. 

چون پیغمبر ازسفر دسید به‌سجد رفت وچنانکه عادت‌داشت مانند همیشه 
به‌خانه فاطمه(ع) متوجه کشت, فاطمه(ع) ازشادی وشوق دیداد پدربسوی اورفت. 
پیغمبر نگا‌کرو و بردست آودستبندها د بردد اطاق پرده دا مشاهده کرد پیفبر 
همانجا بماند (وبخانة فاطعه(ع) داخل‌شد) فاطمه(ع) گربان واندوهناله گشت, و 
باخودگفت: که پددم پیش ازاین, بامن اینگونه معاملا کرد پس‌فرذ ندان خود دا 
صدا زد ورده دا ازجلو رګ ددبرداشت؛ ودستبشدها ازدست در آورد, وهآ ندو داد و 


کن »تا سول او ی 
ی لش آصوار ننکیم » کب 
و 7 


ی 
إذار کثوا وجا بد ا 


ران رورس 


فرهود: بنزدپددم دید دسلامم بو 3 دفتن شما غیر 
آذاین‌ها چیزی‌بدست ما نرسیده؛ اهر دآ می‌خواهید مصرف‌کنید. آندد آمدند و 
پیام مادددسانیدند؛ پیغمہر(ص)] نها لا ود وه ريك‌دا برذانو نشاند. بمد دستود 
داد دستبندها دا شکستند و تکه تکه‌گردند, داهل شمه راکه جمعی از مهاجران 
بی‌خاله «بی‌مال بودند صدا و نهاز؟ یشان اشم فر موده دبعد افرادک داکه 
پوشش نداشتند وبرعنه بودند صداذد و آن پادچه‌راکه طولانی‌بوده بدیکیا زآنها 
داد تا به‌انداز؛ لنکی‌ازآن بردادد و بقیه دا بدییگری مپرد؛ تا آنکه جمعی دا 


پرشید, «بزنان دستوردادکه تادقتي مردان سراز دکوع دسجده بر نداشته‌اند سربر 


نداد ند» از آن‌ر که لنکه آ نهاکو تا بود واذیشت‌سرعود نشان‌دیده‌ميشده وبعدًاین‌امر 
سنتگشت که زنان زودتر آذمردان سرازد کوع دسجده بر نداد ند. سپس‌پیغمبر(ص) 
پوششی آزپوشدهای بهشت 
اددا پپوشاند, دباچنین دستبندهایی از بهشت ذینتش بخشاید. 

از حضرت کاظم: پیغمبر(ص) بردخترش فاطمه(ع) واددشد, داد گلو بلندیه 
بکردت داشت پیامبر(س) ازدی ددی‌بک دانید, فاطمه (ع) ( از این دفتاد پدد ) 


فرمود: خدا دحمت‌کند فاطمه(ع) راء خداوند با 


ALS 
ا‎ E 
ن کوک دک‎ 
يط فا :ما آي - را اه - من‎ 27 
۶ ادون آشنان شان میت مش مکانا ۲ تال : ایام‎ 


گلوبند ازگردنبگرفت به‌کنازي افکتب دد تیجه پیغمبر(سص) بوی فرمود: فاطمه 
تواذمنی» بعدیینوابی یامد وقاطمه(ع) گلو بنددا بوی داد. 
دندان طلا یا دندان دریگری دا دردهان نهادن 

حلبی گوبد: ازحضرت سادق (ع) ددبارة دندانهای پیشین پرسیدم‌که ار 
بشکند پافاسد شود جایز است‌که باطلا دوکش شود؟ و اگر میتوان بجایش 
دندان‌گوسفند نهاد فرمود؛ آدی پس از آ نکه گوسفند تذکیه (ذبح شرعی) شود. 

عبدامین سنان‌گوید: اذامام صادق(ع) پر سید؛ مردی‌که دندانش می‌شکند 
یاخراب می‌شود, جایزاست‌که باطلا ددکش‌شود داگر بیفتد میتوان بجایش دندان 
آدی اگر بخواهدآن دا بکشد دیا بجایش دندان‌گوسفنه 


پددم ازحضرت صادق (ع) پرسید که مردی دندااش می‌افنده 
میتواند دندان انسان مرده‌ای جا ی آن نهد؟ فرمود: مادم ندارد. 


فی آذابر ام # 


يا وان وم وی وف عفر شولر 
6 


لین کاب تیم 


انمره الور 
با رکنم اون لبو 
وني اجنو 
يد ار توا 5 ابن تاي 


درلباس و مسکن» و آنچه مر بوط باین‌دو است واین‌ باب 
ده فضل اشت: 
(اين باب جزاندکی که خواهم گقت ا زکتاب لباس‌گرقته شده)) 
فصل اول 
(د د آداستن‌خود بهلباس و کیفیت لباس پوشیدن ودعا دقتپوشیدن) 
در تجمل 
از حنرت‌سادق(ع): ابنعباس‌چون امبر مژمنان اودا بسوی خوادج فرستاد 
بهترین لباسش دا پوشید د عالیترین عطرها دا بکاد برد» د بربهترین مسرکب‌ها 
نشست» وسوی آ نها براء افتاد. تاباآ نان دوبردگشت» خوادج گفتند: تو بنظرما 
بهترین مردمی» ازچهرو بالباس و مرکب جبادان آمدای؟ ابن‌عباس این آبه دا 


۱۸۲ 
فراقی i‏ 
اشيم تالا رب ی 


رم ۳ 
ى دو ك ین یک 


ِ لمن فور ان 


سول رال 


برایشان بخواند: «بکوچه‌کی نینت‌ها دروزی‌های طیب دا که خدادند برای 
بندگاش پر آورده حرام منمایده ( سود؛ اف آبه ۳۰) ,من میوش دتمل 
می کنم که خدادند جمیل‌است؛ دجتال دا دوست می‌دارد ولي‌باید ازحلال باشد. 

اسحاق‌ین عماد گوید: اذامام دد بار مردیکه مالداد است؛ و تجمل دار و 
لبای‌های بسیاد؛ جبه‌ها د طباان‌ها «قمیص‌ها مي‌پوشد دبدانها خود دا می آراید. 
آیا ای‌مرد مسرف است ؟ فرمود: «هرکس که زندگیش وسعت دارد بقدر توانابی 
خرح‌کند» (سوده طلاق آیه۷ ). 

ازحضرت علی(ع): دوغن غني دا نظاهرکند, ولبای ذیبابی دا آشکار کنده و 
خوشرفتادی با ذیردستان دتمنان دا خوارکند. 

آذاماء سادق(ع): مر دک پردرخانهٌ یغمبر(ص) آمد. داجاژء ورود خواست, 
پیغمبر (ص)بیر دن‌شدودر حجرء ظر فآ بی یافت, حضرت ددبرابر آن ایستادوصوژت 
خود دا در آن میدرید ومحاسن‌خود دا منظم می کر ددفتی باندرون باز گشتعابهه 


نع این ومد لین 
گفت: بادسول اللا توبترین فرذندانآدم دییامبرپروردگادجهالی؛ دد برابر طرف 
آب می‌ایستی؛ دموی سر «صورت زا مرتب می‌کنی ۱۲. حضرت فرمود: ای عایشه 
خداوند دوست داردکه وقتي بندم مژعن آپسوی براددمژمنش میرود آراسته باشد. 


ددلباس عالی وقیمتی 

سفیان وری‌گوید: بحضرت صادق(ع) گفتم: شما ددایت میکنیدکه علی(ع) 
لبای خشن می‌پوشيده وشم لباس قوهی دمروی (دوپارچه قیمتی منسوب‌بهقهستان 
ومرد)می‌پوشید؟احضرت فرمود: دایبرتوء علی(ع) ددذمان تنکدستی‌مد‌زلدگی 
می‌کرد, دلی چون روزگارفراخی دسید, نیکان زمانه به آآن شایسته‌ترند. 

حشرت دضا(ع) فرمود: بوسن(ع) لبای دیبا می‌پوشید دشلواد زدبفتبتن 
میکرد؛ وب تخت می‌نشست, واینکاد درصودنی که‌پول آن مورد لباز درموددیکیاذ 
ضرودبات زندگی باشد» مذموم است. 

وحنرت علی‌بن الحسین(ع) دد تاتا 


می‌پوشيده د درذهستان پوستین خزمی‌پوشید, «درتابستان آن‌دابه ۵۰ دینادفروخته 


ان ددلبای‌که به* ۵۰دیشاد خر يده می‌شده 


یم أ عبر الو 


لري » 


ا 2 O AL‏ ۶۳۹ 7 
کن آي خداش الارير قال : مر ریت بالص و موی ارفا سین 
و 1 ۱ الا 
مت ال ز دنل فوم س اه و 
3 مت لوب 


وسدقه می‌داد. 


می‌پوشی» باآن نسبتی‌که با علی(ع),دادیاکفتم: وای بر توااین جامه‌کوهی است 
که بيك دیناد دخرد‌ای‌خریدمام, «علی(ع) ددذمانی بودکه مناسب آن زمان‌عمان 
گونه جامه بودکه می‌پوشید» داگرمن‌دداینزمان چنان لباسی پپوشم» مردم‌خواهند. 
گفت: این آدم دیاکادی است مثل عباد. 

امیرمومنان(ع) فرمود: هرگاه یکی اذشما بخواهدکه نزد پرادرمژمن خود 
دود» چنان خود دابیادایدکه برای باك نقرغریبی میآدایدکه دوست دارد او راور 
بهترین هیأت 1 
آبی‌خداش‌مهری گو بد: غلامی‌از حضرتدضا(ع) پنام عبید دا دریصسعلاقات 
کرد دی‌گفت قومی آزمرد؛ خراسان برحضرتش وادد شدنده و بوی گفتند مردم 
خوششان نمیآیدکه شما ابن‌گوده‌لبای (خوب وگران قیمت) بپوشید حنرت در 


دیدم عبادبسریاست‌گفت: ای جعفر بن محمداینچئین لبای(قیمتی) 
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پاسخ] نها فرمود: بوسف پیغمبر پود داذ الادپیغمبران بوددلیای دیبا بتن هی کر ده 
وشلوارزدبفت می‌پوشید» ودزمجال نآل فرعون می نشست, داینها مقام معنوی اورا 
کاهش‌نداد. لبای‌گران قیمت» درصودتی مذموم است‌که خرج ضرددی‌تری ددپیش 
باشده و آنچه برامام لازم ابت عدالت دد ,حکم» و داستگویی دد سخن میباشد 
(ه‌کهنه بودن‌لباس). وخدادند چیزهاییداکه حلال‌کرده باحر ام معلوم‌است دکم و 
زیادآن فرق دمیکند. 

محمدین عیسی ازامام نقل‌میکندکه: شیمیان ضیف‌الایمان ددست داد ندکه 


من‌برپلاس پننینم؛دلبای‌خدن پپوشم؛ ولی‌زمانهاقتضا دادد. 


در جامه زياد 

اسحق‌بن عمادگوید: بحضرت صادق(ع) گفت: مؤمن می‌تواند دودست لباس 
داشتهباشد؟ فرمود: آری... دهمیتطود لا پیست جامه پرسیدم؟ فرمود آرعه واین 
اسراف لیست» اسر فآنستکه لباسی‌داکه برای مهما نی 9تفظ آ پروست درخانه و 


و 


وقت‌کاد پیوشی. 
ابی «سعاق گوید: ااام صادق(ع) پرسیدم ممنمی‌تواند صددست لبای 
داشته باشد؟ فرمود: آری. 
اسحق‌بن عماد کوید؛ ههام 5لم(ع) عوضه داشتم که اگرانسان ده دست‌جامه 
داشته باشد اسراف است؟ فرمود: نه بلکه برای حفظ جامه‌ها بهتر است؛ اسراف 
آلستکه لبای‌بیردن‌دا وفت کار بپوشی. 


دد دعاء وقت پوشیدن لباس 
معادیین عمارگوید: حفرت ابا (مابمادفیع) بهنگام‌پوشیدن‌لباس 
نجل 2 ولد نیز به وکر 
حالس امک لح الدی ر ۳ 5 تیم وی هن به فی الثا». 
ازآن حفرت 8 که هرکس جامه نوی برای خود پدوزد نوده 
(اااترنا) دا ۳۶بادبخواند» د چون به(تلزلالملشكة) برسد کم ی آب بردادد دبد 


ی 
و 


۳۹ :5 
جامه بباشد, دبمد دد دکمت نناز در آنن بخواند داين دعا دا بخواند : (الحمدله 
الذی‌رذقنیمااتجمل به‌فی‌النای واواری به‌عودتی داصلی فیهلربی» وخدا دا سپاس 
گوبد نا «قتی‌که جاهه فرسودم شود هموا دروسمت باشد. 


(راری‌گوید:) ازامام باقر(ع) پرسیدم: که وق ند کرو 


جامه پو 


شوه اللي ۳1 ې ابی ما اژارې 
به موی کان په فی‌الناي». 
از سالح‌پن ازرقازمدان جد خو 


تاکنون مردی دا زاهدتر از علی (ع) 
فدید» بخدا قسم هرگز ددجامه قطوانی (اسم مکالی است دد کوفه)که جز مردم 
تاازدییا دفت. 

: جامه‌ای بتن‌علی(ع) دیدم‌که خیلی ضخیم دخشن‌بود. 
عر ض‌کردم این چه جامه‌ای است که پوشیده‌اید؟ فرمود : چه جامه‌ای عورت را 
پوشانندتر وعرق بدن دا جذب کنندهتی زاین میباشد؟! 


التي کل ك 3 
زرا ول تور سم زب 

ب کش کشا اه 
ا ا وھ دغر 2 مت دا » 1 2 
ما ا ؟ فال : ذا مال م 
اال » فثال : اراک آقل بشي كنت یس 
حضرت صادق(ع) از امیی‌عومنان(ع): هر که از خرودت قانع 
وخشنودگردد, کمترین مقباد ادا ابه است» دهرکه از دنیا بقدد لازم داضی 


۹ 


SS 


۹ 
E o 


نباشد,هيج مقداد اورا کغابت تکند. 

عبدالاعلی گوید: همم صادقه (ع) گفتع: مردم ترایسیاد ترونمند میداننده 
فرهود: اذ آین امر نکران یستم.امرمنان(ع)ردزی بجمعی اذقریش‌می/ 
«پیراهنی پادء ووسله‌دادبتن داشت» آنها بهم گفتند علی(ع) تهیدست گشته» این 
سخن بگوش حطرت رسید, به‌متصدی صدفات خود فرمود: که‌همه محصولخرهای 
امسال داجمع‌کند. ديك جا پفروشد ونقد نمایدهمتصدی‌دستور حضرت داعملی‌کرو 
وپولآ نها داخدمت حشرت آودده امام(ع) پولها دا درهمان انباد خرما ريخت و 
بهکارگزارشگفت: جون از توخرما خواستمپول دابابا پراکنده‌کن وییاش‌ددایشوقع 
بدتبالییکی از آن افراد قریش فرستاددددخنود آنها از کارگزارخود خرماطلیید 
وعدرهم‌ها با پاپفش نمود» مردان قریش پررسیدنده با ابالحسن این همه اموال از 
کجا آمده. فرمود: این مالکسی است‌که مال نداد وتتگدست شده است» پس از 


2 


بیرون رف 
می‌فرستادند بقدر قیمت آن ارآ پولها پفرستند» (دد آخر اسن حدیث) اما 
صادق(ع) فرمود: ددعت ندارم کهتیر از آین‌دوامت‌کنند 

مختاد تماد گوید؟ وقتی در کوفه بیش ونه می‌نمودمدپس از آن به‌دحبه 
میرفتم» ددر آ نجا منزل می‌گرفتم, دنان مودد یاز دا ازبقال محل‌که آذاهل بسره 
بود می‌خر دم روزی اذخاله بیرون دقتم» فردی از پشت‌سر آواز داد که شلواد 
خه درا کوناهتر کن‌که هم نمیزتر داهم به‌تقوا نزدیکتر است (یعنی اذکبر دودار 
میشوی)» پرسیدم این آفا کیست؟ گفتند علی (ع) است؛ بدابال حضرت داه افتادم» 
امام(ع) دفت تایباذاد شترفروشان دمیده در آن‌جا ایستاد دفرمود: ای بازرگانان! 
اذقم ددوغ بپرهیزید که قم‌دردغ سرمایة شمارا تاه می‌سازد؛ دبرکت‌داآذیین 
بعد از آنجا و بسوی خرما فروشان دفت » در آنجا کنيزکسی دا 

۱- شاید مراد امام(ع) اذاینعمل این‌بوده که بمردم بفهماند ولا اذیتالمال مصرف 
نمیکند وثانباً با کدیمین بدیگران دسیدگی میکند و کل بردیگران نیست. 


تفت شاف کت إن ات ا 
مه ققال : با وه 


: ماع لفق 


رل :1 
فی ده دا و 


»نا لين بیس مد ده 


ده دگرربان دید حضرت اذعلتگرة ادسوالکرد؟ زن‌گفت من‌کنیزم 
وخالم‌مرا فرستادهکه ,یك ددهم خرماپخرم دلی خرماییداکه خر یدام ندید 
دیس فرستاده است. دخرما فرد نراه فبول ل‌کند دپس نبگیرد. حضرت بخرما 
فروش دستود داده خرما دا پس بگیرد: د وزهمش دا بازگرداند مرد قبول نکرد. 
بوی‌گفنند که این شخص علی‌بن ایطالب(ع) استم مرد خرما داگرفت و ددهم را 
پس‌داد دا حضرتعذرخواست. اما فرمود: ابازدکانان از خدایترسید وساملات 
خوددا بروش پسندیده ونیکو انجام دهید. خداوند ما وشما دا ب 
آنا یز گذشت, دداین موقع بادان شروع شد حضرت بهدکالی نزد: 
صاحیش اجاژه ورودخواست ویاحازه نداد, د مام(ع) دا ازدکان پراند. 

حنرت فرمود: قنبر(شلاق) دا پیدد آدرد. حضرت فرمود: برای اينکه مرا 
داندی می‌زنم ولی از آنرو ترا شلاق میزنم که دیگر مسلمان افتاده وضمیفی را 
حول ندهی که احیاناً ز دد وستی‌از اعنایش ا 
آنجاگذشت و به‌باذاد کربای‌فروشان رفت و با مر 
فرمود: دوجامه 


جددهم داری؟ مردازجا یرد دعر ض‌کرد: باامیرممتان دادم 


u 


9 ابی ی کات 


2 آسایی اه 
5 اد ار و کا 


حضرت از آنجا گذشت وبردر دکان جوالی ایستاد د فرمود: ای جوان ددپیراهن 
به‌ارزش پنج ددهم داری؟ گفت آدع» حضرت دد پیراهن خررید نکی به‌دو درم و 
دیگری پ‌سدددم؛ یمد به‌قنبر فرمود؛ پیراهن سهدرهمی دا برای خود ردا قببر 
گفت:آقا برای شما این ذرینده‌تر است‌که بایدبه‌بر بردیده دبرا مردم حرف 
بزلیده حضرت فرمود؛ توجوانی «نشام رزوی جوانی‌دادی دمن ازخدايم شر دادم 
که خوددا برتو برتری نهم. از پیامبر (عل) شنیدم‌که فرمود: ( به‌خدمتکاران و 
غلامان خود) اذطمام ولبای‌که خود بگد می‌بریدر بدهیده وحضر.ت پیراهن ادذانتر 
دا پوشید و آستینهای آن آزسرآنگشتش مینگذشت وبه‌فروشنده گنت اضافه دا ره 
فروشنده اضافه دا برید وگفت اجاذء بده لبه آن دا پددزم ( ومنطم کنم) فرمود: 
همینطود باشدکه دنبا اذاین بی‌اهمیت‌تی است. 

آبیبصیر گوبد: اژابی‌جعفر ( <ضرت باقرء ع) شنیدمکه علی (ع) پیراهنی 
ستبلی (سنبل‌شهری است ت ددردم) ب‌چهاد ددهم خرید دپوشید (آستینهای آن) از 
دست حضرت بلندتر بو به‌خیاط فرمود: قیچی دا بده» حضرت قیچی داگرفت و 
اضافةآن دا بررید وفرمود: «سپای‌خدایراکه مرا از ذینت‌ها چیزی دادکه خود دا 


پوشم دددبین مردم خوددا بیادایې» خداوندا اینرا پریم جامۀ برکت قرار دم که 
عمرعدا دد آن به‌خشلودی نو سرکنې» ومساجد ترا آبادان ساذم». بمد فومود: از 
پیامب(ص) شنیدمکه هر کس جامة‌نوی پپوشد داینکلمات‌دا بکویدآمرزیده‌شود. 


پا لانْلاز 
واخ 

کت شیا با[ ون ] عة لش یل : الل از ورن رای 
زیو ات زیی ۶ بجر تتو ي زه میا ر۱ ن ده ورات 
کي اه تن یلاب ارمك › . 

ما عن عل تفر[ ] : قال : لن انیب اه ييل 
قبل راوپلٍ . 

کن رارقا :امه 


و 


9 3 تسین مزال :اه 
کا غلابي کت نع بای ولا 
کت تتش ی روم رتیل 
کنن نبیر ال : دود رام کان دیاین 
کن اوی بت قلاا که نیک یهد : إا کےا اط مین را 


دعاء 


درموفع پوشیدن خلوادگفته شود: ا اس وکین وی 0 
لاجمل ك ول 


رچ یلال اطا فی ذال تلا 
لااب رخاريك». 

ازحنرت علی(ع) ددایت شده‌که: اه پیراهن دا قبل‌از شلوار می‌پوشند. 

ددد ددایت دیگراست‌که شلواد ایستاده د ددقبله ورد به‌اسان پوش. 

از امام شثم (ع) : امیرمومنان (ع) روزی انددهناك شده فرمود؛ تمیدالم 
این‌اندده ازکجا مدید آمدکه بهخاطر ندادم پر آستاله دی شته باشم پا اذیین 


گله‌گوسفندی ددشده دیا دست وصودتم دا بادامنم خشك کرده باشم. 
پیغمبر(ص) فرمود: وضو ولبای پوشیدن دا اذطرف داست شروع‌کنید. 
اذامیر صومنان (ع): وقتی خداوند من لباس لوی دهد بایسد وشوو 


و ودورکمت نماز بخواند درهز دکیت سوده حمد د توحید د آبةالکرسی و 
اناانزلنا دا پشوانده پمدخداوندی رکه جورّت اورا پوشالیده و اددا ددمیان مردم 
بیاداسته سپاس‌گوید و لاحو للا قوتلا باه بسیاد گوید.که دد ابنصودت دداین 
لبای‌گناه نخواهدکرد د ابه تعتاد ار دیو د جامه فرشته‌ای برایش خواهد بودکه 
برایاد تقدیس واستغفاد نماید دراد دحمت فرستد. 

از حشرت سادق (ع) : شایسته است‌که هريك ازشما بهنگام وضو ساختن» 
خوددن ولوشیدن ولبای‌پوشیدن بادیگرکادهاکه می‌کند د بسم‌ان... »گوید که‌اگر 
لگوید شیطات ددکادهای اوشريك شود. 

دد حدیت دیگر است که : هرکس آپ دد کاسه‌ای دزد د برآن ۳۵ باد 
«انا نزن 
دسعت خواهد بود. 

ددحدیث دیگری ازحضرت دضا(ع) آمدء‌که حضرت لبای‌دا ازطرف‌داست 
می‌پوشید, د چون جامه نوی بتن میکرده کاسهآبی می‌طلبد دبر آت ده باد سودث 


» بخواند و برا برجامه‌اش بیفشاند تا وقتی آن جامه فرسوده شود دد 


عن زرا قال : یشتآ 
لیا یمق مر 


ل هوان» ده باد « قل‌بابهاالکافرون » می‌خوانده سپس آن 
آب‌دا بهلبای‌خود می‌پاشید؛ توعد کی فر مود: هر که این کاردا انجام‌دهد تا آن‌جامه 
باقی‌است همواده ذندکیش گوادا خوآهدبود. 

زداده‌گوید: مقر (ع) عنیدم‌که امیر ممنان (ع) ددعراق جامه‌ای 
ددشت و سثبلافی خرید به‌چهاد درهم» که تا صف ساق پا دا می‌پوشیده بعداضافۀ 
آستین آندا بریده ودقتی حطر ت آن دا پوشید خدا دا حمدگفت. 


از ابن‌عباس اذنبی! اکرم (ص): ه رکه پیراهن بلند پیدا نکند» شلواد بپوشده 
ده رکه تملین‌ندادد. کش پپوشد. 
فصل دوم 
( تاکردن جامه و شت وشوی آن) 


از حضرت امام‌سادق(ع) دوایت شده که : کمترین اسراف آدمی آن است‌که 


ته‌ماندة آي دا دورب یزد, ولبای‌بیردن خوددا دم دست ودرځانه د دقت کار پپوشد. 


1 فی کل ات 1 ناف ا ¢ 


دنیز از آ نحضرت ات کیان امی‌افها انب ت که لباس بیرون دا دم دست 
بپوشی. 

د نیز ازحضرت باقر (ع) : جمع کردن جامه (که روی ذمين‌کشیده نشود) 
وسیله داحتیآن است» د آن‌دا ددام می‌بخشد. 

« از امیرمومنان(ع): شتن‌جامه اندده دا از بین می‌برده ووسیله پاکيزگی 
بر‌ای‌نماذ است. خدادندمتمال می‌فرماید: «لبای خود دا پاکیزه کن» (سوده مزمل 
آیه) » یمن کوناءکن. 

و دوایت است‌که 


نگهدارد. 


داذ امام پنجم (ع): دبای خوددا پاکیزهکن» (سوده مزمل) یعلی کونامکن, 


بر(ص): فرمود: هر کس جامه‌ای می‌کیردآآن دا تمیز 


فصل سوم 
(دد ,بوشمدن انواع جامه دنگادنگ) 
در لاس سفید 


اا که اي 


اذ حضرت امیرممنان (ع۶) جامة 
ما است. 


دییغ‌بر (ص) جام پشمی نمی بو 


ویز از نحضرت است‌که : خدادند جمیل است و جمال دا دوست دارو و 


دوست داددآ ناد تعمت خوددا بر شده‌اش ببیند. 


نیز اادست‌که: کتان ازلبای پیامبران 
آذامام پنجم (ع)» پیغعبر فرمود: برای باس 
لبای‌سفید پپوشید ومردگان خوددا به آن‌کفن کنید. 


نکی بهتراز سفیدی بست 


ازسلیمانبن‌دشید اذیدرش: حضرت ذین‌الماپدین دا دیدم‌که جامه‌ایپشمین 
سیاه پوشیده بود «عبایکیود پهوش داشت. 
گلیمی‌سیاه وچهادگوش بخود پیچیده بود وبدوش 

از حین‌بن مختاد: به‌حضرت صادقگفتم.آیا لباس سیاه برهرد حرام است؟ 
فرمود لبای‌سیاء خوب‌یست دمرده دا بدان‌کفن نکنید. 


اذا دد دحبه بودیم امیرمزمنان (ع) نزد ماآمد درحالیکه 


دد لباس زرد و ذعفرانی 
از ابی‌ظبیان: عده‌ای دددحبه بودیم» امیرمومنان (ع) پیش‌ماآهد؛ دپوششی 
زرد ولباس خشنی بتن‌کرده بود سیاهدالین با وعما‌کوچکی بدست دا 
از ذراده: حنرت باقر(ع) برای خواندن نماز برایکی از کودکان خود از 


خانهبیرون رفت وچیۀ خززرد رنگ وعمامة خز زرد وعبایی خز زدد پتن داشت 


از امامششم(ع) پر ای کعبه,هتر ازد باط (بردهوملافه)سابری (معرب‌شاپو 
که بزعفران دنکه شده باشد. ینست. 
اي معصفر 
(عصفگیاهی الت که رانك زدد اذآن می‌ساند) 
اعبداین عطا: تجضرّت باقی(ع) دا دیدمکه ددپوشی قرعزبتن داشت که به 
پوست جا انداخته بود پرسیدم این چیست (چرا این دنکه پوشیده‌اید) فرمود: 
روپوش ذنانه (یمنی برای زان است درخانه پوشیدهام). 


ازحکم بنعبینه: برامام صادق وارد شدم که دوپوشی با گل زرد رنگه شدم 


بتن داشت‌که اثردنکه آن بگردنش مانده بوده حضرت فرمود: ایحکم ددبادتاین 
لباس چه می‌گوبی؟عرضه داشتم: ما اینگونه جامه‌ها دا برای تاذه‌جواتهامی‌سنديم 


اکنون چه می‌توانم گفت که شما پوشیده‌اید. فرمود ای حکم«چه‌کس 


رشت‌هاییدا 
ی حلال دا حرام تواندکرد» اکهحکم من 


که خدا برای بندگانش آفر دہ 
عروسی‌کیدهام. 
دیاط: چادر بكلا ویی آستر باهرجامه نرم وظریف که زنان بسراندازند. 


وییزازحک دوایت استکه: [ تحت هموادء لباسی قرعز نند می‌پوشید که 
درغیرمورد عردسی مناسب نیستء 

مالك‌گوید: بر حر باقواردشده د روپوش سرخ تندی بتن داشت» ن 
سم کردم فرمود: میدانم چرا خندیدی آذاین‌لبای من خندیدی؟ تقیفه همسرم مرا 
پوشیدن این مچبو د کرد بعد فرمود مابا 
سر خگون‌نمازنگزادید بعداً بر حفر تداردشدم 


جامه نماز نمی خواننم دشما نیزددلبای 
ربا (فیفه) جوبا شدم؛ فرمود 
طلاقش‌دادمکه چون با وی خلوتتکردمهتوجه شدم‌که از علی(ع) بیزاد می‌جوید 
د بااینحال نم‌توانستم اودا نگدداد» 


از حک بن‌عیینه حضرت باقر(ع) دا دید‌که جامه‌ای سرخ بهن داشت؛هن 
ای بآن‌کردمفرمود: ای ابامحمد پوشیدن این لباس اشکالی نداددداین آیه 
را تلاوت‌کرد: «بگوچهکسی ذیشت‌هایی داکه خداوند برای بندگانش خلق کردهه 
روزیهای حلال دا حرام می‌کند». 


سپا » فقا فا ر 
فاو فجت رسو او 


ر سول اش 


یر فاب 


ددلباس گلی و مدسی و کبود دسبز 
ازحسن‌بن ذربات: بهتن جضرت باف(ع) دهپوشی‌گلی دنک دیدم. 
ازمحمدبن‌علی(ع):برتن حطرت موسی‌بن جعفر لباسی بهد نگه عدمی‌دیدم. 
اسلیمان‌بن دشید: پر تن حدرت موسی‌بن‌جعفرعبابیکبود دیدم. 
ازابی‌الملاه: برتن حضرت صادق(ع) ددماء محرم بردی سبزمشاهده نمودم. 
اذابان بن تغلب: درآ خردوزی از شهردمضان بر حضرت صادق(ع) وارد شدم, 
ایابان؛ جبر ٹبلددآ خردوزی ازماه دعضان برپیغم‌بر (ص) نازل شده چون 
پآسمان دفت» پیغمبر(ص) فاطمه دا صداکرد. حضرت زهرا (ع)آمد دد حالیکه 
عبایی بهبر داشت که نصف آنا بکمر بسته د صف دیگر دا بسر انداخته بوده 
پیغمیر(ص) فرمود همرت علی(ع) دا خبر کن بيایده چون علی(ع) آهد: پیغمبر 
على دا دردست داست نشانید ددست دددامن اوگذارد, وفاطبه(ع) را درطر و 
خود نشانید, دست درگردادردامن ادنهاد.بعد فرمود می‌خواهید به آنچه 


بمن‌گفت شما دا خبردهم:گفت:آری؟ فرمود: جبرثیل بمن خبردادکه: من در دوز 
قيامت «رطرف داست عرش خواهم بود. خداوند دوجامه یکی سبز ودیگر گلی 
بهمن خواهد «تویا علی نیزاز طرف داست عرش خواهی بود وخداوندبر 
تو دوجامه یکی سبز «دیگر گلی‌خواهد داد وتوبا فاطمه نیزاز طرف داست عرش 
وگلی بتوخواهد پوشانید.ابان‌گوبد من‌بحضرت 


خواهی بود وخداوند دوجامه 


را بآسمان برداددابربهشتی‌بردکه ۷۰فرفه دارد, ددوجامه سبز وکلی با پوشانید. 
ابان‌گوید: عرضه‌داشتم نظیراین مطلب دا ازقرآآن ذکر کنید» فرمود: ای بان« چون 
آسمان بشکافد چون فرش فرمزسرخگون باشد» (سوده‌الرحمن آبه ۷ 


زواع وهو كي ؟ 
فصل چهارم 


(درلبانن‌خز دحله غب ر آن) 
دز لبّاس خز 


ازعبد انه بن‌سلیمان: ار حمر سادق(ع) شنیدم‌که: حضرت ذین‌المابدین(ع) 


مردی سرد" (سرماخو دا رب خاد با باصد ددهم می‌خریده د چون 


زمتان‌سیریمی‌شدآن دام دتو بها بش دا صدقه می‌داد داین‌کاررا جز بالبای 
خز نمی کرد 

از قتیبه: به‌حضرت سادق(ع)گفتم: مسا لباس خز که دیشه‌هایش 
م مانمي ندارد اگر مخلوط باشده حسین(ع) 
بشم بتن داشت گفتم ما لباس د رمپوش‌های 
بربری می‌پوشیمکه شم آن ازمرداداست (یمنیگوسفند دا بر برها ذیج می‌کنشدکه 
ان ي 


ازابریشم باشده حضرت فره‌ود: ابر 


وقت شهادت جبه خزبا تاردپودهای | 


ند)» حضرت‌فرمود: درپشمکه روح وحیات دجود ندارد (تامیت‌داشته 


١‏ صرد: آدم سرماخود, توانا برسرما (اضداد) 


تي آداب اي 


باشد) مگ نمی‌بینی‌که از گوسقند زنده(کهذیح نشده)پشم دامی‌چینند ومی‌فروشند او 
روایت است‌که حضرت زینالمابدین(ع) دوجامه درتابستان می‌پوشید که 
که‌آن دا درتاستان‌به ۵۰ 


دیناد خر ,ده می‌شد وذرذعبتال بای خز میب 


دینارمی‌فرو ختند دقیمت آن دا صدقه می‌دادند 
ازحضرت سادف(ع) دوایت است‌که: پدرم جامه خزمی‌خر بد بهپااسد ددهم 
پابان سال صدفه می‌داد» یکباد باد گفتند: بفروشید وپواش دا سدقه کنید 


۳ 
ودب جامه‌ای داکه در آت فمازگزادده‌ام بفردشم. 
عبدالرحمن‌بن حجاج‌گوید: درمحثر حشرت صادق بسودم که مردی در 
پوست خزازامام سال کرد‌حضرت فرمود: مانعی تدادد. مردگفت 1 
پوستها ازمحل ماست‌وسگ‌های‌ددبائی‌هستندکه از آپ ددمیآیند. حضرت‌فرهود: 
آب بیرون می آ بد هی تواندددخشکی ژذندگی کند؟گفت نهفرمودمانمی ندادد. 


الم فد 


وقتی 


حیوان زنده یاحبوان حلال گوشتی که ذبح شرعی نشود و فیرسلمان او دا ایح 
اد مثل پشم که وقت 


کند مرداداست وهه اجزائیکه دوح دارد نجس است و آنچه 


کندن ادن حبوان احساس درد نمی‌کند پاك 1 


رم ذلك » فقال : أعطبك انبا لات اء 
ئا فأعطا: إا ئي قا : ما 


از علی‌بن عمران: علی(ع) دد دحبه بود د حسین (ع) تزد اد آمد» درحالی 
که پی‌اهنی ازخز دحلقه‌ای از طلابکردن‌داشت. علی(ع) پرسید: این‌فرذ ند منست 
که می آید؟گفتند:آدی حضت درا اند دپیراهن دا بر تنش پاده‌کرد وحلقهدا 
از گردش دد آدرد دقطعه قطعه تموو: 


ret 
ازحضرت سادق (ع): حله هابی برای علی(ع)آوردندکهد ر آن حله‌ای بسیار‎ 
تیکوبود» حسین(ع) عرضه داشت ابن حله دا به‌من ده» حضرت اباکرد وفرمود ور‎ 
عوض این ؛ دوحله بهتو و مید حسین(ع) قبول نکرد وفرمود این بهتراستامام‎ 
فرمود: سه حله عو میدهم, حین(ع) گفت: این بهتراست, همچنین تا پنج‎ 
حله, امام حسین(ع) قبول تکرد,حترت‌آن دا بدوی داد وفرمود: اما تو این را‎ 


می‌پوشی دمردم می گوبندا 
وچرکین میشود دبا قیم ت آن 


۱- حله: هرجامه تم که ازروپه وآستر دوځته شود 


فيآداب‌اللباي ۵ 


,پوشیدن حر بر ودیباج 
ازحضرت صادق(ع): اسامة خدمت پیغمبر (ص) «سید د جامه‌اکا حرربر بتن 


غمبر(س) فرمود: این جامه‌کسی است‌که نصیبی (دد آخرت) ندادد. بعد 
امر کرد آن دا پاده پادهکردند وبرای چادقد بین ذنان فسمت‌کرد. 


داشت؛ 


ازحرت صادق(ع): برای مرد شایسته نیست جامه حریر د دیباج بپوشد, 
ولی خریدن[ ندومانعی ندارد. 

روا 
ودا اال د 

دوایت است‌که: اسب دهقانی (ارباب وبزرگك ذاده) دا برای پیفمبر(ص) 


شده‌که از حمرت‌سادق با موسی‌بن‌جعفر(ع) ددبادة پوشیدن حریر 
فرمود: درجنگه مانعی نداردگر چه در آن تمثال باشد. 
ر نعی 


آوردندکه سوادشود وقتی‌بای‌درد کاب نهاد» فرمود؛ «بسمنة», وچون دست بر قر بوس 
گذاشت, دستش سرخودد» پرسید این ازدپبا است؛‌گفتند:آری» حضرت سواد نشد. 


دد پوشیدن قمی! و غیر اذآن 
ازحنرت سادق(ع), حضرت‌علی(ع)فرمود: پیامبر(ص) مرااذ: 
فسی وانکتتر طا منم کرد وضواشدت برپالان «برذین سرخ داژخواندن قرائت 
دررکوع نهی‌فرمود ونمی‌گويمکه شمادا فیزتهی فرموده. 
قصل پنجم 
(خودنمایبی و تواضع با لباس کو تاه کردن ودعایت اقتصاد ددآن 
و پوشیدن لباس خشن) 
آتکبر و خودبینی بالباس فاخر 
ازمبدالین هلال حضرت صادق (ع) بمن فرمودکه: برایش شلوادی بخر؛ 
عرضه داشتم که من‌جز شلوار گشاد وبلند پیدانمی‌کنم. حضرت فرمود: مفداری از 


آندا بیردکوتا‌کن‌که پدرم فرمود: هرچه ازغوزلیا بلندتر باشد ددآتش‌است. 


۱- لبامی است متسویهقس جاتی است تمسرو اس قبه وی سوب پآ‌استه 
(متهی الادب ج۲ مادعفس) 

۲ انگشترطل برمره حرام است وشابد این‌تهی مر دد این حدبت قبل از تحریم 
عمومی ونخصویی بعطی(ع) برد 


کا 
او ادحا پیر عه بن ری 
ان الکن و2 رانا 1 


ازعبدانه بن هلال ار تکرت: مثل‌همین حدیث نقل‌شده وفرمود: هرجامه 
که ازغوزله پابکنده کد آعش مت 
: شلواددا نالصف ساقباناغوذ ك پایپوش؛ بپرهیز که جامه 


اذپیغمیر اکرم (مر 
دا بخاطر بزرگمنشی د خودنمایی بلند بپوشی,که خدادند خود خواهی دا دوست 
ندادد. و این دد شلواد دییراهن د عمامه همه مي‌باشده د فرمود: هرکس لباسش 
,کشیده شود. خداد ند درقیامت بوی‌نظر شماید. 


وخودنمایی بر 


از ابی‌مطر: علی(ع) دوذی برمن‌گذشت, دیسر عمویم بامن بوده حضرت با 
رت داکوناه کر, که بهزمین 
نخودد؛ پسرعمم گفت : کیت که پسر عمویم دا می‌زند؟ علی (ع) فرمود: می‌کوره 
لباست داکوتاه کن‌که به‌زمین تخورده بعد به‌قنبر فرمود : امن حمایت نمی‌کنی 
چثانکه این‌از پسر عمش. 


چوبی‌که بدت داشت» بهمن زد وفرمود: جامه و 


اا جابی اذامام پتجم؛ تاکز (ض): بوک‌بهشت ازهزادسال داه استشماء 
هی شود ولی آ نکس که لباستیداازخودخواهی مین می کشد, آنا نمی‌شنود, که 
فقط کیربائی دبز د گمنشی خاص‌خداوند دب‌المالمین است. 

ازحضرت سادق(ع): خدادند آدم متکبر و خودخواه» و آ لکس داکه چامه 
پلندبرای تکبر می‌پوشد دمتاع خوددا با قسم می‌فروشد دوست ندارد. 

از آ نحضرت ازپیغمبر اکرم(ص): سهکسندکه خداوند باایشان سخن‌نگویده 
وآن‌ها دا تزکیه تخواهدکرده «برایآ نها عذابی‌جانکاه است: آشکس‌که دامنش دا 
ازخودخواعی رها می‌کند, «آ تکس که جنیدمتاعش‌را بهدردغ می‌ستایده دمردی 
که باچهرء‌گشاده بات 


لی‌دلش نسبت بتو پرازکبنه می‌باشد. 


دوېرد می‌شود. 
اذ آنحضرت اذنبی‌اکرم (ص): ه رکس متکبرانه برذمین داه رود» زمین دد 


آزپشیرنبال: ما باحضرت پافر (خ) وید بودیم که مردی سیاه با دوجامه 


یکی‌شلواد ددمکیکهعبا ازماگذ4 


جباد است. گفتم جانم‌فه! 


> ود حالیلكة باتبختر: 


می‌دفت» حرت‌قرمود؛ 
(وگدا) است؛ فرمود: 
E‏ تر کسانیکه بدوذخ 
میردند متکبآند. مردی پرسید بادسول ایل کی میتواند از تکبی دهایی یابد ٩‏ 
فرمود : آدی» آنکس‌که پ دالاغ سوادشود, و گوسفند بدوشده وبا 
مسکینان شید «آنکهآنوقاشرا خود بخانه‌برد. ازکبر پلمی‌گردد ایابی‌ذر! 
هر کس لبای ازتکبر بزمین کد خداوند دد قيامت بوک نظر نکند, ای ابی‌ذد؛ 
شلواد تاساقپاء دتا غوزك اتکال ندادد, پیدتر د بلندترش دد آتش است؛ ای ابیز 
هرکس جامه‌اش‌دا برای‌خدا کوناهکند. اذکس بری‌گردد. 


ار است. 


ازجمله وسایای 


ای اپی‌ند بي 


تواضع در جامه 
داذ امام ششم(ع): حضرت ذین‌المابدین (ع) باجاههای بیکو وعالی ازخانه 


ببردن‌شد» و باعجله بر گشت دفرهود؟,ای‌کنیزل! جامه (همیشگی‌وکهنهام) دابیادد 

که‌بااین جامه‌که داء دفتم کڑبا عل ناین قبل نیستم؛ وبا تأنی دآدامدامیرفت» 

نوگوبی مرغ برسرش نشسثه» وشاله‌ها چپ ۰ است حرکت نمی‌داد ( که علامت 

کین آحت: 

داز آن حضرت: بدن‌انسان چون جامدنرم پوشد به‌طغیان آید. 

از حسن سیقل: حضرت سادق (ع) : پبراهن امبرمومنان دا ما نشان داد 
اهنی بودکه دد آن شهیدشد,طولش ۱۲وجب دعرضش سهوجب و آستین‌ها 


ان نام محلی است) می‌خرید, وغلام خود دا مذیر می‌فره‌ود: که هر کدام را 
بخواهد بردارد و خود دیگری دا می‌پوشید, و اگر از انگشتاش بلندنسر بوده 
همچنان می‌بربد, داگر ا کف دست بلندتر بو 


هی بررید. 


اززراده: ازامام باقر(ع) شنیدم: علی(ع) ددعرا 


ري 


خرید» به‌چهاردرهم (فران) وزیادگ آستی‌ها دا انسرانکتها بريد د پیراهن تا 
اصف ساقپایش بود چون پوشید خداوند (! جمد وثناگفت. بعد فرمودمی‌خواهید 
جامه علی(ع) دا بهشا نشان دهم؛:گنتمآدعه پس فرمودآوددنده آستین آن سه 
دجب دعرضش بب دطول ۶وتجب. 

آذاسبغین‌نباته: با حضرت علی(ع) بیردن شدیم تا بدخرما فروشان‌دسيدیم» 
فرمود: سبدهای خرما دا سرهم لچینید. از آنجا گذشت تا به‌باژارگوشت فروشان 
اد ماهی 
فروشاندسیدیم» فرمود: جری‌دمارماهی‌وماهی که درآب مر دمباشد نفروشید؛از آنا 


دسیدیم» فرمود: درگوشت‌ها ظاهر سازی نکنیده از آ نجا گذشت, تا 


گذشت تابه بز ازهارسیدیم.حضرت‌با مردی‌قیمت دوجامه دا طی‌کرد وقنب رهم راهش 
ود بعد فرمود دوجامه بمن بده مردگفت, از ۲ نچه دادم با امیررالممنین؛ (امام 


چون متو جه شد ادرا میشناسد) ازوی‌گذشت تا به‌جوانکی دسیده فرمود: ددجامه 


بمن بده دبا جوان چااه زدتا قیمت دا پاب ن آددد وبر ۷ددهم اتفاق‌کر دند جامه‌ای 


به‌چهاردرهم ددیگری بهسه ددهم» بقن رگفت: ,یکی دا انتخاب‌کن, 


قتبر جامه 


ضفي راع ور ال نف سا 


چهاردرهمی داگرفت؛ داو سه‌درهمی دایوشیده 
جامه‌ایدادکه دمارد کاب وسیل آن دی مردم بیادایم». بمدبه‌مسجد 


اهنت IS‏ جارك 


آذابی‌مسعده: علی(ع) دا دیدم‌که از قصرحکومتی ببردن شد» من بادنزديك 
شدم, دسلام‌کردم» دستش دا پردستم گذادد؛ ,مد دقت بهدادفرات دسید و پیراهنی 
خرید, بهسه ددهم وپوشید 

ازوشیکه: علی(ع) دا دیدم شلوادی پوشیده که قسمت بالای آن تا پالای 
د وهای بدست داشت د دود باذادمی‌گشت و 


تاف دیاچه‌ها تا نصف ساق پامی‌دسید 
هی‌فرمود: «ازخدا پترسید دییمانهها دا پر کنید... نوگوی معلم‌کودکان است.» 
اذمجمع: علی(ع) شمشیرش دا درد و فرمود: چه کس شمشیرم دا 
گردمی‌گیردکه اگرییر اهنی می‌دا داگرونمی‌دادم و آن‌دا بدسه ددهم‌گروداد 
آن تا نصف ساق دستش بود و لول 


تائف 


کیا ما ال 
اهم“ قى باللاي فبه ا 


اشرات اة نم بتاع پیم گراپیش 
وما خبط رج ر بان 


ساق پا. 
اذعبدااین ابیالهفیل: علی(ع) ددم که پیراهنی بئن داشت که دقتی 
ین می کشیدنا سا نکشتهازش میرسید. وچون ول می کردتاماعد 


شی‌هایش دا 
بالامیرفت. 


آذابیاشمت‌المبدی ازیدشء علی(ع) 7 یلم که درروزجمعه در فرات سل 
میکند: بعد جامه‌ای‌کر بای به‌سهدرهم خریده وبا آن لماژجمعه خواند وگریباش 
ددخته بود. 

از حضرت سادق(ع) برای علی(ع) دینادی آوردنده حشرت سه جامه بيك 
دیشاد خر بد رمکی‌پیر اهنی که تا بالای غوزك پا بود وشلوادی که تامف ساق پایش 
هیرسید د ردائی که ازجلوتا پستانها ذیشت تا البه می‌یوشیده حضر ت آنا دابتن 
کرد ددست بآسمان برداشت, وبر آن شکر میکرد تا بهمنزل سید و فرمود این 
جامه‌ئی اس ت که شایستةٌ پوشیدن است؛ دلی امروز نمی‌نوانم پوشید که به‌پوشنده 
می‌گویند دیوانهاست. دیا میگوینددیاکارمیباشد دلی چون قائم ما قامکندلبای 
این خواهد بود. 


را : رام » فاذا قام تا 


: تال عبد افو ب أي 
إن کفیم إذا بت رب الس بشي 


بل ألإنلان ى تب بمو 


ازهشام بن سالم: اذ امام‌شتم (ع) : چون بو دی مکه دسیدید جامه‌های 
با جامه‌های ششن بتن کنید که هیچ کس بوادی مکه نرسد که داش 
خالی اژتکبر باشد جزایل که خدا اوا بپامرزد. 

عبدالرن,عفور پرسین حداکبر چیست ؟ امام فرمود اسان چون ام خوبی 
پپوشد خود دا ودانداژ گند ودوس بدادد که همه او را نگاه کنشد. ویمد فرمود: 
نع وای خود بیا است» (سو 

از امام صادق (ع): پددم ده جامه خشن داشت که درآ نها نماز می‌خواند و 
خدا آنها دا می‌پوشید و حاجت خود دا اژخدا طلب 


کهنه بو 


امت). 


دردصله زدن باجامه 
از امام ششم(ع): علی(ع) برای مردم خطبه می‌خواند دجامه‌کر بای وخدن 


بتن داشت, وصله شده بود دراین‌باده از حر تش استفساد کردند (که چرا جامه 


غلبم لام ذات مسب ال : 
ارا 


دصله‌دارپوشیده‌اید).فرمود دل از آن خاشع هی‌شود» دمؤمنان از آنپیروکسکنند. 

از ابن‌عبای: چون ازبسره پاپیت‌المال بکوفه بخدمت علی(ع) آمد» درکوفه 
حضرت دا ددباذاد ملافات نهو که اده و صدا میز ند که ای مردم ! هکس دا 
که جری (ماهی بی‌فلی) دطافی (ماهی‌ای که در آب مرده باشد) بفردشده 
شلاقش می‌زنم» ابن‌عبا گویکه بهجفرت سلام‌کردم «جواب‌داد دفرمود: ابن‌عبای 
بیت‌الهال چه‌شد؟ گفتم با امیرالمومنین اینجاست؛ واموال دا به‌خدمتش بردم ؛ مرا 
بخود ازديك کرددخوشآمد گفت؛ بعد شخصی آمدد شمتیر حضرت دا آورد وبه 


هفت ددم درمعرض فروش در آورد. امام (ع) اشاده به‌شمشیر کرددفرمود: اگرظیر 
از بهاهایین شمشیر پولی‌میداد اشتم هرگز آن دا نمی‌فردختم؛ بعد شمشیر دافروخت 
وبا پول آن چهادددهم پیراهن خرید. دددددهم صدقه‌داد, دبايك ددهم پاقیماندسه 
روذ مرا مهمانی نمود. 


: علی(ع) دوزی د 


آذیزیدین شر ش دا آورده وفرمود چه‌کسی این 
شمشیرم دا از من می‌خرد که اگر پول پیراهنی می‌داشتم نمی‌فروختمش. 
از فضل‌بن‌کلیر: بتن حضرت صادق (ع) جامه‌ای کهنه ددصله‌داد دیدم وبه 


جامه شما اینقدروسلهداز َو فیمود: دل یب ب آن‌خاشم شود ونفس سر کش‌ذلیل 


ودام می‌گردد «مومنان بدان اقتداء می‌کنند. 


دد اقتصاد درلباس 
آذهعاوةبن‌وهب: به‌اما‌صادق (ع) کنتم: گاهی 


ثردتمند است «لبای «سرددضم اداعیانی است بعداً رو 


ان درفسمتی از عمرش 
ن ازدست می‌دودووشش 


عو می‌گردد وازشماتت دشمن دنج می‌برد» برای خرید لباس که خود دا بیاداید 
است این آبه دا تلاوت فرمود «هرکس که 
زندگالیش وسمت دادد بمقداددسعتش خر ج‌کند ده ر کس‌دوذیش تنگه است بقدریکه 


خوبشتن دابمشقت می‌افکند اما جا 


خداوند بوی داده خر خ‌کند» (سور,طلاق) 


ج موفي کب ین 
بلا » رزتا ادا ردنا أن لب 


و 


ا 
ا عل ایض کار کر انار وکا وک م کنو 
اداباس شمینه و خ» 


از محمدین کثیر: بتنحضرت‌نادقا(ع) جبۂ پشمیئه دیدم که زیر آن‌پیر اهن 
» بود دیاةآنسژال کردم فر هود بددم همین‌طود می‌پوشید دمادفتی 
می‌خواهيم لماز بخوانیم خشن‌ترین جامه‌ها دا می‌پوشيم. 

از مسمر‌بن خلاد: از حضرت دضا(ع) شنیدم که فرمود: بخداقسم اگربراین 
خلافت دس 
غذای لذیف میخودم دبسداز لباس نرم جامه خشن بتن خواهم کرد و 
ه‌سختی دمشقت خواهم افتاد (یمنی اهر زمامداری مردم همراه با این ناملایمات 
پاید باشد). 


بابم غذایساده خواه‌خودد » پس‌اذ خوددن لیف بعنی آنکه‌امروز 


از داحت 


پیغمبر (ص)ددد سیت خود به‌ابی‌دفرمود: من خشن می‌بوشموب خا می شنيم 
تم دا می‌لیسم دحماد بی‌پالان سواد می‌شوم وبر ترك دیگریرا می‌نشانماینها 
علامت نواضع دفروتنی است» دهر کس ازمن‌است ازسنت من دوگردان شود اذمن 


دا 


ابازد ببس خشن وجامه درشت بپوش که خود خواهی بتو داه پیدانکند. 


14 مارم الا 
علي الذريري وللشن شون واشنلي عل آینبان نکن مةن پمبي . 


تال ارموس قال ی یی شرا الوت کر يشان ون 


قال آبضا :اشوا اشوک و یروا وکا ني 0 


.مین چبز خوددن دبرپشت الاغ نشستن» دبزدا بدست خودددشیدن 
ان «برکودکان ساام‌کردن تا همه اینها بعد از من سذت با 

اذپبغمیر(ص):جامة پشميشه بپوشیدد لیم‌سیرغذا بخودید تابمسلکوتآسمانها 
داه بابید. 


اذامام ششم(ع): بحض تشن عر‌کردند که داهبی می‌گوید لبا مسوعین 
به لباس مصیب ددست است؛ د امام (ع) فرمود: آدی چه مصیبتی بالات از مصیبت 
دد دین . 


(صس) فرمود: جامۂ پشمینه بپوشید تا شیربنی ایمان دا ددیایید» کم 
نه شویده نگاه بهپشمینه تفکر م یآددد ولفکر حکمت 


می‌ذایده دحکمت درعردفنان چون‌خون جریان یابد. 


بخودید تا دد آخرت 


(دد کر اهت لباس شهرت ولباس خالداد) 

ددلباش شهرت"- لباسی که‌انگشت نماکند 
ازامامشتم(ع): برای‌خوادی‌انسان‌همین بس که لباس غیرمعمولدانگشت؛ 
پیوشد باحیوان مشهر سواد شود.و فرمود 


اند لبای‌شهرت دا میفوض می‌دادد. 


اند که عبادبسری‌بر حضرت صادق(ع) در آمد, دلبای شهرت بتن‌داشت» 
امام(ع) فرمود: ای عبادا این چه‌لباسی است؟ عرضه داشت: آیا این لبای دابرای 
من‌عیب می‌دالید» فرمود: آدی پیغمبر(ص) فرمود : هر کس دد دنیا لباس شهرت 
پپوشد خدادند درقیامت براولبای ذلت. خواهد پوشانید . عباد گفت چه کسی این 
حدیث دا برای شما گفته ؟امام (ع) فرمود ای عباد مرا متهم می‌کنی؟ بخدا پدرم 
اذپددانم از نبیاکرم حدیث کرده‌اند. 


(e‏ مكار الاخلاق 


اذحضرت موسیبن‌جعفر(ع): چیزی در نز خدا مبفوشتر از لباس شهرت 


لیست وحضرت دستود می‌داد لباش َو آوردند ودر آب می‌شت دمی‌پوشید. 


در مقنعه (رسری) انداختن 

ازعدالین دضاح؟ حترت وسیک فش (ع) دا ددم که در آخر کب 
اشسته‌بود ومقنعه انداخته و گوشهادا از آن بیرون نهاده. 

از حضرت صادق(ع): مقلعه درشب موجب شك واتهام است. 

بدا بزولید: شهاببن‌عبدالة ازمن ددخواست کردکه از حضرتسادف(ع) 
رایشاجاذه ملاقات بکیرم, شبانمخدمت امام‌دسیدم وشهاب مقنعه بسرداشت» امام 
فرهود: مقنعه خود دا ب‌دادکه موجب بدگمانی د تهمت ددشب و خواری در دوز 
است, «شهاب‌مقنعه دا برداشت. 

ازامام ششم(ع): علی(ع) فرمود: مقنعه موجب سوظن ددشب وخواری ور 


روز است. 


: قال رمو اشر یچچ : نی اي 


م قال : کتک طول ار از 


ازا تحضرت پرسیدند شلوادرا دوعپیراهن زدن جایزاست؟ حضرت فرمود: 
اینکاددا تکنیدکه کہ است, 

ازحضرت باقر(ع): پوشیدن شلوادددی پیراهن‌مکرده می‌داشت؛ دمیفرمود: 
این‌کار روش‌جبادان است. 

ازامام صادق (ع): پیشمبر (ص) فرمود: امت من ا پوشیدن لباس بیآ- 
ھی شده‌است. 

پیغمبر(ص) فرمود: امت‌من از بی‌شلواری دعربان‌بودن دانهانهی‌شده (جون 
عر بها باپیراهن‌بلند وبدون شلوار میگشتند ازای ن کاد نهی‌شدم‌اند.) 

در جامه پشمی 
اذ امام ششم (ع): پیغمبر (س) وادد خانه فاطمه (ع) شده فاطمه علیهاسلام 


۲- توشح اینست که یکرت جامه دا از ذبربغل داست دکند و برشانه چپ‌اندازد 


چنانکه بند غلاف شمشیر داوبا اينکه راهن دا توی شلواد بزند. 


مکار الوق 


جامه‌ای از موی شتر بئن داشټاڈجو دست آی میکرد دبپه دا ن . 
پیغم‌یر(س) ازدیدن اینحال بکرید آمد و افرمود: ای دخترم با تحمل سختی دنبا 
بهشیریلی آخرت بشتاب» خداوند برمن به فرستاده است‌که: خدادندت چندان 
بتویبخشایدکه خشنود شوی (سوزه دال 5). 

آژذعری: حضرتدضا دد تابستان برحمیر ودر زمستان برپلای مینست و 


لباسش خشن‌بود وچون‌میان مردم می آمد خودرا آداد: 


شبیه‌شدن مرد بهزن 
ازحضرت صادق(ع) دحمنرت موسی بن‌جمفی» درباده مرد پرسیدندک‌میتواند 
جامهاش بلند‌باشد,که بزمینکشیده شود؟ فرمود من مکرده میدادکه مرد خودرا 
بهزن شبیه‌کند. 


آذامام ششم(ع): پیفمبرمرد دا نهی می‌کردکه شبیه ذان شود وزن دا نمی 
می مودکه درلبای پوشیدن شبیه بمردان باشد. 


فی داب افاي 


لام قال :تباب می تہ یکیو 


ر لب نوت فال 


NEE E 


د از آنحضرت: بهتردن جوانان تماآن اس ت که به‌بزرگسالان شبیه شود و 
بداررین بزدگسالان آآن است‌که به‌جوانال هانندگردد. 


دد.پوست يجاب وغیر آن 

آذریونس‌بن بعقوب: پرحضرت سادق واددشد» حضرت بیمادبود «قبائی 
داشت و ذرد پوشی بر آن حضرت افتاده بود دجلوش حنابی دنگه بود وی آن‌که 
گلیمخردعلی هش کرده بودند, وروی آن جبه‌ای ازخزنه‌بسیار نرم دنه 
بود دب ر آان پوست آذپوست دوپاهکه آستر نمایی داشت افتاده بود.گفتم فدایت شومه 
ددباده پوست دوباء چه‌میکویی, فرمود: اينك دوی بدن‌من می‌باشد. 

از حضرت صادق(ع): ددباد‌گوشت دپوست ددندگان سال شد فرمود: اما 
گوشت ددددگان د پر ندگان درنده ,ما مکردهشان می‌دادیم؛ اما پوستآنها دا 
بی‌آن بنشینید دلی‌دد نماز تبوشید. 


ازعبدانتین یسان: ازحضرت صادق(ع): جبه‌ای اذپوست ازعراق براییددم 


کی 
0 


رعا رها , 


هدیه آوددلد حفرت دفت شما اک دا درمي آورد وکناد می‌گذاشت. 
از این سنان از آنحترت: هرچه اذپوست دبافی بسن 
در آن نمازبخوان؛ دربادهاش زسیک 


ازحطرت دضا(ع): درباره پوست دوباء دسنجاب وستود سژال شد ؟ فرمود: 
سنجاب دا به‌تن‌پددم ديدم ولی‌عر! اذپوست دوباه دشتود نهی فرمود. 


(درباده عمامه و عرقچین) 
ععامه 


اذامام ششم(ع). 
لهند خداو ند عز تشان دهد. 


(ع) فرمود: عمامه تاج عرب است. چون عمامه 


نیز فرمود: عمامه بگذادید تابر حلمتان افرون شود. 


دعبائی واا ندا 
ازحضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) یره گفنة شدای متعال (مسومین): مراد از 


مسومین عمامه‌هاست, پیغمبر (ش)اتتقامهگن ارد وددطرفآن دا ازجلو دعقب(روی 
ت) انداخت, وجبر یل ععامه گذارد ودوطر ف آندا فردهشت. 

یبن عماد: ارمام غفم(ع) شتی‌که میفرمود: پیش دا درروزی‌که 
وارد مکه شد دیدم‌که بحرم دز آمد» وبرسرعمامه‌ای سیاء داشت؛ و مسلح پود و 
بعد به‌حنین دفتدبمداذفراغ از کادایشان ب‌ادطاس‌که عده‌ای (گردنکش) دد آن‌جا 
باقی ماندہ ودند دفت» داز آنجابهچعرانهرفت؛ د غیمت‌ها دا مین مسلمین 


سینه و 


قسمت‌کرده بعد احرام بت ودادد مکه‌گردید. 

اذپیغمبی اکرم(ص): دود کمت نما پاعمامه بهتراست اذچهاد دکمت‌بی‌عمامه. 

آذامام پنجم(ع): دد ددذبدد فرشتگان (که بکمك مسلمین آمده بودند) 
عمامه‌های سقید (با تحتالحنك) پرسرداشتند. 

|ذاما پنیم(ع): ملاشکه دردوزیدد عمامه‌های سفید , سر داشتند. 

۱- یمددکم دبکم بثتالاف من‌المانکة مسومین - نی خمداوند شماد! باسه هراد 
فړشته عمامه برسر پاری خخواهد کرد (سوده۴ آیه۱۲۵) 


ازع‌داشین سلیمان از پدرش: "با پددم دد مسجد بودیم که حضرت علی‌بن- 


الحسین(ع) وادد شد» دمن جرت دا ندید بود وعمامه‌ای سياه بسرداشت که دو 
طرفش دا برکتف‌ها فزوعشته بود,بمردی‌کنتم این شبخ کیست؟ گفت چرا غیراز 
این شيخ اذهب کس دیگ رکه وارد مسجد شده نیرسیدی؟گفتم‌کسی دا از اد خوش 
هیأت‌تر ندیدم؛ ولذا ازدی پرسش‌کردم.گفت اوحضرت علی‌بن‌الحسین (ع) است. 


د دکیفیت عمامه گذاددن 
آذامام سادق(ع): پیفمبر عمامه‌ای برسرعلی(ع) نهاد باین شکل که بکطرف 
آن‌را از جلوبروی سینه وی فروهشت. وطرف دیگرش دا بقدد چهاد | 
پشت‌س فروانداخت,دبعد اوراازیشت س وجلو ورادا کرد وفرمود: تاج‌فرششگانه 


اینگونه است. 
ازاماکانم(ع): من بای تک س که درسفرعمامه بکذارد وتحت الحتکافکند 
مات مي‌کنم که سه بلاباوارسد: دژدی اموالش» غرق شدن در آب» وآش‌سوزکه, 


ت از 


لآ ان مد َو بط سور 
شرا ی وه داو کر 


دعا وقت عمامه گذاردن 


«خدادندا مرا به‌نشانه ایمان‌نشانه‌گزاد.وتا 


کرامت بر تادکم ه, دینداسلام 
بر گردنم افکن» ددستودفرمودکه: مامه پیج دنجت الاك یفکن. 


در کلاه 


اذامام باقر(ع): برسرحضرت ین الما بدین‌کلاهی ازخز با ددی‌ای اذسمود 
دید 


اذامام سادق(ع): پیغمبر(ص)کلاه سياهي برسرمی‌نهاد د کلاه جنگه او در 
دوطرف اضافه‌ای داشت‌که دوی گوشها دا می‌پوشید. 

اذامام ششم(ع): پیغدبر(ص)کلاء یملی دمصری سفیدد نگ برس می‌لهاده و 
جنگ حنرت ددطرفش دوی‌گوشهایش دا می‌پوشانید, دعمامه‌ای از سنجاب 
دهم کلاهی بلند داشت کهگاه برسرمی‌نهاد. 


اذامام هشتم(ع): در بادپرطله (کلاه لبه‌دا که روک صورت سایه می‌افکند) 


رالالاق 


سوال شد» فرمود:حذرت سادله تین گلاهی‌داشتکه برأیمحافظت ازلورخورشید 
بس‌مي‌نهاد. 

آذیزیدین خلیفه: امام ششم(ع), مرا در کنادکعبه دیدکه مشفول طوافم و 
پرطله‌ای بسردادم» فرمود این دا در مسجدالحرام بسرمگناد. 


اذحسن‌بن مختاد: حشرت مومی‌بن‌جعفر(ع): بمن فرمود: 
که چن‌داد نباشد» که چین وفری شایسته سیدی چون من نمی‌باشد. 


ایمکلاهی بساز 


فصل 
دد.پوشیدن نعلین 
ازابی‌المباح ازاماششم(ع): علی(ع) ددیکی اذسفرها شبی خواست‌حرکت 
نماید (ومصمولامام(ع) دد شب دامپیمابی عی‌کرد)؛ یك لنکه نعلین دا پپا کرد 


خواست لنکه دیگر دا بپاکند که تاگهان مرغی از آسمان بسرعت فرددآ مد 
لنکهکفش دا بمنقادگرفته باسمان برد» د همچنان پرداز میکرد. دفتی دوشنی 
سبح آشکادشد مر غکفش دا بژمین آفکنده ومادی از آن بیر ون آمد. 

اذامام پنجم(ع):کنش بیاکردن نودچشم دا زیاد میکند. 

ازامام صادق(ع): همیشه‌کفش پوشیدن امان ازجذام است» چه در زمستان » 
چه درتابستان. 

ازابی‌الجاردد: برامام صادق (ع)دادد شدم ددحالی که کفش سرخ بياداشتم» 
حضرت بمن فرمود: کنش سرخ مال جبادان است» و کفش سپید (پوتین داد) لبائ 
خسردان, وکفش سیاه سنت ما است. بعداً در داه مکه کفش سرخی بپای حضرت 
دیدم؛پرسیدم:مگر نفرمودیدکفش‌سر خ‌مال جبادان‌است» فرمود: ددسفرمانعی ندادد؛ 
که برایآب دگل مناسبتراست. دلی ددغیررسفی نه. 

ازامام صادق(ع): پیغمبر(ص) فرمود: نعلین (وکفش) خوب اخاب‌کنید. 


e 
0 عن آي عبد اف تال‎ 
3 ال زره اف کر و‎ 


EE 


لا ف 


ناء واي بدن ورن 


ازامام ششم(ع) :پیب خواست ثبلین خوددا بباکند که مردی پیشدستی کرد 
«سلین حنرت دا جلوی اب جقت‌کزد» پیغمبر برایش دعاکردکه: «خدادندا این 


مرد با اشعمل فصد تق رت بتوواشت» بادخدانااددا بددگاه خود مقرب‌گردان».دنیز 


دیگریآب دهان پیغمبر (ص) دا بخودد» حضرت‌دعاکردکه «خدادندا این بندهات 


نسبت به‌پیغمبر تو اظهادمحبت «احثرام نمود. توهم‌اورا دوست بداد», 
وازعلی(ع):کفش خوب حافظ بدن وکمك بر نماز وپاکیزگی است. 
اذامام ششم(ع): دد آبه شربقه خطاب به‌موسی (علین‌های خود دا دد آود)» 
لملین موسی ازپوست خربود. 


دداستحباب تعلین پاشنه‌دار 


سباح حذاءگوید: حلبی برایم نلینی آورد د گفت اینچنین نعلینی براینم 
بددذکه این نملین پیغمبی(ص) بوده است,گفتم از کجا بدست تودسیدهاگنت‌حضرت 


۳ ۰ ۳۳۱ 
اتنا علا 5 


رل يآ نب 


رن ند قال : أو مرن 


صادق(ع) آن دابمن شان داف :از حشر: 
صباح‌گوید: از روی آن براش تطلین دوختم, د بعداز آن اصحاب مرتب مراجمه 
میکر‌دندکه برایشان بهمان نموه تلن دوم د آن نعلین ظر یف وپاشنه‌دادبود. 
اذامام باقر(ع): من هر کسی داکه‌کفش بی‌پاشنه پپوشد سرزنش میکنم. 
ازسباحکفشدوز: برای امام شنم(ع): علینی دوختم مطابق تموله‌ای که 
فرستاده پود دآآن نمونه ظربف دکمروبه بود. 
اذمنهال: نزد حضرت مادق(ع) بودم دنعلینی بيداشتمکه همه پشت 
پوشیده بود. امام(ع) قرمود: این‌کفش بهود است؛ برد آندا کم‌دوبه دبی‌پشت؛ 


| کردم آندا بمن ببخشدبششید. 


را 


د دکراهت گره زدن بند نعلین 
اذامام ششم(ع):گرء زدن بند نملین مکرده است (مراد از بند نملین فسمت 
ددیۀ باديك آن اس ت که وی انگشتان دا می‌گیرد)» ونملین کسی داکه‌گرء دود 


e 


من آبي مد ال ب 2 


یشم ار 
کل راد ا 


اي ر وس رای ق 
و 


فال ابی پیر نی ولو ان : « دوا زین یله و تیه 


فاگ بر : اموا نع له اب ال 
گرفت‌وبندش دا در آودد. 
دازآ ضرت است‌کذ اون که بند علین خود دا بست ابلیس بود. 


کیقیت نعلین بپاکردن 
ازامام پنجم(ع)سنت است که کفش داست داقبل‌از چپ با کنی, وچپ داقبل‌از 
داست در آوری. 
ازکتاب نجات؛کنش ونسلین دا درحال شسته پپوشید ویگوئید: «بنام خدا 
وبیاری خداء خدادندا برمحمد وآ لش درود بفرست وپاهایم دا دد دیا و آخرت 
محکم بداد, دبرصراط ثابت نگهداد روزیکه قدمها 
که‌کتش بمن داد.که پاهایم دا ازناراحثی حقظ کنم وخدادند! قدمهایم دا برصراط 
خودت ثابت بداد. داژداء داست دمستوی ملرزان» 


نام خدا حمد خدایرا 


(ص) فرمود: ددیادهآبه شریفه «هرگاه بسجدی روید خود داژینت 


کنید» مراد ذینت کفش وانکشتری است. 


وفرمود: املین خود دا دم ددسجد وسیدگی‌کنید. 


في نس ات وت 


۳۳۳ 


ي یی إا > 


نزب آنترايمقال رامع یأر 
و و ره انقح شم کل بش انقو نوس شا 
و ور ی 


وع بد قال :رقم بت روصت له ققد ریه من 


واجدو وح واج ) 
عن ای عدر ال مت قال : دا ميد كه شي في كشي رای ربخ 


ارگ . 

نآ و تال 2 
لقاع لر رشن ز 
9 ی باه اد . 


درباده بنددگفش_ذعانی که بر یده باشد 
اذیمقوب سراج: با رت سادق(ع) بهتلیت عبدالاین حسن (براکفات 
فرزندش) دفتیم»بشدلملین حضرت پاده شد یکی ازهمراهان آنداگر فتکه‌اصلاح 
کند حضرت فرمود: صاحب مصیبت 
دازآ نحترت(ع): هرکس لباسش دا وصله زنده داملین خود دا بدوزده و 
وسایل خاله دا خود به‌منزل برده ازکبر آسوده‌گردد. 


با رمك لنگه کفش داه دفتن 
ازامام ششم(ع) فرمود: علی(ع)گاهی بايك لنکه‌کنش داه می‌دفت‌ددیگری 
را اسلاح می‌کرد. 
اذامامباقر(ع): پیغمبر(ص) فرمود: هکس ایستاده آب بیاشامدہ با پردوی 


رَد قال :مر بت لا راهان 
عن نان ن کر زمرق مه یی که ره 
فقا : مالک لین مل دار ؟ نت فیا لات مطان ۲ ۲ رمام 


قبری تخل ی کند با شب‌گرسته سریبالین نهد با با بك لنگه‌کفش داه دودشیطان 
چنان براوچیره شودکه دبکر هر گرازاوجدا نگردد. 


دد یرون آودةن کفش دقت نشستن 

آذپیغمبراکرم(ض): هار (وقت- نشتن) دد آدرید که ددشی نیکواستو 
برای پا داحت‌تراست. ودرردایتی آمده که دوقت غذاخوردن کفشهابتان دا در آورید 
که برای پاها بهتوراحت تراست وسنتی لیکو بشمادآآبد. 

از امام ششم (ع) ھر کی کفش زرد پپوشد آن داکهنه نکند مکر آنکه 
مالی پدست آدد دیعد این آ یه را خواند: «زدد ددشنی که دنکش پیشندگان دا 
بوجد آدد» (سوده بقرءآبه۴ع) 

دازآ تحترتد هرکس نعلین زرد بیوشد دد خوشحالی خواهد بود تا آن دا 
کهنه کند. 

آحنانبن‌سدیر: برامام‌ششم (ع) دادد شدم درحالیکه نملین‌سیاهی بپاداشتم» 
فرمود: چرا لین سياه پوشیدی؟ مک نمیدالی‌که دد آن سه چیز نهفته پرسیدبیان 


xy» 


عة مخف الاو 


سس س 


فرمایید فرمود: چشم دا شعیف می‌کند , ذکر دا سست می‌کند داندده می آوری 
بعلاوء زی‌جبادان است پر وباد بهنملین ژردکه درآن سه‌خاصیت دجود دادد:چشم 


دا لیزیین کنده ذکر دا محکم کند» داندوء دابر‌طرف سازد پعلاده ازپوشش البپاه 


دا نسنرت: کفش سیاء دسلین زدد از سنت بشماد می‌رود. 

داذآ حطرت : کفش پوشیدن به نورچم م‌افزاید. 

از امام حسن عسکر: ی (امام بازدهم؛ع):هرکس؛گررفتادکفش زدگیدمیخك 
شود خاکی بردادد وباشیر آمیخته کند وباآب دهان برسنگی بساید وہر جواحت 
نهد انشا برطرف شود. 


دک 


من 1 


(درمسکنو آنچه درباده آن جایزاست ی آنچه جایز نیست ومتعلقات آن) 
ددسسکن وسیع و غیره 

ازحضرت امام ششم(ع): ازسمادت انسان دسمت خانه است. 

دازآ نحضرت: دسعت‌خانه موجب داحت و آسایش مومن میباشد . 

داز حنرت مومی‌بن جعفر پرسیدند که بالاترین_لذت وعیش دنیا چیست؟ 
فرمود: وسمت خانه «کثرت دوستان. 

ونيز از آ تحضرت: عبش دلذت ددوسعت‌خانه وخوبی خدمنگزادان است. 

از معمربن‌خلاد" حشرت موسی بن جعفر خال‌ای خرید و بمفلامش گفت 
باجا منتقل شود وباو گفت این خانه نوست» غلام پرسید آبا این خانه دا برایم 
اجاده‌کرده‌ای؟ حضرت فرمود:اگی پددت احمق بود جا داشت که ترهم مثلادباشی, 


کتک ایغ ال 
ن ابي ع ان عن نم »عنم 
ا برک ویز کشا جو دة مریمب وسم 


قال لب یز : لا بزین عبد 


آرحضرت سادق( ع): پیقمبی (س) فرمود: ازسمادت مرد مسر سالحوخانةً 
وسیم؛ دم رکب داهواده وفرژءده ال مپباشد. 

از امیرمزمنان(ع) برآمه هزچیزی شرفی است» د شرف‌خاله دسعت صحن 
خاله ومماشر ان و آمیزشکننةگاف ضالح می‌باشد, دبر ای خاله برکتی‌است د برکت 
آن خوب بودن مکان آن ددسمت صحن دخوبی همسایکان آن است. 

از امام سادق(ع) فرمود: ازسمادت مرد حسن مجلس ودسمت خانه «نظیف 
بوذن مستراح خاله است. 


پیغبر(س) فرمود: چهادچیز از سمادت است دچهادچیز آزتقاوتاماچهاد 
زن سالع,خانه وسیم؛ هسایه خوب دم رکب «اهواده 


چیزی که از سمادت | 


وچهارچیزی که از بدبختی است: همسایه بده زن بده خان تنگه وم کپ پد. 
پیغمبر(ص) فرمود: هیچ بنده‌اک ددامان نخواهد بود مگی ایشکه اذخردده 
ناداحتیهای همسایه ددامان باشد. 
پیفمبر(ص) فرمود: احثرام همسابه برای انان مثل احترام مادولاژم‌است. 


(tA 


وقال یز :رما با عل ننکیم . 
ي مقدار نم ابیت 4 


وک سم را 


ین من 


زا ت ان قال : کی م ون سنل وس من دزي کیو 


معو ات ا راغ فا 


محمدین‌مسلم ازحضرت باقر (ع) : ای محمد بلندی اطاقت هفتتداعباشد 
دییشتر اذ این‌مسکن شبطان خواهد شدکه شیاطین دد آسمان د در زمین نستند 
بلکه درفضا وهوا منزل دارند . 
اذ امام ششم(ع): بلندی وادتفاعاخانه بابد هفت باهشت ذداع‌باشد که پیشتر 
اذْآن مسکن شیطان خواهد بود. 
اذامابششم(ع): اگر. نمف (وادتفاع) خانه‌پیش از هشت ذداع باشدبر آ: 
,سی‌بشویس. 
عبدالهنبینان گوید: ازحضرت صادق(ع) شنبدم: هرخانه‌ای که » 
بالاتر از ن(ذداع) باشد مسکن شیاطین خواهد شد با هرمقدار ازخانهکه سففش 


الكر. 


۷۳۹ 


ن نکیا 


ال آي رید 

ین عرایم الماع » ال 

الاتر آد لداع باشد» مب‌خن‌شاطین ات 

داز آ نحضرت: مردی آذ از بةیبغمبر (ص) شکایت‌کرد که خانه‌ام از هر 

طرف باخانه‌های بلند احاطه اس تعظرت فرآمود تاجایی که می‌توانی آن دا بلندد 
مرتفع کن وازخدا بخواء که خانه وسیمی بتو دهد 

اذامام شنم (ع): هیچ انسانی سقف‌خانه‌اش دااذهشت‌متر بلندتر اسازدمگی 

آنکه درآ نجا (بالاتر از ۸ ذداع) مسکن گیرد. ودداینصودت بر آنآیةالکرسی 

تویسده تاشیطان در آن مأوی‌نکند. 


با ایی ؟ 


دایز اآ نحنرت: هرساختمانی که بیش ازمقدادکفایت باشد دد آخرتبر 
صاحبش وبال‌خواهد بود. 

وا تحنرت(ع): هراسانی که ازهشت زداع بلندتر بساژد منادی آسمانی 
یاه ندا کند که‌ای فاسق ناکجا میخواهی‌بردک 

وا بی‌اکرم(ص): هربنایی ددقيامت برصاحبش وبال است مکر آنکه بقدد 


۹ ارم شلات 


اقم ار ع وعن ملي 
إن مط ما اَن إن شاه اند 


سر 


ضرورت بآشد- 
در آنچه وقت ساختن خانه مستحب است 
اذنمی‌اکرم(ص): هی که خانه میسازد. گوسفندی ذیح کند. وگوشت آن دابه 
ابان دهد وبگوید. «خداوند! جتان دثیاطین سرکش‌دا اذمن داهل بیت من 
دورکن؛ وسکو نت‌دا «راینجا مبارك بداد» » که انشاءاله حاجتش دواگردد 


دراسراف ددساختمان 
ازاما‌شنم(ع): هر خانه‌ای د پنائی که بقدد کفاف نباشد. پرصاحبش دبال 


خواعدبود. 
ازآ نجذرت: هر که مالی آزغیر حلال بدستآدد؛آب‌دگل برادچیره‌گردد. 


در دوبیدن منازل 


ازامام صادف (ع): پیغمبر (ص) فرمود : ده گاه منز لتان دا بروبید وپاکیزه 


۷۱ 


ظ في وق ول في ال 
کل ود تال رشن اش نع ی 


و اعدو قوب تون » 


عن ارات ان عن آپي او آز ی | 
اي ابو كفا ال ترطف 


امام ششم(ع) فرمود: شین طرف دیدن ددگاه خانه جلی‌روزی مر 
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موقع و اددشدن بخانه دخروج از آن 
از آنحضرت (ع): پیغمبر (ص) چون در تاستان اذخانه بیردن میرفت, دوز 


پنجشنبه یرون می‌دفت ۰ د چون در ذمستان می‌خواست باز گردد روز جمعه 
دادد می‌شد. 


از ابن‌عبای: چون تابستان می‌شد پیفمبر شب جمعه بیردن می‌دفت؛ د چون 
ذمستان میرسید شب‌جمعه برمی‌گشت. 


درب 


بن ددها و غیرآن 

ازسماعةین مهران: ازحضرت صادق(ع) ددباده بستن ددها دسرپوش ظرفها 
سژال‌شد» فرمود: در خانهات‌دا ببشدکه‌شیطان دد بستهدا با نخواهدکرد و چرافت 
خاموش‌کن که خانه‌ات دا نسوذانده وظرفت دا پرکن؛ که شیطان ظرف 


مکار لا 


تب و رما 


ود یریک مه ادع ۶الرا امام 


خخا یلد . 


پردا برنمی‌دادد. 
پیغمبر(ص) قرمود: بهشگام خاب آتش دا درخاله دوشن مگذادید. 
اذحضرت دضا (ع)پیقتین (ص) فرمود: چ ر اغها دا خاموش کنیدکه فتبله 
پیردث‌تیفتد دخانه د آنچه در آنست دابه ‏ ش کعد. 


ددآنچه مربوط به‌مسکن است 


ازحضرت باقر(ع): مردی ب 
بیرون‌رانده؛ فرمود: سقف خانه‌هادا حفت ذراع‌کنید. وحمام‌دا درگوشه خانه (دور 
اذ خانه ) بسازید » آنمرد گوید چنن کردیم د دیگر چیزیکه ناداحت کنند. 


باشد ندیدیم. 


مدکه جن ما دا ازخانه‌هایمان 


از داود دقی‌روایت شدم: درخدمت حضرت سادق (ع), کبوتری دا دبدم‌که 
آذذیر تخت بیردن آمدگفتم جانم‌فدایت (اجاذه دهید) مرغان ابلق وخوشآواز که 


می‌خوانند و چهچه می‌زنند بشما هدیه‌کنم. امام (ع) فرمود: آنها مرغان مس ۱ 
شدماند» اگر خواهی درخانه پر بدةالگهداری کنی از اینگونه نگهداد. که ابنها 
پادگاد ازکبوتران اسماعیل(غ) عیاش 

مردی به‌دسول اکرم (ص) ا(فری) شکایت کرد حضرت بهاو دستود داد 
مكك‌جفت کبوتر درخانه نکهدارک 

اذامیرمزمنان (ع): بهم‌خوردن بالهای‌کبوتر شیطاندا طرد می‌کند دمیراند. 

ویز از نحضرت دوایت است‌که: ددپادة خدمتگزاران وغلامان و 
داموال بی‌ذبان‌کاملامواظبت‌کنید» پرسیدند مراد اذاموال بیز 
گوسفنده کبوتر؛ گربه دامثالآ توا 

ازنبی‌اکرم (ص): گوسفند درخانه هفتاد دد فقردا بردی انسان می‌بندد. 

نیز فرمود: گوسفند ددخانه (نگهداشتن) ب ركت است. دگر به در خاله نیز 
موجب برکت‌است؛ يك گوسفند يك‌قداد بر کت است د ددتا دوبرابر بر کت دادد و 
سه‌تا موجب پرکتهای بسیاداست. 


ونیز ازآ نحطرت: گوسفند اژحیوانات 


و رم قال + 


قال الب زیر ۳ 
طرش هي رها با 


ا کا ود ما 


ین کتاب ڪر الب * لالز شول اش یز :انوا نی 
با تاکن تیان 


اة وا ام وب کون مم ليك تة لب بل ی لا برها 

واز امام شنم(ع): هیچ معتی دتخانه بزغاله‌ای ندادد مکر آنکه اهل‌آن 
خالا برکت وقدسی خواهد بود داگو دونا بزغاله داشته باشد هر دوز دوبار 
تقدیس شولد. مردکرید. مکونه؟ فرمود بهایشان‌گفه می‌شود: تزمانیکه سفره 
شما پاك ودنگین است ددبرکت و قدس بروی شماگشاده باد. 

نیز فرمود: ذنی‌بواسطه ایشکه‌گربه‌ای دا حبی‌کرد تااز تشنگی جان داد 
گرفتاد عذاب (خدادند) گردید. 

دایز فرمود: کبوتردا مالع نشوید درخانه شما لانه‌گزیشد. 

دفرمود: شبانگاه بهلانه پرندگان دست نبریدکه شب‌هشکام امان (و آسایش) 
آنهاست‌که دد کنف رحمت خدادند می‌باشند. 

آذتبی اکرم(ص): اژحیوانات ددخانه نکهدادید تاشیطان بجای فر ندانتان 
بهآ نها پپرداژند. 

اذامامپنجم(ع) ه رکس‌ما ‏ اھلبیت دا - دوست داددکبوتی دا دوست‌پدادد. 

حضرت موسی‌بن جعفر (ع) شایسته نیست که خانه هییکدام شما اذسه‌چیز 


E TE ITE E‏ گربه؛ کبوتره خروس داگر با خروی 
انیسی (مرغی) باشد اشکالی نذآرد, 

حضرت دضا (ع) فرمود؛ درخروی پنج خصلت ازخصال البیاء دجود دادد: 
آشنابی به‌ادقات نماز دغیرت: وشیخاوت «ذیادآعيزش دجماع‌کردن. 

پیشمبر(ص) فرمود: هرگاه بانك خردس دا شنیدید خروس حتماً ملکی را 
دیده‌است؛ پس از خدا حاجت بخواهید» دسویش توجه کنید؛ د چون بانگ الاغ را 
| ازشر شیطان پناء برید که شیطانی مشاهده‌گرده است. 

آذانی: پیتمبر اکرم(سص) فرمود: خروی‌سفید دوست من است؛ د دشمن آن 
دشمن خداست, خروس‌صاحب خود وهفت خانه دا نگه می‌دادد. 


د پیغمبر (س) خردی‌دا شب باخود نگه می‌داشت د فرمود: مرغ؛ گوسفند 


آمت من‌است. 
دفرمود: خروس دا دشنام مگوئیدکه شما دا به‌اوقات لماز دلالت می‌کند. 
وفرمود: خروسدا دشنام نگوئیدکه دوست منست دمن دوست اویم» ددشمن 


تس ول روفیه سنام لان ناء اي 
اودشمن هنست» قسمیهآ نکه مر ابحق برانگیخت اگربنی آدم بداشد چەخاسیتها" 
دراه نهفته است» پر دگوشت اودا بهزد دسیم بخرنده خروس جنیان شربر دا از 
خانه میراند. 

دلیز فرمود: هرکس روت" سفیدی ددخانه تکه‌دادد: ازشر سه‌چیز مسون 
خواهد ماند:کافر» ساحر» کمن 

ازامام باقر(ع): خداو فد یخی سی بر رگ درزیر عرش آ فر بده که هیچ‌خردسی 
نمی‌خواند مکی آنکه او بخواند و در وفت خو 
«منزماست خدادند عظیمی که مائند ندادد». خدادند نیزاورا جوا دهدکه: «هر که 


قسم‌دددغ بخورد به 


اندن بالها بهم می‌زند د می‌گوید: 


وایمان نیاورده است». 


نة حذرت مومی‌بین جمفر (ع) بيك جفت 
کبوتر دیدم‌که نر آن‌ها سبز د ماده آنها سیاه بود, وحذرت برای آنها نان خرو 
هی کرد «می‌فرمود:که این کبوترها آذشب تحركدادند, دان می‌گیر ند وعیییگا 
ددشب بال بهم نمی‌زنند » جز آنکه حر کس داخل خانه باشد از جانوران موزی 
درامان خواهد بود 


ازامام صادق (ع): درخانه 


غعبری کبوری دجود داشت زیرا جنیان 


فقالا :ان سول اش وی فی رل 
مار فقال : إا روج اه 


نا ي 


باکودکان بازی می‌کنند, دچون کبوتی,در خانه‌ای باشد به‌آن سرگرم شده واز 


کودکان دست برمیداد ند 


فصل دهم 
(دسالل ذربنت واثاث وفرش خانه ودعایت بی,بیر ایگی آن) 

ازعبدالین عطا: بخاناحضرت باقر(ع) دفتم ددرمنزل حضرت بالش ویشتی 
وغذاهای خوب دبرهم‌چیده دبدم. ازامام پرسیدم اینها چیست؟ فرمود: متاع زنا 
وز ندگی آ نهاست. 

ازحضرت باقر (ع) : جممی بخانة حضرت حسین (ع) آمدند د گفتند با 
ابن‌دسو ام (س) درخانة شما چیزهایی بشم می‌خوردکه درخور شأن (زاهدانه) 
شمانیست ومرادآنها فرشها دپشتی‌عا(ی قیمتی) بود. امام (ع) فرمود ما مهرزنان 
خوددا می‌پرداذيم دآ نها ازمهر خود اناث خانه وآ نچه بخواهند می‌خرند وچیزی 
مربوط به‌ما نیست. 


ایم خن یر کد او في جنیم وج 
ب ؟ قال :با نز هذا ماع الي فا نجلل 


ل اما هم الا 


قر(ع): چون جنر تعلی باحضرت ذهرا ازدداج‌کردددکف‌خانه‌اش 
بود وفرشآ نها بوتت گوگؤندی «بالش آ نها پوستی آکنده اذلیف خرما 
ہی هم ج 
علی(ع) کساٹی ہوک 

ازحسین‌بن امیم» آذاماسادق(ع): شنیدم پیغمبروقتی فاطمه‌را بخانه‌علی(ع) 
فرسنادء جامه اد کسائی د فرش اد پوت گوسفندی د بالش اد پوستی پراز لیف 
خرما بود. 

داز آنحضرت: پسترعلی «فاطمه(ع) پوستی دبافینشده بود. 

ددایت شده که پیفمبر (ص) دوماء ازز نان خود کناره گرفت؛ دد بالاخانه و 


غرفه‌اک بسربرده عم برحطرت واروشد, ودید درخانه پوستی‌دباغی نشده آفناده و 


بود و 


رده پودندکه اند مشك دا بدان می‌آدیشتند و پوخش 


پیغمبر(ص) روی‌حسبری خوا 


آثرحصیر درپهلویش باقی مانده ہو یآ پوست 
بدماغ‌عمر خورد:گفت: بادس ولا (س) این‌پوست چیست؟ فرمود: عمر! این متاع 
زنده‌است چون پیغمبر (ص) بر 


است و نشست د حصیر ددبدش جا انداخثه بون 


عمرگفت: من‌شهادت میدهمکه تودسول خدابی دنزدخدا از یس دکری محترمتر 
دگرامیتری» وآ نان‌چنان دستگاهی داد ند. وتو برحصیری می‌خوابی‌که ددپهلویت 
جاانداخته دار گذادده. پیفجتر (ص) فرّمود: نمی‌خواعی دنیا برای آنان و آخرت 
از آن ما باشد. 


از فنل: ازحضرت حادق(ع): پرسیدم‌که تخت طلاکاری شدہ جایز است در 
خانه تهداشته شود فرمود: اگطلا باشد نه, داگر آب طلا باشد مانمی ندادد. 

از حشرت سادق (ع): گاهی‌که به‌لماز می‌ایستم د دد برابرم فرشی است‌که 
بر آآن تمثالمرغان نقش‌شدهء من دوی آن پادچه‌ای می‌افکنم؛ دازشام برایم فرشی 
آددده‌انده که پ رآن تمثالهای بر جسته‌ای نقشی است؛ دستود دادم که سرآن دا 
دستکاری‌کردند وبه‌سورت درخت‌در آوردند» وفرمود: شیطا نآ نموقعبر(گمراهی) 
انسان بیعترهمت می‌گماردکه تنها باشد. 


اذ امم‌هفتم(ع): جمعی برحضرت بافر(ع) وارد شدند » د حضرت برفرشی 
نشنته بودند که بر آن تمثالهایی نقش شده بود » دداین باده اذ حطرت پرسش 


کردنده فرمود: تصمیم دادم آن داهبه‌کنم. 


و ما شاه ن ‏ 
ما واش ما هی الآ[ 


از امام بافر(ع): مانمی ندادد که نماثیل دد خانه‌باشد اگر صورت آنهاتقییری 
داده شود. 

آذمحمدین مسلم: از امام ششم(ع) سا کردم دد بار نمثالدرخت دخو 
دماه؟ فرمود: مانعی نداد مادام که ورب حیوان‌در آن نباشد. 

آذابیالمبای:از حضرت صادق(ع) پرسیدم‌دباده‌گنته خداوند متعال:«جنیان 
برای سلیمان هر چه می خر انار رابحا فنالها می‌ساختند» که مراد از 
این تمائیل چیست؟ فرمود: 

ثمثال و عکسهایی که شبیه مردم باشد نبود » بلکه تمثال درخت د مانشد 


آن‌بود. 
از ابی بصیر: به حضرت‌سادق (ع)کفتم: گاءبراکه خود ذیراندازهابی‌گسترانيم 
که بر آن‌ها تمثال است, فرمود: مانمی ندادد؛ اگر برای فرش وتکیه گسترده شود 
بلکه آنچه دا که پدپواد نب گردد پسندیده نمی‌باشد. 

از عقیل‌ین عبدالرحمنء وی گوید: عمهام همس عقيل برادد علی (ع) بود 


ودد کوفه بخانه علی(ع) داردگشت» حضرت برپلاسی کهنه دمنددی نشسته بود,در 
ین بین همسر تمیمی آمام(ع) دارد شده بوی کفتم دای برتوه خانه‌ات پراز اثاث 


» دامیر ممنان‌بررچنین پلاسی بنشیند, وی پاسخ داد: مرا ملامت نکنیدکه‌امام 
هرچیزی داکه پبیند ادذشی دادد آن دا بهبیت‌المال می‌سپرد. 
اذ شريك بنعبدالت: 


علی(ع) دادیدم که نان خوداکی درزیر سرمی‌نهاد 
(یعنی صندوق باظرف مخصوصی ندا 


در خوردن و آشامیدن و آ نچه‌با ندو مر بوط است. 


شامل ۱۳فصل: 
فصل‌اول 


(درفضیلت اطعام کردن ونیکی و احسان و دوزه داشتن) 
از کتاب منلابحضرءالففیه خداد ند میفرماید : «هرچه انناف کنید خداد ند 
بواهد کرد که خداوند بزرگترین روزی دهندگان‌است» بو 


نندگان:د۱ مدح کرده میفرماید: «دیگران دا دزطمام اختصاصی‌خود 


وض آن را 


خدادندانفاف 


اس سوده صا س۳۸ 


تلم تاك ینوت 


قال سرن اج : ما اس اشر من 


واد ابع سرفا. 


برخویشتن برمی‌گز بنند, دآ نها که آذیخل مسرن بمانند, دستگاد خواهند بود» 


ییغمبر(ص) فرمود: که ,بر با برادد مؤمن اد گرسنه بماند امان 
ندارد, وهم آلکی که پوشيده باشد دیراد مؤمن او برهنه بماند ایماث نداددده 
حضرت این آبه دا تار تقر مودت هه رکه رفن بداشته باشد که خداد ند احان‌های 
ادرا عوض میدهد سخی مي‌گردد» 
امیرمومنان از مردی شنیدکه بخیل از ظالم ممذودتر است فرمود: دددغ 
که الم گاه توبه و | میکند د مال مردم دا برمی‌گرداند؛ دلی بخیل 


بواسطه بخل‌از صدقه و کاة وصلهٌ دحمومهمانداری دانفاق درداء خدا کر نيك سر پاز 


مي‌زند» وبهشت بربخیل حرام است 


از امام‌سادق(ع):نجات دعندة انسان سه‌چیز است: اطعام کردن و بلند لام 


گفتن, ونماز شب‌خواندن دروقتی همه درخوابند. 
وازآ تحضرت: اگر انانی هزار ددم برای غذایی خرج کند که فقط بك 


۱و۳ سوده حر ٩-‏ 


قى الاو فی کی ود یه ال 
ا لاش میم 


عنه عه شام م قال: من 


مؤمن از آن بخورد اسراف نمیناشد: 

پیفعبر(س) فرمود: هرکه بخدا اد آخرت مومن باشد مهمان دا گرامی‌می- 
دادددهر که بخدا دجهان دیگر آیتان دادد. با سخن تبکوگویده وباسکوت‌نماید. 
دمی‌فرمود:مبهان خود دا با لچه رحمت اوس ملز ممکن. 

اذ امرمومنان(ع): اول چیزی که در آخرت موده «سیدگی و پاداش قرار 
می‌گیرد صدقه واحسان است. 

آذ امام بافر(ع): خدادند سیر اب کردن نها دوست داددوهی که 
سيراب کند (اذچهادپا دغر آن) درروزکه جز سایه عرش پناهی نیست‌خداوند در 
پناه عرش پناهش دهد 7 

از امام سادف(ع): هر که کسی دا درجایی که آب بافت شود سیراب‌کندچنان 

» که بندم‌ای آذادکرده دهرکس ددجائیکه آب «جود ندادد یکی آ دهد 
چنانست‌که انسانی دا ذنده کرده دده ر کس انسانی دا ذنده کند چنان است که‌هیه 
مردم دا زنده لموده» - (مائدهر۲۵), 


ای 


ن حطرت: ازمحبوبترین کادها نزد خداوند متعال سیر كردن مومن»و 
برطرف نمودن اندوه واداه بدهی ادست. 
از حذرت موسی بن جعفر(ع) : ه رکه قددت ندادد بما صله د احسان کند 
ن فقیر ما دا صله داحسان‌کنددهرکس نمی‌تواند قبورمادا ذبارت‌نمایده‌قبور 
براددان سالح ما دا یادت‌کند. 


از امام صادف(ع): پیغمبر(ص) فرمود: صدقه ده برای «قرض دادن هجدم 
«سلهٌ براددان (مؤمن) بيست وله دحم به‌یست دچهاد برابر (پاداش دادد). 


داذآن حطر 


: خداد ند متعال فرماید: هیچ چیزی پست جز آنکه کسی 
دا بای گرفتن آث کفیلدمآمود کرده‌ام» جز سدقهکه خود بدستم تحول‌می‌گیرم» 
حتی انسان‌دانه خرما با نیمه‌خرمایی صدفه می‌دهد , من آن دا پرورش میدهم 
]نطو رکه مردگوساله‌اش دا می‌پردرد, دیدرقیامت‌مر | ملاقات میکند و(این‌سدقه 
اد) بانداژء اخ با بزدگتر خواهد بود. 

دازآ تحضرت(ع) : خداد ندعزوجل اطمام دروامخدا دا تست داد "نکن 
داکه درراء خدا اطعام مي‌کند, درست میدادد, وپ ر کت درخانه اواز اث‌تیقهکارددد 
کوهان شتر سریمتر خواهد بود. 

آذابی‌اکرم(س): ادل کسانی که ببهشت وارد شوند وهم رلب حوض کور تزد 


۶ 


قال زشول اش یز : ! 
ا 


2 مادء 


Î‏ اي را من . و 


ون کان ره بد 
له الاح قال: إذا ر 


یبآ میڈ قاط زوه 
من آیشد احسان داحسان کنشدگا خواهند بود 
از امام سادق(ع): هر که ادد ممن خود دا صله داحسان گند پیشمبر(س) 
' دا صله واحسان‌کرده است 
ویز از آاحنرت (ع): خوبی اتال زا چون اسم آن (خوب) یافتم , و 
هیچ چیز برتر اذاحسان نیست مکر واب آن, وحمین است‌علت‌خوبی آن«چن 
نیست‌که هر که احسان داددست داشته باشد آن دا انجاهد , و هرکه بکاد نيك 
دغبت پیدا کند بانجام آن قددت بابد وهر کس بر آن قادد باشد ...بانجام آن ازن 
بابد پس اگر میل دقدرت داذنر اليك برای کسی یاك‌جا جمع شود » سمادت 
برای او کامل شدہ. 
وازآن حضرت(ع): بنظر من نیکی جز باسه خصلت صالح نباشد : کوچك 
شمردن آن: وپنهان داشت ن آن. وعجله ددانجام آن ؛ که چون کارنيك دا کوچك 
شمری پزدگش ساخته‌اع» د چون پنهاش داشتی کاملش کر ده ایو چون‌عجلهلمودی» 
گوادایش تموده‌ای ودرغیر اینصورت باطلونا 


زش گردانیده‌ای. 


لا رون خالس ثایر 


, 1 
ی‎ ET ٣ مر‎ 

وال یه : صدقه رغفي خير ین انسلو ول 

ار که لام فال : ی الما نان 

: اگرمی‌خواهی بدانی که ثا 

که‌کارهای خوب‌دا برای چدکسی انام میدهده اگر بر | 

است انجام دهد. بدانکه آ دم خبی است گر برای نااهل انجام میدهد پدانکه‌نزد 


خدا پاداشی 
دازآ لحضرت: تیان شا خاد تمندان ویخشندگان شما هم" 
بخیلان شما میب 


درداء حاجات ایشان است. 


» بدهای‌شما 


ویکی اذلواژم ایمان‌خااص, نیکی بدبراددان موءن «کوشش 


دازآ نحضرت: جوان‌گناهاد دسخاوتمند نزد خدا محبویتر است تا پیرمرد 
عابدی‌که پشیل باشد. 


پیغمبر(س) فرمود: آنکس که حقوق واجب الهی دا بپرداژد سخی‌ترین 


مرد 


دتیزفرمود: هیچ چیزمانند بخل اسلام دا از بین نمی‌برد؛ بعد فرمود: بخل 
همچون داه دقتن مورچه است (که بی‌سردصدا دآدام در انان داه پیدا می‌کند) 
دچون شرك شاخه‌ها دارد. 

ولیزفرمود: صدقه دادن يك قرص ال بهتراست از قربانی لاغر. 


ارب . 


ل وولو 


إل اتسوا نل أن رت 
عنه عم لام قال : قا وجل 


۹ 


اي ال لاش ؟ قال : 
فا ند الاس مت انش . 
آزحضرت بافر(ع): سدقه داحان ففرا میرد ده عمرمیآفزآیده و رگ 
فاجع بدا از آدمي برمیگرداند. 
ازامام ششم(ع): بدست خر خوقه دادن آدمی دا از مرک بد نگه میدادده 
داذهفتاد نوع بلاجلوگیری میکند» دشرهقتاد شیطان کمراه کننده دا از سرانان 
ك وظیفه میخواند. 


این آدمی دا بتر 
اذ نبی اکرم(ص): سدقه پنھان یآ تش خدم خدا دا فرومی‌نشاند, 
ازامیرمومنان(ع): این گفته پیغمبر دا بکاد بندید که هر کس دری از سوال 
(گدایی) دا بروی خودگشاید. خدادند دری ازفقر برویش بازکند. 
ازامام ششم(ع): هیچ پنده‌ای بدون ضرودت سژال (کدایی) نکند مگر 
آنکه خداوند اورا قبل ازمر گك به‌سوا 


میکرداندکه هريك از 


ازمند ساژد. 
دازآ تحضرت(ع): مردی به‌پیغه‌بر(ص) عرضه داشت که مرا ج 
با انجام‌آث خداو نددژجهان بالا دمردم 
بآلچه ازنستها که نرد خداست میا 


ن مرا دوست بدازنده حطرت‌فرموه: 


و دغبت داشته باش تا خدا ددستت پدارد. و 


وستت پدارند. 


بانچ بدست مردم است بی‌اعتنا باش تا هردم 


مانا وجاژه طاوبا 
مدا الکچر موینا میا کان کب 
رتا ھی ین ده بل با ولا 
تنارگ تال کر بلي غذا را 
ین لی بطتر ا ملاغ ٤‏ از کتربة من ماو عذبر از را لابق 


اذامام بافر(ع): اکرسائل بداندکه در سوال و 


است هیچکس ازدیگری ؤال تخواهذکردژاگردهنده بداند ددعطاکردن د بخشش 
چه فنیلتی اهفته است هیچ سائلۍ دا رد تظواهدکرد. 

و حطر تسجاد( ع):دراتامی که دوزءداد بود, بستورمیدادگوسفندکمی آوردند 
وذبح می‌نمودادوامام(ع) استای آن دا قطلمه قلمه میکرطد بدیگ میربختندد 
می‌پختند ووقت افطادبا شکم گرسنه بوی‌آندا استشمام می تمود» بعد دستورمیداد 
ظرفهایی‌حاضر کنند. وبرای خانواده‌ها غذا بکشنده سپس برای خود انان‌وخرما 
می‌آوردند داقطادمیکی 

از امام صادف(ع): هسر کس روز داری داافطاد دهد بقدد ثواب اد برایش 
خواهد بود. 

آزنبی‌اکرم(س): هر که‌سیر بخواید دهمسابه اش‌گر سنه باشد ممن لیست. 

«فرمود: هر کس روزداری دا افطاردهد (درماء دمتان) ثواب آذاد کردن 
بنده برایش خواهد بود دگناهانش آمرزیدهگرددگفتند بارسول اله همگی‌توانامی 
افطاردادن ندادیم؟ فرمود خداوند متعالکریم است دبا نکس که حتی بك جرعة 


ی Ou‏ بر امن عبادو 


قال اڭ“ تارك 


نارق مد تسا :کن شرل ال ر بطرم تی 


بتی آب وبا دانه‌ای خرما افعطاددهد دبیش‌آذاین نواند همین واب دا 


ازحضرت دضا(ع)؛ افطاووادت بر 


) روژه‌داد بهتراست از دوزء 

«پیذمبر(ص) باسحاب فرحود: تما خبردهم ازچیزی که اگر آن دا نجام 
دهید شر طان ازشما باندا زه فاستله مشوق اکرب ازشما فاسلهگیرد؟ گفتددآری با 
دسولالة؛ فرمود: روذه روی شیطان را سياه می‌کند, «سدقه کرش دا می‌شکند؛ و 
دوستی درداء خدا داعانت دد کارخیر بیچاده‌اش می‌سازد. و استففاد دگه گردنش دا 
قطع‌مکند, بعد فرمود: هر چیززکانی دادد دزکاة بدن روز است» وفرمود:روذهداد 
گر چه خواب باشد ددحال عبادت است تا ذمانیکه مسلماني دا غیبت نکند. 


دفر مود: خدادند متعال ف 


برای من است د 


اید: ن پاداش آنم؛ وبرای 
دوزمدار دوختنودی است: یکی هشگام افطار, دوم وقت ملاقات خداوند عزدجل 
«قسم باتک که جان محمدل(ص) بدست ادست, بوی دهان دوزمدار نزد خداوند از 
مشك خوشبوتر | 

ازامام صادق(ع):پیغصسر(ص) چندا 


زء می‌گرفت که مان میکردنددیگر 


A 


ضوع نج علا بزعا نم ما ئم ما 
گلا آ٤م‏ من اور : ۲ کر و 


ن مم اللا ف بر وو يندا عكر السام 


افطاد می‌کرد که مي‌گفتند دیگر دوه 
اهدگرفت»« باذيك دوزدر مبان روزم می گر فت؛ و سدمدتی دوشنبه‌ها وپنجشنبه‌ها 
اول 


هیچ روزی غذا نخواهد خودد د باز 


دوذه می‌گرفت؛ بعد مدتی به‌سم.«وز دوز "درماء اکتفا می‌کرد: روز پذ 


ماه دچهادشنبه دسط وپنجشنبه آخرماه. ومی فرمود این‌دوژه همه عمراست (معنی 


واب روزء هرروز دا داده), 

وازآن حنرت(ع): هکس ددماء مهرد دوذه بداده پاکی‌مجادله‌نکند» 
جهالت بکار رده وبه‌قم بهاله شتاب نگیرد,د اگر کی بااه جاعلانه دفتاد کرد 
تحمل نماید. 

از امیرمومنان (ع): روزم یکماء شکیبایی است؛ دروذه سه روز درهرماه 
وسوسه‌ها واندهه‌ها دا می‌بر وروزه سدروذ درهرعاء روز همه عمراست. خداوند 
متمال می‌فرماید : « هسرکس حسنه‌ای انجام دهد ثواپ ده پرابی دادد» ( سوده 
اسار ۱۶۱)- 

ازامام سادف(ع): سژالشد» کسی‌که برایش سخت است رزه سه‌روذ ددهر 


مام عوش وقدیه‌ای بای آن هست؟ فرمود آدی: كمد (چارك) طمام ددهرروذ, 


اذعلی(ع) (ص)فرمود: هکس يك‌دوذ دوذء مستحبی‌بگیرده خداوند 


موق 
: قال رول اطر لیر : من مامیزماتطوعا اذه 


عزوجل اد را بدبهشت برد 
ازامام شنم(ع): افطلاکردل دم خانه برادد (مومن) «فتاد برابر بهتر است 
از دوذه تو. 
واز آن حضرت هرک رون دار باشد د بخانه برادد (مؤمن) خود دود و 
دوژم‌اش دا افملار کند. داز روزه خود خبر ندهدکه می بر صاحبخانه باشد 


واب مکسالروذه برا 


بر (ص) 
روذه‌گرفتم وبا روزی توافطار 


فصل دوم 
(دد آداب شمتن دست وغیر آن) 
اذنبی‌اکرم(ص): هر که خواهد خیروخوبی اوذیاد ادامه بابدوقت‌غذاخوددن 
دست‌ها دا پشوید. 


دلیز فرمود: شتن‌دست پیش آغذا قفر دا میبرد د بمدازغذا اندد‌دا برطرف 
میکنده دچشمرا سالم میدارد. 

ازامام صادق(ع): هر که پیش وبعداز غذا دست‌دا بشوید غذا از اول تا خر 
راد بابر کت وگوادا گردد فماداکه دقان در وسمت رزقباشده دیدش از 
بیمادی ددامان بماند. 

د فرمود: دددهان ودندانها سعد (عنصر خوشبو است) بگذارید که دهان دا 
پاکیزه می‌نماید وبه‌نیروی جماع 

دازآن حشرت (ع): هر کس قبل‌ازطعام دست‌بشویده وباحوله خشك نکند؛ 
تادقتی که دطوبت دددست ادباقی‌است ددغذای اوبرکت خواهد بود. 

آذنبی‌اکرم(سص)؛ پس آزغذا دست‌دا باحوله پاكنکنید د آنا بادهان‌پلیسید. 

وازآن حطرت: درشستن دست قبل‌از غذا صاحب خانه اولاز خود شردع 
کند بعداذطر فک ی که ددطرف داست ادست دپس ازپابان طعام اذطرف چپ‌شروع 
نماید بی نکه دست خوددا ادلبشویدکه اد برای صبر بررچربی دست ادلی است» 


فحصَرّت الازده فأتی 


ویعدازآن باحوله خشك کنند, 


دوایت است که پیغمب (ضص)؛ جوب دست خوددا می‌شست, وبعد دست برس 
دصودت می‌عالید و گفته‌اند خولهرا پمودت می‌مالید ومی‌فرمود: «خداوندا مرااز 
آنان قراردهکه چهر شان ترگی‌وذلت (درفیامت) بینده. 

دازآن حطرت (ص): شستن دست فبل د بعداز غذا فقر دا می‌برد چنانکه 
سومان‌کوده زنک آهن دا میبرد دتا زنده است دروسمت خواهدبود وفرشتگان 
برکسنی‌که انگشتان خوددا دد آخر غذا بلیسد رحمت می‌فرستند. 

دازآ تحضرت است‌که: دروف غذا خوش‌نمیداشت‌که طشت آپ دا (که دست 
دا دوی آن می‌شوبند ) بردادند تاپرشود وآبش دیخته شوده و بگونا هر ده هی - 
خواهد خیر خانه‌اش بسیادشود» دوقت حاضرشدن غذا دبعداز آن دست‌دا بشوید. 


ت دست خود دا پس‌ازغذا بشوبی, باتوی دست‌به 


واز آتحضر ان 


بمالکه امان ازددد چشم خواهد بود 
ازصفوان جمال: روزی خدمت حضرت صادق(ع) بودیم, سفره آدردند خادم 


برای شستن دست آب دحوله آوردا یت حول دا ددکرد دفرمود دست خوددا 
از حوله شستیم (یعنی از لودگی‌هاي که ود اثر تعاس با این چیزها پدست دسیده 


ستها دا شستیم), 
داز آ نحنرت(ع): تن مل وبتهازغذا فقردا ازبین میبرده وروزیرا 
زیاد می‌کند. 


اذامام باقر(ع): شستن دست‌قبل و بعدازطعام فقردا می‌گدازد(اذبین میبرد): 

ازیو اس: حضرت موسی‌بن‌جعفر نزد من به‌مهمانی نشسته بوده آب آوردند» 
خادم او لآ دا بمحضرحطرت‌که درصددمجلی بود برد» حضرت فرمود: اذادلین 
فرد دست داست خود شردع‌کن» چون بکنفردستش دا شست خادم خواست ظرف 
آ برا یرد امام فرمود بگذارباشد. 

ازنذاد؛ حضرت دضا دا می‌دیدم‌که چون قبل‌ازغذا دست می‌شت با حوله 
خشك لمیکرد دپس‌از غذا با حوله خشك می‌نمود. 

درکتاب موالید پیغمبر (ص) چون پس از 


| دست خود دامی‌شست» بادطوبت 


غ قال ی وش على ان سا ات 


آن به‌مورت می‌مالید و می‌فرمود: ( 


خداوندی داکه ما دا هدایت‌کرد و ما 
را طمام وغذا داد 


قصل سوم 
(دد آذاب‌خوددن ۶ آنچه بآن مر بوط است) 
ازامیرمزمنان(ع) وای است بهنگام غذا خداوند عزوجل دا پاد کنید و 
لفومگوئیدکه غذا ,مکی اذنممتهای خدا 
با تممت پیش اآتکه ازدست بشود بخوبی معامله‌کنیدکه اسمت از دست میرود و 
لسبت به‌صاحب لعمت آ نطود که با آن عمل کرده شهادت می‌دهد. 


است‌که شکر آنن برشما داجب است و 


وفرمود: چون‌کسی بخوددن طعام می‌نشیند چون بندگان بنشیند و برذمین 
غفا بخودد «پا دا دوی پا ینداژد وچهارذانونشتیندکه خدادند این‌گونه نستن‌دا 
دوست ندادد د آنکس‌داکه اینچنین(متکیرانه) بنشیند خدا داغضبناكهی‌گرداند. 

آذامام صادق(ع): نشستن سرسفرء دا طولانی‌کنیدکه آن مداد که سرسفرء 


۳ : وأ اسن‎ Cif 
آمایع تس اماب‎ 
سويت وله انار في ووو ا‎ 


م 


صو 


کال ورن اطع وجه کر أو رة فاا 1 
اش 


هستید اذعمرشما حساب شود 

از امام سادق(ع): درسفوّع:۱۷خصلتِ است‌که داجبست هر مسلمانی آن دا 
بشناسد؛ چھار تا داجب دچهاز تا عَنت(مسئحب)رچهاد تاادب. اما آن چهاد کهداجب 
است: مع ر فت(خداد ند که تممتها از ادنت)» «ضال(خشنودبودن با نجه بتواطعام‌کرده)؛ 
بسملگفتن» شکر, داما چهادچیز ستحب وسنت: شتن دست قبل د بمد ازطعامه 
بطرف چپ بدن تکیه‌کردن (متورله مثل دقت نماذ), باسه‌انگشت غذا خوددن؛ و 
انگشتان دا لیسیدن. دام نچه از ادب است:ازجلوی‌خود خوردن, لقمهراکوچك 
ان ویدیگران‌کم نگاه‌کردن. 


ازعمروبن قیس: ددمدینهرآمام باقر(ع) دادد شد درب ابر حضرت‌سفره‌ای 


برداشتن؛ ذیاد 


گسترده بود وغذا ميل می‌فرموداپررسبدم دستورسفره چیست؟ فرمود دقتی سفرهدا 
گستردی پمال بگو. وچون‌آن دا برچین,» خدا دا حمدکر:» ۱آنچه دد اطراف 
سفره می‌دیزد بر چين دبخود. 

پیغس‌اکرم(ص) فرمود: هر که پاده‌ای نان با دانه‌ای خرما ببیند و آث دا 


ي بآ عليه لام ذا 


قرف ورفع افران مب الام برقع ماقم ال 
1 د سا رما کات في | 


بد امام مرت 
ابدام الاش . 


بردادد دبشورد. ازممداش جیاانگرود مگ رآ نکه خداد دش پیامرژد. 


برت شا(ع):بیر(ض) فرمود: آ نجه ازسفره می دزد (خوددش‌ظ) 


مهربة حودالعین می‌باشد. 
آذمحمد: رو یاو نر درا جواد(ع) غنامی‌خودد؛ دقنی‌سفره 


از 


را برچیدم؛ غلام خواست خرده غذاها را برچیند, حضرت فرمود: آنچه دد بیابان 
هیر زد بکذاد» وین کاردا برای اطاق بگناد, 
ازامام سادق(ع): حضرت خوردنهآ شامیدن دبردا 


بست چپ دامکرده 


میداشت. 
پینمبر(س) پهعلی(ع) فرمود : غذادا بامك شروع‌کن د بنمك ختم‌نیا که 
موجب‌شفاء هنتاد پیمادک‌است, که بسنی از آنها دبوانکی وخودء دپسی ددددشکم 
ودندان می‌باشد. 
ازابن‌عباس پیغمبر (س) فرمود: سهلقمه نمك بعد دقبلاز غذا خوددن ۷۲ 
نوعبلا دا می‌گرداندکه ازجمله آنها جنون وجذام است. 


آداث اک 


قال هل 


ره ماه » 


ا( ع بالا شرع 
آن‌دا برهمه دارهای مجرب بر ری میدادید. 

اذامام شنم(ع):ماغفا دا بانمك شوع دبه‌س که ختم می‌کنيم. 

نبی‌اکرم (ص) فرمود: سر که خودشت خوبی است د فقر بخانه‌ای‌که سرکه 
دران باشد داه یابد. 

ازامام صادق (ع): دقتی سفره‌گسترده شود چهارملك گردآن نشینند. وفتی 
بنده‌خدا بسم اگوی ملانکه به‌شیطان‌گویند دود شو که دیگر کاری تتوانی‌ کرد و 
اگریس از غذا (الحمدة) گویند ملاتکه گویشدکه این‌بنده شکی نعمت خدا دا 
بگزادد, ولیاگر یسم اله نگویند ملاتکه به‌شیطان‌گویندبااین هم‌غذاشو. داگرپس از 
غذا ح‌خدا نکنده ملاتکه‌گویند. که این شخص نعمت‌خدا دا فراموش‌کرد 

پیغمبر(ص) به‌علی (ع) فرمود: باعلی بهنگام غذا خوددن: (بسمال) دبعداز 
غذا (الحمدیة) بگوء که فرشتکان موکل برتوتپایان غذا از نوشتن ثواب برای تو 
بیکاد نمانشد. 


gya 


وقال َر نع لتلا 


نه دبرای‌بعضی نکنته‌ای ایاحمق نادان. 
اذامام سادق (ع): هر کس فراموشش میشودکه برای هر نوع غذا جداگانه 
بسمالةگوید: بکوید: ونر غلی وله آبرم». 
اذامام صادق(ع):ناکنون بناداحتی معده مبتلی نشدهام ذیرابه‌هیج غذایی 
شروع‌نکردم مگر آنکه بسماللهکفتم وازغذافارغ تعد مر آنکه (الحمد)گنتم. 
د فرمود: شکم دقتی: سیرشود طقبان میکند. 
اذ امیرمزمنان (ع) : دوایت است که پقرذندش حسن (ع) فرمود: فرزندم 
آشامیدیی منوش» مگر آنکه 3 
بگویی: «خدادندا از تو مسئلت دارم‌که باآین خوددنی د توشیدنی بسن 


از خوردن و 


کان سول ار 


داو 
تملا نة ا 


دلیرگردالی واحتراز ازگناء دا بمن‌الهام نمایی»» امام فرمود: اگراین عملداانجام 
دهی ازدنج وزیانهای آن دد افان,پاشی: پیشبر(س): دقتی که سفره پهن میشد 
میفرمود: «خدادندا این سفرء دانعمت :شتتک د برایم قرادده (یعنی توفیق شک ر آن 
دا بمن عنابت‌کن) که نعمت بهشت ری ۍ آن باشد» و چون دست به‌طعام می‌بزد 
میفرمود: «بسم له خداوندا ددژی‌خود دا برما مبادك‌گردان وعوضآن دا پر عهده 
خودقرارده». 

حضرت ذین‌المابدین(ع) وقت غذا خوددن می‌فرمود: «سپاس <دادندی دا 
که بما غذا د آب داد وما داکقایت‌کرد» باری فرمود؛ وپناه داده دیما احسان‌لمود 
سپای خدایی داکه اطعام می‌کند «طمام لمی‌خواهد». 

اذامام باقر(ع): سلیمان چون دست از طعام می‌کشید می‌فرمود: «خدادندا 
تعمتت دا برما بسپاد ویاکیزه‌گرداندی؛ بازهم ب رآن بیفزا؛ دما دا ازب دغذا سیر 
گردانیدی» داینهمه دا برماگوادابدارء. 

اژامام صادق (ع) نشل شده‌که چون غذا هیل می‌کرد: می‌فرمود: «سپاس 
خداوندی داکه ماداددیین گر مشکان اطمامدددمیان تعشکا 


ان سيراب نمود وددمیان 


انم له مب 
ی طا 
برهشگان پو 


فرادداد؛ ودد بین‌بی‌پناهان‌پناه ذآدودرمیان مر دمآ قاگر دانید 


برترعه بخشود». 
وپیمبر(ص) فر مود: چو شقره دا برچینند بکو: «سپاسآفر یدگارعالمیان 

داء بادخدایا این سفرء د! برای من منت مشکود فر ارده» (یعنی توفیق شک رآن 

دا پمن عنایت‌کن). 
از کتاب النجات: 


دعا دقت غذا خوددن: «شکر خدایی دا که اطعام می‌کند و 


طعام نم‌خورده دپناه میدهد ونیا به پناه ندادد, وازهمکان بی‌نیاذاست و همه بار 
تیاژمندند. خداوندا ترا به‌غذاهایی‌که پدون رنج وهشقت وددحال داحتی و عافیت 
بمن روزی‌کرده‌ای سپاس می‌گويم. بتام خدادند بهترین نامهاء پردردگاد ذمین و 
آسمانهاء بنامخدادیکه‌بانامری هیچ. 


بانتر سانده خداوند شنوا ودانا خداوندا 


هرا اذخیر این غذا برخوردادکن, دازشر «ذبانآن درامان بداد». 
سپاس خدایی داکه مرا اطعام‌کرد «سیراب گردانید و مرا 


نمود, سپای‌خداه ندی داکه‌بر کت ومیمنت نعمتهایی داکه‌بآن‌دسیده 


ودعاء پس از 
پناه داد و 


عجار و 


ا وکل ی 


با و ر ا خداوند! ین غاد ۳ PEI‏ 


مرگ من قرارمده» دبعداذ آن هممرا سالم دشکر قزاربدار وبه‌کوشش وموالبت 
براطاعت خود موفق فرما وروزی قواوان دیرب رکٹ وذندگی خوش د بادوام بمن 
عثایت‌کن وحم مرا پاکیزه ویازسا وتیتکوکار وباتقوی بداد و نچه داکه در معاد و 
آخرت بمن می‌دسد وسیله خوتی فسرودعن فرارمیده» برحمت خود ای بهترین 
دحمتآدندگان». 

ازمحمدین جعفربن‌عاسم... انجدش: با جممی ازاصحاب حج کردم واز 
آنجا پمدینه دفتیم؛ ددهدبنه بدنبال مکانی می گستی که دد آن منزل کنیم؛ دد بین 
داه غلام موسی‌بن جعفر(ع) دا دیدیم که برالافی دته وغذا می‌برد ها دد بین 
نخل‌های خرمافرود آمدیم؛ امام(ع) نیزتشریف آودد و نشت» طشت آبی 
آوردنده اول خود دستش دا شست, دبعد ازطرف‌داست حضرت دست همگی دا تا 


خودید. 


بهآ خرشتند بعد غذا آوردند حضرت از فك شردع کرد. بعد فرمود 


«یسم ی حمن ال حیم», بعد سر که آوردنده بعدکتف بربان‌گوسنشدی دا آوردنده 
فرمود.بخودیده «بسم الا حمن ال حیم؛این غذایی است که پیفمبر(ص) آن‌داخیلی 
دوست می‌داشت» بعدزیشون "وددند» فرمود: بخود.د 


: «بنام خداوند دحمن‌ددحیم» 


(yi 


عتب اعام .م ان الیکا 


نام کان 


هذا ام کان بنجت 


5 به ان تلم ای ر 
الاي »فقال : ب ع اتلال أن ثري يناك ( 


این غذابی است که فاطمه(ع) 1 
فی‌مود بخودید «بنام خد این غد 
بعد خورشت‌بادمجان باگوشت 


خیلی دوست داشت» بد آمگوشت. آوردلده 


اب ياست که امیرممنان(ع) ددست می‌داشت» 
,ردیل حضرت فرمود: بخودید بنام خدادندرحمن 
ددحیم این غذابی استکه عبرت‌جین ین علی(ع) دوست داشت بعد شم آوردندکه 
آن‌تر بدکرده بودند؛ فرمود: بخورید پنام خدادند دحمن «دحيم‌که این غذابی 
است که حسین بن‌علی(ع)دوست‌داشت بعد ماهیچه خنك آ وردند‌فرمود:پنام خداواد 
دحمن درحیممیل کنید.د این غذای است که علی بن الحسین(ع)آن‌دا دوست‌می‌داشت؛ 

وددند, حشرت قرمود بنا خداوند دحمن ورحیم ميل کنید این غذایی 
آست که حضرت محمدین‌علی(ع)ددست داشت. بعد نلرفی آدردندکه در آن کو کو پود 
فی‌مود: میل‌کنید بنام خدادند رحمن د دحیم» این غذابی است که آن را حفرت 


صادق(ع) ددست می‌داشت. بعد محلواء آوردند فرمود بخورید بنام خداوند دحمن 
ددحیم» این غذایی است‌که آن‌دا من دوست دادم. بعداز غذا سفره برچیده شه 


کنف بلشد شدکه خرده‌های غذاییکه اذسفره دیخته پود جمع کند فرمود: جمع 


رول افو 


نکن این کاد برای خانه‌های سقف‌داداست ولی درایشجا 
استفاده پر ندگان وحیوانات قراب گید بعد خلال آوردند فرمود: قاعده خلال 


رده عدا مورد 


انس ت که زبان دا دوذ دهان بکروانی کر به با ذبان بیرد ن آمد فردبری» دهرچه 
ورلای دندانها باقی ماند با خالل یروق آژری» و دود بیندازی» بعد طشت و آب 
آوردند, ازدست چپ حمرّت‌شووع گرد ددست امه دا ناآ خر بشستنده بعدحضرت 
فرمود: ای عاسي, درددستی ونیکوکاریسیت بهم چگونه‌یداگفتم: 


نم: بهبهتر یندچه 
ممکن, پرسید: با میشودکه بکی اذشما پعنزل براددمژمن خود بردد و ادددخانه 
نباشد» دستور دهدکه کیسه پول اورا ببادرند ومهر آن دا بشکند, وبقدرنیاز از آن 
بردادده دکسی براد ابراد نگیرد.گنتم ن. فرمود پس بهبهترین وجه ممکن‌دوست 
وزديك بېم یستید, 
ازحضرت صادق(ع):ددحالداء دقتن چیززکه‌خودمگرمجبود «عططر باشی. 

ازعمربن ابی‌شعبه: هررگز ندیدم ددحال تکیه داده غذا بخوده د امام (ع) 
پیشمبر(ص) دا بیادآآودد و فرمود: پیشمبر(س) نا قت «فات هرگز تکیه داده غذا 
نمي‌خودد. 


امیرمزمنان(ع): فرمود: هرچه از سفرء بربزد (خرده‌های غذا) شفاء همه 


دددها است برای‌کی‌که فص اسقعتاو بآن را داشته باشد. 


لس: پیغمبر(س) فرد: هرک خردههای غذایی که از سفره یریزو 


بخوده تا ژنده است دروسعن دزق خواهد بود د فرژندش د فرزندان فرژندش از 
جذام درامان خواهنك بو 


بر(س) فرمود: فوت‌کردن ددمیدن؛ بدغذا برکت دا می‌برد. 


بیغمیر(ص) ابوایوب انصادی دا دیدکه خرده‌های غذا راکه از سفره اقتده 
» حضرت فره‌ود: ذندگی توپر بر کت باد؛ ابوایوب کر ید عرضه داشتم 
)!این دعا برا‌دیگری هم‌هست: فرمود:آری»آنچه دا توخوردی 


(اذخرده‌های غذا) حر کس بخودد همين دعا برای ادنیزمیباشده وفرمود: هر که 
چنین کاری‌کند خداوند ادرا ازدیوانگی‌وجذام ویسی و ژرداب وکودنی نگهدارد. 

آذعالم.ع (مراد امام عفتم» ع است) حدیث شده است که فرمود: سه چیز 
است که‌مومن بخاطر 1 


نحت حساب‌کشیده نمیشوده غذایی که می خودد (وضروری 
است), وجامدای‌که می‌بوشد. دهم رصالحی که درزندگی مددکار ادست, و پوسیلا 


فی داب الالو yy‏ 
کل تمد تال : لد یکین » ان سول اطر یز 
ر نب معام سا فقال : و4 ع باه یتک کاک اشر لین تار . 
را هگن امارد » رالات نی گز. 


: اقرا الا عع 


اددین خود دا نکه می‌دارد 

ازعلی(ع): غذاع‌گرمدا یکذازید تسرد شودکه پیفمبر(س)» عرگاه‌برایش 
غذای داغ می‌بردند می‌فرمود بگذآزمد سرد شود خدادندآ تش ہما اطعام‌نکرده. 
وبرکت ددغذای خئك است وفذای داغ برکت ندادد. 

ونیزفرمود (ع): هرک شمه [(خوب) بجود دیمکد فرشتکان برایش‌دعا 
مي‌کندد, که روزیش ذیاد شود دحسناتش «ضاعف گردد. 


ویزفرمود: هرکس‌گرسنه غذا بخودده وخوب غذا دا بجوده و هنوذ بهغذا 
اشتها دارد (قبل ازسیری) اطعا دست بکند ومدفوع خود دا نکه ندادده هیچ 
بیمادی جزمرض موت‌گرفتاد ناد 

از امام صادف(ع)؛ پینمبر(ص): چون میوه‌ای تازه برایش می‌بردند آ نیا 
می‌بویید دبرچشممی‌نهاد, ومی‌فرمود:[خداوندا چنانکه اول موه دا درحالسلامت 
«عاقیت ہما دادی تاآ خر آن همچنان ما دا درعافیت وسلامت نگهداد). 

دازآ تحضرت: پیرمرد خوب‌نیست بخوابد مگربا شکم پرازطمام که‌خوابش 
گواداتر «دهانش خوشبوتر خواهد بود. 


ال : تفول : ٠‏ شم افو عل أله زآیغری» 
پیغمبر(س): شگفنا اذکسی که ازتری بیمادی آزغذا برهیزمی‌کند» چماور 
اذترسآتش دوزخ از کناه ھی یو شیر 

1 


ام صادق(ع): هرگاه بدممانی دعوت شدیده فرزندتان دا با خودتبرید 
که حرام خوددءابد وکناکاروارد (مهمانی) شد‌اید. 


ولیز از آ تحصرت (ع): باشگم سیر غذاخوردن پیسی می‌آودد. 


نیزا آتحضرت (ع)بیضمبر(ص) می‌فرمود: هر کهبشتر رو ددرا 
نهر خواهدبود (کنایه از نکه بساد پر خودی دددنیا موجب گرسنکی دد 


: (بسمل) مکوء دوقت خوددن بکو 
م) دبس اذ برچیدن سفره بگوهالحمدیة», 
حضرت ددایت شده : دقتی چند ظرف غذا برسفره هست براع 


: اگر فراموش کنم ۶ فرمود اول بگو 


خوددن از هرکدام «بسمال» بکو 


اررق إل مد 


ازحضرت دضا(ع): بادا به‌یشت بخواب د پای داستت دا برپای چپ 
بگذاد. 

امام صادق(ع): فرمود: پرخودی هکرده «تایسنداست (دذیانبخش). 

وا آن حنرت (ع): هر کس برسفره‌ای‌که دعوت نشده غذا بضودد قطمه‌ای 


آش خودده ا 

از کتاب دهد امیرممنان(ع) اذامام تشم(ع)... ازامیرممنان علیهمالسلام: 
ازگناهان بپ‌هیز بدکه بلابی‌بدتر و ذشت‌تر «سخت‌تر ازگناهان ليست د خداوند 
روزی دا بر کسی حرام نمی‌کند مگر پواسطه گناهی‌که از اد صادد شده گرچه 


خراش وجراحت یامصیبتی باشد چنانکه خداند فرماید: «هرعصیبتی که بشما 
پواسطه‌کادهایی است » بسیاری از گناهان‌شمادا عفومی‌کند» 
غذ! خوردن خدادا یاد بادکنید د سر کش مباشید که غذا یکیاذ نعمتها و 


ارسد 


,که انجام دادماد و 


م نان اباب رش یگنس أ 
: لام إن كان اي 


یه نیز » فلت 


اجب می‌باشده بانعمتهاپیش از آ نکه ازدستنان 
بر ددخوب دفتاد کنیدکه تمستها: از دنت میرود وهر طو رکه صاحب‌نعمت با لهارفتار 


روزی‌هایااهی است که شکرش‌برنشا 


کرده شهادت می‌دهد ه رک لخا تروزیکم قانمدخشنود باشد خدادند به‌عمل 
کم اذاد دانی خواهت بود رهیزد از کوفاهی در وظیفهکهوجب سرت می‌شود 


ید کم 


ت نکنیدکه خدادابغنب آریده 


دردقتی که حسرت سودیابخشد چون دذمیدان جنگ با دمن دوبرو 
ی در جر ت 3 3 ان بر 


حرف بزنید» وخدادا بسیاد پیادآ دید وبدشمن 
دهر‌کس می‌خواهد پداندکه مقام دمتزاتش در ترد خدا چونست؛ بتگرد که دقت 
گناه‌کردن خدادند دد نظرش چگونه است,که اگر منزلت خدا درد اد چندان 
زد گست که مان گناه میشود مفام انیز د نزد خدا همینطور می‌باشد. 
از حفرتمادف(ع) بر سیدم؛کسی از مدع گندمی می گذرد 
میتواندسنبلی اذ آن بردادد؟ فرمود: نه.گنتم يك‌ستبل ادذشی ندارده فرمود: اگر 
هرعابری سنبلی ازمزدعه بردادد چیزی اذعزرعه باقی نخواهد ماند. 

اذفضل‌بن _بونس» دی‌گوید: دوزی‌خادم منزل‌بمن داردشد وگفت:مردی پنام 


مرك بن عبیدگ 


1 عم سس[ 
ی 


ا ضع وة اد 7 


ETT‏ دحا یت . ا من‌خیال 
هی کنم توبرای خداآزادی؟ دمن فودی بطرف دد دویدم وامام (ع) دا پرور خاله 
دیدم. عرضه داشتمآقای من بفرمائید. حطرت ازمر کب فردد آمد و وارد شد من 
جلو دفتم‌که ادا ببالای اطاقا پبرم» قرمود: بهتی است صاحبخانه دد بالای خانه 
پنشیند» مکر آنکه مردهاشمی ددعجلی باشد, عرط‌کردم: جام فدایت شما هم‌که 
هاشمی‌هستید! بعدگفتم فدا‌شما عُذای حاضری برای دففاآماده شده اگر مایلید 
بیاددیم؟ فرمود: اکفضل‌هرد به‌غذاعاحاضری میلی شان نمی‌دهند (دبا بی‌اعتنابی) 
می‌گویشد غذای حاضرک! ولی‌من دد آن عیبی نمی‌بينم, بیاودید. من بغلام دستور 
دادم ظرف آب آدردنده امام (ع) فرمود : شکر خداوندی دا که برای هرچیزی 
دستودی و قاعده‌ای فرادداد. گفتم قاعده ددستود این ( شستن دست فبل‌از 4 
چیست؟ فرمود: صاحبخانه اولدست‌خوددا بشوید تامهمانانبی: 


بعدازطرف داست‌خود شروع‌کند ودست همه‌د! بشوید, وچون ظر فآب حاضرشد 

اضران بسمال بگویند وچون آن دا بر ند (خدادا حمدکنند) پس‌از شقن‌دست 
ما گفتیم سفره آدددند. پرسیدم دستود سفره چیست؟ فرمود دفتگتردل سفره 
(بسملة) بکوید دو جمع کردن سفره خدادا حمد نماید. 


خلال آدددند پرسیدم قاعدء ودستورخلال چیست؟ فرمود: سر خلال دابشکن 


رالات 


که تیزی آن له دا خونیدمجروح‌نکند. بمد ظر فآ ب آوددند پرسیدم دستوراین 
چیست؟ فرموداذ جای شکته آن (اگرشکتگی دادد)؛ نیاشامی که شکستگی آن 
بن شیطاناست دوقت وشا بسن بکوه وپس‌اذ نوشیدن خدادا حمد کن و 

پس ازغذا صاحبخانهآ خر د بعد امه دست خوددا بشوید. 
بعد فرمود: امیرمومتان (ع) دستود می‌دهدکه برای فلان خانواده ده هزاد 
ددهم بفرسنی دمن دوست دادم‌که این‌دستور دا اکنون‌انجام دهی.گفتم فدایت‌شوم 
اگر این‌پول اذدستم بردد بکددهم آن بمن بر نخواهدگشت, فرمود: ازخانه‌خارج 
شو که پول به آنها امیرسد باز می‌گردد انشااه دبخدا قسم هنوذ بهآنها ترسیده 
بود که ده‌هزاد ددهم بمن پاژگردید (تا آخر خبر). 
پیغه‌بر(ص) فرمود: درداه غذا خوددن ازپستی 


مردی ازبیغمبر(ص) سوال کرد: ما ذا می‌خودیم ولی سیر نمی‌شویم.فرمود: 
شای بطورمتفرق غذا می‌خورید دسته جممی بدورسفره بنشینیده و نام‌خدا دا پر 


سرسفره بادکنید تا غذا دا دسیلة بر کت شما قرا 


پیغمبر(ص) فرمود: دقنی سفره پهن میشود حاضران بايد از جلوی خود 


بخود ند داژجلوی دیگری‌نندودند؛ ار وسط بشقاب نشورند که ازقسمت‌بالای آن 
(وسط رف غذا) خودذن برکت دا اژبین می‌برد «اگرسیرشود (بلراذ دپگران) 
دست ازطمام لکشدکه اینگادموچب خجلتآ نها میشود وچه بساکه.هنوز احتیاج 
بەغذا داشته باشند (دست م‌گقند): 

انس‌گوید: پیغمبر(ص) هرگز بر خوان وسینی غذا نخودد د نیزا نان سفید. 
(سبوی‌گرفته) میل نفرمود. پرسیدلد برچه چیزغذا می‌خودد؟ گفت برسفر». 


از آبی‌جحیفه: پنز 


(ص)دفتم درحالیکه ازسبر ی آدوغ هی‌زد پیغمبر 
فرمود: ای اباجحیفه آروغ‌کم بزن (بعتی‌کم بخود)که هرکس ددابا سیر تربخودد 
درآخرت‌گرسنه خواهد بود. 

وپیغمبر(ص) فرمود: تورحکمتگرسنگی است؛ «دوری آزچډا سیر ع‌است 
وقرب بخدا ددستی 


ان بینوایان ونرديك شدن با نهاست. 
وئیزفرمود: دلها دا باآب وغذای بسیادنمیرانید که دل آدمی چون زداعت 
است‌که اگر آب ذیاد بخودد فاسد می‌شود. 


ونیزفه 
وهر که شب با شکم سبك سماخو اید دآان شب حودالمین اطراف اوخواهندبود. 

از تبی‌اکرم(س) سوال شد+ چه چپ ز آدمی دا پیشتر بددزخ میب 
شکم وشهوت. 

بیضعبر(س) فرمود: هر که حلالبخوددعلکی بربالاگ سرش باستددبرایش 
استففاد نماید تا ازغذا دست بکشد. 

د نیز فرمود: چون افعه‌ای حرام به‌شکم بنده داخل شود همه فرشتگان 
آسمان وزمین اودا لنت‌کنندهدتا وفتی‌که آن لقمه درشکم‌اوست خدادند بادنظر 
ننماید» وه رکس لقمه‌ای حرام بخورد خشم خدا دا برانگیخته است؛ و اگر اوبه 


ویںغذامخوار نک نورمه‌ر فت دا دردلشما خاموش‌می‌ساژده 


دا فرمود 


کند خدا توبه‌اش دا می‌پذیرد. د ار بمبرد (بی‌توبه) آتش دوذخ بوی ترديك 
خواهد بود. 


فصل چهارم 
(دد آدابآشانیدن و آنچه بذان مربوط است) 
آذنبی اکرم(ص): ظرف طلاونقره داکسانی بکادمیبر ندکه بخدا یقینندارند. 
ازحضرت صادق(ع) فرمود: جایز نیست دد طرف طلاد نقره آشامیدن و 
خوردن. 
اذحضرت باقر(ع): درظرف طلا دنفره غذا نخورید. 


بت است‌که فرمود: آشامیدن دد ظرف نقره د جام 
شد, ونیزمکردء است شانه وروغندان نقرٍه نشان‌باشدء 
واگ رکسی مجبوداست ددظرف نقره نشان‌یباشامد موانلب باشد دهان ادبجای‌قرء 
فشان نخودد. 


د روایت است که حنرت آب طلبید, برایش کاسه مسی پر آ بآوددنده مکنفر 


رن ال 


۰ آخت ده لي عفن مانب 
هي تان کأرراني 


ازادیر که ازنارف طلا با 
از حضرت مادف(ع) سول 5 که با یکتفی آپ خوددن چگونه است4 
فرمود: اگربنده آب می‌خوزو هه تف‌ژاگر آفّاد است به 
علت اینکهآزاد ېك تفس بخورد ايشت‌که بنده داوګر پر 
وبهروایت ذیگ رکه تمعیسترم‌باهبازاما(غ)آمددگ: 
بهتر است اذيك نفس خوددن, امام مکروه ھی 


شامد(ظاهراً 


اوه مطل نشود): 


دعاهابی که برای وقت نوشیدنآب دوایت شده 


«شکر خدیی‌که از آسمان‌آب اذل می‌کند, د کارها دا هر‌گونه بخواهد 


بهانجام میرساند, بنام‌خدا بهتریننامها». 
آذامام مادق(ع): جمعی‌نزد پددمآمدند داز او و ال‌کردندکه شما نظر تان 
اینست که-هنرچینی دستوری دادد. پددم فرمود: آری دبرای آنهاآب خواست. 


ي آذاب آتزبر ي 


ان سود قال: ان رول اف 


روقاءده آنابنت که از دهانه آن‌پئوشید 


دوقت آشامیدن خدارا یاد کنید» د با سه‌نفی باشامید و 


| هرتفس خدا دا حمد 
نمایید داز سرلولهکوزء آب نضونکه,جای نوشبدن شیطان است» بمداز لوشیدن 
» وین عطاکرد و 
مرا خشنود ساخت» وعافیت داد وکفایت نمود. خداوندا مرا از آندسته قراد دم‌که 


می‌گویی : سیاس خداه ند دا که مراب داد وسیراب گردانیده 


درقیامت از حوضمحمذ(ص) سیرآب‌می‌کلی وبهدفافت ادسعادت می‌بخشی؛ برحمت 
خود اکبهترین رحم آرندگان. 

ازعبدال‌پن مسعود: پیفمبر(ص) آب دا پهسه نفس مي‌خودد ودد اول هرشس 
سمل می‌گفت ودد آخر خدا دا حمد می‌نمود. 

اذانی: پیغمبر (ص) اذایستاده آب خوددن نهی فرمود؛ پرسیدند ایستاده 
غذا خوددن چطود؟ فرمود: بدتی است. «لی‌دديك دوایت آمده‌که حضرت ایستاده 
آي خودد. 

آذامام صادف(ع) پرسیدند عم آب چگونه است؟ فرمود: طمم‌حیات دارد. 

نیز فرمود: آب دا پاسه نفس بخودید ودر هرنفی خدا دا سپاس گوبید 
شکر ادلی شکر آب است؛ و دومی شیطان دا طرد می‌کند؛ و سومی شفاه درون 


نون فيي قال : کت کل 
و ا ا 


عة آلکیطان » ات 
ال رز درل افو یر : 


موسی‌بن جعفی (ع) : ددباده دستور آب خوددن پرسیدند ؟ فرمود ؛ 
دستور آب‌خوددن آنتکه اگررگوژه» شکتگی دادد ازجای شکنته نیاتامی که 
شیطان است. «اول آشامیدن (بسم‌الل) بکوبی دیس از آن خدا دا حمدکنی. 


د مدیته وارد برامام پنجم (ع) شدم , در مقابل 
حضرت کوژه‌ای بود؛ پرسیدم دستود این کوذه چیست *. فرمود: آزدعاله آن‌آب 
بخود؛ د(بسملة) بگو دچون کوذء راا دهان برداشتی خدا را حمدکن؛ وازجای 


بند ودسئهآن آب نخودکه نشیمن‌شیطان اسث 
پیغمبر(ص) فرمود: هررگاه مکی درظرف شما افتاد آن نارف‌دا دد آب‌فرو 
برید که راك بال مگس [ لوده بدیب_اری است و ددیال دیگرش شفا است. دمگس 


بال لودءاش دا ددظظرف فرومی‌برد. پس‌همه ظرف‌دا دد آب فروبرید و اودا بیردن 
اندازید. 


في آداب الال ۷۸۹ 


ال الخال 
بني داب ادل 


4 سل ام سود من تر ال ۲ قال : آن تمه 


زین آلرژت . 
دوس ا ا : و امه 
(دد آداب خلا لکردن) 
آلوهب‌بن عبد د به ین ادف (ع) «اادبدمکه خلال می‌نموده من نگاه 
مي‌کردم. امام فرمود: پیفمبر(ص) ده دطیب بود ولی‌خلال می‌نمود؛ ودد 
خبردیکر است‌که بکی‌ازحفوق مهمان ایضت‌که برایش خلالآورند. 
و فی‌موه: ذباثدا دورومان بگردان هرچه بازبان در آمد فرد ببرء دآنچه 
دا باخلال بیرونآودی اژدهان بیردث اقکن. 
فنلین بونی ازحضرت مادق(ع) دردستور خلال پرسید. فرمود: سرخلال 
دا بشکن‌که له ترا ذخم‌تکند واذآن 
از امام شتم (ع) : سرعه دهان دا پاکیزه میکند, د خلال روزی دا زياد 


جاری ذازد. 


می‌نماید. 
غین معان گوید: پیفمبر(ض) فرمود: دهانتان دا باخلال پاکیزه کنید » که 


رالالاق 
رد مذلا رین وتف اسان » 


ات9 الوص والقصسبر 
کقال سول اه یز : 


اذعلی(ع): خلال باوب شود گر اجب ففر شود. 
از حضرت دضا(ع): باچوب اناد وشاخه ریحان خلال‌نکنیدکه رگد جذام را 


بحر کت آ دده پیغمبر(س) باحر چوبی که بدستش میرسیدخلال می‌کرد مکرباچوب 


بر (ص) فرمود : خدادند خلالکنندگان امتم دا در وقت وضو و فا 
دحمت‌کناد. 

واز امام هفتم (ع)؛ منادی‌ای از آسمانه فرباد کندکه: خداونیدا خلالین و 
متخللین داب رکت‌ده دم رکه چون مرد صالحی است‌که برای اهل‌خانه برکت آزد. 
داوی‌گوید: اذامام (ع) پرسیدم خلالین دمتخللین کیانند» فرمود: خلالینآ آهایند 
که سرکه درخانه داد ند دمتخللین خلال کنندگان میباشند. 


في آداب الالو ۳۹ 


: قال ر ل اش یز :تاوا على ر لام » فاله 


3 ا مد قال : 

د نیز فرمود ی آسمان با ثاهد د قسم برپیشمبر (س) 
ازل کرد. 

داز امام ششم (ع), پیر (ص) فرمود : پس از غذا خوردن خلال کنیدکه 
دهان ودندان را سالم‌نگه میدارد وروزئ را جلب ميکند. 

اذ حنرت دضا(ع)... حبین‌بن‌علی فرمود: امیرمومنان بما امر مي‌کرد که 
پس‌از خلال آب تخودیم تا مه‌باد مضعطه کنیم ( دآپ را دد دهان بکردانيم و 
بریذیم): 

آذمحمدین‌حسن‌دوایت شده که: هر کس بانی خلال کند» عفت دوزحاجتش 
بر آوددء‌نگردد. 

از امام‌سادف (ع): پالی‌خلال نکنید داگر مجبود شدید پوست ازج وچسبنده 
آن دابکنید. پینمبی(ص): اذخلال بانی وچوب اناد نهی کرد.که جذام داتحريك 
میکنند. 

از امام کاظم(ع)» پیغ‌بر(س) فرمود: خلال کنید که بدترین چیزها برای 
ملائکه اینست که درلای دندانها غذا پبینند. 


اذ انس آذپیفمیر(س): آفرین برخلال کنندگان امتم. 


ES E‏ یکو کی کند طاق بخور کند» که اگر امنچتین کندکار 
خوای کردہ ولی اکر ننمود ااععال ی داد دهسرکس سرمه می‌کشد طاق بکشده 
که هر کس اس چنین کند کد کر ننودم وه رکه دکرد مهم بست هکس غذا خورو 
دش اد نهد باعل تلا وت در ید نورد آنچه بار کتزبان 
پیرول آ بد پیلمد. 


فصل‌ششم 
(نچه درباده نان وارد شده) 
از امیرمومنان(ع): نان دا گرامی شمادیده که خداوند عزوجل آن دا از 
بررکات آسمان فرستاده واذبکات زمین بیرون آددده» پرسیدند اکرام آن چیست؟ 
فرمود گرامی داشتن تانآنست که:رود وذیریا نریزید. 
وازآ نحضرت(ع): نان داگرامی بدادید که خداوند عزوجل آن‌دا اذبرکات 
پرسفره‌گذادده 


آسمان فرستاده است,پرسیدگرامی داشتن نان چیست؟ فرمود: دق 


ایتا قال 
قل شا کرام ؟ قال 


شرا ال » ان تیل یو م 


شد بانتظاد دی ی نباشید (بآن چم 
پیغمبر(ص)» فرمود: خدادآذابهنان ماب ر کت ده وبین‌ماه آن جدایی‌مپنداژه 
انیم )دوه نميگيریمبوواجبات 


که اگر نان نباشد نماز یحور 


الهي دا انجام ميدهيم. 
از امام سادق(ع) که فرمود: نان دا گرامی بدارید که برای ایجاد آن‌همه 


موجودات بین عرش وذمین,کاد افتاده‌اند. 


وا تحضرت: بدن‌آدمي برنان پایه‌گزادی شدم. 


در نان جؤ 
از امام ششم: فوت پیغمبر(ی) ناجو دشیررینی اد خرما دخورشت اوروغن 
زیتون بود. 


آذحضرت‌دضا(ع): برتری نان‌جو برتان گندم چون برتری ماست برمردم 


ال یه جع » 


رون ددد ٬‏ نان جو قوت 
» وخداوید ابا دارو که خوداك اپاه دا بهاشقیا دعد. 
(ع): اگن خدادند در چيي بیشتر از جوشفا سراغ داشت همان 
با راد میداد. ددان برج 


7 لحفرت (ع):هیچ چیز مانند بنج دد بدن مسلمین وارد نشد که 
دا ازہدن بیردن می‌کشد. وت 


فرمود: بنج داردی خوبی‌است؛ وطبیمت آز 
است؛ ازهر ییمادی عادک می‌باشد. 


ازحضرت دضا(ع)... پیغعبر(ص) فرمود:بهترین غذای‌دنیا دآخرت گوشتد 


تَ دران ارذن 


اذ امام ششم(ع): ادزن به معده سنگینی ندارد و خوددن آن با شیر لینت 
بیشتر ک هیدهد وبرای معده افعش میباشد. 


فا 


e 


(کومنافع آیهاا 

ازحضرت صادق(ع): آقای آ شامیدنی‌های بهشت: 
ازابی‌طیفودطبیب: وی‌گوید به‌حضرت دضا(ع)(ابی الحسن الماضی)داردشدم 

داورا از آشامیدن آب نهی‌کردم. فرمود؛ ضر د آب چیست؟؛ که غذا دا در معده حل 


مي‌کند, صفراء دا از بین میبرد, وغضب دا قرو می‌نشاندهدبه‌عغل آدمی می‌افزاید» 
دحرادت بدن دا تسکین ميدهد. 

آذیاسر‌خادم حضرت دضا(ع) : امام(ع) فرمود: دوی غذا آب زياد خوددن 
مانمی‌ندادد؛ بعد فرمود:گمان میکنی که اگر انان اینگونه غذا بخوددنب حضرت 
هرده دست راجمعکود- وید دوی آنآب نخودده شکم اوپادم نمیشودا(ددد بعض 


نسخه‌ها: به اتلاه معده دچاد نمیگردد). 


4۶ 


مه قد 


اأحضرت سادف(ع): آب زمزم شر 


داز آن حنرت(ع): آیژمزم 
. ودرحدیث دیکر الت که: آي هزم شفاه هربیمادی است. امان ازهر ارسی 
«خوفی است. 


باش 


در آب‌ناودان 
از سارم (اژ اصحاب حضرت صادقہ ع):یکی‌از اسحاب مامیمار شد چنانکه 
به حال احتنادافتاد. بملاقات حضرت صادق (ع) دفنم. امام(ع) پرسید: صادم! حال 
فلان (شخص مریض) چون است؛ گفتم فدای شما ددحال احتضاد است» قرمود: من 
و آب‌ناءدان میدادم. من برای بدست آرردنآب بادان‌بهمه 


اگر جای شما بودم؛ با 


جا سردم د لی پیدانکردم» دد این بین ابری پیداشد‌درعد دبرفی بر آددددشردع 


پبادیدن کرد» من به‌یکی از مسجدیان مراجمه کردم ددهمی باد دادم د کاسه‌ای 
از آب‌ناودان ازوی گرفتم» دآن دا بنزد بیماد بردم د باد خودانیدم» هنو آذپیش 


اونرفته بودم که فاددتی خودد دبهبودی با 


في الاء av‏ 


e 


و في ماو ریب 
جریر قال: قال أ در اف عد 


يڻ ان موري في کو بم ما 
في ماو نیلیشو 4 
طابر فد : ماه یل ضر بیت الب ولا شیارا رو 


در آب‌آسمان = بادان 
امیرمومنان (ع) فرمود: آب‌بادان بياشامید, که بدن دا پاك د بیمادیها دا 
دنم میکند. خدای متمل می‌فرمابد: اخذاوند اذ آسمان برشما آبفرستاد تاشا 
دا بآن پاکیزه‌گرداند «آ لودگيهاي شبطانی دا از شما ببرد د دلهابتان دا محکم 
کند, وقدمهایتان دا ثابت‌نگهدازد». (سوده انفال آیه۱) 


درآب فرات 
از خالدین جریر: حضرت صادق(ع)فرمود: اگرمن نزد شما (ددکوفه) بود 
هردوز بفراتمیرفتمددد آآن شت دشومی کر دمدهر دوز ك اناداژآنادهای سوری 
می‌خوددم (سودی محلی است ددحوالی بخداد) 


درآب‌نیل مصر 
علی(ع) فرمود: آب لیل دل دا میمیرانده سرخود دابا گل مصری نشوبید 
کهزمین‌گیرتان میسازد. 


مارم الاق 


a 


امیرمومنان(ع), فرمود: برآدم تبدآد آب سرد بریزید » که حرادت تبدا 
فرو می‌نشاند. 

از امام سادق(ع): آب‌سرد حرادت دافردمی‌نشاند دصفراء دانسکن‌میدهده 
غذا دا درمعده حل ميکند؛ دنب دا آذبین میبرد. 

از سحیفاحضرترضا(ع). ..علی(ع).دربارهآیبه شریفه«سپس‌دد[ نروز قیامت. 
فرمود: مراد اذاین لعمت: خرماءه آب‌سرداست. 


آذنعمت بازخواست‌خواهید 


در آب جوش 


: آب چوتان » از هر جهت سودمند است و از هیچ دوزیان 


اہ [ من تام )بل 
« ی مك لام ۰ ۰ من ماه رمرم و 


وا آن حفرت: هرکس بحمام در آید دسه کف آب گرم بياشامده 


داکش افزوده شود؛ دبیمادی ادبرطرف شود 
ازحضرت دشا(ع): آپ ولم چون هفت‌جوش بزند داز رفی‌به‌‌فی بریزد 
بدا میبرد؛ دبه‌سافها ویاهاتیرو بششد, 
دد نهی از باد آب خوددن 


ازامام صادق(ع): از خوددت بادآب بیر‌هیز, که ریشه همه بیمادبهااست» 


اگرغذای چرب تنادل می‌فرمود؛ کم آب میا 
هی خودید؟ فرمود برای هض‌غذا بهتر | 


دد استاده آب‌خوردن 


ازامام صادق(ع): ایستاده 1ب خوردن درروز غذادا هضم و گوادا میکند, و 


۱ب ددتصلهای گذشته بهنشسته آب خوردن دستورداد‌شده ولیمکن‌است بهنس 
وروز فرق کند. 


من خی الرنلا عه ٤‏ عن + عن 


رول اٹ وز 


أرجت می مکانپا دام . 
ل اھ تز : إذا طب جیا 
1 


ال رز 
ره یزان » فزن شا من 


اللحم 
درنهی از بلعید نآب 
آن دا بلمید, که بیمادی 


پینمبر (ص) فرمود :آب دا بها می بسکید 
کید آرد 

ازعلی(ع): حنرت از بلفبدن آب دریگ نفس نهی فرموده 
دونفس بیاشامید. 


مود: هسه پا 


فصل هشتم 
(در گوشت و آنچه بدان مر بوط است) 
از سحیفه حضرت رضا(ع): در محصر پیفمبی سخن از گوشت بعیان‌آمد» 
حضرت فرمود: هیچ قطله‌گوشتی درمعدہ وارد نمیگردد مکر آنکه بجای آن شفا 
ابجاد میشوده ودرد «بیمادی اذ آن میرود. 
یز از آ نحضرت: نبی‌اکرم(ص)فرمود: دقنی‌گوشت می‌پز د 
کنید که آب گوشت هم ازنظر غذایی مانشد گوشت میباشد د هم برای پد 


و یور 


من ید ال له ب امن ازور 


E 
8 من اة‎ 


في الم ب 


عنالساوق ردام ن آصابه فی قلي أو نی نشا کلم لشان با 


درشب زرداب تولید می‌کند د ه رکه شب آب بخودده وبکوید: سلام آب زمزم و 
فرات برتوبادآب اورا دد نتب خر رساند. 

اشدکه آگرگوشت بهآنها لرسید از آب‌گوشت بهره بر ند. 
ازعلی (ع): گرو شب داعا وتا و آخرت است. 
از ذراده: ۱۴روز ددماء شعبان باامام باقر (ع) از کوش 


همسایکان کافی‌تر 


تغذیه کردیم. 


ازامام صادق (ع), پیغسر (ص) فرمود: ماانبیاه گوشتخواد وطرفداد گوشت 


ادیم‌گوید: بحضرت سادق(ع)گفتم خدادند دلی‌داکه‌گوشت دا دوست داشته 
باشد دشمن دادد» فرمود مراد از آن خانه‌است که در آن‌گوشت مسلمان‌ها دا با 
می‌خودنده «لی‌پیغمیر(ص) گوشتد! ددست میداشت» ده رکس ۴۰دوذ گوشت 
اخودد بداخلاق می‌گردد, د هرکه خلفش بد شد گوشت بهاو بخودانید » وه رکه 
قطعه‌ای‌گوشت بخودد بهمان اندازه ازبیماری ادبیردن شود. 


امام ششم(ع): بهترین‌گوشت گوشت 


ت است. 


یگ کاس رزشد اور ار مدع 


نا 


3 
۴ فا : ا 2 


ود نز 


تب یت منکن ین هل ۸ یربا بو و0 اف 


د گوشت با شیر 
از امام صادق (ع) :هرک گرقتار ضعف قلب با بدن شود گوشت بره دابا 


شیر بخودد. 
اذعقبةین علقم پرامی‌مومنان (ع) داردشدم؛ ددبرابر حطر یری فرش 
شده وتکه‌نان خشکی‌بود. عرضه داشتم یاامیرمومنان» این غذای شماست؟ حصرت 
فرمود: ای اباالجنودا من‌محضر پیدمبر(س) دا درك کردم‌که خشك‌تر آذاین میل 
می‌فرعود؛ د می ترسم اگردوئي پیفمبردا دنبال نکنم بویملحق نشوم 
از امیرمومنان(ع): یکی از ابپاه الهی از ضعفی‌که عارش امت ادشده بود 
بخداداد شکایت پردہ پروددگادامر فرمودگوشت دا با شیر بخود ید آ نها چنین کر دند 
وترو دقوت دد مدنشان آشکاد گشت. 
ددپیه 
از حطرت موسی‌بن‌جمفر(ع):گوشت خوددن ددبدن گوشت میردیانده د هر 
که لقمه‌ای پیه وارد معدماش شود بهمان مقداد یمازی ااوجداگردد. 


با مق وم مر 


: من آتی عی ری 


aE 


: ناکل حم اة آم ماه 


لا 


راو رصع رباع » 
لضان لفی بر إسماعيل رمتا . 


ل :لا س لو عم اف شا افشلین" 
از حضرت سادق(ع): ددسخن پیشیبراکرم(س) ديك لقمه پیه خوددن بهمان 

اندازه بیماری آدرده مراد پیه‌گاد است. 

واز آ نحضرت: پیشمبراکرم‌گوشت دست گوسفند دا دوست داشت د از دان 


خوشش لمی‌آمد. 
دازآ نحرت(ع): رکس چهل دوذ(پول نداشته باشد که) گوشت نشورد» 
قرش بگیرد وگوشت بخودد. 


دازآ دض تپرسیدندکه مردم می‌گویند هر که ۳روذگوشت نوددبداخلاق 
میشود؟ فرمود ن‌دروغ‌گفتهاند. هر که ۴۰دوزگوثت نخوردکج‌خلق می‌گردد. 


گوشت بره 

ازسعدبن‌ سعد: به حشرت‌موسی بن حعفر عر ضه داشتم که خالواده من‌گوشت بره 
نمیخود ند. فرمود چرااگفتم ممتغدادکه‌گوشت بره صفراء دا تحريك میکند وددد 
سس وییماریهای دیگرمیزایده فرمود: اکسعد! اگر خدا از بره چیزی بهتر سراغ 


: ۳ 
تفت مارم الا ارقي 


۰ص 


۰ وکا ذلك ال ال عر ول »فازط اف 


" امیْعافت آندا برای فدیهٌ اسماعیل می‌فی‌ستاد: 


در گوشت او 
اژامام صادف(ع):گوشت گاوبیماری أ رد.وروغنش شفا ذاید دشیرش‌دداباشد. 


: خدمت حضر نش سخن از گوشت گادبمیان آمده فرمود:شیرش 
دواست, «گوشنش بیمادی اشت. 

وا آ تحضر ت(ع):آ بکوشت‌گادبیمادی بیاض (کفگیر) دا بر طر فمیکند. 
اذامام پنجم(ع): بنیاساثیل اذیرص به‌موسی شکایت گردنه د او بشدا 
شکایت برد خدایستمال بوی وحی فرمودکه: بهآنان بگوگوشت‌گاددا با چفندر 
بخور ند. 

ازامام صادق(ع): ده چیز ازگوسفند تباید خودده شود: پشکل» خوننخاع, 
طحال, غد‌هاء آ لت؛ بیطه‌هاء رحم» فرح؛ شاه رگه‌ها: د فرمود از (مرداد) حیوان 


وشن RE‏ و 


ra‏ راشرس ال : کل يم ادن و 


ك » استخوان؛ دندان؛ پنیں سایهه 
مرده دچیزپاك است: شاخ» سم استخوان» دندآنه پنیر .ساب 


پره تخم. 
ازدسول اکرم(ص): بشما بخواردنگو 
آندا لمی‌خودد. دد خوشت‌وسفند پروادی 
ابراهیم بن‌سمان گوید: یکی از مکیل‌های اسلام علاقمندی به‌گوشت 
گوسفند است. 


دد گوشت قرمه (خشك دمانده) 
اذامام مادق(ع): سه 
مرگ انسان 


است که بدن دا فرسوده یک کته 
بگردد. خوردن‌گوشت قرمه که بوگر فته باشد (گوشتی 


میکنند پیز 


یره ذمستان)باشکم سیر بحمامدفتن, دبا پیرذ نان عجوزء آمیز غ 
نمودن. دردوایت دیگر این جمله انافه شدہ (وتزدیکی با شکم سیو دپر). 


در گوشت مرغ 
اذجابر: پیغمبر پو لدادان‌د! فرمودگوشت گوسفند بخورند وفقیر ان( که‌قددت 


وا ون : الب یا ات فان 
نی خم ری 4 
ن ايان عجد تن :لا ری با کم بای باسا ون تایه 
وحم الظهر وه مین 3 اماع 


نداد ندگوسفند بر ند)گوشت مرغ تفاول نمایشد. 
وروش ت كبك 
از ضرت موسی بل حرا )به ادم نبدادگودت كبك دهیدکه ساق دامحکم 
میکند دنب دا میبوو 
در گوشت کمو تر قطا (طوقداد) 
اذعلٰی بن مھزباد: برای حضرت باقر(ع)گوشت کیونر آوددنده فرمود:گوشت 
با برکتی است د میفرمود: آندا به آدم مبتلی بهرقان بخودانید د بربان و 
کیابی‌کنید. 
در گوشت غاذرا) 


ازحضرت موسی‌بن‌جمفر(ع): ددخوددن‌گوشت مرغابیاشکالی نمی بینم که 
برای بواسیر ددردکمرمفید است» دبه‌نیروی جماع می‌افزاید. 


۱- حبادی پرنده‌ایست اذ مرغ خانگی بزدگت که شکادچیان آن دا آهوبره خوانند 
وما غا معنی کردیم. 


اشم س ۷ 
فی م اراج 4 
قال رسو ل ۲اش چیو : مکی هر 


تیا 


د گوشت دراج 


از نبی‌اکرع(ص):هر کم اڈًلاآخود/شکایت دارد وانددهش زیادگردد گوشت 
دراج بخودد. 

اذامام صادق(ع): اگرکنی دواد نو و ناداحتی احساس‌کند وسبب آنرا 
نداند؛گوشت دداج بخودد.که انشا غم دناداحتی اورا پرطرف نماید. 

اذابي‌اکرم(س):هر کي ددست‌دار دک عمبائیت ادکم‌شودگوشت ددا 


ماهی 
اذامام ششم(ع): خوردن گوشت ماهیان سل می آودد. 
از آنهشرت(ع):گوشت ماهی تازه بدن دا می‌گدازد (لاغر میکند) (شایسد 
مراد بسیادخوردن دهمیشه خوردنآست). 
از تحضرت(ع):پیشمبر(ص)بهنگام خوردن ماهی میفرمود «خداونداآند! 
برای ما برکت ده دبهترش دا نصیب ما فرما (یعنی ددبهشت.)» 


سوه 1 


ام وملم»قاستممت نکن 


: ۳ 
E‏ وک کا 
حمیرگ‌گوید: بحضرت باقر(ع) نامه نوشتم واژفشادخون د صفراه شکایت 
کردم که اگرحجامت می‌کزدم‌گفتارسفر! میشدم داگر ددحجامت تأخبرمی‌نمودم 
(فشاد) خرن آذادم میداد حسرت جوآب نوشت: حجامت‌کن د پشت سرش ماهسی 
تازه بخود ددباده بهمیِن مُضَمول ناملا عتم جواب دادندکه حجامت کن د پشت 
سرش ماهی ناذه باآپ دلمك بخود» من بدستودامام(ع) عمل کردم دشفا بانتم و 
این غذای من شد. 


دداسقنقور 
ازاحمدین‌اسحق: بحضرت عسکری (ع) نوشتمکه: اسقنقور دا درداروی‌باه 
(نیروی جماع) مخلوط میکننده داین حیوان چنگال ددم دادد آ با خوردن آن 
دادوجایزاست» آمام(ع) جواب نوشت اگرفلس دادد اشکالی نداد. 
ددملخ 
آذامام پنجم(ع): علی(ع) میفرمو 
درددیا میمیرد (فبلازصید) مرداداست. ونیز از آ نحضرت(ع): ماهیان و ملخ‌ها 


لح وماهیان تذکیه شدنی است:دآنچه 


فا الاق لالسلا 1 و وی کل 
حسکی تذکیه پذیرمباشند (خلاند). 


ددمعفرق گردن ملخ 
اذحفرت موسی‌ین جتفر(ع): ملح ‏ متفرق‌کنید «تکبیر بکویید, اینسل 
دا انجام دادنده ملخ‌ها رفتند. 
ددتخبسرخ 
ازعلی‌بن محمدین‌اشيم: بحضرت‌دض(ع) شکایت‌کردم‌که بغذا اشتهایکامن 
ندادم» فرمود ذدده تخومرغ بخود: خوددم دنافع داقع شد. 
اذامام ششم(ع): هر کس فرذ ند ندادد» تخممرغ ذباد بخودد. 
اذعلی(ع): پیغمبری اذکمی نسل امتش بخدا شکایت برد خداه ندعزوجل 
فرمود: نان دا با تخ‌مرغ بخورند. 
ددهر سه (هلیم) 
اذامام بافر(ع): نبی‌اکرم(ص) بخدادند از دردکمر شکایت کرد خداددد 


۳ رارق 
اهرتة . 
ل عل رایع سلام» نامر بل ار 


في الرس 4 ۱ 
عر تیل ی لان قال : کارا لی اتلام رووس) » دما با 


فرهود: لیم بخودد. 
پیغمبر(ص) ف‌موده چیر یل برهن ازل شد د «مر فرمود "لیم بخورم تا 


کمر+محک گردد دلیرزیم برای عباوت پروددگادذیاد شود. 
مثلنه 


پیغمبر(ص) فرمود: اگسر چیزی انسان دا از مرگه نگهدادد آن 
خواهد بود پرسیدند مثلئه چیست؟ فرمود: غذابیکه از آرد و آب د شیر پخته 
میشود (گوبا غذایی چون فرنی باشد). 

حضرت صادق(ع) به‌دلید فرمود: درزمستان چسه غذایی برای عالت تهیه 
میینی؟گفت: گوشت, فرمود: اسر گوشت نبود؟ گفتم: ددغن؛ فرمود؛ پرا کوک 
نمیخودی؟که سه جزءآن (مثلثه) برای بدن مقوی‌تراست؛ و آن ازسه چیز است: 
برنج» تخود باقلا با غیر بافلاء همه اینهاآدد شود دبا هم پخته گردده د هر روز 
صبح تناول شود. 


رورس ومو دراه 
موه 26 1 
او وهو أقرب ی الرعی 
۳1 
کي قال را مادم اراھ ما1 ان : قلت: 
23 بو ود 5 
کل ا فاو“ 


رت 
وبي“ اج : 


کله 


علی ین سلیمان:دد محطر جشی تر ضا( ع) بگوشت کله خوددم» حضرتدستود 
داد فاووت آوردند گفتم من کاملا عیر شو امام(ع) فرمود: کمی قاووت کله‌ها دا 
هنم میکند ددوایآن بشبانعیرود. 


کباب 

یوس بن‌بکر: حضرت دضا(ع) فرمود: چرا دنگت زرد شده؛گنتم کسالت و 
ضعف عارشم گشته فرمود: گوشت بخود» خوردم؛ پس اذیکهنته حضرت رب 
دیدادکرد؛ وفرمود مکر نگفتمگوشت بخود. عرضه داشتم دد آنرو که شم بمن 
فرمودید ی نخورد؛. فرمود گوشت دا چگونه ددست کردیه 
فرمودکباب‌کن دبخود» پمدازیکهفته حضرت بدنبال هن فرستاد که 
خون ددصودتم دویده پوده فرمود خوب شدی. 


۳ 
ما کات 


ددر ند گان و تخم‌های حلال از پر ند گان 


اززدادہ: ازحضٹ پاقں دباّم پر ندگان حلالگوشت پرسید؟ فرمود: آنها 
راکه بهنگام پرواز مر با پال میز نشدحلال است بخود وآنها که وؤ 


پرندگان‌جنگلی چطود؟ فرمود 
رده دآ نهاکه دو طرفش بيك انداه نیست 


دا نکه میداد ند خر ریدم 
دوطرفش یکمانست 
عرغهای آ بی چطود؟ قرمود: ددمرغانیکه‌گاهی بال میز نشد وگاه نمیز نند اگر بال 
زدنآ نها بیشتراست حلال میباشند واگر کمتر است حرام. د از مرغان ددبا اگر 
سنگدان دانگشت درعقب پا داد ند حلال است واگ نداد ند حرام. 


در ار رد 
ازامام ششم(ع): برشا باد بخوددن تریدکه چیزی متاسبترازآآن تیافتم. 
آذغیات‌بن ابراهیم اذامام(ع):ازبالای ظرف ترید نخودید, بلکه اذ اطراف 
رف بخودیدکه بر کت ددبالای آن است (یمنی بايد ناآخرغذا باقي باشد د آخر 


همه خودده شود). 


ني لاو ۲« 
ورو 
سل فاح 
ا 
ونی ی 
کیا :زد نت ارام فمییرا وتا ولا روما 
ني سل > 
م لي را سوت اب مالس زد رقال وتو : 


ود مت 


کب وی 


فصل نهم 


در حلواها 
پیغمبر(ص) فرمود: دقتی حلوا بمیان آمد نسیب خود دا بردادید و آن را 
ره مکنید. 
عسل 


ازحضرت صادق(ع): پیغمبرعسل دا خیلی دوست میداشت» وفرمود بر شا 
باد به دوشفا: عسل وق ر آن. 

دازآ نحضرت: خوددنعسل‌شفاء هر بیماری‌است. خداوند عزوجل‌میفرماید: 
آذشکم نحل شراب دخوددنی برنگهاوانواع مختلف بیردن می آ بد کهشفاهمر دهان 
ددآن میباشد. 


ر 


یلاق 
E HE‏ بتع کہ ی کب بلس 


ا ا و 
یبد اف دجم قال : ما استشفی ات بل انسل . 


ازحشرت دضا(ع): ہر کس آ, ب‌کمرش دگرگونی بابد. شیر مخلوط بعلاو 


دا نافع باشد. 


امام شتم(ع): مرم اجون مک 


۵ دخوددن عسل داردئی نخواهندیافت. 
آذاس: پینر(س) فرموده عزکهماهی ,کیاد بقسد آاچه درقر آن آم(فیه 
شفاه للنای» عسل بخودد/ کک رو دییباری عا 


داز آن‌حضرت(ع) ۲ پیغه‌بر(ص) فرمود: هر که امان می‌خواهده عسل بخورو. 

دپیهمبر(س) فرمود: عل چه خوب خوردنی است؛ (ایروی) دل دا فلا 
میکند وسردی سینه دا عیبر 

ازصحيفة حطرت ۳3 .. ازعلی(ع): سه چیزحافظه دا زیساد میکند و 
پلفم دا اذیین می‌برد: قر آنن» عسل کندر. 

دبهمان سند ازپیغعبر(ص) اگردد چیزی شفا باشد» درشاخ حجامت دشر بت 
عسل است. 


آذیرقی یکی اذاسحاب: ذنی پادچه‌ای بمن داد د گلت این دا بسکه پر 


رفي ای nie‏ 


فش دش EC‏ رای E SG E a‏ 
وروی ارتي بس امل ل ٣‏ ۳1 کر قا : 


ده هساو و ۹ 
تمد فال : الل کمن کی داورلا دا له 


2 ام ام‎ ] aN 

کن الرضا تن قال : قال رولا 
فا مي املع ود بار 

و رد ۳0 


تا از آن برای‌کمبه‌پرده بددنالد منک ر تاشت م که آن دا بهمتصدیان 


کمبه دهم که نها را می‌شناخشم (که دعن اهل.بت هستند با آن‌دا خود مصرف 


میکنند), چون بمدینه سیم برحضت باقر(ع) دادد شد دجریان‌دا بحطرتش 
عرضه داشتم» امام فرمود: بپول آن عسل دذعفران بخر دکمی اژتربت حسین(ع)دا 
باآب بادان مخلوط کن د با عسل بيامیز دبه شیعه سیم کن تا بیمادان خود دا 
مداوا کنند. 


از امیرمومنان(ع): عسل دادوی هربیمادی است, «درخود آن هیچ بیمادی 
وجود ندادد بلغم داکم میکند «قلب دا جلامی‌دهد. 

ازحضرت دضا(ع): پیغمبی‌اکرم(ع) فرمود: خدادند برکت دا ددعسل قرار 
داد. ودر آن شفاه پیمادی‌ها است دهفتاد پیغسبر(ص) از آن برکت گرفتند. 

اذعلی(ع): پیغمبر(ص) فرمود: پنج چیز فراموشی دا بر طرف میکنده د 
بحافظه می‌افزاید؛ وبلف‌دا آذین‌می‌برد: مسواله.روزه» خواندن قر آن»عمل کندد. 


1 


ددخاك قبرحین(ع) 
آزامام ششم(ع): خالك قبي‌خبن (ع) داددی هر بیماری است اکر بقدد سر 
میلی باشد. 

د اذ آن حضرت(ع): الم فبرجسین(ع) دارو و شفاه هر بیمادی است؛ و 
چون برداشتی بگو «بنام خداء خداد دا نرا ددزی وسیح؛ و علم سودمند, وشفاء 
هرپیمادی ق‌ادده که توبررهرچیز نوانایی». 

دازآ نحضرت(ع): خاك قبر حسین(ع): مشکی مبادك است؛ هرشیمه‌ماکه از 
آن بجودد, از هربیمادی شفا بابده وهردشین که ازآن بخورد » چون دنبه آب 
قبرحسین(ع) خوردی بگو: «خداوندا بحق ملکی که‌آن 
یکه آن دا نکه داشت,دبحق وسبی که درآن استبر 


می‌شود؛ وچون از 
دا قیش کرد دبحق 
محمد(ص) و آلاد درودبفرست, ودد آن برای من شقاه هربیمادی وحفظ ازهر با 
وامان اذهر نگرانی فرادده برحمتت ایادحمالراحمین ودددد خدا برمحمد وآل 
محمد». ولیز بکو: «خدادندا گواهی ميدهم که این تربت دلی توست » و گواهی 


اه ان کل ما بل وم ونیا 


ام ر 
تایه ؟ قال : ادا َاوّل التربة أحد 


الل ر منرم ال 
«ازهر بیمارعاواماکازه ر خوف‌است برای هکس که نو بخواهی» 
دآنچه درباده آن گفته سدح ق است 3 ائ جانب تست» وپیامبران داست گنتند». 

اذ آن حشرت پرسیدند: که خا قبررحسین(ع)بهیکی نفع میدهدو بهدیگری 
بخدایی که جر از خذا یست‌هیچکس از آن بر نمیدادد 
نفع می‌بخشد مکر اينه فایده خواهد برد. 
اده از آن سال شد؟ فرمود: هر کس‌می‌خواهد 
از آن استفاد‌کند باسرانگشت بقدد نده‌ای پردارد» وآ داببوسد وبردیده نهد و 
بر بدن بمالد «بگوید: «خداوندابحق این تربت دآ نکس که ددآن دفن‌استدبحق 
جدوېدر ومادر اد و بحق امامان که فرذندان ادیند دبحق فرشتگانی که اطراف 
آن هستند, ایثرا شفاه هربیمادی ونجات از هر آفت دنگهبان از هرچه «موجب 


ترس دخوف ماست قرادده» بعد آن دا مصرفکن. 
«دریارة آن حضر ت آمدهکه دقت خوددن ثرت حسین(ع) میخواند: «ینام 
خدا وبیاری‌خداء بار پروردگادا خداوند این تربت‌مبادك پاکیز» وخداوندنودیکه 


مکارم الأخلاق 


ب اسر اي یرد شون 
1 وگلا »وین ار ور 


غاا اا یی کل دا وم انك عل 


هد قا مخ کل دار وکو الک 
لبط جد عي ار رم 
۰ ال : لا بای بو » أا مق یو 


دد آن‌تربت نهفتدوخداوند پیکزی له ورن جا گرفته, دخدادند فر 


» این فربت دا برای من عقا هر بیمادی فرادده.» دبشت سر آن جرعه‌ای 


آب می‌نوشید دمی‌فرمودز«خدادندا آیثرابرمن دوزی وسیم؛ وعلمی سودمنده شفاء 
اذ هر پیمادی قرادده که تو بر کر یر کو انات 

داز آن حفرت(ع): خاكقبر حسین(ع) دادوی هر مرضی است؛ دبز گترین 
داروهاست. 

اذ امام سادف(ع): دربادة گل ارمنی که برای معالجه‌اسهال وشکستکی بکار 
میردد سؤال شد؟ که آیا خوردن آن حلال است؟ امام(ع) فرمود؛ مانمی ندارد که 
آآنخاك قس ذوالفرنینمیباشد, وخاك قبرحسین(ع) از آن بهتر میباشد. 

داز آن‌حضرت(ع): خوددن خاك حرام است همانند گوشت خوك وه رکس 
خاكي غیراز خاله قبرحسین(ع) بخودد دبمیرد» بر ادنماز نخواهم گزارد, ولی‌هر 
که آن را (خاك فبامام.ع) دا بی‌اعتیاق 


دعفیده بخودد از آن سودی نیابد. 


E‏ من با سر ی مرف 


مرف و رت و 
همقل : ا ی رت ره درام سک باعل 
ددباده شکر (قند) 
آذامام ششم(ع): هيخ چیزذا بیش از شکر ددست ندادم. 
ازآن حنرت ( ارکاسکی از اسحاب خود فرمود: چرا از مبادکه 


استفاده نمی کند ؟ برسیذند ماد چیست؟ فرمود: قند ؛ پرسیدند چه‌نوع قند؟ 
فرمود قند سلیمانی » شخمی آزییمادی دنج آودی بوی شکایت کرده فرمود «قتي 
بهبستر دقتی؛ دوحبه قندبخود؛ گورد به‌این‌دستود عمل‌کردم وشفا باف. 

علی‌بن یقطین: ازحنرت موسی‌بن جعفر (ع) شنید که می‌فرمود : هکس 
به‌هنگام خواب دوحبه قندبخورد. ازهر دردی شفا بابد جزمرض موت. 

آذآ جنرت (ع) : اگرکسی برای حبه قندی هزار ددم رج کند اسراف 
اسوک 

از آن حفرت (ع) : برای برطرف شدن تب بوذن ده درم شکر دا با آب 
خنك اشا بخورید. 

از نحضرت (ع): سه‌چیز ذیان‌ندادد: انگور داذفی» ونی‌شکر» وسیپ. 

دا آن حنرت(ع): یشک گرفتگی بینی د عروق دا برطرف میکنه و 


قا ون الاموا 


ارس ل ا 
عه اادد قال : من أ كل في 


دنج دضردی‌هم ندارد. 


ازامیرم‌ؤمثان (ع): نمر بخودیدکه شفاء هردردی است 


اذمحمدین اسحق؛ اماء(ع) فرمود: هکس خرما دا به‌محبت پیغمیر (س) 


بخودد به‌او زیانی نرساند. 
ازامام صادق(ع): عجوه (توع‌عالی خرمای سیاه) مادد همدخرماها است,که 
آدمآن دا ازبهشت آورده است 
از[ تحضرت (ع): عجوه اذبهشت است دداروی سحرمیباشد. 
تحطرت(ع)< هر کس ناشتا هفت دانه عجوه عالیه (فربه‌ای است نزديك 
آن روزهیج ذهربا سحریا شیطانی بادزبان ترساند. 


پخودد؛ در 


اذپیفهیر(ص): هر کس صبح دابا خوردن‌د‌دانه‌خرما (عجوم) آغاکند, در آن 


عی ا اک کر نت که وه ۳ من کل 


دوذهیج سم د سحری باد ضردترسانده 

ازامام صادق(ع): خانه‌اقکه,ود آل رما نباشد اهل آن خانسه گرسنه‌اند 
(کمبود غذایی دادند). 

اذا بن عباس از نی اکر 6چر مادا تاشتا :خر د بد که کر م (انکل)رامی کد 
وفرمود؛ جبرئیل بر نی (نوعی خرمای عالی) اذبهشت برای م آودد. 

بب مبر اکر ۴(ص) فرمود: ذندا ددماهیکه می‌زاید (ماء آخرحامالگی)خرما 
بخودانیدکه فرذ ندش بردباد «پاکدامن خواهد بود. 

ونیزفرمود: برشما باد بهخوددن برنی‌که خستکی دا میبرد از سرما 
می کد وآجمی دا سیر می‌نمب 


بروی اسان می‌گشاید. 

از صحیفهٌ حضرت دضا(ع): پیفمبر(ص) چون خرما می‌خودد هسته‌اش دابر 
پشت دست می‌نهاد وپرتاب می کرد د تیزفره‌ود:خرمایبر نی (لوعی خرما) دا ناشقا 
خوددن فلج دا برطرف می‌کند. 

از امام صادق(ع): ذناتان دا در حاملکی خرما بدهید تا فرذنداتان 


مزع کر 


فلع . 
أي عیاش رمب قال اموا نام ار رز 


۳ في الان وم بل . 
اوه لیر قال : إذا ترضت ال فاییوا ما ولأ رذ وها . وكا حه 
ب اله ار الثارة . 


ابر یں عن یو الم قال 
طمامه (ذا کان ماما ار . 


ر سول اشر ان 


ل في الفاوفج 4 
3 باون 


اکمردامحکم؛ شبطان دا فلج َعذا اهت 
شنوابی «بینایی می‌افزایده وانسان دا بخدای عزوجل نزديك می ماده واژشیطان 
دورمیازد. وبر تیروی آميزش می‌افزایده ودرد دا برطرف می‌کند. 

دازا 


,دهان دا خوشیومی‌کند, بهبیروی 


ضرت(ع): هر گاءبه حلوادست بابید از آآن بهره‌گیر ید وازدست‌ندهید 
#رهترین نوشیدنی‌ها برای پیغءبر(س) نوشیدنی 


رین وسرد بود. 
نیز فرمود: من آدم خرمایی (آآنکه خرما زياد می‌خودد) دا دوست دادم. 


...: پیغمبر(ص) وقتی‌که دوز داشت افطارش داباخرما 
فالوده 


دوایت است‌که حشرت حسین(ع): مردی دادید که ازفالوذج عیب میگیرد. 


تال جر : نا امرخ مین 
گل »ان ات 


حضرت فرمود: لعاب‌گندم؟ با لحاب د شوک رعسل 1 ل)» با روغن Ey E‏ 
آن دا عیب فمیکند. 
قصل دهم 
میوه‌ها 


آزامام صادق(ع): پیغمبر(ص) چون ازه‌ای میدید آندا می‌بوسید و 


می‌نهاد. د می‌فرمود: «خداوندا چنانکه ابتدای میوه دا بسلامت پیا 


دادی؛ تا خر نیز به‌سلامت ما عنابت‌کن». 
آذابن‌عبای: پرشمبر(ص) فرمود: هر که موه بخودد د (غذای خود دا) بان 


آغاز کند, اورا ضر دار ساند. 


«فرمود: چون آدم آذبهشت بیرون شد خدادند باو از میوه‌های بهشت توشه 
داد دساختنواهیه هرچیزدا بادبادداد.بثابراین میوه‌های شما ازمیوه‌های‌بهشت 
است» جزاینکه این میوه‌ها تفییرپذبرد دآ نها غبیر پذیرد. 


رالالاق 


اة 


تیا و ارو نبا ا 
ع م[ اذم کی اذا اکل وان بط عه مدنو »نود 
: اه 


مہا » انلا با كاوها , 
قال الملاو عل الام : 


اناد 


ازییغمبر اکر م(ص) روا دد مرآنادی دانه‌ای بهشتی وجود دادده چون 
داله‌هایی اذاناد فروریخت بردارّندهکهآن دانه‌ها وارد ممده مسلمانی نشود مگ 
آنکه تا +۴روز اورا توراتی انارک 

دربادء امام ششم(ع) ددایت است‌که هرشب جععه انادتناول میفرمود. 

ازامیرمومنان(ع): اناددا با پیه آن (پرده‌های دددن آن) بخوریدکه ممدهدا 
پاك مبکند, وهبج دان‌ای آزانار دد ممده مسامانی قراد نگیرد مکی آنکه اوار 
نودانی‌گرداند وتا ۴۰دوژشیطان ووسواس داازاو دورسازد. 

وازامیرمومنان(ع):حضرت وقت|نادخوددن دستمالی میکسترد ومی‌فرمود: 
ددآنارانههامی‌بهشتی نهفته است, گفتند_بپود «نسادی ودیگر کسان از آنمی‌خود ند, 


فرمود درموفع انارخوردن! نها خداوند ملکی میفرستدکه آن دانههای بهشتی را 
ببرد تا خودالآنها نگردد. 


اذاماء‌شتم(ع): نج چیزمیوة ب لبنالی» 


است دددنی: انادمیخوش, 


مرائ مولا ما 


عم ی ال له لام قال : ممت رل اهو هه بل : من أكل 
آنگوده کلابی دخرمای مثالن (اوهی آذبهترین خرعا), 

دایز اذآن حنرت: هکس اناری دا تاآ خر بخورد. خدا 
شیطان را ازدسوسه دل اوبازدارد, وهر کس سه اناد کامل بخودد, خداوند یکال 
شیطان دا ازاد دودکند» د هر که خداژند تا مکال شیطان دا ازدل اد براند گناه 
نکند, ده رکس‌گناه نکند بهبهشت دود. 

آذنبی‌اکرم(ص): انادبر تین میوه‌هاست؛ و هر که انادی بخودد شیطان خود 
دا برای ۴۰روذخشمکین ساخته, ودريك انادهیچکس دا شریك فراد لدهد. 

اذحضرت ذینالعابدین(ع): هر که جمعه انادی نائا بخودد. داش تا ۴۰ 
روزپاك باشد, ووسوسة شیطان ازاد دودگردد. ده رکه وسوسه شیطان ازاودودباشد 
گناه تکند, ده رکه‌گناه نکند بهبهشت دود. 

ازمر جانه:علی(ع) دادیدمکهنادی‌میخوزدوهردانهایکه می‌افتادبرهیداشت. 

ازعلی(ع): ازییغمبر(ص) شنیدم‌که: هر که آنادی دا کامل وتا آخر بخودده 
خداوند قلبش دا تا چهل دوذنودانی بدارد. 


تا صد روز 


از اب‌اکرم(س):آ دم وددخت خرما دانکود د اناد از سرشت د گل واحد 
خلق شدماند. 

اذنبی‌اکرم(ص): اناد بخودید که هیچ دانه‌ای از آن دد معده فراد فگیرده 
مک آنکه دلدا نوزانی‌گردائد رشبا زا بیچادهکند. 

ازاملاه شخ طوسی: به‌کودکان اناددهیدکه زودتر زبان «اکنند 


به 
اذنب‌اکرم(ص): به بخودیدکه دل دا تیرومندکند دترسو داشجاع گرداند. 
درردایت دیگر: به بخوریدکه سه‌خاصیت دارد؛ دل دا پر نشاط کند وبخیل 

دا سخادت بخشد» وارسودا شجاعت دهد. 


دازآ نحضرت(ص): به بخودید دبهم هره دهیده که دیده را چا دهده و در 


ال درخت دوستی دویانده به‌ز نانآ پستن به دهید, که فرژند دا ژبایی بحشد. و دد 


روایت دیگر: اخلاق فرژند دا نیکو گرداند. 


ن ارضا ده قال : 
ا بدا که 


ون كتاب الماع لآ جر 
اذامیرمۇمنان(ع): به قوت قلب وخیاتدلاست,دجبان دا شجاعت می بدشد. 


ری » ع رمعد أل : ما 


ازامام صادق(ع): هر که به بخورد خداوند تا ۴۰ دوز حکمت دا برذ باش 
جاری سازد. 

«فرمود؛ بوک به بوی انبیاه است. 

اذابی اکرم(ص): به دا تاشتا بخودید. 

ازحضرت دضا(ع): برای پیغمبر(ص) به آوددند. حفرت‌که په 
آن‌را با دست قطمه کرد و خود مبل فرموده دبهه‌جلسیان نیزخودانید. بعد 


فرمود: برشما باد به بهکه دیدم دا بینایی دهد اندده دا ازدل یرد 
دازآ نحضرت(ع): به بخودیدکه عقل دا ژیاد 
از آنحضرت(ع): خدادند هیچ پیامبری نفرسناد جز 
ونیزفرمود: بوی انبیا بوی به امت د بوی حودالعین بوی دیحان است. و 
ند هیچ پیامبری دا برتبانگیخت جز 


بوی ملاکه بوی‌گل سرخ است؛ د خدا 
آنکه از اوبوی به بآورد 


اذامام باقر(ع)؛ به اندده وا ببرد. 
ازامام سادق(ع): بکاهش په‌کودکی ذیبا افتاد «فرمود: بابد پددا 


بهنگام جماع به خو دده باشد. 


اکرع(ص): به بخودیدکه دل دا صفا دهد د خداوند هیچ پیامپری دا 


وفرمود: هر که سه دوذناشتابهبخودد. حافظهاش ریاد شود, ودلش از علم و 
حکمت سر شار گردد داز کین شیطان درامان ماند. 


ازسلیمان درستویه: برحضرت سادق وارد شدم «سیبی سبزدرجاوی حصرت 


ا » اماب الاس ر 


اش 
عاف 


فرعتاده شدکه بآن حرارت تن فردنشیند و امما وددوث 


ك گر دد دآب بر بده و ولتت اس ت که سیب ترش‌فراموشی آرد. از آ ارو 
که ددمعده چبندکی اباو فُیکند؛ 
ازحضرت موسی‌بن‌جدفر (ع): ما اهلبیت خوددا ممالجه نمی‌کنيم مکربا 
نآب سرد برتبداد دخوددن سیپ. 


ازذیاد قندی: بابراددم 
کشت. چنانکه هر کس دو 


دچارخون دماغ شدیدی < 


ف‌بمدینه رفتم» خون‌دماغ شدیدی بر مردمعادض 
خون‌دماغ می‌کرد دمیمرد. چون‌بخانه دسیدم‌سیف 


» بود؛ محر حضرت صادق (ع) دفتم» امام فرمود: باد 


سیپ بده» سیب‌خورد دخوب شد. 


مکارمالخلاق 


۳ 


ام 2 ری ام وم بلداو 


انجیر 

اذ اپی‌ند(ده): طبفی] آنچیر: براي یغمبر (ص) هصدیه آوردنده حضرت به 

: بخورید که آگرپگویم عیوه‌ای از بهشت آمده این میوهاست کذ 

میوه‌ای پی‌هسته است» بتورد:کنه پواسیرادا فطع میکند و بیمادی قری دا 
سودمثد است 

ازامام رضا(ع): الجیربوی بد دهان‌د! برطرف می‌کند, واستخوان‌دا محکم 

میسازد وبیماری‌دا برطرف میکند چندانکه نیازی بدادو 


اسحاب فرمو 


درحدیث دیگر: هر که خواهددقت قلب پیداکند» بخوددن انجیرادامه‌دهد. 


ا کعب: پیفمبر (س) فرمود: انجیر تازه دخشك بخودید که به‌تیروی جماع 


می‌افزاید دبواسیردا برطرف می‌کند. دبرای دطوبت دنقرس سودمند است. 


اتگور 
ازامام صادف (ع): نوح‌بخدا ازاندد‌شگایت‌کرد. خداد ند بهاو وحی کردکه: 


بي الفوا و er‏ 


رتل ی یئم اغ زان وی آم عا لاه . 


رس ان تب : 


دازآ تحضرت: پیأمبری بخداد ند ازغصه شکایت برد, خداه ند 
که انگود بخورد. 
وازآن حضرت: ددچیز دودستی خودده «پشود انگود واناد. 


ازعایشه: پیغمبر(ص) فرمود: بهتر ین غذانان است وبهتر ین میردها انکور 

وفرمود: تخل واناد «انگود اذگل آدم است. 

اذعلی (ع): پیفمبر(س) فرمود: انگود دا دانه دانه بخودید که كواداتر و 
حضم شوندءتر است. 

دفرمود: بهادامت من‌انکود وخربزه است. 

ازامیرممنان (ع): حضرتش انگوددا بانان میل می‌کرد. 


وراد ري ف . لے عن رطا فم وت یی 


اذا تحترت: انگود هم شات دهم خورش وهم شیرینی دهم عیوه. 

ازحضرت دضا (ع): حضرت ی المابدین انگور دا سخت دوست می‌داشت. 
کنیزی برایش خوشه‌ائ-اقگور وودد جلویش نهاده سائلی دسیده حضرت فرمود 
انکور دا بهوی دادن لام .این سخن بهفادد خود (گویا کنیز حضرت بوده ) 
دسانید. وی دستود داد تا غلام انگود دا از سائل خرید د خدمت امام (ع) نهاد. 
ییکر آمد دامام انگوردا به‌ساثل‌داد تاسه‌باد. دد دفعه چهادم میل‌فرمود. 


گلابی 
ازعلی(ع): گلابی‌فلبدا جلادهد ددددهای درون‌را به‌آذن‌حق شفا بخشد. 
ازامام ششم(ع): گلابی معده دا دباغی‌می‌کند ومعده دا قوی می‌کند 


اجاص (نوعی گلایی) 


باد قندی: بحضرت رضا واردشدم ددبرابر امام(ع): ظرفی ازاجاس سیاه 


ال ر و الممب بمب الوعبر 
" تور ان داشت آما ۲ع )فر مود حر آرت مز اج‌برمن غالب کشته واجاس‌حرارت 
دا فرومی‌نشاند, وسفراء دا تتتکی‌ججته خد ك آن خون دا دام می‌کند (گویا 
مرادکم شدن 


ارخون باشن) وپةافن خداون داروی بیمادی است. 


کشمش و موبز 
از نبی‌اکرم (مر): هرکه ناشتا بازده دانه کشمش (یامویز) سرخ بخودد جز 
بمرض موت دچاد نشود. 
وازعلی(ع): هر که باژده دنه کشم‌ش‌سرخ‌بخودد در بدان‌خود مکروهی نابد. 
دازآ نحضرت (ع) : کشمش قلب دا محکم میکند دمرض دا شفا میدهد د 
حرارت دا فرومی‌شاند ددهن دا خوشبو میکند. 


درروابتی اذشیخ طوسی:کشمش غېدا میبرد ددهن دا خوشبو می‌کند. 
ازنبی‌اکرم (ص): برشما باد به‌کشمش, که سودا دا برطرف میکنده وبلغمدا 


| سالم‌مي‌کنده اخلوقدا نیکو می‌سازد واعساب دا قوک مي‌گرداند 


دا میبرد. 


عناب 


اعلی (ع): عناب برام 


می برد 


بل ده دید که هردد سالم‌است. 
اماء ششم (ع) فرمود: برتری عناب برمیوهها چون پرتر ما برمدم ‏ 


سنجد 


تال ضا: پیغمبر (ص) برعلی(ع)واردشد درحالیکه تب‌داشت» حطرت 


ار 2 قانت لا ور نده فاگ را 
دستورداد سنجد میل‌کند. 

آذابن بکیر: اذامام ششع:شلی 
میردياند وامتخوااش(هستةاش) ادا وپوسنش پوست‌دا میروانده با ینحال 
کلیه هادا گرم دمعده )کوش وپاکیزه می‌گرداند. ونکهدارانان ابا 
وقطره قطرء آمدن بول است؛ ساقها دا نیرومند مي‌کنده د عرق جذام دا دیشه‌کن 


مي‌نماید. 


فصل یاز دهم 
در سبزی‌ها 
دد حدیت : سقره دا پاسبزی سب زکنید (یا ذیشت دهید )که سبزی همراه با 
گفتن بسن شیطان‌دا میراد 
ازامام شنم(ع): هرچیزی ذینتی دادد وذیشت سفره سبزی است. 


ازاحمدین هاردن: برحضرت دضا(ع) واددشدم؛ حفرت‌سفره طلبید مبزی 


۳۳۶ ۰ ارم اغاق 


سول اھ یز : کارا 


اش عو وغل واد في اجه 

من مح انا تیه ۰ ۶ 

إذا طبع کا کتروا القر ع » کاب الب 
نس قال إن علاطا ما 


بر سفره‌ای‌که سبزی بباشد غا تھی خور) زی بباود: غلام سبزی حاضر کرد و 


امام غذا میل‌فرمود. 


گدو 

ازامام صادق(ع): کدو عفل دا ذباد هیکند. 

ازحضرت حسین(ع):پیغبر (ص) فر مود: کد بخودید که اگرخدا درختی بور 
دسبکتر (غذایی سبکنر) از آن سراغ داشت برای براددم یونس میروبانید. در 
آبگوشت ذیادکده بربزیدکه بعقل می افزاید. 

اذنبی‌اکرم(ص): ه رکه کدو با عدس بخودد چون باد خدا کند فلبش برقت 
آیده دبر تیروی جماعش افزوده شود. 

ازسحيفة افر ضا(ع):پیغمبر (ص)فرمود:کدو ددغذا یاد بر یزیدکه دلغمکین 
دا خوشحال می‌گرداند. 


rev 


ال : کان رسن اف تن ية 
مور قرعا کان + 


وو ياء ) 


PAS‏ مه 2 e‏ 2 ره و 
عن سایق هد قال م اک وني موقو سبع ورقاتر هنم الموج 


اذانس: خیاعلی پیعمبر(ص) دالا م ای) ا 
که‌کده با دوفن دد آن‌بود, من مشاهده‌کردمگه پیغمبر(ص) ازاطراف ظرف‌کددها 
دا میل میکنده من پس اذ آن‌که دم یشار( س) کو دا خیلی دوست میدادد به 
کدوعلاقه‌مند شده!م. دنیزگوید؛ پیغمبر(س)کدو دا خیلی دوست می‌داشت وآن‌دا 
اذاطراف ظرف غذا جمع می‌کرد. دنیزدريك مهمانی برای حضتش‌کدو آوردند. 
حضرت درظرف غذا می‌گشت وکدوها دا بیدا میکرد دتناول میفرمود. 


کاسنی 
آذامام صادق(ع): هر که ددشب‌که می‌خوابد هفت برگه کاسنی دد شکمش 
باشد در آن شب ازقولنج ددامان بماند. 
دازآ نحضرت: ه رکه خواعد مال «فرزددش زياد شود » کاسنی زیاد بخودده 
که هرصبحکاءقطر‌ایاز بهشت بر آن‌فرددبزده ومواظب‌باشید چیزی از آن‌تربزد. 


وی ادا . 


دازآ تحنرت(ع): هر که کاسنی بخورد, در آآن روز 

دازآ نحضرت: کاسنی شفای هزاد پیماری است؛ دکاسنی هررپیماد ادا کهدد 
درون انساث باشد پرطرف می‌کند. 

از آ نحضرت(ع): حر که دددذجمعه هفت بر گه کاسنی پیش اذنماذ بشوددبه 
بهشت دود. 

ازحضرت دضا(ع): کاستی تفای هزاد بیمادی است» دهرییماری دا که دد 
اشد دیشه‌کن ماد ردک براگا گی از اهل‌خانه‌که به 
دچار شده بود کاسنی‌طلبید, ددستور داد که آن دا بکوبند دبر کاغذی ضمادلمایشد, 


اری ودردس 


ددوغر, بنفته بر آآن بربزند وبرسر بماد نهند. د فرمود کاسنی: تب دا دیشه‌کن 
هیکند وسرددد دا بر طرف می‌لماید. 

از امام(ع):برشما بادبه‌کاسنی که به لطفه می‌افزایده وفرزند دا ذیبامی: 
وگرم دنرم میباشده ویس دا ژیاد می‌کند. 

آذابی اکرم (ص): هر کسراسنی بخودد دبخوابده هیچ هی وسحری دداداثر 
فکند» دهیچ جانودی ازعقرب د ماد باد ازديك نگردد. 

از الس: پیغمبر(ص): فرمود: 


بهشت است دکاسن یگوشدچشم داعیبرد. 


ي تقول - ۳۳۹ 
ون گرا 
1 


7 
اذ امام پنجم(ع): ماسیر یبا وتره می‌خودیم. 


آزموسی‌بن‌بکر: جوائی: جرت وسین جمفر(ع) بیماد شد» اما (ع) 
سراغش دا گرفت.گنتده: به‌طحال(بیمادیطحال) گرفتاد شده‌است؛ امام(ع)فرمود: 
تا سه‌روز باد تره بشودانیده خودانيدیم» شفا بافت. 

روابت است‌که علی(ع) ره دا با مك ددشت میل می‌کرد. 

از امام صادق(ع): هرچیزی آقابی دادد. و آفا دبرتر سبزیها تره میباشد. 

اذ امام بافر(ع): ددتره چهاد خصلت است: باد دا برطرف میکند» ددهان‌را 
خوشبو می‌سازد؛ پواسیر را قطع میکند» د همیشه خوددن آن موجب ایمنی از 
جذام است. 

از موسی‌بن‌بکر: به‌خدمت موسی بن جعفر (ع) دفتم» فرمود ترادنگه زرد 
می‌بینم؟! ثره بخود خوددم وخوب شدم. 


E.‏ - حربلاخلاق 
في باروج 
ی ۲ 


عن الصاوت رتیه قال : کا 


کن اسايق »و ٤‏ عن دهع 
نکر مزر ای ارم 


ادروج » 


ام ستد فا کت داب نز 
۲ 
اج 
بو فا وان 
وقال رسو اش یر اب كاي راما یا نيا ارچ 
آذنبی اکرم (س): بیترک نره بردیگر سبزی‌ها چون پرتری نان است بر 


گر چیزها. 


ربحان کوهی 

آذامام سادق(ع): امین مان وتمان کرای را خبلی ددست می‌داشت. 

اذعلی(ع):نا؛ دیحان خدمت‌پیضبر(ص)برده شده حفرت فرمود: آن‌سبزی 
من دانبباء پیش ازمن است, من از آنن می‌خودم د درخت آن دا ددبهشت می‌بینم. 

اذ امرممنان(ع): پیغمبر(ص) دیحان دا خیلی‌ددست می‌داشت. 

اذ اما‌سادق(ع): دبحان سبزی انبیاء است ودد آن هشت خاصیت است؛غذا 
را هنم میکند, دعروق دا باز می‌کند. ودهان دا خوشبو می‌سازده و اشتها دا ذباد 
می‌نماید, وخون زا صای می‌کند, 
فراد گیرد همه پیمادیها دا دیشه‌کن می‌کند داهل بهشت سفره خود دابدان 
میآرایند. 


جب ایمنی از جذام است» دچون درانددون 


بر(ص) فرمود: دیحان سبزی‌طیب وپاکیزه‌ای است‌گوبا ‏ نر! دویپسسدر 


مب بالل“ .رما ابای وا 
ل اعا دوخ تال : تفا فا 
اة وبا اي ویو : 2۱ 


ویز فرمود: هر که دیحان‌کوهي بخودد خداونه به‌ملانکه دستود میدهد با 
مبسگاه پرایش حسنه بنویستد, 

از حذرت موسی‌بن‌جعفر(ع) آعده که برسرسفره دبحان‌طلبید وفرمود من 
ددست‌دادم که غذا دا با شوخ کت که روق | می‌گشایدداشتهار| زیاد می‌کند 
وسل دا معالجه می‌نمایده واگر غذارا بآن آغاز کم برایم مهم نیست که چه‌غذایی 
بمداز آث بخودم. که دیگر ازهیچ پیمادی ددنجی نمیترسم: دچون غذا تمام شده 
بازهم‌دیحان طلبیددبر گهای آنا اذاطراف سفره‌جمع میکرد «-بلمی‌فرموده 
دیما میداد «میفرمود: غذا دا ا این ختم کنید کهآ نچه خودده‌اید هنم می‌کند و 
برای غذای بعد اشتها می آودد » و سنکینی ممده دا برطرف می‌کند « دهان دا 
خوشبو می‌سازد. 


خرفه 
اذحضرت‌سادق(ع): هیچ‌سبزع‌ای سودمندتر دبهترازخرفه ددذمین نردییده 


وآن سبزی فاطمه(ع) است. 
وا بحضرت: پیغفیر (س) قومود: برشما باد به‌خرفه, که اگر چپزی بقل 
بیفزاید همان است. 


جرجیر (ثره تیزد) 
از امام شنم(ع): ه رکه شب جرجیر پفودد دگه دعرق جذام ازبینی اوزده 
شود. وازآ نحضرت: خوددن جرجر درشب بر سآرد. 


کرفس 
پیغعبر(سص) درضمن دفیت‌هایی بدعلی (ع) فرمود: کرفس بخود که‌کرفس 
مبزی البای دیوشع (ع) است. 
پیغمیر(ص) فرمود: کرفس سبزی اثبباء است دطعام خضر والباس کرفی و 
قادچ میباشد. 


rrr 


۳ 


ميت از : دای ه 
ن الغلا مد ال : ساره ر 


وقادج ازمر " (مائدهآستنانی) ايت 5 مش ویچم 


سداب (فیجن) 
اذ نبی‌اکرم(س): سداب‌برای دردگوش سودمند است. 
از حضرتدضا(ع): سداب عقل دا ذیاد می‌کند جز آنکه آب کمر دا خشك 
ميکند. دهرکس پس ازخوددن آن بخوابده ازطاعون ددمل د سینه پهلو دد امان 
خواهد بود. 


حضرت دضا(ع) فرمود: برشما با 
میروباند, ودرآ ندادوی هر دردی است؛ «اعصاب دا قوی می‌کند ؛ حرارت خون 


به چفندد » که درکناد نهری ددبهشت 


کی معر 


وعته ممع فال : ان اه تم ار 
وهی( هی ده ای هم ور وه 

وکن زا ود قال :ایا مرسا یس فا زر کال ام هروا 
۳ 


رفم نر 


ا فرومی‌نشانده و استخوان بارستبر می‌سازده واکر دستهای خطاکار بان نمیں‌سید 
بر گش بکمرددامیبوشی روک فدای شما محبو بترین سبزبهانز دمن چفندر 
است» حضرت فرمود: ياي خدا دا پراین معرفتي کهدارۍ 

اذحضرت صاوف(ع)ر چفندر موجب ایمنی ازجفام است. 
واز آنحنرت (غ): خداوند جذام دا باخوددن چفتدر و دگه زدن ازبهود 
۾ داشت. 


ادحطرت رضا(ع): بهمریضان خودچتندد بخودانید, که دران شفا هست و 


ضر دی وجود ندادد وخواب بیما 
واذ | سعرت (ع) د دیشهجذام دا پرمی‌کند ودرشکم بماد پرسامی! 
بهتر اژچفندد وارد نمی‌شود. 
ویز از آنحترت: شکم‌را ازغذا خالی مکذاد و آب کم بیاشا» دجز بامیل 
« نحرريك شدید جماع‌مکن, وچفندد چه‌خوب گیاهی است. 


رامش میدهد. 


۱- برسام: التهایی است که ددپرده بین کید وقلب ایجاد می‌شود. 


في البقولر ra‏ 
قي اه 6 و ر ووو ارو بو 
عن سای مد قال : علخ بل فكو واه و اوه رام ره 


این اعد (9 زیم عرق ام اهب 


وني ي و 
رقا : قال عفر : إذا اكلم جل 


ان مر 


ی 
ادوس > عن | 


آي عر ار رس 


ازحضرت صادف(ع): برشا باد ب‌شلفم, شلفمبخودیده 
خاسیت را انغیراهل پتھان بذارید: دریدن هکس رکه جذامی هست وآنرا با 


شلمم از 


تربچه 
اذ اپن‌مسعود؛ پیفمبر(س) فرمود: اگر دوست دادیدکه تربچه بخودید د بو 
ندهد نامرا (یمنی‌سلوات پفرستید) درادلین لفمه بیرید. 


ارحتانبن‌سدر:باحضرت‌سادف(ع) بر سرسفره نشسته بود حضرت‌تربچه‌ای 
بمن داد وفرمود: ای حنان تربچه بخودکه سه خاصیت دادد: برکش بادبرانت. 
مغز شآمدن بول دا آسان میکند, ددیشه‌اش بلفم دا دیشه‌کن می‌سازد. 

اذامیرمزمنان(ع): تربچه دیشه‌اش بلم دا دغه کن می‌کند, و غذا دا هنم 
می‌نماید, وبرکش اددار آوداست. 


سیر 

از حضرت باقر (ع): ما سیلبا وتره فی‌نخوديم. 

ازحضرت سادق(ع): دراه سیرسوال شد فرمود پخته‌اش اشکال نداددولی 
دفتی سیر خوددید به‌مسجد نروید. 

از حذرت امیرممنان(ع)نپیغمبر(ص)فرمود: سیر بخورید دبآن مداواکنید 
که داروی هفتاد بیماری است. 


دازآ نحنرت(ص): سیردا جزیخته خوردن ملاح 


پیاز 
از پیغعب اک م(ص): بهرشه رکهدر آمدرید اذپیاز آن بخودید که وبا دییمادی 
آن شهردا آذبین میبرد. 


قال الصاوق علم السلام عك باس » فاب یط لدم . 


1 اه مرو 1 که 

ع یار الم عنم العام مان : قال رول ال هیر : "کل اس نله 
۳ ن 
ورت انماس ویضم الطمام . 

ازامام سادق(ع): ددبادهپیازوال شد؟ فرمود: بمنوان ادوبه غذا بکادبردته 


مانعی ندارد, د اشکالي نداردکهشیردا پمنوان مداوا بخودید دلی اگر خوردید به 
مسجد تروید. 
دازآ نحمرت(ع): پیا درددا آذبین میبرد. داعصاب دا محکم؛ د آب(نطنه) 
دا زياد می‌کنده باه رويکمك مهکند, 
داز تحضرت(ع): پیاز دهان دا 
پوست دا ارم میگرداند. 
ونیزفرمود(ع): ددپیانسه خاسیت است: دهان دا خوشبومی" 
محکم میساند؛ دبه یروی جماع می‌افزاید. 


دا میبد. 
پشت دا محکم می‌سازده و 


رشبو 


و له را 


کاهو 
ازامام صادق(ع): برشما باد بهکاهو که خون دا تصفیه می‌کند. 
منان(ع): پیقمبر(ص) فرمود:کاهو بخودیده که غذا دا حضمیکنده 
وخوابآوداست. 


ازا 


0 


افو 
pee FPA‏ 


عینی 


رد نطو 
قال تمد الا 


با ولا در . 


في البازنجاف ) 


راردا 


قال الماد امه 


باقلا 


از انس: پیغمبر(من) قرم وور غذای عیسی (ع) باقلا بود تا دفتی که بآسمان 
دفت» عیسی غذایی دا که بآ تش ب 

ازفرددی: امام(ع) فرهود: هر که باقلارا با پوست بخودد. خدای عردجل 
بهمان انداژءکه باقلاخودده آزییمادی اوکم گرداند. 

ازحضرت دضا(ع): باقلامغزاستخوان دا زياد می ند و خون تا در بدن 
ودباغی مینماید. 

اذامام صادف(ع):باقلا بخورید که مغر استخوانهای ساق دا محکم میکند 
دعقل دا ذیاد م 

«فرمود: بافلایماری دا برطرف می‌کند وخود ضردندارد. 


ته شدم باشد نخودد. 


میرویاند. «فرمود باقلادا با پوست بخودرید.که ممده دا پا 


نماید وخون تازه مسازد. 


السب 
ر عا الاد 


اذامام ششم(ع): بادتجان ای بنوداه سودمند است. 

حضرت امام هادی(ع): بیکی از کارگزاران خودفرمود: برایمابادنجان‌زیاد 
بخر که ددفسل گرماگر است ودر ات دیکرمهتدل 
است؛ دبهر حال سودمند میباشد. 

اذامام سادق(ع): برد 
ایمنی اذبرص می‌باشده دهم‌چنین سرخ شدۀآن دد ددغن ذیتون. 

ازفردوس: پیغمبر(ص) فرمود: بادنجان بخودید که ددخت آندا دد بهشت 
دود که بخدایی آفرریدگاد نبوت من وولایت علی(ع)گراهی میدهد و اگر بقصد 
شفا بخودید ا ی ی داشتن بخودید ضرد وبیمادی است. 


فصل سرماسردمی‌باشد؛ درهمه 


بادبه خوردن بودانی بادنجان که دارواست وهوچپ 


است‌که بخدا ایمانآودده است. 


3 


ار 
روم با کل یله »تن زاوي قك :وا 


هربیماری است؛ و آب ودنک دا ذباد می‌کند «عروق دا نرم مبکد 


می‌افزاید. 
از امام صادق(ع) 


ابر حضرت زینالعا بدین بادنجان اد دوفن 


وامامآ ارا ميل میفزهود ورحالیکه چشم حضرت ددم‌کرده بود داوی 


اتون بو 


سید این غذا دا می خودیم که تون آثثر, است؟! حضرت فرمود: ساکت باش, 
یدرم از جدش حدیت‌کردکه: بادنجال چربی مین است «ددهرشکمی که واردشود 


بدان نفع میدهد وشفا می‌بخشد. 


هویج 


ازداود فرقد: بخدمت حضرت ما 
نهاده بودند فرمود: اذ آن هویج بمن بده دخودایز بخود‌گفتم آقا من دندان‌ندادم 
حضرت پرسید کنیز داریوگفتم:آری» فر مود د-تودده‌که برایت بپزند دبخور که 
کلیه‌ها داگرم می‌کند و نموظ کامل می آورد 

دنیز فرمود: هویج موجب ایمنی اذقولنج 


(ع) دسیدم درحالیکه ددبرابرش هویج 


بواسیر است «بهآمیزش كمك 


وم وتا یت چ جت ررد ,ور شا ما روز یه مرج 


آذبی‌اکرم (س): خربزه بخودیدکه آ بش د 


ودرحدیشی استکه خربزه از 


آمده و هرکس یك قاچ خربزه بخورد هفتاد 
مزارحته برایش توشته شود ونتادهز ار خطایش محوگردد؛ د هفتاد هزاد درجه 


بالا رود 


ازحطرتکانم(ع):پیفمبر (ص): خربزه دا با شکر د هم با رطب میخورد: 

امام ششم(ع) فرمود: ناشتا خر بزه خوددن موجب فلج است. 

اميرمۇمنان (ع) فرمود: خربزه گوشت زمین است که نه‌ضرری دادد وقد 
پیمادی زاید. 


وفر. مود: در آان‌ده خاصیت‌است: غذااست,آشامیدنی» میوه» دیحان»خودشت» 


۳۹7 


a‏ ۳ 5 عکارمالا خلوقی 


لي ار ودار سل 
میا د الا 
م 


افا عظاما وقد 
كذاك قال الشظنی ال 
تاه وا روط 


وق بر : لنزنیر 


حلواء اشنان. خطمی دسری, وراه اس 
اذامام سادق(ع): خربزه بخودید که ده خاسیت در آن جمع است.گوشت 


ت» پیمادی دناداحتی ندازد,,طعام وشراب » ومیوه, و ریحان» و اشنان و 


خودشت 


اشد؛ بقوء باه می‌افزاننه ماهر بشست و شو میدهد, ادراد لور است 
درحدرئی دیگر است: سنکه مبلانه دآپ نکن 

این آشعار منسوب بجنیت وضا(ع) است: 

«ذماله بما ازذمین وداراللا) خریزهای هدیه‌کرد. 

خواصی‌بزد که در آن جمع است که ما دداینجا بنظم ذکرميکنيم. 


جد معا 


نی» درحان, میوه» اشنا غذاء خورشت, مثانه دا پاکیزه 
چهره دا صفا می پد 


» دهان را خوشبو می‌کند.» 

دازحضرت دضا(ع): خربزه ناشتا خوردن فلج و به‌روایتی قولنج آرد. 
خیاد 

اذحضرت سادف(ع), پیضیبر (س): خیاد دا بانمك میخودد؛ د فرمود: خیار 

از آن بخودید (نه ازس) که بر کتش‌پیشتر است. 


تب نی انا هه تست ِ ما في کر الط 
دا اک ارم اتشان j‏ 
لالت مرك فى 
ووا ا 
می الا مع قال 


عیام دان 

ازسعده پیغم‌بر (ص) » فرمود : دراین دال‌سیاه شفاه هردردی جز سام نهفته 
است» پرسیدم سام چیست ٩‏ فرمود: مرکه. پرسیدم دانه سیاه چیست؟ فرمود: سياه 
دانه» پرسیدم چگونه مسرف کنیم؟ فرمود: بازده دا۱ 1" آن پرداد رن دددپادچهای 
بریزبد دیکشب دد آب بخوابانیده فرداصبح ,بکقطه دد بینی داست دك قطره در 
بینی چپ بریزید؛ در روز سوم دوقطر» دد ينی داست؛ و یکقطسء دد بیلی چپ 
بچکانید ودر دوز سوم دد بینی داست يك‌فطره ددد بینی چپ ددقطره بچکالید, د 
دانه‌ها دا درهر دوز تاژ‌کنید. 


اذامام ششم(ع): سیاه دانه شفاه همه بیمادیها است؛ و محبوب پیغمبر(س) 
بوده داگرگفتم محبوب دسولای(س) دا برایم بیاددید برایم سیمداله بیاودید. 


may‏ - ارم 


A ۳۳‏ 
اه ان که 


توا المرکل » إن 


مل اشا قال عه م : امار 
ولا ارقم فرع نی الاو 9 و 


ا یال ما مار لش نا فان [ 


ES]‏ : بحطرت‌صادق(ع) عرضه EKS‏ ددد وصدآمی‌کند؟ 
فرمود: چرا سیاءدانه نمی خو ویهکه در آن فاء همه بیماربهاست. 

آزمفضل: به‌امام صادق(ع)شکایت کردم که دقت بول ناداحتی دسوزش‌احسای 
می‌کنم؟ فرمود: در آ خرشب سیاء‌دانه بخود. 

دازآ نحنرت(ع): درسیامدانه شفاه هرییمادی است! وما از آن برای تب 


سرددد؛ ددم چشم» دردمعده» دهردردی استفاده 


می‌گیررم. 


د بوسیله آن از خدا شفاه 


اسفند 
پیغمیر اکر ۴(ص) فرمود: ازاسفند ددخت یا ب رگ یا میوه‌ای لمیردیده هگر 
آنکه فرشته‌ای برآن‌گماشته است تاآندا بهآنکه باید برساند با خشك شود.و 
دردیشه وساقه‌ای شفاء است؛ ددر دانهآن داددی ۷۲بیمادی است. 


کال بعش اماب رارضا ع ید 2 


آزمحمدبن‌حکم: پیفمبری بخداد اد اذجبن و ترسوئی | 
خدادند بوی وحی فرمودکه:دستودده تا اسفند بخود ندکه‌شجاعت دا زياد می‌کند. 
از حضرت صادق(ع) :در باهاسفند کندرس ال شد؟ فرمود: اما اسفنددیشه‌ای 
اذآن بزمین شالیده نشود وشاخه‌ای از آن سر بر نیادد مگر آنکه خداوند ملکی 
پر آن بگمادد تاآن‌دا به تکس رکه بای برسد با خش گر دد دشیطان تا ۷۰ خا 
ازخانه‌ای‌که در آن اسفند است‌میکریژد: «اسفند شفاء ۷۰بیمادی است‌که‌کمترین 
آلها جذام است. پس (ازخاسیت دمسرف آن) غافل د محروم نمالیده و اما کندد 
بر زد نباء‌است دمر بم از آن‌کماكمی‌جست وهبج دودی ازدود آن زودتر بآسمان 
بالارود ودددش شیطان دا میراند ومرض دا دفع می‌کند. از آن محروم نمانید. 


فصل دوازدهم 
(درحبویات) 
ماش 
یکی آذاصحاب حضرت دضا(ع) دربادء لکه‌های بدن پرسید؟ فرعود؛ ماش 
دا بیز دبخود دخوداله خود قرادده. چئین کرد دشفا بافت. 
دازآن حنرت(ع):ماش تازہ دا ددفصلش با برگه آن بکوب و آش‌دابگیر 


قرو از 
رابت السوداء فا 
الم ریش و 
ور :و 


رل : ها بای (ذا تاد 


ها أکلتس 


وناشتا بخود وبر لکههای‌پدن بگذاد. رآری‌گوید: چنین کردم وخوب شدم. 


حلبه 
پیغمبر(س) فرمود: حابه بخوریدکه اگرامت من خاصبت آن‌دا میدانستند, 
اگرهموزن آن طلالاژم بود میدادند وخود دا بآن مدادا مینمودند. 
ذیره 
ددایت است‌که نبی‌اکر ج(س) جوادش دپونه «سیامدانهمی‌طلبید چون شیر با 
غذای سنکینی ميل میکرد اذ آن استفاده می نمود؛ دمیفرمود اگر آن‌دا صبسگار 
بخودم ازخوددن هیچ غذا یم نخواهم داشت دمیفرمود:ذیره معده دا قوی ولغم 
دا قطع مینماید» دازلقوء (لرزش دهان وصودت) جلومی‌گیرد. 


ر : کا سامت یناما اشعز رل قساوة ‏ 
کرم“ فارتی ار ول لور سل رت بآ 
1 مر نام ار 
رکا مد 1 4 من با عم تلم انال : : 
وإ بر لب وبکر آل 


حمص 


از امام شنم(ع): وڈ مش کر تش ازح ص سخ 
برای دددکمر نافع است. 


عدس 

آزامام صادق(ع): بك دوزددحالبکه پیفسرزص) دد جای نماز خود نشسته 
بود؛ عبدالبن تیهان آمد» دگفت‌بادسول ام (س) من بسیاد خدمت شما هی نشیم د 
بسخن شما بداد گوش فرأمیدهم دلی دقت قاب پبدا نمیکنم د اشکم نمی بده 
حضرت فرمود: عدس بخودکه قلب دا دقت می‌بخشد د اشك دا فروعیریزده د ۷۰ 
پیغمبر پآن تېرك جسته‌اند. 

اذفردوس, تبی‌اکرم(س) فرمود: پیغمبری از سشکدلی امت 
کر خداوند متعال بوی وحی‌کردکه: بدقوم‌خود دستوربده عدس بخودندهکه قلب 


بخدا ش 


دا دقیق میکند دگرربه می آورد وخودخواهی دا می‌برد وطمام اپ ادمیباشد. 


a^‏ 05 ارت 


عن قاری مد فال : فال مره ارو :یز مالسا مارب 
۲ 


ت مک م یشار 


و تاه تلا ترام دا ریت a‏ 


مواء » بوذ ۶ 


وهو شا 


ازصحیغةالر ضا(ع): پیغمبر(هی) فرمود: عدس بخودیده که مبارك و مقدی 
است, «قلب دا رقت می‌دهد و اشك دا جاری و ریاد می‌ساژد د ۷۰ پیغمبر از آن 
بر کت بافته‌اند. سا 


از اما‌سادف(ع): سول اکر فومود:بیشنا باد بسنا دبآن مداد کنید اکر 
چیزی مر گت دا بکرداند سنا است. 

داز آن حضرت(ع): اگر مردم خاسیت سنا دا بدانند ۰ هر مثقالش دا بيك 
مثقال طلا می‌خردند, که ازلکه‌های بدن» بری» جذام , جنون, فلج » لفوه امان 
می‌بخشده دبا ویز سرخ بی‌هسته خودده شود و بانداژه مساو هلیله زرد دسیاه 


بآن افزوده گردد» و اشتا پوزن سهدرهم بخود» وچون به‌بستر ری » همین مقدار 
بخود» که این سیدوواهاست. 
قخم شربتی 
از اما سادق(ع): ه رکه ت‌کند دهمان شب بوزن دو ددحم برتخم شربتی 
بخودد اذبرشام درامان بماند. 


اور لور req‏ 


في تواير اک 4 
۱ في اهداز 
قال آمادق) مود : ابموز فی کی اجار با غا وزذا ارقا کان في 


في اللح) 
قال سول افر از في ری 


:ب إا 


فصل‌سیزدهم 
نیرو گردو (غذاهای‌زبده) 
از امام‌شنم(ع): گردو دیثیر درھ ر کدام ازآ نها شفاست (اکر با هم خورده 
شود) داگر جداگانه خورده شود درهرکدام بیمادی است. 
دازآ نحضرت(ع): پئیر غذای قبل دا هضم میکند داشتها دا برای بعد ذیاد 
می لماید دازآ تحضرت(ع): خوردن گردد درشدت گرما دمل ایجاد هی‌کند و در 
ذمستان کلیه‌ها دا گرم می‌نماید؛ وبرودت دا دفع می‌کند. 


پیغمبر(ص) دروصیت خود بعلی(ع) فرمود: باعلی(ع) غذا دا بانمك شروع 
کن؛ دبنمك ختم نماء که درنمك داروی هفتاد پیمادی است‌که اذ آنهاست: جنون. 


تالاخلا 
و لام وش وج الق بوم 


» یلا 


للع بل کل ی 


بارع .و 
جلام) پرص؛ درد گلو؛ درد دندان؛ ودرد شک 

از امام سادق(ع): ه رکه :بي ادلین لقمه غذایش نمك بیاشد خالهای‌سودتش 
ازبین میرود. 
حضرت امام سادقا (ع) از امضابش سوال کرد که: کدام خودشت بهتر 
پیک ی‌گفت: گنت دیک ر کفت: ددغن, دیگری‌گفت: دوغن زیتونحفرت 
فرمود: نه بلکه نمك است. داوی‌گوبد: با آمام(ع) به‌گردش بیرون دفتیم » غلام 
نمك دا جاگذاشت, اذهيچ خوددنی استفاده تکردیم نا 


اس 


ازعایشه» پیفمبر(ص)فرمود: ه رکس قبل دبمدازهر چیز لمك بخودد:خداوند 
۳۰ نوع بلا دا ازوی بگرداند که کمترینش جذام است. 


سرکه 


از انس پیغه‌بر(ص) فرمود: هر که بخوددن سر که مشغول هیشود؛ خداوند 
ملکی برسر اد بگمارد که تا پایان خوردن براش استغفاد کنده نمك از لواژم 
ضروری‌خانه چون نان وآب‌بشاد مير 


اپیغم‌بر(ص) برام سلمهوارد شد وی‌تکه 


0 


سر که چیزی مو جود نیت ار مود سر که خوب خورفتی است» وخاه‌ای که 
ددآن سرکه باشه فقیرنبود 


از اماء‌صادق: ماد عدا خو رن مر ک2 بدا می‌کنيم چنانکه شما به لمك 
شروع هی‌کنید کهس رکه عفل دا ژباد می کند. 

واژ آتحضرت (ع): سرکه خودشت خوبی است که وداه داپرطرف‌میکند. 
وقلپ‌را زنده میساژد. 

و از آنحضرت: پرشما باد بسر که انگود که هراتکلی دا در درون دن 
می‌کشد. 

د بی‌اکرم (ص) فرمود : سر که خوب خودشتی است» خدادن‌دا سر که دا 
وسیله برکت‌ما فراددهکه خودشت انیا 


بوده. 
ازسحیفة ال ضاء ازعلی(ع): ازسر که انکور آ نچهکه خود بهخود قاس شده 
بخودید هآ نچه که خودتان فاسد ساخته‌اید. 


۳۶ 
عبر ایس في خایة 


ات 


E i 
الزیت» طب‎ E وقال نا‎ 
ويش آلمسب وبنهب باب وبظفىء لفضب‎ 


قال تبي ار لی د في وينه : ا کل 
آکل الزبت واذهن به یقرب الكطان رن لاح . 


مری ب غذای پیات 
اذامام شنم(ع): یوسب رین ازخوددن نان خالی بخدا شکایت کرد داز 


او خودشتی‌طلبید, ونان خش کیا ژبام پش اد بود. خداه ند امرفرمودکه: نان 


دا دد کوژه با مشکی ضخیم تور آل آب ونمك بریزده با اینکار مری ( غذای 
بیات) ددست شد وآ را کو رشي خو قرارداد. 


ذیتون 


ازسحیفةالرضا (ع) ؛ پیفمبر (سص) فرمود: پرشما باد ب‌ذیتون,که سوداء دا 
خوب‌کند درلغمدا برطرف نمایده داعصاب دا محکم دقوی‌گردانده وضمف دثقل‌را 


(ازمعدم) می‌برد, واخلاق دا 


کومی‌سازد؛ واندوه دا ازمیان برمی‌دارد. 


د حضرت فرمود: ذیتزن غذای خوبی است؛ دهان دا خوشبو می‌گردانده و 
شد اعماب دا قوی میسازده و 
دا برطرف مبکند. و آ نش غبد! فرو می‌نشاند. 


نبی‌اکرء(ص)» به‌علی(ع) فرمود: 


پاخم‌دا می‌برده دنکن رخسااه‌دا صفا وروشنی هید 
دلج ودر 


تون بخود وین بمال که هر که ذیتون 


ادر لد a‏ 


لصادتي بجا قال : قال روا اٹ چلیز :کارا ارت وادمنوا به فإ 


وااو را ر لذا اج > 
ال : تارا اجوز حرق 
1 . سا الط دنا یل 


يبان انتكیة فان ال 


من الفم بان کر 
8 تنا 


ال سول اب اش یز اا 


دا بخودد وبتن‌مالد شیطان چهلدور بهاوترديك نخواهد شد. 
اذامام ششم(ع)» پیفعبر(ص) فر مو 
مبادك است وفرمود؛ ذیتون دوغن ابراد وطعام اخیاد است. 


ن بخودید وبتن بمالیدکه درختی 


پونه و دازیانه و ذیره ونمك و گردو 
ازامام صادق (ع): چهادچیز چشمدا ددشنی می‌دهد د سودمند است «ضرد 
ندادد؛ پرسیدند آنها کدامند؟ فرمود: ذیرء و نمك د پونه کرهی د گردو اگرباهم 
جمع‌شوند ( ونکجا خودده شوند). سژالشد چرا اگرجمع شوند؟ فرمود ذیرء و 
گردو بواسپردا خوب میکند دباددا میبرده ددنکه پوست دا نیکو ومعده‌را ذبر و 
کلیه داگرمی‌گرداندهوپونه‌کوهی ونمك بادها دااذقلب 
و بلفم دا میسوذاند, و ادراد دا ژیاد کند, ودحان دا 


ده وعروقدابازم یکن 


شبوو معده دا نرم سازد و 


مالاق 


بادهای موذی دبد دا ازدهان می‌برد وقدرت جنسی دا زیاد 3 
خردل = ذیره 

از ابنعباس پیفیر(هی) فرعود خردل دواء هردددی است؛ و ددم د شربان 

قاب به‌هيچ‌چیز مانند آن معالجه تلود (ثفاء بعنی زیره» د بقولی خردل, دبقولی 


e حب‌الرشاد).‎ 


#: درسفری دذدانمراگرفتند, ددد دهانم پالوده داغدبختند 
چنانکه‌طادلزد» بعدبابرف پر کردندچنانکه دندانهايم توخالی شده حضرت«نا(ع) 
دا درخواب دیدم وبادشکایت کردم ؛ فرمود سعد مصرف کن که دندانهایت محکم 
ما می‌گنرد؛ باستقبالش 
افتم. دبرادسلام کردم دحال خودم دا بهدی عرضه داشتم » که شما دا دد خواب 
دید... فرمود: اکنون ددییداری ترا بهمان‌چیز ام میکنم. چنان کر دمددتداتهایم 
محکم گردید. 
- انتآنگیاهی است برای شستوشو وکیا دداینجا مراد انست که خریزه ون 


رشوی معذه دا دازد. 


حضرت بخراسان می آمد شلیدم که از 


ان است وصقت 


5 ۳ 
في نوادر الأطية ۵ 


في انویق > 

ل تلد تا رود فيكون قبه الضمف والمل 
ال ما نك من الوق ؟ فال خ لس ویبه امم 

خم آي نيع ان یبا اسلام قال : بر 
ت مت ی س رم 


رال رشا هد :او اذغ بح مرات وقل بن إل نا 
مب بای ولو في الاين والقدمین . 
وقالالسادی :م۱ جوف ارم بال ور ی سل سب مرا میتی 
رنه مد قال : افشل؛ سورع اسوب رال 
اشنان 


ازامام باقر(ع) است که نحضرت هرگاه با اکنان شت وشو مینمود » آن را 
بدهان ميکر د و دردهان مړ کردائید ددددمیر بخت» وفرمود: اشنان فاسد دهان دا 
بدبو ورنکه دا زرد وذائو را ميف مي‌سازد. 
قاووت ۱ (سویق) 
هردی بحضرت سادق(ع) عرضه داشت: کودکان ما بهنگام ولادت ضیف و 
مربفند» حطرت فرمود چرا سویق بآنها نمی‌دهیده که گوشت میردباند داستخوانه 


امابدین(ع) شکم تبداد دا با سویق دعسل سه‌باد پر کتید و 
از این طرف بآن‌ظرف بریزید وبه‌کسیکه تب دادد بخودانیده که تبداغ دأمی‌برد 
رحی عملکرده 

۱- سویق دا اژتر کیب مغزحبو بات 
اسم گذادديم 


زند رمل شبر حشك است که ما آنداقاووت 


ye‏ رالالاق 
وعلة دید فال : انقوا مب نانک این مرم فإ ذلك بت اَم 


e 2 


ت کم قوة . 


۰ ها شرا هد ؟ تال 
لاني رف لض Oê.‏ : فا 


ار » فا 


إل ین إن شاه 
لماعت مر 


في سوق لاور 4 


امك بل عرف . 
اذامیرمۋمنان(ع)بهتر ین سحری برای دوزمدارخوددن سویق 
حضرترضا(ع) فرمود؛ وق اگرشسته شود وهفت‌باد ظرف بظرف شود تب 

دا می‌برد دساقپا دا یر وشتد انگ 


ئ 
¢ 


ت باخرما. 


ازامام ششم(ع): شکم باد داباسویق پرکنید, قبلا هفت باد ضته دسپس 
خودده شود. 

دازآ نحضرت (ع): بهترین سحری سویق وخرما است. 

و از آنحذرت (ع) : به‌کودکان سویق بدهید» که گوشت دا میروباند د 
استخواندا محکم عیسازد. 

وفرمود: هر که چهل دوز سوق بود پاهایش نیرومند شود. 


آرد جو 


سیف خرمافرش ددبار: مریضی که داشت از امام صادف (ع) دوائی خواست 
شفا می‌بابدکه جو برای 


حطرت قرمود : بمریض هفز جو بخودانید که | 
مر یضبعترن‌غذا است» «ددشکم مریض‌غذا ومواد غذایی است. سیف‌گوید:یکباد 


فينرادر اسر ع 


أب عبر اشر مته 2 في نالف ؟ فقا : 


بیشتر به‌اد ندادم‌گه شفا بافت. 


مغز جاورس = گورس 

این کثير گوبد : بهاسهال دچار شد امام سادق(ع) بمن فر مود که: سویق 
جاورس دا باآب سول بگیرم موف کنم م پدستود عمل کردم اسهالم خوب و 
شا باقتم. 

سوق سیب 

ازاحمدین پزید : اگرماد دیا عقربی یکی اذ اهل خانه دا می‌گزیده هی 
فرمود باسویق میب ضمادکنید (سیب‌دا دنده وخردکنند سویق‌سیب است). 

واز ابن‌بکیر: خون دماغ شدم. اذامام صادق ددمانی خراستم فرمود: سویق 
سیب بخود» خوردم خول‌دماغ من قطع‌گردید. 


سوریق عدس 


ازامام سادق(ع): سویق عدس عطش‌دا اذبین میبرده ومعده دا قوی می‌سازده 


۳۶۸ 


ی 2 ی ا 


فيال ٠‏ 
۳ ا کن ل ون از 


اسان ابقر دو9. وميل پل ۳ 


رة E‏ عليه لام اجا بنداؤی بو گلا بای . 


وففاء ۷۶ درد است وار ا ی دا رد ی ا و 
حنرت مسافرت میکرد ءآ دابازخرو جدا نمی‌نمود, و اگر ددکسی از اهل‌خانه 
فشار خون «چاد می‌شد می‌قرعود: وق عدس بخودید, که هیجان خون (فشار 
خون)دا تس کین مید هه دخرادتدا فزوعی‌نداند, 

اذعلی‌بن مهزیاد: کنیزی اذادگرفتاد خونریزی شدید حیض شد چنانکه 
شرف به‌هوت گشت» حضرت باقر(ع) ؛ دستودداد که به‌ادسویق عدس بخودانشده 


سویق‌عدس خورد وخوب شد. 


پیغمی اکزم (س) وقتی شیر می‌آشامید میفرمود: «خداوندا درآن برکت 
قرادده وپیدشر دوزی فرما» و می‌فرمود: این‌دوغذا پاکیزه دطیب‌است: خرما دشیره 
«پیغمبر(ص)؛ دقت نوشیدن شیر آندا مضعضمه می‌کرد ومی‌قرمود: که چر بی‌خوبی 
دادد. ودد ددایتی‌دیگر است‌که فرمود: شیردامشمنه‌کنیدکه چربی خوبی‌دادد 


نوير اأطیمتر ۳۶ 


۳ المفري قال ممت آبإ لسن عليه السلا بر 
اا وقد جمل ال سفام في ألا 


في مغ لبان 4 
ی کر : ابرا نلم 1 


فرمود: شیر تاکنون ضردی نرسانده» دلی‌توآن داهمراه باغذای دیگر خودده‌ای 
وآن‌غذا بتوژیان دسانیدم د جال کرده‌ایکه ضرد اذشیر بودم 


از امیرمومتان (ع):شی رگا ددا|است» پرسیدند که بول گاد دا می‌توان 
خودد؟ فرمود براعدوای ضروری مانم ندارد. 

اذجعفری: اذحضرت موسی بن جعقر [ع) شنیدمکه بول شتی بهتر اذشی رن 
است, وخداوند تفا دا درشیر شترقراد داده. 

آذیحیی‌بن عبداله؛ باحطرت سادق (ع) غذا می‌خوددم؛ ظرفهایی از شیربنی 
(می )جات آوردند. حضرت بیکی ازآ نها اشادهکرد و فرمود: این ماست چکیده 
الاغی است‌که برای بیمادان تهیه می‌کنيم؛ ه که مایل است میل‌کند از حضرت 
دریاده بول الا غسورال شد؟ فرمود: مائمی ندارد. 


ددجو دن کندر 


آذنبی اکر ۴(ص)» پیغمبی فرمود: بەزنان آبستن کندد بدهید کهعقل کوداد 
دا ذیاد می‌کند. 


اذامام سادق(ع): هیچ بخودی به آسمان نمیرود جز کندد» ودره 
کندد بخود نعود مکر اینکه پور آن جنیان موذی داطرد کند. 

از امیرمومنان(ع): چویدن‌کندر دندانهادا محکم‌می‌کند. «بلغم دابرطرف 
می‌نماید, وبوی دهان دامیبرد. 


از ضرت اماتا( ع)ر کنددزیاد بچوید »که خوب جوبدن آن بهتراست» 
که بلغم دا میبرده وعقل دا زياد وطمام دا هنم وګوادا می لماید. 
از حضرتدضا(ع): به‌زنان باددار کنددبدهیدکه اگر جن 
ودلیر گردده واگر دختر باشد شمایل داخلاقش خوب د نیکو شود , وکیل‌های او 


بزدگک شود دددنزد شوهر ارجمند باشد, 


پس باشد,پاکدل 


شام خوددن 
شام خوردن انبیاء درثات اول شب است» خوددت شام دا فراموش نکنید که 
ترك آن بدن دا فرسوده می‌کند. 


اذنبی‌اکرم(ص): هر که شب‌شنبه دییکشنبه‌پشت‌سرهم شام نخودد نیردیی از 


۳۷۱ 


لب اسبت ولب الأحد متوایتن NG‏ 


الکام 
6 ر 


لکاء نآ وماژها شفاه إلمين. 


سم 


في ال املع 
قال أب امن برعت : 122 

اد پرود که تا ۴۰ دوز باز نگردد. 
حضرت ابوالحسن (موسی‌بن چعفرءغ): شام دانرك نکنید گر چه بايك‌کيك 
باشدکه نیروی بدن در آن نهفته است, ونميدام که امام (ع)فرمود:که شام برای 


اذدداج مفید است با براقا 
از امام سادق(ع): شام دا فراموش مکن گرچه سه افمه‌نان و نك باشده و 
فرمود: ه رکه بکشب شام نخورد عرقی ددگی‌ددبدن اد بمیرد که دیکر زنده‌شود. 
کماة 
اذحضرت دضا(ع)» پیفمبر(ص) فرمود: کماة از مائده آسمانی است دآ بش 


است 
م است. 


وفرمود: خرمای برنی از بهشت است دداددی سم میباشد . 


خوددن پیا باتخم مرغ وغی ر آن 


ازحضرت موسی‌بن‌جعفر(ع): ه رکه نخم هرغ دپباز د ذیتون بخورد فیردی 


ry ¥‏ رالاق 
آکل الم الیش کل عم ولد 7 سور 


واللذان ینقمان من گل شي ولا بضر ان من خي وا 
آميزش اوذیاد گردد.وه رکه گوشت دا با تخم مرغ بخورد استخوان فرز ندش‌قوعه 
وستبر شود (یعنی فرذندی که بطفهاش از این غذا باشد). 
از اصحاب‌امام صادف(ع) بحضر تعر ضهداشت: جانم فدایت من‌کنیزالی 
خریده‌ام» دستودی فرمائید که بر آمپزش‌نوی شوم. فرمود: پیاژ دا خردکن ودر 
رن سیک ونم مرغ دا بشکین ددرظرفی بریز د برآن مك بباش‌د 
برربز, دمختسری بجوشان بعد تنادلکن» داوی گوید: چنین 
کرد وبه آ نجه می‌خواستم توانا کشتم. 
دد گوشت خثك» وپنیر و طلع (غوده خرما) 
از آماششم (ع): سه‌چیز است‌که چاق می‌کند د خوددنی لیست» وسه چیز 


بردوی پیز وذیتون 


لاغ می‌کند دخوددنی است؛ وددچیز برای هرجیزی سودمند است؛ دهیچ‌ضرری 
نداد اما آ نوه‌چاقمی کند,وخوردنی تیستند» لبای‌کتان دبوی خوش, لور وآ نچه 
خوددنی است دلاغر هیکنده گوشت کهنه» پنیره طلع. 

وددحدیت دیگر است‌که: آنچه برای همه‌چیز سودمند است د هیچ ضرد 
ندارد شکی انار است. 


۹ 


در آداب تنکاح ومتعلقات آن - درده فصل 
فصل اول 
(دررغبت‌بهازدواج وبر کت وشومی ذن) 
اذ امام پنجم(ع)» پیغبر(س)فرمود: چرامومن زن نگیرد که شابدخداوند 
پاوفرژندی دهد که زمین دا بهلاالهالاایه سشکین سازد. 
دپیغمبر(س) فرمود: ه رکه‌ازدداج کند اصف دین خود داحفظ کرده‌درباره 
نصف دیگر تهوی پیشهکند. 


د نیز فرمود : دد اسلام کاخی که دد نزد خدا محبویتی از ازدداج باشد بر 
افراشته نشده. 


دایز فرمود:هر که (دیند) فطرت مرا ددست دادداید بسنت من عمل کن 
دیکی ازستن من نکاح است. 


تاز داج داشتد باشده 


ا ام رواج بجو 


ارت خر ج و ون 


پیغمبر (ص) فرمود: ای‌جوان اژدداج‌کن وزیا نکن؛ ذیرا ذنا ایمان دا 
ازقلب تو می‌برد. 

دفرمود؛ ازدواج‌کنید باذنان ذیراآ نها براکشما سبپ‌دوژی هستند. 
«اسطه‌گری در اژدداح است تاخدا بین 


ازامام صادف (ع) فرمود: بره 


دنفر حلالدا جمع 


دپیغمبر(س) فرمود: ازدداح‌کنیدکه من ددقیمت بزیادی شما امتمی‌باله 


این برددبهشت می‌ایستده باد می‌گویتد داخسل 


وتان پچ : رکشان مرها ازوج اقل ملاع رل غزبر بقوم لا 


ویصوم اهر رن 
قال بت : آراذل سول 
۰ رقال یکیو : ا مر الاب 
اضر واحصن ارم ] . و زب 
رن لصاوق ید ال : 5 


بهشت شوه میکویددنا پدد «مادزم پیشارمن‌دادد بهشت نشوندمن «آردنخواهم‌شد, 
ویزفره؛ : دور کمت | نمازژت داداهتر است از یکشبانه دوز عبادت عزب که 
روزش دا روزه بگیرد؛ وشب دا اماد بخواند. 
۳5 
ولیزفرمود: ای جوانان» هرکه قدرت برازدواج دازه ازدداج کند,که جنم 
را باحیا «دامن دا پاك نگه میدارد وهر که قدرت ندادده بسپاردوژه بگیردکه از 


: پدترین مردگات عزّب‌ها هستند. 


نیروی جنی میکاهد. 

ازامام ششم(ع): دودکمت نماذهمسردارهتر است از»۷دکمت لما عزب 

اذ امام حفتم(ع): مردی خدمت امام باقر(ع) آمد دحضرت باوفرمود: همسر 
گرفته‌ای؟گفت: نه» امام(ع) فرمود: ددست ندارم‌که همه دنیا آزمن باشد ويك‌شب 
پیز بخوابمه دیع فرمود: دددکمت نمازهمسردادپهتراست اذایشکه غزبی شب دا 


یمازگزارد وروزدا دوزه دادباشد. 


2 حارخلای 
عن الصادق بهد قال : ال رو بان فشل. 


وقال اي و :من سر ی اط ار شیر نت به ما 
(ع): هرد هرچه بیشترزن دوست باشد آمالش بیشترآست. 

: بدزنان منیآر یکی کنید. 

دازآ نحضرت: ازدو اجک لوق مدهیدکه از طلاق عرش بارژهآ بد. 


اذامامد 


دازآ نحنرت(ع): اذدواحکنید دطلاق مدهیدکه خداوند زن د مرد عباش و 
لذنجو دا دوست ندارد. 
دازآ نحضرت(ع): ازخاندان سالح همسربگیریدکه اطفه اثر (پنهائی) دادد 
(عني صفات دحالات والدین ازداه نطفه پفرز ند میرسد). 
داز آنحضرت(ع): یکی اذصفات انبیاء زن‌دهستی بود. 
واز آ نحنرت(ع): مومن برسه چیزحسابکشیده 


بود: غذایی‌که می‌خودد؛ 


ولباسی‌که باید بپوشد دهمسری سالح‌که مددکارز ندگانی او و وسیله حفظ عفت اد 


واز آن‌حنرت(ع): هر که اذتری فقرهمسنگیرد بخدا بدگمان است که 
میفرماید: «اگر فقبر باشند خداوند اذفشل خود بی‌بازشان ساد» (نودآی۳۳). 


ازنبی اکرم(سص): ه رکه خواهدکد خدا دا با حالت پاك وپاکیزه ملاقات‌کند» 


فما ار 
با .وا 


ۇم کار مرها - 
با داشتن همسرسالح ملاقات بنایت. 
ازحضرت زین الما بدیرل(غ): هر که پرای دضای خدا دصلددحم همس 


خداوند تاج شاهی بر سرش نهد 
بی| کب( مرک توالد خسوا کیرد آذمن (مب 


کمی نفغه وآسان ذاییدن اوست د 
اذشومی ذن پرخرجی وسخت زائی | 

دازآ نحضرت(ع): ددسه چیزشومی است: زن» چهادپء خانه. اما شومی‌زن 
زیادی مهر وسختی ذایمان ادست. داما شومی چهادپا: چموشی دکمزابی اوست.و 
اما شومی خانه:کوچکی وبدی همایه‌های آن است. 


Y۸ 
: رقال لني یر‎ 
رفا ا التو فو لر‎ 


فمل أشني ٠‏ 


acer و‎ 


وردایت اس ت که ازب رکټ وڼ‌کمی مهر وازشومی ادذیادی مهراست. 
از نبی‌اکرم(ص):کبود چشمان "دا از دواج‌کنیدکه پر بر کتند. 
دامام(ع)فرمود: شومۍ ددمیان (بعضنی) زن‌هاداسب‌ها دخانه‌ها وجود دارد. 


فصل دوم 
(انواع زنان وصفات و اخلاقآنان) 
در اخلاق ستوده ذان 
ازامام ششم(ع): ز نهاچهار نوعند: دییع‌مریع (بهادچهادشانه) وجامعمجی 
(جامع شوبیه)» کرب‌مغمم (بداخلاق) غل قمل(پوست‌خشکیده). اما بیع آ ایند 
که بك فرذند دربغل «ییکی درشکم دادد (یعنی دلوف دبچه‌زاست). جامح مجمع: 
آنکه پرخیر دپاکدامن است. وکربمقمع:آ نزن‌که با شوهربدخواست «غل‌قمل: 
زهی است که غل قمل دا مانده و آن دیسمانی است اذ پوست که برگردن سیر 
افکنند وچون خدك مینودگردن دا می‌خودد دهی‌ساید, د این مثلی است برای 


جال ولا غل ولا مرول 


4 ر ا بر ولا یل 


شا 


تکبت وزیان نداد 

داددکرخی به‌امام ششم(ع) گفتم: همسرم که همسرموافقی بود وفات بافت و 
می‌خواهم ذن دیکربکیرم» فرمود: نکر ددقت‌کن که خود دابکجا می‌افکنی؛ و 
چه‌آدمی دا شريك مال خودمیسازی دبردین داسراد دامانات خود مسلطمی‌سازعه 
داگر ناچاری ذن بکیری ذنی خوب وخوش‌اخلاق بگیر: 

«بدانکه نان بصفات مختلفنده بسنی سودمند ولافشد 

دیسنی چون ماهند بوقت لودافشاندن» وبسنی تادریکی وظلمتند 

پس هر که بهژن نبکه دست بابد خوښبځخت است, وهر که منبون‌گردددته 
ذندگیشگسیشته استه 

وزنان سه‌دسته‌اند: زن‌بسیادبچه آوده پامحبت که شوهردا بردین ددنپایش 


کمک است. + کسی ات نیا 


مارم تلا 


فان عمل الم ني جافن ن“ 


اص المیش + ۱ 
البمة في ارژف والدار - رایمه 4 شیارا »یل له : وما الأئيس 
قان : الزوجة الصا واه ال الط اسالغ . قاس کوب ع منه 
اللمال ال 


ال زت 


ان انعر أحه این . 
امیرمومنان(ع) فرمود: آزن‌بژ ره چشم.گندم گون» بز د گك کپل» چهار شانه 

بگیں داگرچنین ذنی دا نخواستی عنداقش دمهرش با من. 
ازامالی سدوق اذامام(ع)؛ عغل ان درز 


بسیاری قل E‏ کی را میفرستاد ادداپبیند 
ن خوشبوباشد بوش خوب دطیب استداگی 


وذیبائی مردان دد 


از ینالعابدین (ع): پنج چیز است‌که وی ۳ ۲ آنها را فاقد باشد 
زندگیش همواده ناقص «عقلش ذائل, د داش‌گرفتاد خواهد بود: اول سلامتی تن. 
دوم دسوم دست دوزی وخانه» چهارم لیس‌موافق,منی‌فرذدد وهسرسالع پنج: 
یمن ی آنکه شامل‌همه این‌خصات هاست,آسایش. 7 
ویزفرمود: هرکه خواهد زن‌بگیرد؛ اذ موی اد نیز بیرسد همانطورکه از 
یش می‌پرسد» که موی یکی اذ ددقسمت ذیبائی‌است. 


اطا ا 


سل اله عایل اش لا 


١‏ لی قال: إن خير نسائ 
شا ار 
| خلا با بُذلت له ما أراذ 


د فرمود؛ بهترین زهان آلستکه: خوشبوء وطبا (خوش غذا) شوبیباشده 
اگرخرح‌کند درراء سحیح دخوب: خر ج‌کند. داگر امساك نماید بروش‌صحیح‌باشد. 
داین‌گونه زنان ازعمال الهی‌هستند مال خدا پشیمانی د تکبت نخواهند داشت 

اذاماء سادق (ع): بهتررین نان آنست‌که اگرخشمکین شود بشوهر گوید 


دست‌من در دست لست (یهنی اختیادمن با نست) به‌بسثر خواب تخواهم رفت تااز 
من‌داشی شوی. 


(س) فرمود : می‌خواهید بهترین زنان دا معرفی کلم گفتند آدی 
بادسولانه. فرمود: بهترین ذنان آنست‌که بچه زباد می آورد دبا عاطفه ومحرت و 
عفیف وپوفیده باشدر ددخانواده‌اش عزیز دمحتی» دبرای شور متواشم وفروتن 


دیگران (ازمردان) مستور وخوددارباشد" 
بسن شوهررگوش فرادهده دفر مانب دادی نماد درخ ت خوددا راید 
دچون مردان نت سید 

وفرمود: هیچمردی بمدازاسلام نقعی بالاتراز همسرسلمان عایدش نشدکه 
چون بهاو بنگرد مسردد گردد؛ چون بهاو فرمانی دهد اطاعت نمید دد تبود 
شوهر مالاد وئاموس خوددا حفظ نمایید. 


FAT 
واه رل إل رل اف نز تس ار إا دخات تن‎ 


٤‏ مال 2 ا یر 
4 کید وف بو 


که 


را مب مز من حلاملا . واذا رگ دعب + 

مردی بمح پیغمبر (ص) آمد وگفت: بادسول الها هسری داذم‌که چون 
بخانه میروم به‌پیشبازء می آ بد وات ی یرون میروم بددقه‌ام می‌نمایده داگر 
نصه‌دار بیند؛ می‌گوید؛ غممجدورکة اکرافم دوزی می‌خوری؛ خدادندآن دا بمهده 
گرفته. داگربرای آخرت دارگ وفکر میکنی خدادند برفکی دغم توریفزایده 
پیغمبر(ص)» فر مود؛ ادد ابارت بهشت‌دم/ بو کبک و که تویکی از عاملان‌خداوددی 
ودد هروز پاداش ۷۰شهید برای توخواهد بود. 
ت که فرمود: خدادند عمالی داددکه آین‌زن یبکی از[ تهاست, 
داسف اجرشهیدی دا دارد. 

ازامام صادق(ع): خیرات‌الحسان (ددسود:الرحمن) اززنان دلیا هستند, که 


ودر حدیثی 


وا آن حضرت : شجاعت دد خراسانیها, و قددت جنسی ددمردم بربر و 
ساوت د حسد دد عرب است » پس برای نطفه‌های خود ( هسر مورد لطر ) 
انتخاب کنید. 

وازآن حضرت: حیاء ده جز؛ است: نه‌جزهآن در زنان است ويك‌جزه در 


مردان. ذن‌چون حیض بیند مك‌جز هآ آن را ازدست میدهد. وچون شوهر کند جزه 
دیگرش بردد دچون بکارتثل ازالاشود اجره دیگری ازحیاتش بردد د پنج جزه 
آن‌بماند» واگر به‌گناه (ذنا) آلودهگرود باد گراید همه‌حباه ادذائل شود دلی 
اگرعفت خود دا نگهدازه. نج جر ٤آ‏ ن یافیبناند. 

اذامیرالمؤمنین(ع): هر که جماع(خوب) خواهد؛ زن‌کوتاء قد وچهارشانه 
گندمگون بکیرد» داگر لذت نبرد مهرش بمهد من‌است. 

ازجابر پیغمبر(صس) فرمود: اگرزن پنج نماز خودبکزارد وروزه دمنان دا 
بگرد ودامن 


نا نگهدارد» وشوهرش دا اطاعت نماید» از حردری که بخواهد 


بهبهشت ددآید. 

و یز فرمود: هرزنی‌که شوهرشدابررحج دجهاد «طلب‌علم بادی‌کند خدادند 
به‌اد پاداش‌ژن ايوب دهد. 

اذاماء صادق(ع): پیغمبر (ص) فرمود: بهترین ژنان امتم ذیباثرین د کم 
مهر‌ترین آنهاست. 


۳۸۴ رشاو 
وی ادقن وهی 


عن المادی مد قال : أغلب الأعداء ل 


غي غورد » فامادوا أعورة یر اترا 


+ ولا انا ۱ اش[ ستا ] . 

کر الم ید ال : یرف ار رمان اب 
بات » ارات بل لین ن » داجلا ی 
تو » ماگ( لا »تلا رن 


الریاض قال رول اف ر 


کوک ی عنام 


+ دروا انا الق * وعلگ ودا ار اي مراب 


لام تن بالبقط . 
اخلاق داشت ذان 

ازامام سادف(ع): ,شر نتان مردم ممن همس بد است. 

«ییغمیر (س) بزنان فمود؛ یتست مان وکم عقلی ندیدم‌که پیش ازشما 
عقل مردان دا بیرد. 
نیز فرمود: ذنان‌عودت (ناموس) دگمر اهند» عورت (ا 
گمراعیدا باسکوت بپوشید. 

«فرمود: اگرزن نبود خدا بحقیقت پرستش ميشد. 

از امی»ژمنان(ع): در آخرالزمان د نزديك قيامت که بدترین ذمالهاست 
ذهانی پیدا شونده خیابان گرد » عربان» اذ دين بکانه, دنبال فتنه‌ها و هوسپاز و 
پیرد شهوت‌ها وشتابان به‌لذتهاء حلال داشدة گناهان وبه‌دوژخ ابدی گرفتاد. 

از کتاب دیاض: پیغمبر(ص) فرمود: ذن ذشتی که بچه آدد بهتر است 
سای ناذاء 


وس) دا با خالد و 


۱۳۳ 
وتال مان ارس 


نتت عل روجا ما »ول : نا تال انت من 


في بل اٹ لا شبن یت 1 نی کر 


1 سل نار بو وه 
ونیا فرمود: زیبادو بان‌ناذا را یکدی که بچه چه ارد تشه (گرچه) 
سیا باشد. که من بذیادی فا امت 


وفرمود: هرزتیکه شوهر دا چدنفقه به آ نچه قبرت نناد واداره خناوند 
هیچ عمل اورا نپذیرده مک آنکه نویه کنده وا این دوش بازگردد؛ داز شوهر 
بقدد قدرت اد بخواهد. 
» دفرمود: اگر ذنی همه ذدهسیم ذمین دا بخانه شوعر برد » و دوذی بر اد 
عنت اهد که:توکی‌هستی؟! مال‌ها داثاث خانه از من است» اعمال خیرش ابودشوده 
هگر آنکه توبه‌کند واز شوهر عند بخواهد. 


(ص) فرمود: ذنی‌که ازروی منت گذاشتن 


از سلمات فادسی (رض), 
به‌دوهرش بکوید: تواذمال من می‌خودی» اگرهمه مالتردا درداه خدا صدقه‌دهد 
آذاد پذیرفته نگردد تا دقتی‌که شوعرش ازاو داشی‌گردد. 


واذامیرمزمنان: اذنبی اکرم(س) شنیدم‌که: هرزنی‌که اذشوهر بستم فاصله 


با فرعون وماخان ژقارون دد پست‌ترین طبقات دوذخ جای گیرده 
مگرآنکه توبه نماید. 

پیضبر(ص): بهزنانیگذشت: ارسناد وفرمود: من نافص دين و ناقص عقلی 
ندریدم‌که پیش ازشما تقل مرت را یزود من دیدم‌که اکثر دوزخیان دد قيامت 
+ پس تا می‌توانید بخدا تفرب جویید. ذنی گفت با ولا قسال دین و 


عفل ما چیست؟ گفت: اما نقسان دینتان از است که مدئی از لماز و دوذه 
حیض اس ی 


مجرومید داما ان عقل شما در آنت که #هادت شما اسف شهارت یکمرداست. 


في لاب ناء وال 


ا رل ال وما شاه یمن ؟ فال : الرا؟ منز 


وکا انی یز تون مان 
رین مالو یکوک عل خیاعا وین روج 


شوه لوط » کان : لام رب هن مره ما 


رت کیاوک الان ی ا رال ار 1 
ا لم کیا لد لایر شار س 1 ی لال زا 


نوما رن أررْ 


کی ده آذاین‌هزدو 
محرد ‌ماندو اگ برایدین ا یرد خداوند مال وجمال نیز نصیبش‌گردند. 

احسینبنبشاد:به‌حضرت موسی بن جمفر نوشتم که من فوم دخویشی دادماز 
هن (دخترم دا)خواستکار ادی‌کرده ولی‌ددادبدخویی است.فرمود: اگر بداخلاقاست 
با اواندداج تکنید. 


از 


بت صادق(ع):مردی بهامیرمزمنان(ع)ذهمسرش شای ت کر داحمنرت 
موی 2 

به‌سخثرالی ایستاد وقرمود: ای مردم بهیچحال ازذنان اطاعت نکنیدہ آنها دا بر 
مالی امین‌مکردانید, وتدییرامر خو 
شونده به‌مهلکه‌ها دد آینده که من 
شهوت ناشکیبا بافتم. 


اگرچه پیر شوند دست اکب پرندارنده دهر چند عاچزشود 


۳۸۸ مکارم‌الاخلاق 
یلك وعدون مر الالء فإ رد E‏ ن عند حاجن ولا بر ت 


لاس ا عر کر 


۲ : کت ال ل نس نت في مزر کت 
کر ار آنا انا مو ری 
رد 


و 


0 


لال رمل ا :رف 
9 


گردانشد. ی اه حف دیذبرای شیطان باشند, پھر حال با آ نها مدادا 
کنید, دبزبان خوش باآ نها سخن‌گوربد. شابد نیک کرداری گرایشد. 


فصل سوم 
(د دکفو وهسرو نکته‌هابی اذنکاج) 
آذحین‌بن‌بشاد: بهحضرت باقر نوشتم‌که مردی از من خواستگاری کرده 
(یعنی‌دختری‌ر! اخانوادها) حضرت جواب لوشت: اگر خواستکاری‌کننده آذدین 
داماتش داضی عستید هر که باشد با اواژدداجکنید» ( یعنی اگر دینداد نباشد باد 
ذن‌ندهید وگر ن‌فتنه دفسادی بزدگه درذمین خواهد بود (یمنی‌فبردین وددستی را 


ددنظ داشتن) 


۳۳ 


4 ۳ 
: تون بش انا عضي . قال ندز : الکثر 


+ ید ود 2 


ان تعر فوا متا 


التوبة . 


e?‏ زان را شم 
7 رد ر e e,‏ 


بر(ص) فرمود: من بشری‌چون شما هستم (درامودز ندگی) و(بمیل‌خود) 
پا شماها اذدداج میکنم مگ فادلمه(ع) که نزویج ادباشاده الهی و آسمالی است؛ و 
پیغمیر(س) به‌فرژندان‌علی(ع) وجعفر نگاه‌کرد دفرمود: دختران ما از آن پران 
ما دپسران ما مال دختران ما هستشد (یعتی بین آنها ازدداج دافع میشود). 

ع): ممنون‌کفو اهر یکدیگر ند؛ دهسر کنو و همشأن آن 


ازحلبی اذ آنحضرت(ع): با مرد وزنیکه آشکادا زنا میدهد ازدداج کید 
مگر آنکه بدالید توبه‌کود‌اند. 

اززداره: از امام سادق(ع),دد بادهگفته خداو ند:ههرد زاکارجز بازن ذناکاد با 
مشر ك ازدواج دکند دزن زناکاد دایز جزمرد مشرك دذناکادنگیرد» سا لکردم» 
امام (ع) فرمود: مردان و زان مشهود بدزنا هستنده دمردم امروذ بهمان منزلت 
می‌باشند. هر که براوحد ذنا جادی شودیا بزنا مشهودگردد» نبایدکسی پااداژدعاج 
کند تا توبهاش مسلم شود. 

مردی برای مشودت اذدواح‌دخترش خدمت حطرت اما حسن(ع) آمدهامام 
فرمود اددا پمردی پاکدامن ده‌که اگرددستش داشته باشدگرامیش میداد و اگر 


ار اللا 


5 E 
او کت زو‎ 


قال ڏوا 


مک و ا جر ند ف 


راو را واا 


اشرق ف ال ند اڈ فان سول از فال ر مه 
َو فک ر تا ik‏ ا ارس رف کی . 


n 


کروی تال یه اک ای کیف ب 


ها قري ات بالك ی کین وا :9 
ان ار ا ن خلا ولخلنا رایع رجا 


امه لی فی مسب اي راومه رارقا و »رال 0 


ددستش اداشته باشد بادستم تبکند. 
پیغمبر(س): هراکس دخترش را بفاسقی دهد فطع دحمکرده است. 
«فرمود: هر که شراب پنوشه اگر خواستکاری کرد شاسته ازدواج لیست. 
علی بن اسباط 5و باه وختی انش بدامام بافر(ع) نامه وشت که هیچکس هثل 
(هم‌شأن) من پیدا امیشودکه بهاو دختر دهم: حضرت جواب نوشت: متسود تو دا 
داجع پدخترات دادتم, خدایت دحمت‌کند این چنین میاندیش داقظاد مر »که 
پیامبر(سص) فرمود: اکر خواستکادی آمدکه اخلاقش موده «ضایت است با او 
آزدواج‌کنید «واگر تکنید فننه دفسادی درذمین‌شده است» - (سوده انفال ۷۴)- 
ددایت ابت که حضرت اذ آبی‌بصیر پرسید: ییکی‌ازشسا میخواهمد ازدواج 
نماید چه‌میکند؟گفت نميدانم. امام فرمود چون به‌اینکار تصمیم گرفت دد دکمت 
زارد وخدا دا حمدکند ویکوید: «خدادندا من قصد ازدواج دادم ذیباترین 
بف‌ترین زناند! اصیب من‌کن که مالمن دناموس خوددا بهتر 
حفظ کند ورزق دبرکت‌اد ازهمه وسیش باشده داز اد فرزندی پاك که درحیات 


۳ 


اي خن مایا ني عباني رد و وني . 
بش هک 


ی 


3 فان و و 


ما کر عاج وال ری 


ومرگه من بادگاری صالح باشنه بم ن عنایت‌کن». 

ابوطالب هنگام اذدداج پیغمبر اکرم (ص) با خدیجه چنین خطبه خواند: 
دد حالیکه دستها دا ده طرف درگرفته بود و بزدگان فریش حطور داشتند !- 
«سپای خدايی دا که مارا آز نسل ابراهیم د ندیه اسماعیل قراد داد » د برایمان 
خاله‌اک محجوب دحرمی‌امن (یمنی مکه دکمبه) قرارداد. دمرا درشهر ودیادخود 
حاکم برمردع ساخت. بعده پسربرادرم محمدین‌بدال بایچ‌مر دی سنجیدم نشود 
جز آ نکه براد دجحان بابد وهیچکس دا بادی فیای نتوان‌کرد. گرچه ثروت اد 
ناچیز است‌که ثروت دوذی انان است‌که میآ ید د مانشد سایه دير باژود دونده 
است, وی‌بخدا مایل‌است وخدیجه بهوع‌علاقهمند ومهر آ نچه بگوید نقد با پذمه 
آذمالمن خواهدبود دمحمد مقامی بس‌بزرگه «شأّنی بسیاد والا وذبالی شفاعتجو 
وگویا دادده پس خدیجه دا به‌ازدواج وی در آودد «فردا بخانه‌اش فرستاد. 

وچون حطرت جواد بادختر مأمون ادواج‌کرد برای خود چنین خطبه 
خو اند: «سیاس‌خداندی‌که نسمتهایش‌دا ازرحمت ولطف برما کامل‌کند د بامئت د 


احسان ما دا بهتشکر آخها رهز می‌نماید دددود برمحمد(ص) برترینآ فریده‌ها 
که «مفنایل پیمبران پیین دراد چم بود دمبراث خود دا برای تکسی‌که اد 
دا بخلافت برگزید ومخضوص کتردانید (علی,ع) فر اد داد. داین امیرالممنین , 
دخترش دا به آ نچه که بای نان عبلمان بکردن مردان ابت کرده من تردیج 
قرمود پعنی (بخوبی نگهداشتن با بهنیکی رها ساختن» د مهر ادا به‌اندازه آنه 
مهری‌که دسول‌خدا (س) بزتاش داد بعنی پانصد ددم بدل تمودم» «یکسد هزار 
دیج‌کردید؟ مأمون گفت: آدی» 


ددهم اذمال‌خود بهری بخشیدم؛ باامیرالمژمني 
قبول کردم د داضیم. 

و مستحب است ددموقع عقد نکاح خطبه حضرت دضا (ع)که دارای معنای 
جاممی‌است برای‌تبرك خوانده شود وخطبه ابشت: «سپاس‌خدای‌داکه خویشتن را 
درکتابش حمد نموده» دقر آنشدا بحمد خود آغازکرده» وحمد «سپاس خویش دا 
اولین‌جایگاه نعمت د آخرین‌پاداش اهل‌طاعت قرادداد. ددرود خداوندی بر محمد 


بهترین انسانها وب رآل ادپیشایان دحمت د معدنهای حکمت, وسپاس خداوندعه 


1 


ل وقزار؟ تفت ولا إل إلا اه اخلاس) وعدا 
دکتاب آوباش آدددءکه شایسته‌ترین اسباب‌برای صله‌کردن 
»نرين امور ددجلو افتادن سببی‌است‌که نب‌دا پدیدآدد «فرمود: «برای 
جوانان «دختران «پسران‌سالح خود ازدداج‌کنیدکه اگرفقیں باشند خدادند بفضل 
خود بی‌ نارشان گرداندکه دادج مک بخش ددانا' است». 

اگر دد ازدداجآبه‌سسکم فآنی‌دسنت جاری نبوی هم ببود پوس آنکه 
خدادید در آن خوب‌به‌تزدیکان, دالفت دخویشی بادودان دافرارداده 


راکه درخبر راست 


وین 


آخردمند 
بل نشان میداد و آدم سعادتمند ویش شتاب می‌کرد. و نزدیبکتررین‌مردم 
بخداکسی است که فرمان اد برد «امرش دا اجراسازد دبه پاداش او دل بندده واز 
خدا خواهانيم که برای ما دشما بهترین کادها دا پیش آدد؛ سپس آفای فلان که 
هروت وخردمندی د فضیلت دپاکی نیتش دا می‌دانید؛ دوست داددکه باشما شريك 


بدان 7 


زندگی شود ودختر تان خانم فلان دا بازدداج در آودد دبایشقداد... مهر پیر داز 
پاددمیائی داسطه‌رابیذیر ید «به‌روشی آسان نه‌مشکل به خواستگار پاسخ هثب 


این سخن منست» دبرای‌خود دشما استفقاد می‌نمايم. 
خطبه حضرت جواد هنگام تزو یج دختر مأمون 
ای افراد به نمعتهایش,ولااله نب رایاخلاص ددیگانگیش 


۱ سوده نود ۴۲ 


«سپاس‌خدارا 


ج ی ق دوس یی وبا ملق 
کت رل من لام اف 
جوا مه رفن بای 
2 تی ار رن 
الام بر در ویر وم وکر لاد 
ی باعل یدای لور ؟ قال امد نم 

9 ۹ 


دق ور 


زا مك نک یلك بو . 
عن ااصاوتی عله اللا 
ع ول زان . 
قال مامت نون اشر وط 


EE 
برمحمد بهترین آنسآنها دبربرگزیدگان ي اپ یکی‎ 235 
اذاحسان‌های خدادند برمردغ لمر که به‌حلال اذحرام بیبیازشان‌کرد وفرمود‎ 
(برای جوانان ودختران صالخ خود ازدداج کنید که اکر فقیر ند خداوند به فضل‎ 

خود بی‌نیازشان سازد که خداوند وسم دهنده داناست». 


سپس«محمدبنعلی‌بن موسی؟ |الفتل دختر عبدالًمون دا ناح میکنده 
ومهر اورا پنداژه مھں جداش فاطمه(ع) قرار میدهد کهبارتست اذپااصد ددهود 
با امیرالممنین باین مهر دختر دا بمن نزدیج می‌کنی؟ مأمون گفت: آری اوداپه 
ازدراج شما در آوردم دنکاح دا قبول کردم وبدان داضی وخنردم. 

اذ امام ششم(ع):ه رکه دختری دا بگیرد وفصددادن مهرش دا نداشتهباشده 
درتردخداوند زناکار است. 

آزامیرممنان(ع): مهمترین‌شر طی‌که باید دفا شود مهرعءاست که زتان را 
بآن بخود حلال کرده‌اید وسنت محمد(س) درمهر*۵۰درهم است؛ وه رکه‌پرسنت 
بیفزاید آن دا ددکرده است داگر از پانصد ددهم بك درهمباپیشتر دا بزن‌پردازد 
دبعد.پاوی آميزش کند دیگر چیزی بکردن مردنیست دزن فقط مالك همالست که 


اة ژد ان ال 


3 ا و نکر کل پا 
رار قدا دافا .انا طار 
ل 


او و 
عاي ار آي e‏ ۳1 
۳ 


ا OTE‏ ور هرد پذیرفته از مال مرد دد 
زمان حبات دهم بعداز مرگ اید اهود دبهتی است که ورئه آنچه دا که زن 
ددحیات خود از شوهر مطالبه تکزدة مطالیه نکنند, وهر چه زن قبل از دخولاز 
مرد نقد گرفته همان سداق اوپاعه؛ «علت ایشکه مهر السنه۵۰۰ ددهم شدهآ فت 
که خدادنه برخود واجب کرده که اگر مومن‌سدباد تکپیروسدباد تسبیح» وصدپاد 
تهلیل (لالهالل) دسدیاد حمد گوید د صدباد برپیفمبر (ص) و آلش درودفرستد 
بمن نزویج کن» خداوند حتماً از حودان 
بهشتی بازدواج او در آودد دهمان اذکاررامهر اد قراد دهددچون‌مردی دخترش 

دا باژدداج‌کسی دد آودد نبایدمهر اورابخودد. 
از حضرت ذین‌المابدین(ع: پیهمبر (ص)بهنگامتزدیج فاطمه(ع) بهعلی(ع) 
چنین خطبه خواند: «سپاس خدابی‌داکه بواسطه نعمتهایش‌ستایش میشود وبواسطه 


۵۰۰ ددهم بته نشده باشدو گرنه همهرا باید بدهد 
وباید به‌نتوای ققها مراجعه شود. 


بهرحال قلاهر حدیث باقواعد قههی نمیا 


1 1 ۳ 
ره فاط قد ر ( ال وض شا و9 ی 
رد تب بلك اشن مولو کال این یز کی اا رش دا 
و رل 
ال رو اش عير : 
ادن بت یی تبه الطب ها ار ارف او 


فدداش‌پرستش‌می‌گر دد به‌داسطه سلطنتش اطاعت میشود, د بواسطله هیبت وعذابش 
ترسیده» د به‌عنابانش دغبت ودلیستگی‌پیدا میشود؛ فرمانش دد آسمان وزمین نافذ 
است. سپس خداونه عزوجل مرا فموده که فاطمه (ع)دا به ازدداج علی در آودم 
وابنك او را به۴۰۰ متقال تقو آگر علی باینمقداد داضي‌باشد باژدواج دی ددمی- 
آورم» ؛ سپس طبقی ول لب فرمود بردادید؛دداین بین‌علی (ع) وارد شه 
پیغمبی (ص) لبخندی برویش لد وفیمود: یاعلی میدانیکه خدادند بمن امررکرده 
که فاطه دا هه ۴۰ مثقال نفره اگر داضي باشی بعقد تودد آددجدمن چنی ن کرد 
علی(ع) فرمود: داضی هستم از طرف خدا ددسول اد. پیفمبر(ص) فرمود: خدادند 
پبشانی شمارا برطرف‌کند وسعادتمندنان سازد د بشما برکت دهده داز شما لیل 
فراوان‌دیاکی بر آرد. 

واز دسول اکرم (ص): خدادند پربشانی شما دا برطرف کند دخوشبخت 
سازد» وبر کت به‌شما عنایت‌کند, وذربه پاك وفرادان بشما مرحمت فرماید. 
اکرم(ص) فرمود: بهذیدین‌حادثه زی جحش داازدداج‌کردم» 
تة دختر زبیر بن عبدالمطلب د! بنکاح مقداد دد آوردم‌تا بدانیدکه شر بفترین 


وضبا 
شرفها اسلام است. 


رای ۳ 


چ ب ع ام علي 


كن جاب الأئصاري ال 9 
4 رل Î‏ 


و 
تو گار کل 
رما وان چ را و کرش کرو 
علو لام نی شیو لسن ال 
ل ا :مشک إن ارس ؟ تالا : 
ر وکر وکال عر اعلام 
کل ان ین بلك او 


چرن‌بیفنتر (ص) فاطمدا بعلی‌داده جمعی از فریشخدمت 
دخترّتادا با مهری ناجیز بنکاح علسی(ع) در آودد؟ 
بیج نکر بلک دا فاطمه دادر شب ممراج من بناج 
علی(عاددآودده ‏ دد نزد عد د5ال تھی ینوی کر دکه من نناد کنم» دمن‌گهرهایی 
برحودالعن شاد نمودم وحودانآن شار هادا بهم دیگی هدیه‌دهنه وبدان افتخاد 
لمایند» وگویند این نشادهای عروسی‌فاطمه(ع) است. ودرشب ذفاف برم رکب‌شهباه 
نفب وب فاطمهگفت: سوادشوه وبه‌سلمان دستور داد,که عنان م رکب دا بگیرد د 
پیغمبر(س) خود ازدتبالآن دا میراند» ددبین داه صدایی سخت شنید. 
کرد دید جبرئیل یاء۷اهزادفرشته وکال غمبر(س) 
پرسیدبر ای چه‌بزمین آمده‌اید؟ گفتند برای‌بدرقه فاطمه(ع) تاحجله‌وخا هشو هر: 
دجبرائیل د میکائیل وملائکه تکبیر گفتند دییغمبر (ص) نیز تکبیر گفت وازآن 
شب تکبی رگفتن برای عردسی‌هاسنت گر دید. 


ازامام صادق(ع): عروسی دا درشب قراددهید وروز اطعام تمایید. 


با۲۰هزاددیگر آمده‌اند. 


یب ی ول 0 
ا رتوا کب تیار کا ی 
ولاتا , دق یل کی کاب ور ربالائيك ام 

مئ کتاب الاو اي كن لد عم نلا إا 71 
ی ی مه ین 
أت ایض مل ذلك وه اشر 
رها زرضاهاي رفني لا E A‏ 


الان زککره را . 


فصل چهارم 
( درآداب زفاف و آتیزش وغیر از آن) 

ازامام صادق(ع)؛ «وابتامت که بیکی از اصحاب خود فرمود: چود‌همسرت 
بخانه‌ات آمد؛ (شب عروسی) دست بهپیشانی اوبگذاد, و رو بقبله بات وبکو : 
«خداوندا امات تراگرفتم؛ وباکلما 
حلالکرد» اگراذ اد فرزندی پمن‌دادی, اورا مبارك و سالم بداد و 
نطفه‌اش شريكمکن». 

ودر ددایت دیکری | است‌که: «یروردگاد! بدپیروی‌کتاب نو نزدیج نمودهام» 
وبهامانت تودست گذادد ام تا آ خر 


(صیغه عقد) ناموس د عورت اورا برخود 


ازکتاب نجات: دوایت ازائمه(ع): چون زفاف تزديك گشت» تحب است 
که بههسرت دستوردهی دو کمت نمازبخواند. وچون برتو واددشدیاوضو؛ باشده 
«تونیز بابد همینطودنمازبځواتی» وخدادا سپاس کو و برپیقمبر(ص) وآلاو درود 


ف وه ارو 


1 فول ل ا الا 


E‏ : ای تی ی 
کال 0 لاڈ مج 3 کل باس لش 
وصلبة الام وق اب دار إلا آم دار وک اک رب 
سیف دی وا وبا ی ب الف زو 
رال تن رمز رل رويك ق 
نا رو ی واا وکس ی دام ترش 4 
رو سوم یم وکر 


بفرست, دبکو «خداوندا TEE‏ ودوستی ومحبت و خشنودی EF‏ و 


اددا دسیله خوشدلی ددلشادی من قی هه دینمادا به بهتر ین سودت وداحت‌تررین 
همکاری باهم جمع‌کن,که توحلالد! دوت دادی دازحر | 

و بهنگام آمیزش یکو «خدادندا فرزندی بمن عطاکن که پاك دمتفی باشده 
دراد شید اضافهای باش ویابان کار کی انجاند»وبهنگام جماع( بسن یکو. 


پیغعبر (س)؛ به‌علی (ع) دصیت فرمود: چون عردی 
پاهایش‌دا بشوی» دجلوی در خانه‌ات داآب 


اری». 


آذابی‌سمید خدد: 


بخاندات در آید» کفش‌اودا پدد آد 
بپاش» وبا 
هزارگو نه غنا وبر کت فرستد» وهفتاد دحمت برسر عروست ناذل سازد تا پر کئش 
هرگوشه خانه‌اتدا بگبرد» دعروس دا تا درآ نخانه است از جنون وجذام و برس 
نگهدارد» وعروسرا درهفته اول اذلبنبات دسر که و گشنیز دسیب‌ترش هنع کن. 
علی(ع)» عرضه داشت: چرا از این چهاد چیز اورا جلوگیرم ؟ فرمود: ذیرا 
دحم پهاین چهادچیز ناذا شود وحمیرخانه بتر ا ذن نازاست- علی(ع) پرسید 


عمل خداد ند هنتاد هزار نوع فقردا ازخانهات براند و بجایش هفتاد 


سر که چهعیب دارد؟ فرمود: چون اگر پس ازخوردن سرکه حیض بیند هیچوفت 


وال رابنا 
هه لا جلی اهراب بر > فإ إن ی 
یکول حول » راطا پم پافتولرني لانلان . 


أك ماو رن ادى ال فى 
» یو 


بطود امل باك نشود , دگشنینرهیشی ا بر انگیز 
سیپ‌ترش حبض‌دا فطع ناماد پدیند آرد. بمد فرمود: باعلی! دداول ودسط 
وآخرماء آميزش مکن که جثون وجنام وخلی دنقصان بزن و فرزند (اگر ددست 


بهنگام آميزش سخن مکوء که اگر فرذندی درآ تحال پاگیرد از لال شدن 


تباشد » و کسی در عودت همسر تنگرد که لکاه به عورت موجب ابی 


باهمسر خود بیاد ومیل زن دیگر جماغ مکن ؛ که میترسم اگر فرذندی 


پاگیرد دیوانه وابنه, ودزصفت ر 


ف رآن‌نغواند. که میترسم آتنی 


باعلی: آ تکهجنب؛ باهمسرش دد 


فی آداب فا وا 


1 رن ون او فش 


فرودآ بد وهردو داسوزد. 

یاعلی؛ نزدیکی‌مکن؛ عکر آنکه تووهسرات هريك کهنه دپارچه‌ای جدا 
داشته باشید. وبايك چیز خود دا پاك نکنید که شهوت برشهوت نشینده دیین سما 
عداوت‌انگیزد و کادتان بطلاق انجامد. 

... ایستاده ماع مکن که این کد الاغ است واگر فرزندی دراینحال بوجود 
آبدہ دربستر بول‌کند وچون الاغ همه‌جا بول کند. 


ددشب فطر جماع مکن, که فرزند آن شرود باشد. 
ذیرددخت میومدادزدیکی‌مکن که اگر رز ندی شود جلاد. باآدمکش 
باکاهن‌گردد. 

۰ برابر خودشید آفتابش نزدیکی مکن مگر آنکه باپرده‌ای خود دا 
اذتود آن بپوشانید که اگر فرزندی شود همواده درفقر دتکبت بسر‌برد. 


الا ْلاقر 


Ee دی‎ 


لقامت اه نت 


د قض بت 


اذان «اقامهیجناع بکن که اگر کودکی پدید آید بخونریزی 


نزدیتکی مکن که اگر فرذندی شود کوددل 


... ددشب یمه شعبان ازدیکی مکن‌که فرزند] بلهرو وزشت رو وذشت مو 
.ید 
... دراداخرهاه - دوردزمانده بآ خر مام جماع مکن, که اگررفرذندی شود 


باود ستمکادان‌باشد دگردء مردمان دا بهلاکت دساند. 


برپشت‌بام نزدییکی مکن‌که فرذندت منافق, ددیاکار وبدعت‌گزاد باشد. 
شبی که عزم مسافرت دادی جماع مکن‌که اگر فرذندی شود مالش دا 
بناحق مسر کن ت 


فا (سوده اسراء ۲۵). 


آغازسفر تزدیکی مکن‌که اگر فر ندی شود 


ددطربق سفر تا سهشباته رو 


at 


ی اناد 


119 ی یکره ا و 1 عر ول اة 


طا ی 3 ] 


بان امیا کیان نک رل 


ay 


مر به اش دی یکره فا 
اف اما نی کل ره ۱ ب ره کل أن کون 


همین هرسش‌کاری 
... شب دوشنبه تبه میک :کاک ررد ندکشود» حافظ قر آن‌گرددء «به‌قسمت 


خدا خشنود باشد. 
اگرشب سه‌شنبه‌جماع‌کتی: وفرژ ندی آ بده شهادت دوزیش‌گردد پس از آ نکه 
به‌سگانگی‌خدا دنبوت‌من شهادت دهدء وخدادند با مثر کان عذابش نکند,ودهاش 
خوتبوباشد؛ دحم دلدست ود باذ, وذبانش ازددوغ وغیبت وبهتان پاك باشد. 
بکنی «فرذ ندی‌گردد با حاکم دبا عالم‌گردد. 
... آگرودردزپنجدلبه بهنگام دفتن خودشید اذوسط آسمان نزدیکی؛ 
فرزند پاگیرد شیطان بادنزديك نکردد, دپرفهم پاشد» وخدادند سلامت دین ددنیا 


اگرشب پفچشنبه آم 


روزیش ساد. 


... اگرشی‌جمعه جماع‌کنی «فرذ ندی شود؛ سخنگوه حرفزن باشده و اگر 


۱آهرزش‌کنی؛ امید امت فرذندت یکی آذابدال‌گردد انشاله تعالی. 
ددساعت اول شپبلاجماع کن که ایمن نیستی فرذندت ساحرشود ودا 


مرا حفتاً گن چنانکه من ازبراددم جب‌ثبل حفظ کردم 
ازامام صادق(ع): وا وا و آ خر ماه جماع مکن, وگرنه آماده سفط 
اش, داگرسةط نشود سکن است مجنون‌گردد؛ هگر لمی‌بینی که دیواله در 
اول ووسط وآ: :دت گرد. 


دکشتی ور بقبله وپشت بقبله جماع مکن. 

س اذجنابت مکروء است جماع دوباده مک ازجنابت 
دا ملامی نکند. 
:دحال حیض با زننجماع‌کردی دفرذندی جذامی‌با پیس‌بدنیا 


وفرمود: 
بیاید جزخودت دا ملامت مکن. 


فش کر القداء سود اطذا4 


مه 


:رل ار یه ده 


بخودد؛ وکفش راحت بپاکندا دلباس‌سبك پیز شده د آميزش‌کم‌کنده پرسیدندسبکی 
جامه چیست؟ فرمود: کمي قرض. 

اذامام سادق(ع): اگر یکی آزشما بهمسرش نزديك شود وسیس برخیزد داد 
دا ارضاه نکند عمس رکه اززیں اوبرخیزد اگربيك ذنگی دست بابد باو متوسل و 
شود پس بهنگام ازدیکی شوخی وبازی دملاعبه‌کنیدکه لذت 


است د زن ادضاء‌شود. 


ترد بهت 


واز آن‌حضرت(ع): زن ٩۹بابیش‏ امد لذت د شهوت احسای مبکند ولی 


خدادند عزوجل اودا حیا مقیدکرده است. 


پیغمبر(ص)فرمود: چون ذن اجای برخیزد مادام‌که جایش‌گرم است‌کسی 


زبسنرت علی(ع) دسیت فرمودکه جزدرینج چیز دلیمه ایست عروسیء 


ختنه‌سودعه خرید خانه, بعداژسفرمکه. 


و ال 


اذاس: پیفسبر(ص) چون حت ها مکی دیکراززنان داگرفت بمردم خرما 


«سویق «ليمة داد 


,غه ایرمهبان شک که نان و گوشت نداشت بلکه چون 


غن آوددند, دخرما برای پیغمبر(ص) بسیاد فیست. 
فلابد: پیغمبر(ص) اگر ددشبزه‌می گرفت هفت دوز «اگر بیو هی گرفت 
سه روژتزد آومی‌ماند. 

مردی به‌امام‌ینجم(ع):گفت آ با جماع باآ نکه حلال است دد بسض اوقات 
مک رده می‌باشد؟ فرعود: آری اذطاوع سبح تا طلوع آفتاب داز غروب خودشید تا 
هغرب» ودرروزخورشیدگر فشکی,ددرشب وروزی که باد سرخ «سیاء وبا زردمی‌وزده 
با ذلزله شود. با 

پیغدبر (ص)شبی که ماه‌گر فته بوددرخانه یکی ازهسرانش بسربرد, دچیزی 
آنها داقع نشده صبحگاه همسرش پرسید با دسولاة مگر دیشب لسبت بسن 


تاراحتی داشته‌اید؟ فر ود نژلی لین به خدادیدی (خسوف) دداین شیداقم‌شد 
دمن نخواستم بلذت پر دازم که خدادنداقوامی دا ددفر آن بای ناد سرذاش‌فرمود: 
«داگر قطعه‌ای از آسمان پرسرشان فردافتد؛ می‌گوبند که این ابری متراکم است 
پس داگذادشان تا(ددغفلت «پاذیگری فروروند د) روز مرگ د ببهوتی ایشان 
فرادسد». 
از آمام‌سادق(ع): مانعی ندادد که مرد به پیکر عربان همسرش‌نظاره کند. 
دا آن‌حضرت پرسیدند: آباغلام میتواند به‌موبهای خافمش نگاهکند؟فرمود 
آری وبساق پایش. 
اذعلی(ع): مستحب است‌که هرد شب اول ماه دمضان با همسر آمیزش کند 
خدادند متعال: (شب ماء دمضان نزدییکی بازنانتان حلالاست). 


1 روا آغطاها ا ثل ٹوا 


ار از ؟ 
سوم تلو ع) لا 
یباراف 


: ا سول اهر من 


(حق هرد برزق ورن برمرد) 
اما حق‌مرد برزن 
پیغمیر(س) فرهود: مردک که بربدخویی هسرش سبرکند ؛ خدادند اچ 


ايوب دا بوی دهده وزئی که بربدخویی شوهرش شکیبایی کند ؛ خدادند 


تواب آسیه بدودهد. 
از امام پنجم(ع): ذنی بمحضر پیقمبر(ص) آعد «عرضه داشت: حق شوهر 
بر چیست؟ فرمود: آنکه فرمان اد برد دمخالفت د عمیان ادنکنده «چیزیاژ 


نگیرد ؛ داگربر 


خانه اوبدون اجاذه اد صدقه ندهد ور 


پشت م رکب( آماده‌سفر) است دشوهر از اوآ 
اجاذه او ازخانهبیرون ترود که اگر بی‌اجازه ادییرون ددد فرشتگان آسمان و 


پیفمبر(س| هرزنیکه شوهرش دا بزبان اذیت کند. خداود هیچ رفت و 
آمد دبائ خیرا ات) رحسنهای د دا از یی دنا 5 خشنود ود درافکر داد 


ا ا 
پیشمبر (س)فرمود: هرذنی که با شوهرش مدارا نکند واددا بر آنچه‌قددت 
ندارد دادارد؛ خداوند از ادهیج حسنه‌ای نپذیرد, وخدا دا خشمگین ملاقات‌کند. 
پیغعبر خدا ذنی دا پنکاح مردی در آدرد, زن از شوهی ناملایماتی دید د 
غمبر(ص) شکایت برد. پیخسس فرمود گوبا می‌خواهی طاق 
ی سح 


ار لاقو 


س 
يجهيو قا : سن رل ىرأو زاره لیر واملاع اطام وأ 


ت اند اعد 


درمال خود انجام دهد مکر با اجاژء وهر مکر دحج داجب وک 
والدین وسله دحم 

ازنبی اکرم(ص): حق مرد برزن ايضت که‌چراغ برایش برافروزدوطعام 
خوب تهیه‌بیند, دتا در حباط باستقبالش شتابد دباوخوش آهد گویده وطشت:حوله 
آدد ددست اددا بشوید دجز پواسطه علتی خود دا از اد منع اشماید. 

از امامسادف(ع): جممی‌خدمت نبی‌اکرم(س) آمدند دگفتند: ما مردمی دا 
هی پینیم که بهبکدییگر سحده می نند حضرت فرمود: اگر کسی دا دستورمیدادم 
که بکسی سجده کند, بزن مي‌گفتم که شوهر داسجدهنما 

دفرمود: آگر ی برای شوھ سیته« پستاتھا دا بربان کن حق شوهر را 
ست واگر با اینهمه بك لحظه نبت به‌شوهیتافرمانی‌کند درددکه‌اسقل 


ادا یکر 
جهنم جای گیرددمتگر آن که تویه نماد وبازگردد. 


شم ربا اد مک 
في سبل آفر کا راوآ 


و جال کین ور لاه 


شوهی صب رکند. 

وفرمود: نجاتیابندگان از مردها کم است دازذ نها کمتر. ودرحدیت دیگر 
جهاد زن‌خوب شوهرداری است. 

داز امام سادق(ع): هرذتیکه شب کند و شوهر براو بحق خشمکین باشد 
خداونه نماز اورا قبول نکنه تا از اد خشنود گردد. 

دازآ نحضرت: هرزني‌که بی اجازه شوهر از خانه یرون رود تا برگرددحق 
خرجی ندادد. 

«فرمود: هرزنی که برای غیرشوهر عطر بزند خدادند تمازش داقبول نکند 
تا از آن غسل کند چنانکه ازجنابت غسل می‌کند. 


کار ماوق 


را تا 


SN‏ عناق کر 


إل ۶ لاثم نا 


خانهشوعر بی‌اجاذه اد جامه اذتن در آدد تا 
که بخانه باژگردد در لمنت‌خدا باشد. 

دازآ نحضرت(ع)! هرژنی که به‌شوهر پگوید: من ان نو تاکنون خی دیدما 
همه اعمالش باطل گردد. 

آزانس‌مردی بجهاد رفت و بهذ نش سفادش کردکه ریگرد باه 
رژن‌درطقه پاین‌بود؛ یدد سماد شد زث‌بمحن (ص)فرستاد 
که از اد اجاذء گیرد نزد پدد ددد؛ پیفمبر(ص) جواب فر فرستا 
شوج اطاعت کن (ا آخرخبر..) 


: آذخدا بتری واز 


حرش یمان رتکد داز 83135 روت OTS‏ شدو 
قاصدی خدمت پیغمبر (س) فرستاد که قصه را بحضرت باز گود د از اد اجاذ 


» پدد مرد ن ازپیغمبر اجاذه خواست بجنازه پدد حاضر شود 


حنرت‌فرمود: درخانه پنشین‌دشوهردا اطاعت کن. مرددا دفن کردند» پیغمبربراعه 
زن قاسدی فرستادکه خدادند تال تودیددت دا آمرذید بواسطه این اطاعت‌که 
از شوهر لمودی. 


پیغمبر(ص) فرمود: شم[ نت که برای خانواده خود بهت باشد دمن 


بهترین‌شما هستمبرای اعل‌ییتوشالوده خود بهتر حستم. 


حق زن بگردن شوهر 
ازامام بافر(ع)؛ پیفمبر(ص) فرمود : پیغمبرهر| ددپاده 
کرد تاجائیکه گمان‌کردمکه اد دا جزبواسطه فاحشه آشکاد (ذنا د بی: 
طلاق شوان داد. 5 ۱ 
وفرمود: هکس حتی بربك‌سخن ناگوارذن شکیبایی کند؛ خداوند اورا از 
دوخ دهایی‌بخشد دبهشت‌دا برایش‌حتمی سازده وه۲۰هزارحسته 


وددیست هزارگناء ازاد محو تماید, ودویست هزاد درچه بالایش برد؛ #بهر موی 
تنش عباوت سالیبرایش بلویسد. 


عکار‌الاخلافر 


3 
سول اشر یرون فال : کان بي کنر ید 2 
فک 1 

ول اشر یز ر مسا ون کیب 


کل رم کل با سل وشن - 
رال از : تال 


اسحق‌ بن عماد اذامام ششم(ع) پرسید حق‌ذن بدوهرچست؟ فرمود: شکمش 
رکند. بدنش‌دا بیوشد, داگر جهالت‌کرد ازاد درگندد. ابر اهیم خلیل بخداوند 
تندخویی ساده شکوه‌کر خداوند پا وحی فرمود: زن همانند استخوان دنده 
است اگر بخواهیداستشن‌کنی مي‌شگند داگر با ادهمینان مدادا نمایی اذادبهرمود 
گردی » گنتم : این سختاک از کیست ؟ حضرت خشمکین شده و فرمود بخدا این 
سخن پیشمبر(ص) است. 

داز بحترت (ع): اماء‌صادق (ع) ذنی‌داشت که اورا اذ 


بیکرد؛ دامام از 


بنده‌ای از کسب حلال‌براک عیالش خرج نمی‌کند مگر 
آنکه خداو ند هز ددمی‌دا هفتصد برابر به‌اوعطا نماید. 
د نیز فرمود: بترین‌مردان امت من‌کسانی هستندکه به‌اهل‌خانه خود تعدی 


دوا نداد دیآ نها دحمت آده وستم‌نکند, پعداین آیه دا خواند: «مردان‌بواسطه 


برتر بهامی‌که خدادند بهآ تان داده برژنان تفوق دادند» (سوده نساه ۳۸). 


رر و سم 
کا ینب ماري نا 


ت سول افر ی[ 
و یا 


: هر که همسردآدد ولباس وغذای ضروری اددا ندهد برآمام 
لازم است‌که بینشان جدامی افکک 


4 به شررفه: «وهرکس قدرت‌دادد باید از آنچه خدا 


اذامام شم( ع( دد با 


چندان نفقه وخرجی دهد که 
افکنده شود. 

وا آن حنرت(ع): چون این آ به آمد: «اکسردم مژمن‌خود داهل‌بیت خود 
داز آتش‌بترسانید, وحفظ نمایید» (سود: تحریم-۶)» مردی مسلمانابگر به نشست؛ 
وگفت: من از خودا جزم, نکلیف خانوادهام نیز بکردنم افتاد. پیغ‌بر(ص)فرمود: 
همین کافیست که آ نها دا بهآنچه خودت دا میخوانی امر نسابی داز آنچه خودت دا 
باز می‌دادی نهی‌کنی: 

وازآ تحضرت ( (ص)آمد. حطرت فرمود: 
گوبا تواز تسویف دهندگانی؛ پرسید تسویف دهنده کیست؟ قرمود: زی که شوهر 
ادا برای حاجتی صداکند, داو همچنان شوهرزا سربگرداند نا وقت بگذدد و 


بها دادماست انفاق نماید» فرموهم: مرد بای 
بتواند خوددا ادارهکند «گرنه بینشات جدا 


ذنی‌برایکادی خدمت 


چذینز بیدا بملانکه لمنت‌کنشد تا " 
تحنرت (ع): خیای رجمت‌کند بنده‌ای داکه دابطه مپان خود و 
ذاش دا یکوسازد که خداونة 


واختیار دار اد نموده" 


جل شر نوشت زنرا بدست‌او داده و دی دا قي 


آذنبی‌اکرم (ص): عیالییکمرد اسیران اویشد, «محبوبترین بندگان 


پگ رگد فرب 
(ع): عیالینکمرد | 


برای‌شوهرم چونعروسی که 
بمیکنده دوباره 


بزفاف میرد معطره آراسته میکنم؛ وبه‌بسترش میروم؛ واد بم 


«طرف‌صودت ادمیروم» باذبمن ب تاراحت است» 


چه‌دستود میفرمالید؟_فرمود: ازخدا بتر 


ق چیه شمر ورا 


آاسه مي‌پوشد برای'و پوشاله بخرد, وسیلی بسودت نونزند, د دادسرت نکد 


ه ادبیردن نروعه وروزه مستحبی 


حق شوهر برمن چیست؟ کو جور جز 
بی‌اجاذة اونگیری» وبی‌اجاذء اواز خانه‌اش‌صدقه ندهی؛ واگرسواد م رکب باشی و 
ترا بخواند؛ اجابت 


ت» هرکه‌ذن می‌گیرد اورا نگهدارد 


دامیرمومنان (ع): به‌محمدین حنفیه فرمود: پسرم اگر نیرومندی پرطاعت 
حق لیرومند باش. داگر ضعیفی بر‌گناء ضیف ہاش داگر می‌توانی کادی‌کنی که ذن 
جز به‌اندازه کادخود, شغلی نداشته باشد چئین کن که برای حفظ جما ھر“ 
برای جانش داحت‌تر, وآسانتر است,که رُن‌گل است» دقهرمان 
پادی مداداکن, دخوب مصاحبت کنن اغوب 


وة تب قال 
رینعة بسن ا 


زکاهای بهد 


نده سالحی است‌که برای 
بت . حسنه ثواپ دادد و تعمت 


بداسجاب نگریست, آثاد کراهت در 


چدمیشود شهم‌ازا؟ گلی‌است که من می‌بویم ودا 


روزی اودا میدهد. 


پیغسبر (ص) فرءوه: چه خوب فرذنداننند دختران پوشیده د پرده فشین» 


ناوشا مت ال : إن اه 


ریه آختلت. وروي: أن ن مات بلا 


هر که ب‌دخترداشته‌باشد خداوند اورا همجون 


وهر که ددتا داشته باشد. خداه ند ادر؟ براسهٌ نها بد 


باشد, باسه خواهر جهاد دصدقه (ژکوة) ازا بر 


دا بییند. وروایت‌است هر که بي‌اولاد بماند دبمیرد چنانستکه ددمیان‌مردم ابودهه 


وهرکه بمیرد وفرژندی بگذادد چنان است که نمرده 
از امام‌سادق(ع): خداد ند ب‌مردی‌که پفرژند خود محبت زياد ورد دحمت 
» فرمود گوبا آدا 


:د د بمیرند هر گز دد قيامت احری نضواهی‌داشت» 


آرد. عمربن بزید به‌حضرت عرضه داشت‌که: چند دختر 
مرگشان دا می‌کشی؟ اگرچنین 
وبا حالت عمیان خدا دا ملاقات خواهی‌کرد. 

است که مردی خدمت نبی‌اکرم(ص) آمده دبمرد دیگری که خدمت 


روایت 
حضرت فشسته بود بشادت فرزندی داد پیغمبر(ص) فرمود: چه میشود ترا؟ مرد 
گفت خیراست» فرمود بگوچیست؟ مردگفت؛ من ازخانهکه بیرون آمدم همسرمددد 


رالات 


ظر نی رحل له ابثاس 


وائتتیْ؟ قال: تفیل 


ژآیمان داشت, دخبر باق که دختر ذاییده» حضرت فرمود: زمین او دا میکشده و 
آسمان برادسابه می‌افکند. دخهاردذ,ش می‌دهد. دخود ادگلی اس ت کسی و لیش» 
وبعد رد پاسحاب کر د دفر پد هرکه مکدختردادد؛ ادمچروح (با ددمشقت) است؛ 
د هرکه دد دختر داد رای پس‌او و هرکه سه دخش دارد, از او جهاد پرداشته 
است» وهر که جماددختر دازب اي پندگان دا اوراکمك‌کنید, باوفرض دهید باو 
قرحم آوید. 


دپیغمبر (س) فرمود: ه رکه سه دختربا سه خواهرداشته باشده بهشت پر از 
واجب شود؛ پر سیدند بارسولان(ص)! ونيز اگر کسی دو نا داشته بدا فرمود: و 


اکرده دخ 


هم داشته باشد. پرسیدنداگرچه بك دخترداشته باشد؟ فرمود اگرچه 
کدختی داش 


ازنبیاکرم(ص): ازسعادت مرد ایض ت که دخترش درخاله‌اش حیض نبیشد. 
میاکرم(س):کودکان دا ددست بدادید وبامشان ترحمکنید. د اگر بای 
وعدمای دادید وفا نماید, که چزشما برای خود دزی آوری نمی‌شناسند. 
داز آن حضرت(ع) آمدء است که: مردی دا دید یکی از دو کودلد خود را 
بوسید ودیگری دا وسیده حضرت فرمود: چرا بین دو کودله مسادات. تکردی»ا 


۲۹۱ 


وا کم ی 


کال او 


اي بر 
زو الا »عَن پم »من 
«فرمود: بین فردندانتان بهعدالت زفتاد کنید چنانکه می‌حواهید 
عدالت باشد. 

ددوایت است‌که پیدیبر(ص): کان رآ بوسیدءاهرح‌بن‌حابس گفت: من ده 
قرذدد دادم دناکنون هیچکنام و1 وی سرت فرمود: اگرخدا دحمت دا از 
دل توبرداشته پمن چه مربوط است. 

اذنبی‌اکرم(ص): برفرزندان خود نامهای پیامبران دا بگذادیده و بهترین 
اسها عبداٌ وعبدالررحمن میباشد. 

ازنبی‌اکرم(ص): اذحقوق فرذند برپدد این سه چیز است: نام خوب بر او 
پگذادد دبادلوشتن بیاموزده چون بالغ شد برایش ازدواج‌کند. 

دفرمود:کودکان خود دا ببوسیدکه بهربوسه‌ای درجه‌ای ددبهشت برای‌شما 
خواهد بودکه هردرجه پانصدسال داه است. 


ازحضرت دضا(ع)؛ پرهمبر(ص)فرمود: هیچ فومي به‌مشودت ننشینند که در 


۳ 


قو لرل ا ازم ره یو 


مر و تس 
۰ ی 
زاء نة تن ری و الالو طا 


عند اپ . 


خواهد بود. 


از 


دنیزفرمود: نظیرهمان خقوقی‌کةبازپدد دمادد برگردن فرزند ثابت ۱ 
فرذند برگردن والدین لیژئابت می‌باشد. 
فرمود: فک بهآ که هرا باحق برانکیفت, فرذ دی کهعاق را لدین باشد 


دا نخواهد شنبد. 
امیرءزمنان(ع) فرمود: بوسیدن فرژند دحمت است؛ وبوسیدن همسر (زن) 
شهوت است. دبوی‌دالدین عبادت است, وبوسیدن مرد برادرمژمنش دا دين است, 
#حسن بسک باین ددایت این جمله دا اشافهکرده:بوسیدن امام عادل طاعت است. 
اذاماء مادق(ع): نیکی مرد بفرزندش نیکی به‌والدین اوست. 
دفاعهکوید: اذ حضرت موسی‌نجعفرسژالکردم درباده مردی که فرزندنی 
داد ومادرشان ,یکی نیست آبا میتواند ,مکی اذ نها دا پردیگری برتری دهده 
بود:آ ده اشکالی نداد پددم هرا پر رادم دا برتری میداد 
آذامء‌سادق(ع)زیکی از تعمت‌های خداوند عزدجل برمرد ایشتکه‌فرزندشی 


: کا رمع اما لا قال و ۰ 


شبیهارباشد. 
رازآ سنرت(ع):خداهدمشمالاکیپشواهدکسی دا خلق‌کند. همه‌سودهایی 
که بین اد دینآدم است کج میکند,بمددداپرسودت یکی ازآنها خلمیکند 
پس هیچکس بفرندش نگویده که این شبیه من ون 
هردی‌از 


آ باه واجداد من نیست. 


پیغمبر(ص) پرسید: چرا ددادلاد خود چیزهابی می‌بينیم‌که ددخود 
لمی‌بینیم؟ فرمود: ذیراآ نان ازشما هستند» دشما اذایشان نیستید. 

وبه‌حضرت ذین المابدین(ع)» عرضه داشتندکه: تواژهر کس بماددنیکوتر که 
پس چرا دیدهنشدءکه‌بااو درك سفره غذا بخودی؟ فرمود: میترسم دستم به لقمه‌ای 


برودکه چشم مادد بآان بوده دعاق آوشوم. 

وازامام سادق(ع): مردی خواست‌بدیبگری برای تازه مو لودش تبريك‌گوید 
۲ ن سواد(عرب القایی دا برفرزند می‌نهاد برای تفال که هم‌چنان شود) 
دا بتوتبريك می‌گویم» حارت حسن(ع)شنید وبوی‌گفت: ازکجا میدانی‌که سواده 


۷ ۴ 


قال سول ار یز رل رای تا ی 
متا رہم »تک : 4 اٹیب لک 


ن حن اف فضا عن 
ول :2 بلع ملام تلان ن 


خواهد شد با پیاد؟ مرد گفت پس چه بکويم فدایت شوم فرمود: بکو: ب‌سپای 
خدادندییکه بخشنده این فرزند بهتست موفق باشی, وفرزند نیز پرتومبارك باشد 
وبه‌دشد نائلآ بد ووسیاه خبرتوگرود. 


پیغمب (س)؛به‌یدی که همرآه‌کودکش بوده فرمود: ینک 
فرمود: خدادند ترا اذادبهره دخا اگريکمتم با رل ازاین فرزند بتو؛ او دا بر 
تومقدم داشته بودم. 


آذاین‌عبای (ده)» پیغعبر(ص) فرمود:هر که از بازادچیزی برای خانه‌برد 
دبرای عیالش برد چنادتکه برای ستمندان صدقه برده است. واول بدختران 
وزنان بدهد که ه رکس دخترش را خوشحال کند چذادت که برد‌ای از خاندان 
اسماعیل آزادکرده وه رکه پسرش‌دا شاد سازد چنان است‌که اذخوف خداگررسته 
وه رکه از «خوف خدا بگرید ببشت ددآید ۷ 

اذامام پنجم با ششم علبھماالىلام: چون‌کودله سه‌ساله شودلباد باد بکو 
بخوان «لاالهالاایژ» بعد واگذارش تا به‌سن سه‌سال وهفت‌ماه دییست دوژدسده‌هفت 


ی یف الا 1 


ال وه تن خر ره ور رال له : اد 37 
E‏ ا ا 


اه یر آن یکرت الو 


پکوهمحمددسولا», یگ تا چهادسالگی اورا داگذاد, و چون 
چهادسالش تمام شد هفت بادبگرد:«لیاعلی محمد آلمحمد» و« لش‌کنیدتا 
پنج‌سالگی بادگفته شود دست ات وچپ گمامست؟ وفتی فهمید. روقبله وادافته 
شود وسجده کند.هبازواگذارش‌کنيد. ناعتالکی چون شش ساله شد رکوع وسجود 
آموژد تا هفت ساله شوده این سن دستوردهنده نا دست دصورت دا بشوید وضو 
بگیرد بعد پنمازش دادادند, وچون لساله‌گردد وشوه ادش دهند داگرترلکرو 
تنیه‌گردد وبه‌سلوة فرمانش دهند, دبر ترك آن تنببهش‌کنند. د چون نماز و وضوء 
فراگیرد والدینشآمرزیده شوند اشاداڻ. 

ازامام‌سادق(ع): ازسعادت مد اینست‌که فرز ندش‌به‌شباهت» وشکل‌واخلاق 


اوشناخته شود. 
پیلمبر(ص) فرمود: یکی اذنهمت‌های خدا برمرد ابشست که فرذندش شبیه 
خودش باشد, 


آذموسی‌بن جعفر(ع): پدرم می گفت» سماد تمنداست‌مردی‌که نمیرد تا فرزند 
خودداپبیند» سپس بهحضرت دضا(ع) اشادهکرد دفرمود: خداود فرزندم دا بمن 


e‏ مساق 


ار بصق 
در و کر خر 
رک تة فال : کرش مایا هل 

فشان داد. 


ازامام‌سادق(ع):کودل دا تااسال بباژی داگذاد, وهفت سال دیکر تربیتش 
کن؛ دهفت سال دیگرهمرام شود باکر خوب شدکه شده د گر نه دیگر امپد 
خوبی لیست 
از آن حنرت(ع): فرد یبت دا تاشش سال دهاکن؛ و۶ سال به‌کتاب‌تر بیش 
کن؛ بمدهفت سالباخود همراه بر دادپ بادش ده» اگرقبول ادب کرد دسالح‌شدکه 
خوب دگر له بخووش واگذاد. 
پیعمبر(ص) فرمود: فرذند ناهفت سال حاکم است (یعنی آذاد) دتاهفت‌سال 


پنده | باید کاملا تحت تربیت باشد)» دهفت سال سوم وذییر است (باید 
موردمشودت فراد گیرد)» اگر دد۲۱ سالکی اخلاقش رضایت بخش‌شده که بهتر و 
گر نه تیپائی باو بزن که ددازد خدا معذودی. 

وازآن حفرت(ع):اگرکسی به‌تربیت فرذ ندش نپردازد بهتر است که‌لیم عن 


نان هر دوز صدقه دهد. 


واذ پیغمبر(ص): فرزندانتان‌دا گرامی‌دادیددوخوب تربیت کنیده تاخداوند 


ناته قال :ریصن سلما یود سما ود کخم 
ک وش وف ی ی وما تب یف جا بر 
ولا ابا یب 
ا EEE‏ دوو یئ | 


و 
و که 


2 


شما دا پیامرزد. 

ازحضرت دضا(ع): پیغمبر اکر(ص) فرمود: کودکانتاندااز کنا 
که شیطان آنها دامی‌بوید «کوذه بهفرزباد و فغان آبد و موجب ایذاه فرشتگان 
موکل گردد. 

از امیرمزمنان(ع):کود تاکش‌سال آذاد است دباید بار آسان گرفته‌شود 
دهفت سال تحت تربیت قرازگیرده دحفتسال بکاد گمادده‌شود وطول قامتش در۲۳ 
ساللگی دعفلش در۳۵ساللگی کمل‌شوده ویمداذاین آ نچه بدست آرد بانج به‌است. 

از اماپنجم(ع): دختر وپسر چ 

آذنبی‌اکرم(س): کودکان دا ازشیرزنان زناکاد د دیواله نگهداریده که شیر 
اثر دادد. 

از میرمژمنان(ع): چون کودکی دا ددیدکه شیرین چشم, ددادای پیشانی 
عریض, وگونههای گلگون, فامتی سالمء چاپك» باشد امید هرخوبی «میمنت از 
وی داشته باشیدهواگر دادایچشمایی تفای کوتاء دنگ دینیب رآمده 
که ددپیتا 1 
از امام شنم(ع): کوداه دد هرسال بقدر E‏ کش قرو پلند شود. 


ن ۱۰ ساله شوند باید بسترشان جداشود. 


۳۳۸ 


عن مایق رست قال 
وعله عن آبایه ع الم 0 


رک نع قال : ق 


قال کل ملعت : 


دختر دردیسالکی جدا شود. 

داز آن‌حضرت: چون دختر به تش سالگی رسد دیکن اودا بوسیده وزن 
پسرش دا پس اذهفت‌سالگی لبو 

وازآن حضرت(ع): مباشرت ذن با دختر شس ساله‌اش شعبه‌ای اززنا است. 


واحمدین نعمان ازآن حضرت(ع) پرسید؛ دختری شش ساله پیش من اسټ 


ان داودا مبوی. 


که با اد خویشی دمحرعی ندادم» فرمو 
آزپیشمبر (ص) فرمود؛ کودکان دا چون هفت ساله شدند ؛ از همم جدا 
بخواپاید, دروایت است که باید بستر کودکان درخش سالگی جدا پاشد. 
درطلب فرزند 
بکرین صالح گوید: ب‌حنرت هادی (ع) نوشتم : من پنچ سال است که از 


ا 
آم کرم يك قات :رنه به 


: اطلبر وله اک ا ررق . 


اشر ی : ترا وه وود 


بودداری کردماکه هر۴ فر ند تمی‌خواهدومی‌گوید بواسطهٌنداری 
تی‌بیت فرذ ند مشکل‌است؟ امام‌جواب وت 


بچه‌داد شوکه خدادند روذش‌دهد. 

فد 
واززن عجوذء واا پرهیزبد. 

حفرت ذین‌العایدین بیکی‌از اصحاب فرمود: برای طلب فرذ ند هفتاد بار 
بکو: «خداوندا مرا نتهامگذاد که توبهثرین دادثانی ( سوده انبیا* )۸٩,‏ دبرایم 
جاشینی فراددهکه درذندگی‌بمن احسان دئیکی کند وپس‌اذم رگ استففاد نمایده 
واددا سالموکامل بداد وشبطان‌دادراوشريك‌ساز وصیب‌مده؛ خداوندا اذ ومغفرت 
مي‌طلبم دسوی تو توبه می‌نمایم» که‌تو خفور و دحیمی» اگرکسی این 
دعارا زیاد پخواند خداوند آ نچه ازمال وفرزند وخیر دنبا وخرت که آرزو دادد 
بهاو خواهد دادکه خداوند میفرحاید: خدادا استففارکنیدکه اوغفاد است دادست 
که برای شما آب گوادا وردان از آسمان فرد می‌فرستده وشما دا پمال د فرذ ند 
یادی می‌نمایده وبرایتان باغها قر یدہ» دنھر ھا جازی سا ۳ 


خدبر(س) فرمود: فر ند پخواهیدکه نودچشم ددیحاة دلاست؛ 


فد ره 


فد العا الذي فلت يکي ۽ ال 


ES 
فش‎ 


و 
اج مزق ٹر وه ون جنک نی 
E‏ 8 
i‏ 
ملي وش ولد 


ا ی 


مرکا لش HG‏ اش ت کهثروت‌زباد دا 
شد دقرمود: میتوانی مرا بههشام برسالی تا دعایی 
تویاموز که فرز ز ندی پیداکتی؟ گنت آری. داددا بهشام رسانید وکارش‌را انجام‌داد؛ 
آن دعا دا تعلیم من‌کن؛ امام فرمود: ددهی 
صبح‌وشام ۷۰ باد بکو: «سبحانان». وخدارادمپاداستففاد نما دارا هبار بیج 
که 
بفرستد» د بمال و فرذنه بادیتات 


وبیردن‌آعد. حاچب‌گفت: جانمفداه 


گوی د1 ار 
اوغفاد است وآب گوادا از آسمان برای شما 
می‌کند دبرای‌شما باغ‌ها «نهرها فرا 

حاجب این‌دعا دا بخواند وفرژند بسیاد پرداکرد. دبعدازاین همواده‌بدیداد 
حضرت باقر وسادف(ع) می‌تتافت. سلیمان‌گوید: من بادختر عمه‌ام عردسی کردم 
واین‌دعا دا خواندم ولی‌فرژندی نبامد» دعادا پهزنمآموختم, ارهم خواند دبچه‌دار 


| بهاستغقار ختم کن‌که خدادند میقرماید: «خدا دا | 


دم» (سوده نوحآیات ٩‏ ۱۰2 ۱۱2). 


شدیم» ودانستم که اگرزن بخواند بچهداد میود د بکسانی‌که بچدداد نمیشدند 


در ره فلت لات مزا 


آذابی‌بکربصری: به حضرت‌سادق(ع) گفتم: من ازخانواد‌ای هستمکه‌منقرض 
شد‌اند دمن تنها بان نها حستم وفرز ندی نداد فرمود: دد سجده این دعا 
(آه)رابخوان: «خداهندا مر! ذدیهای پاك عنایت‌کن‌که نوشنوا وپاسخ‌گوگادعابی» 
ین‌وادثابی» 
(سوده البیاه )۸٩‏ من این دعا دا خواندم ودوفرزندم على وحسین پدنیا آعدند, 


(سودهآ لعمان۳۳) ودار خدابامر! تنها(وبدون دارت) نگذار که 


وا آ لحضرت روایت است‌که برای طلب فرزند, دد وقتی‌که اداده آميزش 
دادی این آبه را سه‌بادیخوان: «وذاللون انذعب...» (انیاه -۸۷) 
حضرت(ع): هر کس ازشما ذنش بادداداست دفر ندش چهادماهه‌شد 
دآیتالکرسی بخواند. و دست بهپهلوی همسرش گذادد د بگوید: 


«خداوندامن این فرزند دامحمد نام‌گذاددم» خداوند این چنین دا پسرکنده داگر 


به‌عهد خود وفاکند ونام ادرا محمد نهد خداوندآن دا «سیله برکت او قراد دهد 
وگرنه اختباد باخداست‌که اورا نگهدادد با ببد. 


مرا 


إذا رد الوا قذي E‏ ۳ 


درا ال لمایقا برد 
دشن کل > 7 


الیننن کیا کیو مرا ار مه نع رات 2 
ول سم نم دکور رام ی رآ . هل فلگ عبد واج 


ار 
ال ی دلگ ؟ وق وه ری 


تایه مردی بر آ تحضرت داددشد دمر ضه‌داشت: باایندسول امن 
بت سرهم دادم دیسږی‌ندادم دعابفر مابیدکه EE‏ 
امام(ع) فرمود: چون هکل امز یکردی ودددامن ذن نشتی؛ دست داستت 


بردان چپ ن نه وسوده «اناانزلنا...» را هفت‌بادبخوان» جوم 


آنچه میخواهی می‌بيني, وچو نآ نار حمل پیدا شده هروقت ذن در 


شود دست داست خودبردان رات آذله انز لاه دا حفت باد ی 
چلین‌کردم دهفت پس‌پشت سرهم برایم متولد شده ودیکران نيزچنین کردند و 
پسردادشدند. 

دوزی حسن‌بن‌علی(ع): آزنزد معادیه بیردن شده ,یکی از ددبانان ماویه 
بدنبال حطرت داه فتاه وکفت من مردی پولدادمکهبچهداد نمی‌شوم؛چچیزی من 
بیاموزکه خداوند بمن فرذ ندی دهد, اماج(ع) فرمود: بسیارامتفقادکن» وی 
استففارمیکردکه‌گاهی بروزی *بارمیرسید, دده پسربرایش متولد شد. این خر 
بممادیه رسیده بمردگفت: را ازونپرسیدی‌که این سخن دا ازکبا گفته؟باری 
دیگ رکه آمام(ع) به‌مادیه وادد شد مرد همان سژال دا از او کردء امم(ع) فرمود 
مکرگفت؛ قر آن دا نشنیدی کهدرداستان هودگوبد: «وبر یر دی‌شما بیفزاید»(سودء 


رل » فقا 


کک ۰ 


ان الاب 
ية وم ها 4 


ن آي ر > عن الب الماح بود قال 


هود۵۵) د در قسه لو را تیالو فرزند کمک کند» (نوح آیه۱۲): 
ع ف ج 


(درعقیته ومتغلقات آن) 


عمربن بزیدگوید: اذامام ششم(ع) شنیدم که: هر مر دی دد قبامت ددگرو 


عفیقه است» و 


ازقربانی (مستحب) لازم است. 


وازآن حضرت(ع): هراسانی‌ددگرو فطرة (عید دعضان) است دهرمولووی 
درگردعقیقه میماشد. 


عمر‌بن پزیدگو ي 
عفیقه‌کرده با نه؟ حضرت دستودداد من برای خود عقیقه کنم, دد حالیکه در سن 
یقه‌کرده با نه؟ حضرت دستودداد من برای خود عقا لیکه دد سنٍ 


پهامء‌سادق(ع) عرضه داشت که بخدا یدام پددهپرايم 


پیری بود 
ازحضرت موسی‌بن‌جمفر(ع): چون فرزندی برای آدمی متولد شود عفیقه 
براد داجب‌گردد. واگر خواهد همان دوز اورا نام بگذارد. 


م - امقر 
ریگ ۷ کن با ون کان کیا لذا ا 


7 
عله وا ٤بی‏ عنه عم مکی سا نان 


ی تن موه ا ۰ 


از امام‌سادق(ع): عفقه برهن پولدادی لازم 
کند, واگر توانت برااد 9۷ یت )واگ برای فرزند عقیقه تکرد تاوقتی که 


براه اد قربانی نماید همان کات دهرمواودی درگرد عقیفه میباشد. 


ودرباة عقبقه قرو وی عیقه کند » واکر نبافت؛ هرچه برای فربانی 
نماید. 


کافیست ددعقیقه نبز کافی است» وگر نه بره‌ای عفب: 


وا آن حضرت (ع) ددبادة عفیقه سژال شد فرمود: گوسفنده باگاد» باشتی 


باشد «بمد ازعقیقه کودك اسم گذاری شود وروز هفتم سرادتراشیده شود » د بوذن 


موهایش زد وسيم صدقه دهند » د اگر پس است حیوانتر و اگ دختر است ماده 


دعوت مود گنتند: 
چرا نامش‌دا احمد تهاده‌ای؟ گفت‌چون‌اهل ذمین و آسمان‌اود! حم دو ثنامی‌گویند. 
اذ اما‌سادق(ع): دیع بابد ابله داده شود و اگر قابله نبود بمادد 


این‌مهمانی برای چیست!فرمود: عقیقه برای احمد(ص):پر سید ند 


رین ین » E‏ ا 
ذلك ولا .5 ی ال 


ن خواهی عقیعه دی‌کنی؛ بکو: دای فوم من اذبتانی 
که شريك خدا ساخته‌اید بیزادم و من پدحقیقت ددمیکنم بآلکی که آسمان و 
مين دا آفبدومن‌مشرلايستم. نماز دحج‌وزندگی رگم برای خداوندآ فریدگاد 


جهانیان است» خدایی که شريك ندارد. دباین کادمامودم دمن ازتسلیم شده‌گانم» 
خدادندا ازسوی توآمدهام وسوی تو 


است» خداو ندابی‌محمد و آل اودرددفرست؛ داین عقیقه داازفلان(نام فرزند دأیبرد) 
فبولکن. » بعداز این دعا عقیقه داذیح‌کند 

از امام‌سادق<ع»: مولود دددد نتم نام گذاری شود و سرش دا بت‌اشند و 
هم دزن مویش نقرء صدقه دهند؛ دازطرف اوقوچی فر عفیقه کنند » واعناه او را 
قطعه‌قطعه نمایندوپپز ند وگروهی از مسلمین دا بآن مهمان کنند. و مانمی ندارد 


۳۶ راا 
خلفه فاد نژ 


لا آي طاب نا 


(ساحب فرزند) دعیالش نخودند. وپای عقیثه دا بقابله دهند. داگر قابله اژاهل و 
عیال مردباشد لازم تیست چیزک از قیقه پبرد,داعنایش دا اگر بخواهد صدقه‌دهد 
واگر خواحد بپزد, دبا آن نان بوش بدهد, وجز به‌اعل دلایت ندهد. 

دازآن حطرت.(ع): مولودچون بدنیاآبد» ددگوش داستش اذان دددگوش 
چپش افامه‌گفته شود 

د فرمود: هر که چهل روز گوشت نخورد. بد اخلاق شود د ه رکه بداخلاق 
گردد درگوشش اذان‌گو ثید. 

اذامام باقر (ع): هر گاء فرذندی برای شما متولد شود در دوز هنتم قوچی 
عقیفه‌کنید, وپای آن‌دا به‌قابله دعیده کامش دا باآب فرات بردادید» و در گوش 
داستش آذان ودرگوش چیش آفامه گویید, د برای اداسم نهید وسرش‌دا بتراشید و 
هموزن مویش‌نقرء باطلاصدقه دهیدکه خدا نامش‌دا از آسمان تاژل‌کند, وددموفع 
ذبح‌بگوئید: «نام‌خدا دبیادی‌خداء «سپاس‌خداراء وخدا بزرگه‌است, بخاطرایمال 
بخداء وثنا دمدح دسول‌خدا (ص) دشکر روزی خداء و تکهبانی فرمان خداء و 
شناسائی فضل‌خدا برما اهل‌ییت». داگرمولود پسر است بگوید: «خداوندا توبمن 


پسرجادی دبهتر بهار 


آگاهی, آنچه دادم از تست وآ نجه می‌کنم بسرای تست و 
آذمن قبول کن برسنت تو وسنت دسولټوة وقیطان رجیم دا ازما بان واینعقبقه 
دار ایتوکشتم» برای نو شرینکی یت والجمدوة ,کي المالین». 

اذامام ششم(ع): دسوداکرم(س) برای« سنین فوچی عقیقه کرد (دد روزهفتم 
ولادتشان) واعنایش دا قطمه قطمه نمود؛ هرمود نرا پختند و بهمسابگان اطعا 
کرد دفرمود: پس‌اذ ولادت‌کوداه هفت چبز سنت است: اول - ناگزاری, دوم - 


قراشیدن سرش سوم - هموزن سرش زد یامیم سدقه دادن در صورت توانئي , 


چهادم - عقیقه دادن » پنجم - سر گوسفند دا با ذعفران بیزنده ششم - او دا ختنه 
کردن» هفتم - ازعقیقه بهساینگان اطعام نماید. 
پیغمیر(س) فرمود: باقاطمه گوشهای حسنین دا سودآخ‌کن برخلاف بهود. 
«دوایت است: (ص) به‌فاطمه فرمودکه سرحسنین (ع) دا در دوز 
هفت‌دلادت بتراشد دبوزن موهایش نقرء صدقه دهد. 


مکارمالاخلاق 
کہا کلام ذا تور یال اکر“ 


اب خان کلم دنو 


3 ۳ س عم علق . E:‏ ۳ 
من تاور ار * عن امايق قال : عنتککرا . أزلادژه با الفراتق 


اء تیاب . 


بازیت ق اتسیو هد نکن 


۳ ال : نکر ولاو 


ودد حدیث استکه: چولحنتوت حسن(ع) «تولد شد پیفمبر (س) درگوش 
اد اذان‌گفت. 

حشرت ذین‌الماب دی (ع):ققتی بولادت کودکی بشادت داده میشده نمی 
؟ بلکه ی پزسید:آبا سالم دکامل است؛ اگرسحیح سالم 
بود می‌فرمود: «سپای خدایی‌داکه اودا ناقص نیافرید». 


پرسید: دخت‌است 


اذامام شنم (ع) پرسیدند: حکمت تراشیدن سرمولود چیست ؟ فرمود: پاك 
ساختن ادست از آلودگی وموی دحم 

علی‌بن جمفر از براددش حضرت امام کلم پرسید اگر سر مولود دا تاروذ 
هفتم نتراشیدندچه؟ فرمود پس‌ازهفت روزدیگرلاژم نیست. 

ازامام شتم(ع): کامفرزند دابا آب فرات دخاك قبر حسین (ع) بردادیده و 
اگرنبود به‌آب بادان. 

ازاميرمۇمنان(ع): کام فرز نددا باخرما بردادیدکه پیفمبر(ص) باحسنین(ع) 
چنن‌کرد. 


( درختنه و متعلقات‌آن) 
از نبی‌اکرم (ص): ختنه بر اي مردانمسنت (لاذم) دبرای ذنان مکرمت است. 
عبدالّین جعفرحمیری به‌حضرت عسکر ک(ع) نوشت: آذاقراد صالح دوایت 


شده‌که فرزندان خوددا دد ررذهفتم ختنه‌کنیدکه پاکیزه شوندهکه ذمین ابول آدم 


بده دلی - جانمفدایت - در <جامتگرهای شهرما مرد حاذفی 
نیستکه بتواند دد دوز هفتم ختنه‌کند دختنه‌گر بهودی هت آبا بهود 


یتواند 


اولاد مسلمین‌دا ختنه‌کند؟ حشرت(ع) جواب نوشت: دوز هفتم دا فراموش وسنت 
را مخالفت نکنید. انشا 

ازامام سادق(ع): وقت ختنه كوك بگوبد: «خداوندا این سنت نو وسنت 
پیغمیر تو(ص)است» وحم فرمانبردادی تودکتاب ست به‌خواست د اداده دقناه نود 
پواسطهامری که ادهءکردمای» فا 


حتم نموده‌ای» دفرمانی که تافذگردانیده‌ای» 


e 


الجاع عن ۱ 
رن نود ید ناق ری لا نف 


کرب ان فا هی کر 


رز سر 


بد یت 3 


دموزش آهن دا ددختنه و حجامت بوی چشانیدی بدسبی‌که خود بهتر میدالی, 
خداوندا اورا اژگتاه پاك نکددادء وبدعمرش‌بیفزاء و آفات ددردها دا اذادبگردان» 
وداک دم وفتردا راو یدرد ,داد که توآ گاهی دوهن نمیدانم.» 

و از آن حضرت (ع)؛ ہرک این‌دعا دا دددقت 
تاپیشاز بلوع اد م 
امثال آن نگه دادو 


ازامام هفتم(ع): چون فر ندش حضرتدضا مقولد: 


فرژند خود نخوانده 
کت راتکه فرزند دا از سوزش1 


» از کشته شدن و 


شده, د طاهر د پاگیزه بدنیا آعده ولی‌عا تیغ بر جای ختنه‌اش 


دانتان دا درروذ حنتم 


بد. فرعود: زم 


اذامام ششم(ع): سوداخ کردن کوش پسر سنت‌است دختنۀاد تادوذهفتم‌سنت 


است وختنه زان مکرمتآ نهاست وسنت نیست» دبهتر ازمکرمت چیست؟ 


من ی مرف 


دون ره ۰ ات 
"۳ تال 


ازامام صادق(ع): چو تان‌باپیغمبر(ص) بمدینه هجر تکر دند ددمباشان 


ذنی‌بنام ا#حبیبه بودکه اند اخشتهمبکرد حضرت بهاو فرمودکه 
هم شال‌سایق دا دادی؟ عرضه داشتآدی بارسولالل واگ حرام است د می‌کنيد. 
نرك کنم؟ فرمود: نه‌بلکه حلال است؛ تزديك آخر ناچیزی یادت دمم ا#حبیبه 
ازديك پیفمبردفت» حضرت فرمود؛ افراطکن ‏ کمبردار که صورت 
میکند شوه پیشتر لذت میبرد؟ |+حبیبه خواهری داشت بنام امعطیه که آرایشکر 
بوده ا) حبیبه سخن پیغمبر (س) دا باو گفت, اعطیه خدمت پیغمبر دفت و گفتة 


به امروز 


شاداب‌تر 


خواهردا به‌ادعرضه داشت» حضرت فرمود: نزديك ياء بعدفرمود صورت دختر و 
زنرا باکهنه خشك د باك مکن که آب ودنگ اورا م 


FEY‏ 3 رارق 


فصل نهم 
تھا باق ررزآن 
پیغمبر(س): چونآهنگه‌جنک می‌کرد باز نان مغورت 
2 نها عملمیکرد. 


بکی‌اذ اصحاب امیرمومنان بسضرت از ذنش شکایت برد : امام خطبه‌ای 


خواند ... (جون ابن‌ردایت قبلاخود وتر جمه‌اش ذکرشد تکراد تمی‌کنیم). 


پیدمبر اکرم(س) فرمود: اطاعت زن پشیمانی‌است؛ پیف‌بر (س) نهی‌کردکه 


کنیدکه بهیجان آیشد ( غسریزه آنها 


fee 


بیغ عبار فان جرف‌میزد. فرمود:آ نهد 
دا ببدی بخوانند به خو بی دغوت‌کنیده و بدهابشان‌بخدا پنابرید, داز خر 
بهرهیزید. (منی‌موالب خوباندان باشید). 

ازامام باقر(ع): دد خلوت از | 
آنهادا فر مان مبر بد که زن چو 
ادفالی شود داذایی پیدا کنده وزیا ۳ 
میرود وخوبیش میماند: علش ثابت وا سکم یه 

از ارم )4 یاک ندبیر امورش بدست نش باشد ملعون است, و 


عروسیهاء ومجالس + 


مارم الاخلاق 


ا 


لاء اعرف . 


رن اصايق نع قال : قال بر 


سول اش ی : لا 
و شون شور ار  .‏ 


وعنه یز فال 


مر 


رت کا کل 
لك . ولاقام 


ا مد 
احاف بم واحداً . 


اذامام پنجم(ع): زڼاټراۍ 
مانمی‌ندارد, ولی‌دختر ترود. 
حم اذامسام سادق(ع). پی‌بر(س) فرم 
نوشتن نیاموژیدهآ نها دا بافندگی 7 
وفرمود: زن‌پرایں مرد خواجه سربرهته 
(ص) فرمود: دومرد بهم نجسبند کر آنکه بین 


جناذه نرود, زنان مطلقه (طلاق گرفته) 


داز آن حضرت (ع) پیف. 


آندو جامه‌ای فاصله باشد, وهم‌چنین دوزن, خداد ند مخنت‌ها (ابنه‌ای‌ها) را لمنت 
کردہ آنها دا ازخائه برالید. 
واز آت حفرت(ع): 


داز آن‌حنرت(ع): مساحقه (یعنی دوژن عورت خود دا بهم پمالند تا لذت 
بر ند) درذنان چون لواط دد مردان است, د هرژن که چنین کند » بکشیدش. 


بی‌اکرم(ص): دو مرد دديك لحاف تخوابند مکر بضرورت هریلتذیر 


۳ 


رل « ولا میک ف مروفي _فال: 
ِا لا وبا ولا دعوت وا ولا بحن عند قر ولا 


وم ار 
له سدق : قال وغل اشر تمي في ابیت الذي قا 
دوپوش ولبای خود بخوابنده لحاف داروی هردد 


بایدد در بك لحاف تخوابد؛ وهم چنین امادد 
از امام ششم(ع): درپاده گفتة خدار ند «مکر آنچه ظاعر ‏ 
که مراد چه مقدااز بدن میباشد فرمود: صورت د سافها. ونيز از 


زهان 


ت » پرسیدند 


حضرت(ع): 
درپاده «مگر آنچه ظاهی است» راد یشتآ شکاد بمنی سرمه وانگشتی است,ودد 
ردایت‌دیگر: انکشتی, دستبند ذکر شدم که از ذینت‌های ظاهر است. دذینت‌ها» 
که نباید آشکاد گردد: کلوبند. کوشوارء ودستبند والشکوء وخلخال که پپاافکنند. 

ازامام‌سادق(ع): در گفتةٌ خداو ند«دد کارخیر با نو مخالفت نکند» - (سودء 
ممتحنه, ۱۷) مراد از کادخیر ايشت که(زن) گریبان چا نکند» «سیلی بصورت 


نزند.د داد وفر باد داه یاندازه » «ددکناد قبر عزیزش توحه اله سر ندهد » دمو 


پر یشان تماید 
وازآن‌حمرت(ع): نبی‌اکرم(ص) ازز نان پیمان‌گرفت که ناله تکنندهبامردانه 
لما 


کته را رن کر ےتا ا ست ( ررر ور۳1 ) 


رالات 
لا بان الرجاك» کقال سول اشر یز : 


بل تال ا کم 


(ع)! جوا فاطنه(ع) درجم آبپینمبی (ص) عرضه داشتک: 
تین زنان کسی است که روک او 2 تبیند وادمردی دانبینده پیهعبر(ص)ددعقام 
تعربف دنمجید اد فر مو قاطلیه ازهشتت, 


از امسلمه: من با میمونه ازد پیفمبر (ص) بودیم» ابن ام مکتوم آمدسپس 
پقخص کودلیست؟ حضرت فرمود: مگر شما هم کورید. واورا نم‌بینید. 


یادسولاله این 


آذنزول یه حجاب- پیغمبر دستور داد که ر 


فصل‌دهم 
(دد مهما تی درباد‌نکاح) 
ازاماء‌سادق(ع):پیفبی(س)از جک شبانه‌ای‌که بسباری ازمسلمنز خمدار 
شده‌بودند باذ گدت ذنانپیش پیغمبر(س) آمدند ودربار کششگان خود پرس‌دجو 


می‌کردنده ذلی پیش آعد «عرضه داشت یادسول ای فلان‌کس, چه‌شد؟ حمرت‌فرمود 


ال رباع ره . 
ر کله ود یر 
راداو رادار » فا شوم بلراو 


چه نبتی با وداشت؟ ذن گفت براددم بود » حضرت فرمود خدا دا سپاس کوکاه 
استرجاع‌کن (1 به اناللهواناالیدراجمون بخوات) که‌شهید شد,ذن‌چنان‌کردسهس از 


فرمود حمدهاستر جاع‌کن که 
من تا قبل از دیدن این زن نمیداستم که زن شوهرخود دا می‌جوید. 
وفرمود (س): تال وسر آدای ن در خانه‌اش مساوی است با ۲۵ نماز دد 


وا تحضرت (ع): خدادند پیامبرش (ص) دا به اخلاق شایسته اختصاس‌داد» 
بزی از آنها درشماهست خدای متعال دا سپاس گویید » 
وپیشترش دا بخواهید, وده تا از آن اخلاقکر بمه‌دابادکرد که: بقین » 
شکر؛ حلم خوشخوبی, سخادت, غیرت » شجاعت» جوانمردی ‏ باشد. 

وروایت استکه از شومی‌ها ددنزد آنحضرت(ع) باد کردنده فرمود در سه 
بر شوعی جود دارد: زن. چادپاخانه» اما خومی‌زن ذیادکمهروعاق شدن‌هسر 


خوددا ببازمایید » اگر 


عت صبره 


واینکه ازسواری دادن خودداری‌کندواما 


ت» «اما شومی چپادپا چموشی است 
تنکی حياط وبدی عمسایدها وزیادی عیب‌های آثناست. 


7 
عم التلام 0۳ J‏ 


پر ااندداح نمی‌کنی؟ فرمود: ازدداجبجه 


کادم آبد ٩‏ 
گرفتادی 


ندبچه کار آبد؟ اگر ژ نده ماندموجب 


پرسید بارسولاله برای 
ن تا ذاییدن و تا بچه دا از 


د اگر دداین بین میرد مقام شهید 


شیرگر فتن اور راه خدا را دا 
دا داید. 

از امام باق (ع) : امام ذین‌المابدین (ع) هنگام تولد طفل نات دا ام 
می‌فرمود اذ اطاق خادج عوند تا اول کسی که چشمش بهعودت طفل می‌افند 


از امام باقر(ع): پیغمبر(ص)فر مود:خداوند برای شما امت۴"چبزدامکرده 
هیداند و از آنها نهی‌کرده: بازی در نماز منت دد احسانها » خنده بین قبرهاء از 


رامر الیکا 


و کره دول التبا ژر 
دول اطنامات الا 


بل بل ومر مان و 


نت جماع, (که پچه لال مینود): خواب‌قبل‌از نماژعشاه « سخن‌گفتن 
رصان تن کردن, جماع ذی رآسمانه بی‌لنگه 
تکانی ساکنند)» بی‌لنک دفتن بحمام‌سخن 
اذانداقامة» در نماز سبح تا نما تسامشود,بهنکام طلاطم‌ددیا به‌کشتی نشستن؛ 
ی‌که ارده‌ندارد خواییدن» (که هر که بربشت بام بی‌نرده بخوابد ذمهاز 
آمیزشکردن؛که‌اگر 
فرزندی شود وجذامی وپیس باشدجز خود را ملامت‌نکنده پ پس از احتلام دقبل‌از 
غسل فزدیکی کردن, که اگر کند وفرزندی آید دجذامی فق اشد چ عود وا 
باجذامی حرف زدن کمتر از فاصله حداقل ك داع - فرمود از 
جذامی‌بگریز چنانکه از شیرمیگرزی۔ بولکردن‌بر کناد نهر جادی؛ ذیرددخت 
میوه دار تخلی نمودن» اب‌تاده کنش بپاکردن» به‌خانه تاديك بی‌چراغ واردشدن» 


اد بریاست) 


تنها خواببدن مرد درخانه. ددحالحیض باز 


الا 
آهلاو. 
ی سا اه 


اء 


ددر حال نماز دمیدن وفوت‌کرّدن: 
از امام سادق(ع): کل 


ضعف ایشان دا میداند بر 


از اسحقبنء 

کند؟ فرمود: آدی و او. 
آذ امام شتم(ع),پیفمبر(س) برفاطمه (ع) وارد شدکه جامه‌ای از پشم‌شتر 
هی کرد؛ وبچە را 


بن داشت 


اا ج 


ارت چند ان بتو عطا کند که خشنودگردی». 
رد خواجه میتواند بدپیش زنان رود و آب دضو 


پدستشان دهد دمو شان دا بیند.؟ فرمود: نه 


را یت 


امیرممنان (ع) بزنان بلاغ مبگزد: و خوشش نمیآمد که بهزنان جوان 
سام کنده ومی‌فرمود: میترسم؛ مدای اوخوشم آبده دگناهم بررئوابم فزدلی‌گیرد. 

آبی‌بصیر از امام ششم (ع) پرسید: آبا مرد میتواندبازن‌نامحرم مسافحه‌کند 
وباد دست دهد فرمود نه گر ات لب 

ساباطی از تسضرت پرسید: زنان وقتی «ارد بر چمعی‌از مردم شو ندچگونه 
قرمود: ن بگوید: علیکم السلام؛ ومرد می‌گوید: السلامعلیکم. 
واذعلی(ع): هیچ مردی‌تاکنون موبش زیاد نبوده جز آنکدشهوش کم بوده. 
محمدین اسحق گوید: حذرت باقر (ع) اذ من‌برسید میدانی‌چرا مهرز نان 


چهار هزار درم است؟ گفتم: نهء فرمود ام ابوسفبان در حبشه‌بود» پیغمبر 


اری کرد؛ #تجاشی اطرف یغمبر(ص) چهاد هزاد درم مهر 


(س) از او خوام: 
مین کرد «پرداخت, دلی دراسل ۱۲هزاد پیمائه واندی بود. 

ازسکونی:علی(ع) بهچها 
دک 


ماده‌ایگذشت که دسط داه عمومی ار برپشت 


او رفته بوده حضرت ده‌گردانیده گفتند چر! روگرداندی؟ فرمود: مزاداد ستو 


کی 


قال : قال موس امد : با زر 


ڪل ميدي ری 


ل اليك 
منکر است کهاینکاد درهلاغعاع انجام شود د بابد ددجایی پنهانی باشند که زن و 
مردی آها دا ننیند. [ 1387 


از اما‌سادق (ع]: آگرکتي چتش بزنی افتد وچشم از اد بردارد «بآسمان 


الدازد یا بیندد. خد وتارک کد اد ند ود المینی باوتزویج نماید 


وفرمود: نگاه اول برای تست» «نگاه دوم بضرر تو؛ وسومین موجب‌هلالتو 


ع): مرد میتواند بدموی مادد وخواهر د دختر نظر کند . 
کردنی) دارد که با ازدداج 


از حشرت 
از صحیفة الر شاازعلی(ع): 
یکی اذ 1 


مستورگردد. 


ازامامشنم(عا: موسی(ع)پرسید:چهعملی نزد تو بهتراست؟ خداد ندفرمود: 


خود به بهشتشان برم. 
از امام مادق (ع): کثیف‌تر ین گناهان سه‌چیزاست: 


کشتاد جهادپاسانه و 


ندادن مهرذ نان» د ندادن اجرت‌کار گر 
ی( ع): مورذنان دا یل الا نکر یدکه موجب عدادت‌گردد. 

ازامام صادق(ع): من میگ ونا از نی‌ممین‌دا ازدداح‌کنم دیدرم بدیگری 
نظردادد, حضرت فرمود:آ تکه تخود ودست داری ازدواج کن دآنکه داکه در 


می‌خواهد واگذار. 


دازآ تحضرت (ع)» پیشمبر(ص)؛ فرمود: هیج‌مردی مهرزن دا قبل‌ازآمیزش 
و عروسی ندهد مکر آنکه خداوند برهر دیناد 
آماید, پرسیدند: بخشش بعداز عروسی (دخول) چطودا 
الفت بشمادآ بد 


نوأب ؛داددردن بنده‌ای عنایت 


ازحسین‌بن مختاد: سلمان‌فادسی(ده) زنی‌ثروتمند گرفت؛ دبمنزل اوداخل 
سلماگفت: خانهشما حرم‌است؛ یاکعبه دد آن 
.پیش آمده سلمال پرسید: این‌کنیز ازکینت 


یر لاام 


از امام صادق (ع): هر کیي کنیزی گیرد چهل دوز يك باد (لااقل) با او 
آمیزش‌کند. 
یگری 


داز آن حنرت(ع): اگرهردی) با جادیه‌ای آمیخت « خوام. 
در آمیزد فبلا سل کند. 


واز آن حضرت (ع): علي(ع) می‌فرمود: برای کودله دایه احمق نکیربدکه 


شیر برطییع فرزند نالب آ بد. 
«پیفمبر(ص) فرمود: دایه‌احمق لگیرید که فر ند باهمان شیر جوان گردد. 
اذعمردینابی‌سلمه: پیغمبر اکر (ص) فرمود: خداو ند حیاء دا ده قسمت کرد 

د قست دا بزنان داد یکی بمردانه داگر چنین نبود: زنان خود دا همین 

حیوانات بزیر فرذ ندان‌شما می‌افکندند 
آمام(ع) فرمود: ژن‌دد دوران حاملکی و شبردادن اجر مچاهد درداء خدا 

دا دارد, داگرددین بین‌بمیرد» اجرشهید دارد. 
دفرمود: مخثت‌ها چون‌زتان رحمدارند «لی‌دحم آنها سرنکون ‏ 


دج 


دی وني کر ا 


دفرمود: رن‌پساد دابمان آدلن‌خوداکش دطب‌باشد (خرمای عالی تازه) و 
اگر لبود تمر (خرمای متوسط) باو دک آگر چیزی بهتراز آن 
هنگام زائیدف عیسی(ع) میداد 
منان (ع)؛ پیغمبر(هن) فرمود: ذنانکنیدکه لذت همسر اذکام شیا 


نی نبایدیخواید ناخوددا به‌شوهر عرضه‌کند, و مراد اذعرضه 
اینت‌که لبای‌را در آورد «بزیر لحاف شور برود؛ وبهاو بچسبد. 


ازامام صادق (ع): خدادند به‌کسانبکه لواط دهند نشستن براستبرق بهعتی 


دا حرام‌کرده. 
پیغعبر(ص)» فرمود: هر که پسرکدا به‌شهوت پبوسده خدادند درقيامن‌دهانه 


ین بدهاتش بزند. 
ازعلی(ع): ه رکه خودد! دراختیاد کسی نهندکه بااو بازی کنده خداودد 
شهوت ذنان برادافکند. 


اذامام صادق(ع): خداو ندمتعال شهوت مومن دا دد کمر دشهوت کافردا در 
مقمدش نهاده. 

واز آن حنرت(ع): هزکه دختوش را به‌شرابخواد دهد قطع دحم‌کرده » 
(وخویشی خوددا اذادبر دم 

داز آن حضرت(ع): چرخ یسندگی دددست زن چون لي 
جنگجوی درداء خدا: 


و فرمود : ذنان دا بریسندگی دادادید, ذه این شغل برای آنها خی و 


پیغمبی (ص) فرمود: هیچ بك ازشما بی‌مشودت کاری نکند و اگس 
بازنش مشودت‌کنده وبمد مخالف آن عمل کند,که درمخالفت اد 


پیغمبر (ص)» فرمود: خوب دسیله‌ای است چرخ دیسندگی برای زن سالح. 
دفرمود(ص): ابراحیمیددمغیور بود» ومن‌ازاوغیو دترم وخدادند دماغ‌مومن 
بی‌غیرت‌دا بخاكذڵت بمالد. 


رتد قال : عة انا الك رالد 


ان 7 
ند تین ولذا مج 


لباب من 


دنل 


را ما 


ازامام بافر(ع): غیرت ذنان حسد است؛ وحسد دیشه کفی است؛ زنان چون 
غیرت بر ح‌دهند غطب مکرذنان مسلمان. 
جاب از آن حنرت(ع)؛ آروابت‌کندکه خداوند برای زان 


د وچونغبنالشوند کاف رگ 


برای‌مردان چپادزنآذاد د کنیز حلالکرده دبرازن جزيك هسر حلال نشموده» 
داگرذت بمرددیگری غیراذشوهر خود تمایل پيداکنده زناکاد خواهد بود وباید 


مرد غیرت‌داشته باشد ولی‌ذن مومنه به 


از محمدین اسماعیل‌ین بزیم: ازحضرت دضا (ع) دد 
جلوی خواجه‌ها (آ نهاییکه مردی ندادند) روسری سر کنند سوال‌شد؟ قرمود: 


1 


پددم موسی‌بن‌جعفر (ع) وارد می‌شدند و آنها دوسرکا سر 
نمیکردند گفتمآن خواجه‌ا آذاد بودند ؟ فرمود: نه» بلکه دربرابر خواجه‌های 
آذاد دوسری سر می‌کردند (وبرای برده‌ها سر تمبکردند). 


خواجه‌ها برد 


۳ ردول رز 


فلا ی : سا 


(در آداب سفر ومتعلقات آن در هشت فصل) 
(این‌پاب از کتاب منلابحضره الفیه وا مجموعه آداب پددم است وبیزاژدیگرجاها) 
فصل اول 
در سفر و اوقات خوب ويد سفر 
ازامام صادف(ع): عاقل‌نباید جزددیکی ازسه حال‌باشد: با 
باقامین معاش؛ بالذت حلال. 
نبی‌اکرم (ص) فرمود: مسافرت‌کنید اسلامت باشید جهادکنید تاسودیر ید 


آخرت 


حي‌کنید تا غنی شوید. 
دفرمود: مسافرت‌کنیدکه اگرمالی بدست نیازید بهر عقلانی میمرید. 


فلا دامن با E‏ بل 


ع ده » وما فاوضه اح قط في خاجة 
و عبت انشرف اتی کون رل هو الذي پُنصرتث » وما نازعه أح اليك 


کت خت کون هد اي یم ی میم ما لب هي لیس 


که برای حضرت دینج فراز اسحابش ساخته بودند دعوت کردنده ES‏ 
دعوتشان دا قبول‌کرد.ددبین داه تفرششمی با ایشان برخوددکرد وباآ نها به‌مهمانی 


چون بخانه میز بان دسید نيهان مردگفت چون‌اینها تو را دعوت تکر دماند 


بنشین تا درباده تو منکن دبرایی اجازه بگیر 


در قنیتی از احوال و اخلاق اا(س) 
(ص) باکسی مصافتد درد که 


ر 


برای‌کاری‌باسخنی‌با او روپرونمیددکه حضرت ازاوجدا شود جز آنکه ال آنکس 


ی همتش دیزی هداو 


جداگردد هر کس‌که با اد دد سخن مناذعه میک رد د ساکت نمشد <دبرت زود 
ساکت‌میگشت. ده ر گزدیده نشد که پاعایش‌دا جلوی همنخینی‌دد از نماید وهیییگاه 


بین دوچیزه خیر نمیشد جزاینکه سخت‌ترین دا انتخاب می‌نمود واگر باد ستمی 
می‌شد استمداد نمی‌خواست مگرددجائی‌که یکی اذاحکام خدا مورد هتك قرار 
می‌گرفت که درا 
هرگز درموقع غذا خوددن تکیه نکرد وهیچ درخواستی آذاونشدکه درجواب‌دنه» 


ن هنگام نیز خشمش‌برای خدای (تبارك وتمالی) برد دتا دم مررگثه 


ب غ e‏ 


امه فان روان ان وا من دش اش» 
یر ِ 


3 ناد عل لام 5 
یکیاذ اهل بفداد سر آمام‌هادی علیه‌السلام لوشت د ددباده سفر دد 


چهارشنبه آخرعاه پرسش نمود؟ ععرت‌حواب نوشت: هرکه 


ماه بخلاف مردمیکه فال بک میزنلد) نیون رود ازهر آفتی ددامان باشد واز 
هردلج وبلیه‌ای مصون‌بماند» وخداوند حاجتش‌دا بر آورد. 


پیغمبر(ص) فرمود: برشماباد به‌سفر درشب که ذمین در شب ددمی‌نوددد. 


داز آنحضرت: روجمعه برای حاجت یرون مرد؛ 


خودشید بطلب حاجت بردن برد 


اذابوایوب خزاز: امام ششمددپارء تفیر آ به« جور 
شوید وبدنبال فضلوروژی‌خدایره بد» فرمود: روزجمعه برای نعاژء وپراکنده‌شدن 
دبال روزی دوذشنبه. 


وا ز آن‌حطرت(ع): از مسافرت‌دد روزسوموچهارمو 


(که این دوذها نحس است) 


ول | . وم ال 
لوار کل لارا قفاو لاني ۴ وز 


وفرمود: دد ووشنبه رترب حاجت طلب نکنید. 
ي اووتژسکزگخدعه است (یمنی برای جنگ) و 
انکر دن» ودوشنبه دوذسفره وطلب»سه‌شنبه روژجنگه 


از امیرم و منان(ع): <5 
بکشنبه‌روزدر ختکاریوساخت 


چهارشنبه دوزشومکه عردم در 


تطیرز نند پا جشنبه روز داخل شدن بر امراه د 


حوائج وروژجمعه 


بخدمت امام سادف(ع) دفتیم» که 


ازابوایوب خزاز: خواستيم بسفر ددیم 
سلامی عرع‌کنيم؛ فرمود:گوبا می‌خواهید ازب رکٹ دوشنبه استفاده کنید؟ گفقیم 
آری. فرمود چهروزی‌شوعتی ازدوشنبه‌که‌دراین دوز وحی آزما فطع شد(نبی‌اکر؛ 
رن نردید بلکه سه‌شنبه پیرون ددید. 


واذآن حنرت: ه رکه درقمرددعقرب مسافرت با ازدداج‌کند؛ یکی نبیشد. 
عبدا لماك بن‌اعین‌گویده بهامام ششم(ع) عرضه داشتم: من بهاین علم (نجوم) 


E 


ام 


رالا 2 


با ره 


اکپ منم هي اي فك 


فتادم» وچون‌کاری‌دادمطالع بلندمیکنم د م داگربدشان دهدمی ندیم 
و بدتبال کارخود نمیروم؛ داگرخیر نان دهد میردم. امام فرمود : حاجتت ددایسن 
آید‌گفتم ری فوهو3,کنب خود بسوذان, وامپرمومنان بهنگامی که 

قمردرمحاق بود مسافرت ڈتزویچ دا مکرهء میدا 

آزموسی بنجعفر(ع):شوهی بای مسافرددد اه سفرددشش چرز است: کلاغ که 
طرف داست بانگ‌کند, کی که دلب بچنیاندهگرگک‌که دد بر ابر انسان زوزه کش 
دبزمین نشیند وبانگ کند. آهوپی‌که ازچپ وداست انان د آبد. بومیکه‌بانکه 
خاکسترموی که چهرء نشان دهد الاغ گوش بریده؛ اگر کسی یکی از 
اینها دا ببیند ودددل احساسی‌کند بکو ید: «خداوندا بثو ازتومحافظت هی جوم 
ازشرآنچه دردل احساس میکنم. خدادندا مرا تکهبانی‌کن» اذشروراین‌ها حفظظ 
خواهد شد. 

از حلبی اذاما‌سادق(ع): سفردردوژهای مکرده‌کراحت دارد, وزچهارشنبه 
ودیگرایام مکرده» دفرمود اگر ناچاری «برابت پیش آمد سقر دا با صدقه شروع 
کن وآیةالکرعی بخوان. 


وازآن حضرت: حضرت ذین‌العابدین(ع) فرمود: حج دعمرهکنید تا بدنتان 


صورت برمی| 


زند و 


تیه رکش مزر ای رورا وای 


وک بیس قال : ل 


ج اسر بص وف ) 
ن اجاج »من آبي عر افر مهد : قال : تد رارج 


سالم بماد د روزی شما فراخگرده 5احتیاجات شما وخانواده شما تأمین‌گردد. 

دازآ نحنرت(ع): اگ رکسی سوه «انانزلناه» بخواند وپیاده حج برد «دنج 
پیاده دوی دا احساس بکند: 

«فرمود:هیچکی بهشگام سوازشدن م کب« امانزلنا» تخواند مگ رآ نکه‌سال 
و آمرزیده باژگردد «پیاده شود دخواننده‌آن از آ هن محکمتر برچهادپا باشد؛ و 
شترربکه هفت سفربا ادبحج دوند اژحیوانات بهشت شود. 

امام باقر(ع) فرمود: اگر چیزی بتواند برضدد الهی ببشی گیرد. مبکفتم: 
خوانندة «انانز ناه بهنگام سفربا خروج ازمنزل سالم بخانه باز آیدا شا تمالی. 


فصل دوم 
(افتعاح سفربا صدقه دمانندآن) 
آزامام صادف(ع): صدقه :ده ده روز که خواهی سفر کن. 
ازحمادین عثمان: بهاما#صادق(ع) عرضه داشتم: یا سفردر دوژهاکمکروه 


رلک شلات 
ر اند :ر 9 


با ای ك 


مار 


وم 


و إذا مح ك اطع 


نل چهاد تن دادد؟ فرمود: هردقت 
برد «آیةالکرسی بخوان‌وحجامت‌کن هروقت خواستی. 

اذابن اپیعمیر:گاهبتجوع نگاه مبکردم وبطالع می نکر ستم واز آن دد دل 
هن چیزهایی خلجان می‌کرد. بحضرت موسی بن‌جمفر(ع) شگایت بردم فرمود 
هرگاه درول تاراحتی‌حس‌کردع» بهاول بینوایی که دسی صدقه ده «براه خودادامه 
دءکه خداوند عزوجل از تودفاع خواهدکرد. 


مد وخواستی صدقه پده و بسفر 


اذامام مادق(ع): در که صبحکاه صدقه دهد خداوند تح ی آن روز دا از 
اد بکرداند. 

اذعبدالدین سلیمان‌ازامام(ع): چون پددم درچهارتنبه با دوزهای دیگری 
که هردم مکروه میدانند, مثل دوذمحاق (آخرهاء) صدقه میداد و ۰ 

آزامام صادق (ع) : هر که صبح صدقه دهد خداوند نحوست آن روز دا از 


اوبکرداند. 


ی ۳9 
٠ 1‏ با طابٹ نلع 
ا في کفري 


س > کل يب وا : سول ار زیر : امک 
و ی إا غ وکو بل له 


از اماء‌پنجم(ع):حضرت‌زین العابدین چون می‌خواست بیکی اذقراه بااملاك 
خود برود سلامت خود دا با صدفه‌اکا گه مقدورش بود می‌خریده درموفمی کهپادد 
د کاب می‌نهاد «سدقه می داد دچون اتلام بررمی‌گشت‌خدا دا شکر می‌کرده بمقداد 
مقدود صدقه میداد 

داز آن حضرت(ع)؛ بوت قل قاری امت خود دا به مقدار صدقه‌ای 
که دلت داضی است ازخداوند بخر وبسد بهسفر برو» وبکو: «خدادندا من ادادم 
فلان سفر, دادم وسلامتم دا دداین سفر بهفلان صدفه وبا فلان چیز ازتومی‌خرم4 
بعد ر جود صلاح بدانی صدقه بده. داگر سالم برگشتی نیز برای شکر صدقه‌بده. 


برداشتن‌عصا 

اذانس؛ پیغمبی(س) فرمود: مکر عاجزیدکه عصابی بدست‌گیربد که ته آن 
آهنی باشد» که‌چون خته شود بر آن تکیه کنید. دبه‌کمك آن از آب بگنرید و 
موذیها دا ازسرداء رانید دگز ندگان دا بکشید» دباددنده بجنگ ودفاعپردازیده 
وددبیابان بی‌تشان قبله قراددهید (شاید مرادآن است‌که شاخص قرارداده شودکه 


ید لام قان : قال شول اف يجهيو ۰ تم اما علامة زین وشتته 


وقت بآن شناخته‌گرده): 
وا آن‌حفرت (ع) 
انبیاء (ع) است. 
امسلمه‌گوید,ییغمبر(ص) فرمود: باعماداه دفتن تواضع‌است» دبرای‌هر فدعی 
که باعا دام دود هزار حسنه‌است وهزار درچه مقامش بالا دود. 


ر [س) فرمود : گرفتن عصا نشانه ممن و سنت 


از امیرمومنان(ع): هر که بسفری بیرون دود «عصایی با اد باشد ازبادا‌تلع 
وان آبه دا بخواند «ولمانوجه لاء مدین... تا الی‌مانقول «کیل» (سودهقمصآبه 
۱) خدادنداودا از هردرنده موذی ودذد متجادزء داذهر جانود ذه رآگین‌تادقت 
باز گشت بخانه‌اش نگهدارد. 

ویز فرمود(س): عما بر 
پیشمبر(ص). فرمود: هر که دوست‌دادوزمین ذیر پابش تم (وییاده‌ددک‌برای 
د) عصابی اذ چوب بادام تلخ بردادد. 


فقردا میبرد «شوطان نزديك نمیشود. 


اد آسان 


ناک موز 
ی 

ون ار اکن تلاوت دم فا : کیش 

تت کم آذ برچ قوس . 


ود ی 


رب ون بیو متا 


شکب ما نے سنج تس هکره 


و 


خرن برا یڈ حرا موسا ت کک 


وفرمود: عصا بر داد که منت پراددانم بیامبران میباشد وبنیاسراثیل از 


خرددبزد گك باعصا داه میرفتند, که دراه دفتن سر لخود ند. 


نامه بسعن و 
از امام سادق(ع): هر که باعممه‌ای که لك داشته باشد پیرون دود 
برایش ضمانت میکنم که سالم بر گردد. 
وا آن‌حنرت(ع): ه رکه بسفری بیردن دود؛ وعمامدیا تحت‌الحنك نگذادد 
وگرفتاد دردی بی‌ددمان شود کی غیر از خود دا ملامت نکند. 
ازموسی‌بن‌جعفر(ع): من آ نکس دا که با عمامه‌نحتالحنك دادبیردن دود 
ضات میکنم که‌گرفتاد دزد و آتش سوذی نشود ودد آبغرق نگردد. 


۳ ڪرم لاقو 


امل الب 
اب اقزوج رل ی ب 
ق ia‏ 


ر ET,‏ ا 
ا ر زا 


َو از ورگ ٤‏ ر 
رلک ل اي الذي یرت راد 


رهه الي إت ولا E AE‏ کل کن کي | 


پیغمبر(ص)» فرمود: هر که خواهد بسفر رود جانتیی د نگهبانی برای 
خالواد‌اش بهثراز این لیست که ددرکمت نماذ بگذادد دبوفت خداحافطلی دنودیم 
پکوید: «خدادنداء دين دجان,مال وخانواده د فرزندان د همسایگان دغم خودان 
خودم دا از حاضر وغایب وهم‌چنن تمام نست‌هايی دا که بمن‌داده‌ای بتو می‌سیرم 
خدادند! این‌همه دادرکنف وحفناوپناء دعز خود نگهداد که هرکه ددپناه توباشد 
عزیز میباشدکه مقام تو بس جلیل دبلند است وجز توخدایی دجود ندادده برآن 
زنده‌ای‌که هرگ دد او داء ندادد, توکل میکنم؛ و سپاس خدایی دااست‌که فرزند 
نمیگیرد؛ وددسلطلنت‌خود شريك نداد وولی دسرپرستی نمی‌خواهد؛ واد داتکییر 
گوی. خدا بزدکک است«خدا دا بسیاد میستایم,واددا هرصیح دشب‌تسبیح میگویم.» 


و 4 کیت » امه وکن چیه و 


لمات تن و 


اشتسل ربط ما مک ولق او مه 


تیه افوخ ما ست قال : ا ل 2 نت 
ونژ ریما ما یلع للع ما ها فلت ب »مك فد 
کال یقاب ذا تا رای ۳ 


رم عاف 
۲ 
منت راف »تک ار ما > 


وامام‌باقر(ع) دقتی قصدسفی داشت»اعاوعیال خوددا درخانه‌ای تچ 
دمیفرمود: «خداوندا اینها دا بٹو مییرم...تاآ خر دعایسذکود». 


اذحضرت مومی‌بن جعفر (ع) : آگر مسردی عاذم سفر است بر ددخانه‌اش 
دوپسیری‌که میرود بایستد, سوہ #حمد» دآ ب آلکرسی دا پجلو و چپ وداست 
پخواند دپمدیگوید: «خداوندا مرا و آنچه با مضت :گهداری کن؛ مرا د آنچه 
پامنست سالم نگهداد» ومرا وآنچه با من است سالمبازگردان» خداواد خودش‌د! 
باآنیه همراه دادد سالم ومحفوظ بداردوسالمبازگردانده بعدفرمود: 
انان محفوظ می‌عاند دلی آنچه همراه اد است سالم لمی‌ماند - 
فدایت. 


وحضرت دقت سفر میخواند: «دامدا پرما آسان دلیکو گردان وعاقیت ما را 
بزدگه بدار». 

از امام هشتم(ع): بهنگام خروج اخانه‌ددسفر با حض بکودبنا‌خداءبضا 

۱ ایمانآوردم دبراوتوکلمیکنمآنچهبخوا آهد همان است دبدون‌باری خدا هیچ کس 


بردیی ندادد» اگر شیطان‌هاچوّن این دعا دابخوانی پیش تو آیند فرشتگانبآ نان 
ین زشد وگویند دیکز بان عتخص‌تبلطی تخواهید داشت اذ آلردکه نامخدا دا 
برده وباد ایمان آودده وتوکل رد 

ازامام باقر (ع) :غ رکه قت بیرون آرفتن ازخانه بکوید: «بخدا پناممیبر ۲اذ 
آنچه فرشتگان پناه مبر ند دازشر امروذ وازشر شیالین؛ واز شر جن د انس د 
درندگان وگز ندگان رازترارنکاب‌گناهان» خودم دا ازشر هر چیز بخدا میسپاد» 


خداوند اودا بیامرژده دمهمائش داکفایت‌کند» داز شروبدی نگهش دادد. 

از :پیب (س)قصد هیچسفری نمی کردم کر آنکه دقتح ر کت می فر. 
«خداوندا بیادی نومیرو» «بتوردمی آدرم؛ ازتوکمك ومحافظت می‌جویم که تو 
پناهگاه وامید منی» خداونداآ نچه‌را رنظردارم وندادم دنه داکه توازمن بهت 
میدانکفایت کن؛ خداد ندا توشه تفوی بین ده دبهر جاکه ددمبکنم مرا بخبرپیش 
ببر» بعد خارج می‌شد. 

حنرت سادق(ع) بهنگام سفرهی‌فرمود: «خداوددا مرا د آنچه با من | 


کی له و ی مر ی 


ي رن کت ار 


محفوظ پداروهقصد بسا وی خبا شردع میکنم. دازاد دستگاری می‌طلیم» 
دبهشفاعت محمد(ص) بتو نو جا عیسکنم: خداوندا هرمشکلی امنا مادک وای ۳ 
سرکشی دا مطیع ودام منگزدان: وهمه خیرات دا یش ازآنچه امید دارم بسن 
عطاکن,وشرورهآ نچه داکه از آن میترسمآزمن بکردان اکبهترین‌دحم کنندگان». 
ویزمی‌فرمود: «ازخدابی که بدست ادست هر کونده و حرکت کننده‌ائ و 
پدست ادست روزی فرشتگان دهمه مردمان مسئلت مینمایم؛ له دد این سفر پیا 
امتیت دسلامت دایمان داسلام» دفهم د توفیق د برکت دهدایت و شک د عافیت 
ببخشاید «عففرت داراده عنایت فرماید وعیچ‌گناهی برای ماباقی نگذادد». 
واذآن‌حنرت(ع): ه رکه بهنگام خروج از خانه بکوید: «القاکبی الاکبر 
کیره بنام خدا داخل «خادج می‌شوم,دبخدا توکل میکنم» وهیچ فوتی‌جزبیاری 
خدای عظیم دجود ندارد و دردد برمحمد دآل اد. خدادندا این سفرمر! 
افتتاح‌کن, خداوندا من ازشر خود ددیگران؛ داش هر جنبند‌ای که سرتوشتش 


ترذ سول اش بر ذا سا 
شرت وک با 

کی ورد با من ماود 7 
کت لد ره ی مت با 

سر وال وا ولك ۽ ار 
قنور الم موی 


بدست ست بتوپناهنده میشوم. که خدایم برداه داست است.» چنین‌کسی ددضمالت 
خداست تابر گردد؛ بعدبگوید: «یشدان وکل‌میکنم که جزخواست خدا نباشده وجز 


بکمك اد بدیی‌دجودددازد» خواو نبا اکآ لچه بیرونمیروم ازتو خیرمی‌جویم» 


واذش بتویناه میبرم. خداوئد به‌فل خودت بمن توسعه ده دنسستت دا برمن کامل 
کن؛ دغبت مرا به بچه زد بت متوجهکردان د مرا درداء خود وببردین و ملك 
پیهمبر خود بمیران» بعداً آبة‌الکرسی د (مموذنین) ( د سوده اخلاص) دا بخوان 
سهمر تبه بطرف جلو و سه‌مر‌ تبه بطرف بالا دسهبار به‌طرف پایین وسه باد به‌طرف 


پشت‌سر.دسه‌باد براست وسه‌باد بچپ وبخدات وکل کن. 


عوذه (پناه بردن بخدا) 


پیشمبی(ص) وقتی قبل‌ازشب بسفرمیرفت میفرمود: «ای ذمین پروددگادعن 
شده» وبدی 


وتو خداست, دبه‌خدا ازشر تو و آنچه درتست دبدی‌هایی که دد نو 
| پناه میبرم» دازشر شیر ددنده» دما وعقرب گز لدم 


گان دآنیه زاینده بخدا پناه میگیرم. 


آنچه برتو جنبش داود و 
اش ساکنان‌شهی واذش زار 


ہہ شم در ی سوه 


وي ولد تب نب 
عن الاو هد هک إذا َع رجه ني کیربت : « میا الي 
نز 0 يد اه تما 


خداوندا پروردگار نتفای هنتکانه وبر آنچه سایه افکنند, ویروددگاد 
زمین‌های پنجگاه دآ نچه‌را دربرگیرنده دپردددگاد بادها دآ نچه بر آن میوزند؛ 
وخداوند شپاطین وآ نها گنه رن ازز ئات دام‌که پرمحمدد آلمحمد 
درود پفرستی؛ وهم ازتومسئلت دادم‌که خبر امشب دامردذه داین ماه این سال د 
این‌شهر واه لآن, دابن قربه وساکنان آنندا نصیب من فرمایی» 
شر‌هایآن وش رآ نچه دد آن است دازشرهر جنبندهای که سر نوشت اوبدست نوست 


م از 


که خدادند من‌برداه مستقیم است». 


آنچه وقت سوادشدن ودد مير فته میشود 
ازامام ششم(ع): چون پاددد کاب می‌نهادمی‌فرمود: «منزهاست خدادند‌که 
این رکب‌را مسخرماکرد وگر له ماقددت بر تخیر اونداشتیم» وخدادنددا هفت‌پاد 
: تسپیح وحمد وتهلیل (لالاْ)می‌گفت. 


ی مهد : من قا إذا رکب ال : « یم اش و ار اا 
: م یشم سس 7 
1 


الي E‏ نفا ردا 


آغری 0 اد ور الذي دا عل رت ان ومن 
9 ی ی مر نی تم نک ولا 


وتیل کرد بهحشرت گفتم: سربلندکردی د تسم فرمودک و 
فرحودآدکه» من‌ددذی براي پیغمبر دکاب‌گرفتم داد چنین کرد از اد پرسیدم که 
یادسولالك سر به آ سمان بر داشتی؟ وتبسم کردی؟ فرمود: یاعلی(ع) هیچکس برم رکبی 


که خدا هاوداده سواذنشود ددرموقع سوادث 


که آسمان‌هاوزمین‌دادرشش روز آفرید؟ نآ خر آید»رابخواند وبعدپکوید: «مغغرت 
می‌طلبم ازخدایی‌که جزاد زنده دفیومی ليست دبسوی اد توبه د بازگشت میکنم. 
خدادندا کناهنم دا پیامرزکه جز توکسی نمی‌آمرد» مگر آنکه خدای کریم 
گویدکه: دای فرشتکانم بندممن میداندکه جز من‌کسی اددا نمی آمرذد پدالیدکه 
ذنویش دا بخشیدم». 

ازامام دضا(ع)» پیشمبی(سص) فرمود: ه رکه سوادم رکب شود وبمال گویده 
فرشته‌ای بررای‌حنظ اه برترك انشیند تا از مرکب قرود آیسده واگر سواد شود د 
پم انانگوید شیطانی‌ردیف ادنشیند وباد می‌گوید آوزبضوان» داگربگوید خوب 


تکمین زج وس هش و 


ی وري ۰ تا 


۳ ی 
الک ود ری ب ار [با ال وكرام و با زج 


می‌نوام» باو میگوید زمزمه کن دهمواده در دزد پیر برد تا فرودابد. 
وفرمود: هرکه بوقت سوادشدن‌گوید: «پنام‌خداء جزاز طرف خدا تیر دی 
وجود ندادده سپای خدابی داکه این‌م رکب دا براکسا تخیر کرد وگر له ما قادد 
برنسخیر اونبودیم» جان دم کبشصون بماند تافرودآ بد. د درروایتی دیگروقت 
سوارشدن بگوید: «سپاي خدابی‌داکه مادا بهاسلام دهبریکرد. دقر آن تملیم‌داد 
و بهوجود محمد برما منتبهاد, پا ات بخدایی‌که این مرکب دا مس ما کرد 
وگرنه پرایما تخیر آن امکات پذیننبود/ دما بسوی حق باز میگردیم؛ د سپا 


خدابی‌دا سزدکه پروردگاه چهابیان ات خدادندا تومادا مر کب بنشالی» 


وددکارها باری‌کنی؛ ورفیق دهمراء سقرمایی دجانشین مابرزن دمال فرز ند مایی» 
خداوندا توباژوی من وباود منی» وچون‌مر کب براه اقتاد ددداه بکو: بحول وقوه 
الهی بیردنمبروم بی آنکه درخود نیروبی داشته باشم» خداوندا بتو از هرحول د 
قوه‌ای‌اجر تو» می‌چویم» خدادند! دداین‌سفر آذتو برکت می‌خواهم د برای 
اهل این‌سفی لیزبرکت می‌طلبم؛ خداوندا اذفضل داسع‌تو دزقحلال دپاك می جوم 
ومرا درزندگی داحت وخوش و سلامت بداد» خدادندا به‌بیرو د قددت تو من 


به‌این‌سفر میردم بآ نکه بغیر نوامید داعتمادی داشته‌باشم؛ دداین‌سفر بمن توفیق 
شکر وعافیت عنایت‌کن؛ وبه‌اطاعت وعبادت‌خود موفق بدار» ناازمن خشنود و 
ای‌دادای جلالت دبزدگی: وبدرحت خودت ای دحمت آدندگان». 


a 


و 1 یو وروا 


دد قبع و بدرقه 
پیغمبر (س): چون جعف طیاد دا به‌حبشه فرستاد اد دا بددفه کرد این 
کلمات دا توشه سفراو قرارداد: «خداوندا دوآسان کردن هرمعکلی بهاو 
:اشتہ ہاش که اینکاد برتو آسان و تو پر کاد دهرچیز نوانایسی - دازتو برای اد 
راحتی وعافیت همیشگی ودلیا دآخرت می‌طلیم» 
پیشمبر(ص): مردی دا وداع کردوفرمود:«خدادند بتو توشه تقوی (بدهد)ر 
گناهات بیامرژد دبهر جا روی ترا باخیردهبروساد». 
چون امیرممنان(ع) اباذردضیایعنه دا بددقه کرد امام حن دامامحسین 
(ع) دعفیل و عبدایٌ جمفی د عماد یاس نیز او دا پدرقه کردند» حنرت فرمود : 
که رونده :اید پرود دبدرقه کن باید برگرددولیز هريك 


پرادرتان دا بددقه 
درخود خود با اد سخنی گفت. حسرت حسین(ع) فرمود: دای اباذد خداتیارحمت 
کنه این قوم ترا بابلا دعصیبت برنج د محنت مبتلی ساختند که تو دين خود دا 


کان رشول اعد : إذا و 
لک ول ار زا ی 


عفر ا ر و ر 


ي راع 


+« ایغ اک انك و وام کی 


پآ نها ندادی دآنها دنبای خود دا ال توددیغ داشتند دآ نها چقدر بآ نچه توندادی 
اه آنها دز بخ لموون,ی‌نبازک» . ابوذد گفت : خدا شما اهل 


بیت دا دحمت کند. که من دردنیا محیوب دخواسته‌ای جز شما اهل بیت ندارې 
که هرگاه یاد شما افم پتتیبر(صس) جد, بزد گوارنان دا بخاطی آرم 

دپیغمبر(ص) چون مؤمنی دا دداغ میکرد: میفرمود : «خدادلد بشما توشه 
تفوی دهددشما دابه‌همه خوبی‌ها متوجه سازد» دحاجتتان دا بر آدده د دین‌ودیای 
شما دا سالم بدادد دبسلامت بسویمن بازگرداند.» 

دددخبر دیگر است‌که: پیغمبر(ص) » چون می‌خواست مسافری دا تودیع 
کند. دست اودا می‌گرفت, د میفرمود : خدادند همراهان خوبی نسیب تو کند » و 
معولهت راکمل ساژد» وناملایماتدا بر ت و آسان گرداندهدددد دابر تو تزديك‌گردانده 
مهمات ترا کفایت نماید, ودین دامانت ترا نگهبانی‌کنده «عمل ترا ختم بخیر لماید 
دترا بهمه ییکی‌ها متوجه سازده پرتو باد به هوا دترس از خدا ‏ ترا بخدا ددیمه 
میدهم؛ ب‌ب کت خدا ح رکت‌نماء 


اه ناخ له نیقی لا ور55 ری رل 
ر ج بت رد اس انا 


وي مارم ادي ف سم وشن 


وداع 
هر که خواهد با مر چئادداعگقدرباید بکو 
بخدا ودیمه می‌سپرم, خداو ند همان ددفیفان ترا برای توليك‌گرداند وعاقیت 
ھی سپر' ملس نیغان ارا پاک لوب 4 


:«دین وأمانت تو عاقب ت کار ترا 


بزدگك بو دهد دحاجت ترا برآد دتفوی دا نوشه توگرداند د بهرجا ترا متوجه 
خیر گرداند «سالم وسودمتد باژگرداند.# 

از امام ششم(ع): پیغمبر(ص) با مردی دداع نمود وفرمود : «خدا ترا سالم 
بدارد وسود فراوان نصیب تو گرداند.» 


فصل چهارم 
اخلاق ,پسندیده ددسفر وحن معاشرت ودعایت حقوق دیگران«مدادا و 
رفاقت با همراهان 
اذ ای‌دبیع شامی: ددخدمت حضرت امام سادق(ع) بودیم» خانه امام پرا 
جمعیت‌بود» حر ت فرمود؛ از مالیست ه رکه با همراهانش حسن معاشرت نداشته 
باشدوبا ددستاش دفافت و مدادا شاد د پآنکس که نمك می‌خودد تسکشناسی 


ازجا بی في سر ون 


لدآزمان أب کنن اش لا پگفری 
بت وخشن الصحة ن مك ولا وه 


شمایدوبا آنکه همراه است جننتخلق نداشته باش 
از آنحضرت(ع). پددم ی گفتب یک س که باین خانهره کند وسه خصلت نداشته 
باشد اعتنایی باو لیست: اخلاقی که با قمراهان بخوبی‌دفتاد کند دحلمی که‌خثم 
اددا مهاد تماید دپارسابۍ ودې که او را ازگناهان نکه دادد. 
دازآ نحضرت(ع): از مروت ليست که انان بددخوبی که در سفر می‌پیشده 
بازگو کند. 
اذ عمادین مروان:حضرت صادق مرا دمیت کردوفرمود:«ترا بهقوی‌دترس 
اذخدا داداء امات «راستی‌گفتاد وحسن مماشرت وسیت 


خدا وجود ندادده. 

ابیبعیر گوید: بامام سادق (ع) عرضه داشتم» جایز است انسان با مردمی 
پولداد که نمیتواند مثل آنها خرح‌کند بسفر دود؟ حضرت فرمود: ددست‌ندادم‌که 
ممن خود دا ذلیل کند بلکه باهمطراذان خود بیرون‌دود. 

از امام باقر(ع): باه رکه مماشرت‌دادعه اگر میتوانی که همیشه دست توبلا 


باشد (یمنی دهنده باشد نهگير ندم) ها چنن باشد . 
اذابی اکرم(ص): ادلذفیق جوافقانتخاب اما بیس عزم سفرکن. 
«امام(ع) فرعود:ده نر که بامعصاحب هستندآ نکس ددنزد خدادنداچرش 
بیشتر دمحبو بتر است که تشز پا رفیقش مدار! و دفافت‌کند. 
«امیرمومنان(ع) فرمود: باکسی که برای‌تو فضیلت قائل‌نیست بقددیکه نو 
برایاو فضیلت فائلی سفرمکن. 
نبی‌اکرم (ص) فرمود: سنت است‌که چون‌جمعی به‌سفر هبرو ند خر ج‌خوددا 
در آودند (درمیان‌گذادند) که برای خودنان دهم ان حسن اخلاق بهتراست. 


امام سادق(ع): باکسی سفر کن که زیشت د افتخاد تو باشده نهآ نکه توذیشت 
اوباشی. 

داز آن‌حنرت(ع): کی که تنها درخانه بخواید شیطان است؛ «دونفر دفیق 
مصاحب و سه لفر مولی‌هم هستند. 


ازشهاب‌بنعبدد به: بهامام صا 


)گفتم: شمااذحالمن ودست ودلبازی من 


اد روت کي مر لد را و 
ی ار عر ول ازبة » ما زاد قوم 


برایعان زیادخرح میکنم. اما6(غ) فرمود 
کنی و آنها نیز ذیاد خرح‌کنند بآ تان اجحاف‌کرده‌ای داگرتو خرج کنی « آنها 
مسا نمایند موچب‌ذلتوسر شکستتگیآنها شدای پس‌با هط اذان خودسف ر کن. 
اذامام شم (ع): باکدی‌مماشرتکن که هط راز توباشد نه‌کسی که خرج ترا 
دهد که این‌ذات ممن |. 
نبی‌اکرم (س) فرمود: بهتررین ومناسب‌ترین عدد برای سفر چهادلفر است 
داگربرهفت تن‌فزو نی‌گیر اد سروصدا دد آبد. 
امام ششم(ع): حقمسافر اش ت که اکرمریض شود «فقایش تاسه‌روز بخاطر 
ادافامت گززبنند وبمانند. 


از نبی‌اکرم (سص): هیچ خرجی از آ نچه برپابه اقتصاد باشد در نزد خداوند 
محبوبتر ليست که خداوند اسراف دا جز درحج دعمره دشمن دارد. 
پیغمبر(ص): ددسفری‌که عازم حج بودند فرمود: بد اخلاق باما صاحبت و 


همراهی‌نکند. 

حلبی به‌امام سادف (ع) ره داشت: جممی که بعضی ارونمنددد د بعضی 
بام مسار یتید آ با فودنمند میتواندبرای دیگران خرج 
کند؟ امام(ع) فرمود: اکر آ نها رای بآشند مانمی‌ندادد. 

نبی اکر م (ص) اقا تافر خدمتگزار جمعیت است. 
بی‌اکرم (س): پیغمبی ددسفری فرمود گوسقندی ذیح‌کنند» کنب آن 
دمگرفت ددیگری پوست کندن آن دا وسومی تکه کردن دیکی پختنآ نرا 


ٹردتمند لہ 


را 


حضرت فرمود: من‌هم هیزم جمع میکنم» گفتند: بسادسول الل شما زحمت فکشید, 


مادرما فدایشما .۔ ماکاد شمارا انجام میدهیم؛ فرمود: میدافستم دلی‌خداوند 
که دو 


همراعان برای‌خود امثبازی و نشخصی قائل‌شود بدشمیآیده 


ست ددجم آور هیزم پرداخت. 


آداب سفر 


پیشبر(ص) ددسفر شانه دمسواك دسرمه‌دان دا باخود برمی‌داشت. 


فی آداب ال 
کي زاو ی بت . لذا و 


ا د 


خود دآنها با ایشانزباد معلورت‌گ؛ وکیا برآنها لبخند پزن, داز توش خودبآها 
بخوانند جوآب ده » داگر كمك طلبند بەکمك آنها ب 
وذیاد نماز بخوان دبسیاد سکوت کن: ۶ بر آنچه داری از آب د مرکپب و توشه 


ناب ۰ 


سخاو نمند باش,وچون براعحقی از تو گواهی‌خواهندگواهی‌ده؛ وچون از تومشودت 
کند فکرت دابکاد بر وتافکر نکرد‌ایه بريك دأی ثابت‌قدم نشده‌ای تصمیم‌مگیر 
واقدام مکن دجواب مشودت دامگونا برخبزی وبنشینی 
بگزاریودداین مدت درباده امر مورد مشورت فکر ودانش‌خود دا بکاد بریهکه 


د بخوابی‌ونماز 


هرکس دزباده مشودت کننده خود خبر‌خواهی کامل وخالس نکنده خدادند داید 
عقلش را سلب کند دامات‌دادی دا از اد بکیرده وچون دفقایت میردند توهم برو. 
وچون‌کار می‌کننده توهم بکن؛ دچون صدقه باقرض میدهند توهم با آنها بدم‌داز 

» دیاستالی کردندهبکو: 


فص است؛ د اگر دد داه متحیر گشتیده فرود 


بزدگگ‌ترین آنها حرف بشنو, داگر ازتو چیزیخوا 


چې و نگو: نده که ن‌گفتن عییب 


ور 


کت خالا 


شید ومشورت‌کنيد, داگرشخص 


آیید. داگر ددقسدخود نردید پیدا کردیده باز 


تنهایی دا دیدید از او درپادء دامیوال مکنید, که شخص داحد ددییاپان خود دد 
شک اعت که ممکشست اوی راهز نان باشیطان گمراه‌کننده‌باشد.و نیز 
هیبنت مکو ایک آغاد ددستی دا در آنها ببینید که عاقل 
سود چیرَک را ینب ,جق دا اثرآن بازشناسد, و حاضر چیزی دا 


بون‌دفت نماز سید آن دا برای هیچ چیز عقب 


می‌بیشدکه غایب نمی بیشد 


خبالت دا از آن داحت‌کن؛ که دین فست(و بهر حال 


میندازء فماز دا بوقت + 
باید اداکنی) و دد جماعت نماز بگزاد گرچه پر سر بیز با لبه شمشیر باشی (یعنی 
جاخیلی تنگ باشد), وبر دوی مر کب مخواب» که این موجب سرعت زخم پشت او 
چ » مگر اينکه درمحملی باشید.که؛ بتواني‌پادا 
چابجاکنی ودراذنمایی برای داحتی مفصل‌ها. و چو بمنزلگاه دسی » از مرکب 
فر دد آ یداو بر ایاوعلوفه بر بز که اد منز له خودتست.ددد جابی‌فر ود آ بی د کهخا کش 
نرمترودنگش بهتی» دگیا‌دسبزه‌اش بیشتر باشد. دچون فردد آبی» پیش اذنشستن 
دورکمت نماز بخوان «برای‌قنا* حاجت دتخلیبجای دود دست برد وبوقت‌ح کت 


۳۵ 


مز رن بین زا إا رج في نف . 
ام إا سا که الح أ دمن 


۳۹ الج ال 


ء أن بحرت ار لقن 
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و 
دورکمت نماذ بگزاده وبا ذمینی که درآن بودی دداع‌گوه دبر آن د اعل آن سلام 
کن» که هرقطمه ذمینی فرشتکانی دادده داگر می‌توالی هیچوفت غذا مخودمکی 
آنکه نخست صدقه دهی, ودرحال سواژم تا می‌توانی فر آن بخوان » دتا می‌توانی 
تسبیح گوی»ددرحال فراغت واعاک وا ونا آ خر شب سیرمکن؛ دددمسیرحر کت 
سدا بلند مکن «فریاد مزن. 


بذ لکردن توشه و جوانمردی ددسافرت 

پیغمبر(ص): از بزر گوادی ايشت‌که انمان‌چون سفرمیرود توشه‌اش خوب 
وحلال باشد. 

وحضرت زین المابدین چون بحمدعمره میرفت؛ بهشرین نوشه هادا از بدا 
وقند وسویق د حلوا باخرد برمیداشت. 

اذامام سادق(ع): مروت تست که انان نيك و بدی داکه در سقی می‌بیند 
نقل‌کند. 

از نبی‌اکرم (س) : از شرافت انان آنست کسه چون بسفر میردد ؛ توشه 


خوب بردادد. 


است‌که ابوذد دد کنادکنبه وده فرمود: من‌جندب‌ین سکن هستم» 


مرد‌گرد اوجمع شدند. گفتهرگهبقد سفردادد بعفدادکافی توشه برمی‌داده آیا 


پر اسفر آخرت تو شه !یاک ولائ لاز ماست و کارتان دااسلاح‌کند بررنمی‌دادید؟ 
هردی‌گفت: مادا داعنما کیبور گفت: روزهای گرم را روزه بدادید وبرای 
کارھایمھم حچکنید درتادینکی ولعب برا تاییکی قیر دودکمت نماز گزادنده 


بخن خیرکبگویید ,ا از سخن‌شری احتراز کنید یاسدقهای به‌بینوایی دهید تا 
بکی‌دابرای خانواده خود 
آخرت خو بذل کید دغیراز ایندد ممرف چزز 
نگوئید سخنی که براکسب ددد آمد 
حلال شرددی باخد دکلمه‌ایکه برایآ خرت توشه است, ودیگر هرچه‌گویی طرو 
غصه وقکر 


فرزند گفت: پسرم! دابا ددیایی ژدف‌است که مردمی بسیاد درآن 


»مال خوددادوقسمت کن 


۳ ۹ دددلا دوگ ونه سخن 


نیامده مراکشت (معنی‌دوذ قیامت). 


غرقگشته‌انده کشتی‌نجاتت دا ایمان‌بخدا دبادباش داتوکل, د توشه‌ات را درآن 


PERS 


اسر 


رر فی ات رة في 
7 ی 
دم واناد وع وان 


تفوی قراردهءکه اگر لجات یافتی ار للف د مرحمت خداست» داگر هلاك گشتی 
بواسطه‌گناهان خودنست. پسزم) شعشیر دچکمه و عمامه د خبمه (پوستین) ومشك 
آپ, دابزاد دوخت «درفش‌خردرا برخاد. داز داددآ نچه برای‌تو داهل‌تولاژم است 
برداد, د درهر کار جزدرگناه پازفیقاات هو افف تکن. 
یادۂ معنی فتوت از امامسادق(ع) پرسیدند ؟ فر مود: گمان کر داب 
ومردانگی بافقدفجود است! نه بلکه فتوت آنست‌که امامام کنی وامید مردم دا 
۱ ب رآدی «چهر‌خندان داشته باشی دمردم دا ازرنج داذیت خود مصون داری وغیر 
آن بیرنگ وفسق است. امام(ع) پرسید مروت چیست ۲ اصحاب می‌دانيم 
فرمود: هروت آن نیست که انسان سفرء‌اش دردد گاه‌خانه بای مردم گسترده‌باشد 
پلکه مروت دوتا 
با مساجدہ بکاد بر اددان مؤمن پرداختن دبکادگر خرج کافی دادن که اینها دوست 
شمن دا منکوب میکند. دامامردت ددسفر خوبی دفرادانی توشه به 
همراهان دادن آنها اد مردم دا پس از جدایی از ایشان کنمان داشتن و شوخی 


درسفر ددرحضر اما مروت درحضر: فرائت قر آن وملاذمت 


رال 
نزن کل قشر شدة الام. 


ن آي هلت اندي وچ اه ع عر 


سن الرضا نع من خراسان شبات 


زياد ددغیر موددیکه غضب خدا رایرانگیزد. بعد فرمود: قسم بآ نکه محمد( س )را 
بحق مبعوث گردانید خداوند بهرکسی پقدد مردتش دوزی دهد که رزق بانداژه 
خر حفردد ابد صبی یقدر شدت بلاء وادٍ شود. 


فصل پنجم 
(نگهدادی کالای خود» و استخاده وحاجت خواستن) 
ری( 

اذامام سادق (ع): عر که ددسفر آیةالکرسی دا در هرشب بغواند خود و 
عمر‌آهاش‌سالم پمانشده دبگوید: خداوندا سیر مرا وسل‌رت وسکوتم را وسیله 
تفکر دسخنم‌دا ذکر قراد ده 

از محمدین عیسی آذمردی: حفرت دضا (ع) اذ خبراسان برای جامهای 
فرستاد که در آآن جامه‌قدری خاك نهاده شده بود. از آورنده جامه پرسیدم : این 
خاك چیست؟ گفت خاله «تربت فبرحین (ع) است دحضرت هیچ. 
دیگراشیاه بجاییتمیفرستد مگر آنکه آذاین تربت ددآن می‌گذارده ومیفرماید: 


وا قنظزوا لیوا 
: پم » ظا کان 
5 ما کنا اهنا ما شتا الوا 


من ا 2 بر شیور 


نن که ما قصعکا؟ قفالا 
ال 

از آن حضرت(ع): برادر اي محشر تبی‌اکرم (س) آمدند دگقتند ما بقصد 
تجارت بسوی شام میردیم بماچیزی بیاموذ که بخوانیم» حضرت فرمود : پس‌اذ 
آنکه درمنزلی جاگ فتید 3 بمازعتاه زاو انداید؛ وبهستر استراحت دفتیده تسبیح 


آین‌موجب امان‌است (بااجا 


حطرت‌فاطمه وبعداز آن آیةالکرسی‌دا بخوالیدکه ازهرچیز درامان خواهیدبود. 
ددسفی دزدانیآ نهادا عقیب‌کر‌دند تاجایی منزل‌گرفتند, دزدان جاسوسی‌فرستادند 
که پبیند اینها خوابند با پیداد, غلام دقتی به آنها رسید یکی از ابشان ددبستر 
مشغول خواددن تسبیح حضرت ذهرا(ع) وآ بة‌الکرسی بود. جاسوس دزدان چون 
پیش آمد جزدرواری‌بلندندیده دورژد همه‌جا جلوی خود دیواری مشاهده کرد 
دخبرمشاهدات خوددا برای دذدان برد دژدها اورا تشه کردند. وگفتند: خواد 
شوی‌که ددوغ می‌گوبی این خیالانیاست‌که ازترسوبی وکم‌دلی بتو دست دادهه و 
خود بسوی جوانان آمدند؛ ولی جز دبواری مشاهدء تکردند (که‌بر گرد جوانان 
کشیده شده بود)ناچار ناامیدباز 


» فردا به نزدي[ نها آمدند وپررسیدند دیشب 


معازم لاقي 
علا تاره نا الا : الط 


۳0۳ 2 اک مر ان شاد و 
+ همین جابدزدان گفتفد ولی‌م آمدیم جزدودیو اد باندچیزستاهدء 
تکردیم » قذبه شما چیست 4 کفتندپیمبر بما تیم داد که تبیح فاطمه (ع) د 
ا +خوانیم» و خواهبيم, دزدان دفتند د قم خوردندکه دیگر آنها دا 


استخاده برای تجادت 
سالی باکالای تجادتی‌قماش بمکه دفتې» و کادم‌کساد 


شد. دفقا است‌که مالالتجاده دا بهمصر ببربم» دبهکوقه با یمن 
پاذنگردانيم. و آداءآ نها ددایرسللب مختلف‌شد» پس‌آذ بازگشت ازعرفات درمکه 
پخدعت امام هفتم رسیدم و آ اه رففاد! بحضتش‌عرضه داشتم, وگفتم دآی‌شماچیست 
تا به آن عمل‌کنم؟ حضرت فرمود: بین مصر دیمن فرعه بزن وکارت دا پخدا 


هرشهریکه قرعه بنام آن دا مد به آنجا برده گفتم چکونه قرعه بزنم؟ فرمود : 
بريك صفحه بنویس: بسمانالرحمن الرحيم, خداوندا رلاد و 


۳۹۱ 
نی کب وق ری 


و 


ا 32 


نم رد 
بهتراست تا باتوکل بتو بدنبالش ڑم بمدکلمه (مصر) داپشت‌سآن بنویس, بمد 
صفحه دیگری برداد همین دیا دا باکلمه (یمن) بئوس؛ و دد کاغذ دیگری 
:که به‌هیچ شهری فرستاده نشود: بعداین سه‌کاغذ دا پدست یکیاذ دفقایت 
بده تاچنان مخلوط کندکه آ هاا احم پا نشناضی» بمددست ببر» ویکی‌از آنها دا 
برداد وهر کدام بیرونآمد بخدا نوکل‌کن دبه‌نوشتة همان عمل‌نما: 

از علی‌بن جمفر(ع): حضرت ذین‌الماپدین (ع) چون قصد حج با عمرء با 
خرید دفروش؛ با آذادکردن غلامی‌دا می‌نموده دددکمت نماز استخاده می‌خوانده 
ود آن‌ها سودة اارحمن دحثردا قرائت می‌نمود: پس‌اذنماز دوست‌باد از خدا 
طلب خیرمی‌کرد. بعد قل‌هوالاحد دمعوذنین؛ دامی‌خواند. بعد می‌فرمود: «خدایا 
قسد انجام‌کادی دا دارم‌که از آن خبردادی» اگرمیداتیکه اینکاد براکدییا دآخرتم 
خوبا. :اگ میدانی‌که برای‌دنیا د آخرت من بد | 
بکردان» خداد ندا مراب راهی‌که مسلحتم‌هست‌ببر» دوست داشتهباشم یانداشتهباشم» 
بهب کت پسم ال حمنالرحیم؛ مشاه لاحول ولا قوة الا اه خدادند مرا کافی 


٤ن‏ بشي بز 


اراز 


پرایم مفددک 


است وخوب دکبی‌میاشد»بمهتيم بگیروبدبالکادبرد 
صبحگاء انال کار وحاجت دفتن 

ازاماء‌سادق (ع): چون وای که بامداد پس‌از طلوع خورشید بدلبال کر 
وحاجتی پروی دورکت نماز بځوان» باحمد وقل‌هوایه» - وقل‌با آیهاالکافروشد 
کت ازسلام بگو:«خداوندا من پدستود و فرمان نو بامدادبیرون میروم تا اژدوژک 
واحسان تو بدستآدم» پس‌دوزی خوب وفراوان دحلال دپاکیزه بمن عنایت‌کن د 
روزی دهي وسیاه سعادت من قرادده» بحولوقوه خدا صبح میکنم 
بامدادان پدنبال دو 


آنچه داکه 


ی میروم بیآنکه خود نيرد د توانی داشته 


دبردن میرد 


باشم» دلی بائیرو وقددت تو میردم د ازه قوت دبگری برائت می‌جویم؛ خداوندا 
ازئو برکت امروذ داخواستادم‌ای بهترین دحمآدندگان بهمه کارهایم ب رکتده د 
برمحمد و آلپاکش‌دزددبفرست». 

وچون پاذاد دسی بگو: «شهادت میدعم که جرا خدایی نیمت» سلطنتد 


توالت 


ناذا رت نر 


یک کب نما کنر مک 
نی ره ی ا 


سیای مختص ادست؛ بدست‌قددت خود عیمیراند وزنده میکند , و زنده میکند و 
میمیرانده وجود زنده‌ای است که مرکه دراو داه ندادده دبرهرچیز توانا است» و 
شهادت میدهم که محمد(ص) بنده دپبامبرادست. خدادندا خير وسمادت باذادواهل 
آن دا از توخواهانمء دازشر آند اهل آل اهنده میشوم. وخداه نداء | 
بکسی تجاوژ کنم با بمن تجاوژی شوک وبا ستم کنم‌دیا مظلوم داقع شوم 
میبرم» د اذشر ابلیس دلشکرش داشر فاسان عرب دعجم بتو پناه می‌برم,خداد ند 
مرا کفایت میکند. جز,او خدابی ليست ؛ بر اد توکل دارم » واوآفریدگاد عرش 


دچون‌خواهی 
ترابقددت وعزنت وآ 


ابخری بگو: :«ایذنده دنگهدار جهان ای دائمدمهر بان, 
بدان آگاهی فسم میدهم که از تجادت امروز فراوانترین 
ددزی ددسیمترین تفطلات خود وخوش عاقبت‌ترین آنها دا بهمن‌عنایت کنی. 
دچوناچهادیا با حیوانی می‌خری بگو:دخداوندا برعمرترین‌وسودمندترین 

وخوش عاقبت‌فرین آنها دا نصیب من فرما». 

دازآ نحنرت(ع): )چون چیز کسی خر ی‌تکبیر بکو, د بعدبخوان: «خدادندامن 
دا خریدماءکه از فضل و احسان توبهره بابم» پس‌دد آن برکت داحان برایم 
تراد ده» خداونداباخریداین چیز دوزی ترا می‌طلبم» پس‌دوزی خودرا بوسیل آن 
نصیب من‌فرما»داین دعا دا سه بادتکراد کن. 


AF‏ اتقو 


رة اشيء 


(دد آداب پیاده‌دوق» و گراهتننهابی ددسفر و دعاهای معفرقه) 
تیاده رای 


ی‌کنید دتند بردیدکه‌رفتن دا برشما خفیففترسازد. 


؛ پیغ‌بی (ص) بآ نان برخودد کرده از 
:1 


روایت 


تند ړوی 


م(ع): تنددفتن 
داز آن حضرت(ع): تند دفتن نقص ددنائت است» دپیغمبر (ص) فرمود: تند 

دفتن دوق مرد دامیبرد. 
این عماد از عم 


الالام برهر مسلمالی که فددت برپباد‌روک دادد داجب است» 


نق و «قادوهیبت ممن دا هیبرد. 


ق(ع) پرسید: برمرد مقردش حج داجب می‌شود؟ 


با ما اي ی ند 
اکن ج ودر و رر ا ر 
اليم SE‏ رکه و شدو 
۲ 4 


الغمیم» (وادی دد دومتزلی مکه) گذشت» اذ دنج سفر (پیادم) بوی شکایت کردنده 
حرت (ع) فرمود: کمو‌ها و شکم‌ها دا ندید چنین کردند ناداحتی بر طرف 
شد ودرروایتی‌دیگر است که پرابشات دعا کرد وفرمود: اناهله خبرخواهدبوده 
وفرمود: برشما بادبه تنددویدبامداد داه دفتن» دسیرددتادییکی شب‌که زمین‌ددتب 


درنوردیده می‌شود. 

آبیبصیر گوید از امام صادق(ع)ددباده آ به شربفه: «برای خدا بکردن‌مردم 
حج خانه‌ادواجب است ه رکه فدرت‌دارد (سودهآ لعمران۱٩)‏ سال کردم 
حفرت‌فرموده بایداگر نمیتواند برهر کبی‌برود پیاده برود" 
فرمود : سواده د پیاده بروده گفتم : کسی که نمیتواند » فرمود : بعنوان خدمتکاو 
عده‌ای‌برود. 

از امام صادق(ع): پیادگان خدعت پیقمبر (ص) آمدند و از 
شکایت بردنده فرمود: فردند ودنج آنها برطرف شد. 


پیاده‌ددینمیتوانده 


و اداحتی 


رغال خلاق 
تیلم وه و نوزم قان : كر از 


وه باطاد من ا 


برای اجابت دعوتعق (به‌سکه) ميرویم. پیفمبر(س) دعا کردکه: 
» بعد فرمود: از تندروی كمك بگیریده 
که بداها سبك شود وداه دا تراعتی‌علی کید , چنین کردند و دامپیمایی برایشان 


داحت شد 


«خداوتدا بآ نان پاداش ده وقرت عا 


اذآنحضرت , از پیفمبر اکرم(ص): سواده از پیاده دپابرهنه ازکفش‌پوشيدم 
بر جاده سزادادتراست, 


دازآ تحنرت(ع): 
کند. 


اید دردسط جاده داءپرددپلک‌در کناد جادهر 


داز آن حضرت (ع): نبی‌اکرم(ص) فرمود: ژن‌ها تباید په‌وسط جاده پروند 
پلکه بابد از کناد بردند. 


تنها یه سفر دقتن مکرده است 
از امام شتم(ع): پیغمبر(ص) فرمود: مابلید بدترین عردم دا بشما معرفی 


eq 
تخوج في فر‎ a 
وخ »کان تیان تم از ا‎ 
۳ 


ا س ال لس تال . 
توثلائه صاحت » وأربة رقا , 


مق لبا اتلام قال :من ر 


کنم؟ گفتند آ دی یادسولانه(س)فرمود: اتکی که تنها سفن رود وار افقه لاد 
بخشش خوددادی نماید, وغلام خویش دا پز ند 


داز آن حضرت (ع): باکر وس بهعلیدع» فرمود: با على تنها بسفر 
مرو که شیطان بایکنفر همراء استواذ دوتفردود. 

از حضت‌کاظلم (ع): بیقر گرم فد لمن فرمود: آنکه توشه خود دا 
تنها بخودد, دآ تکس‌که درخانه تنها بخوابده «کی‌که تنها ددییابان داه پیماید و 
سفن رود. 

ازاسماعیل‌بن جابر: درمکه درمحض اما‌صادق (ع) بودم‌که مردی‌اژمدینه 


اد فرمود: همفر تو کیست ؟ جواب داد هسفر ندادم. امام (ع) 
نفرشیطان 


آمد» حضرت ب 
فرمود: اگرقبلابتودست بافتهبودم خوب‌ادبت میکردم دبمد فرمود: ‏ 
است وددتفر دوشیطان وسه‌تفر همسفر دچهادنفر دفیقء 

اذعوسی بن جعفر (ع): ه رکه تنها بسفرمیرود بگوید: «ماشاءالل لاحول ولا 
قوتالا اه - خداوندا دد دقت دحشت موس من باش, دد تنهایی بادیم کن در 
غیاب من[ نچه دادم حفظ کن. 


+۹4 كارتالا لاقو 
وني ناه امال 4 


با صالچ - 


یه اه موک به جر 


دغا برای داه گمکرده 

ازامام شم(ع): چون‌داء راگ کردی؛ فربادبزن: «یاسالح, وبا اینکه بگو: 
ااباصالح - دحمت خدا یدب مادا بهراه برسان» دبدان‌که برذمین ( صالح ) 
موکل وگماشته است وبرددیا (حمزه) موکل‌است. 

از آن حضرت (ع): چون جانود موی بتوحمله آرد» یا فول «حشتناکی 
ید اذان‌گوبید. 
پاحضرت باقر (ع) بودم ؛ مرکبم گم شده امام (ع) فرمود: 
دو دکمت نماز بگذاد وبمد بگو: د خداوندا توکه گمشده دا باز می‌گردانی» د از 
گمراهی‌بهدایت می‌آددی» گمشد‌ام دا بمن بازگردان» که‌آن از احسان وبخشش 
تست» بعدفرمود: اک اباعبیده پیش آی وسوادشو؛ با حضرت سواد شدم» همچنانکه. 


آپی‌عبيد حذا 


داء می‌پیموديم دد داه سیاهیشی بچشم ما خودد؛ امام (ع) فرمود: | 
چون دقت کردم ددیافت که شترمن است. 


ی اه ول ازل > 


اش وک ] » 


دعا بهنگام لگن گرفتن وفرود آمدن 

پیشبر(ص) هرمود باعلی هر قت ددمنزلی فرددآ بی؛ بگو: «خدادندا مرا 
بەمنزلىمبارك فرود اد که توبهترین فرودآر ندگان ومنزل دهندگانی». ودردوامت 
دیکر است‌که بگو: «خداه ندا ب 
حال دهمه وقت سلاعت وعا 
آنچه آفرید, داز شر آنچه داکه جان 
پقمه دوذیم‌کن و از 
آذمیوه‌هایش بخودان داذبیمادبهایش مصون‌بداد» ومرا بنزد اهل‌این‌منزلمحبوب 
گردان» ده‌محبت خوبان ابشان دا دددلم بیفکن» د چون خواهی کوچ کنی؛ دو 
دکمت نماز بخوان» وخدادا برای‌حفظ خود بخوان, دبا خانه داهلش داع کن که 
هرجايي اهلی از فرششگان دار «بگو: «درود ب‌فرشتگان حافظ دنگهبان » و 
سلام برما دبندگان سالح‌خداء دعمدحمت دبر کات < 


آنچه‌مدم‌سالح رایاری دی تأبید فرما؛ وددهمه 
بمن بخش, به‌کلمات کامله الهی یناه میبرم ازشر 
» بعد دو دکمت نماز بخوان وبگود 
ازشرود د آفاتش پناهم ده خداوندا مرا 


«خداوندا ازخوبی 


۲ نی الاعاء في ألبیر 4 
آي تاش مه اه ر عون ال ھچیر فی شر إذا یط مج فا 


دعا بهنگام باز شت اذسفر 

روایت است‌که نبی‌اکرم(س) ود بازگشت 

عابد وداک وساجد وشکن گزاد پروددگاد ياشيم. باد خدایا سپاس فراکه مرا دد 

سفر وحض تکهبانی فرمودهای» خدادندا گشت مسا مبارك د همراه با 

توبهتصوح قرارده» توبه‌ای که پابه گزاد سعادت من قراد دهی؛ اک بهترین دحم - 
آدندگان > 


خیبر فرمود: « ناه الب د 


دعاء برای وقت ورود بهشهر و دهی 

نبی‌اکرم (ص) به‌علی(ع) فرمود: 
خبروسود این‌جادا ازتو می‌خواهم داذ شر وز 
محبوب اهل‌این‌جا فراددء دمهر خوباشان دا بت 


ام ورود شهر بادهی بکو: «خدادندا 
پناه میبرم» خداوندا مرا 


دعاء دد مسیر 


ازامام صادق(ع): پیغ‌بر چون درسفر فرود می آمد؛ دییح‌خدا می‌نموده د 


مر 
اشر راها وقزساها 


بم اف لبم انکز عور 


چون سوادمیشد قکبیرمی‌کفت 
پیغمبر (ص) فرمود: فخ په تکه ان ابوالقاسم بدست ادست هیچ کس از 


شما بر بلندیکه میرسد تکبیی ر 
پشت‌سر اوست تهلیلگویف و۲ 


برسد. 


لیل (لاالهالاٌ) نکویده مکر اینکه هرچه دد 
در چلوی روي ادست تکبیر برآ دد ابەمقصد 


موارشدن کشتی 


(این دعا دفت سوادشدن کشتی خوانده شود؛) دبنام خدادند پادشاه حقیقی 


جهان وآ نچنانکذ باید حق اوشناخته نشده, زمین درقيامت همهدراختیار اوست» 


وآسمانها پدست قدت ادبهم پیجیده است, خداونه ذآنچه شریکش قرازدادهاند 


منزه‌است, بنام‌خداددحرکت وسکونآن: پروردگادمن آمرنده دمهر بان است.» 


دعاء بردوی بل 
چون قدم برپلی میگذاری بگو:دبناYخداء‏ خدادند! شیطان دجیمدا از من 


۳ 


آز مفاژو نت جنا رامع 
ر امغۇت ون نی 


رداک ال تست وکل 19 لا 


ددرکن». 


از امام ششم(ع): بربالای عریلی شیطانی است و چون بهپل دسی 


سم تا از تو دورشود. 

از امام ششم(ع): چت ددبیابان باسفری اذجن دآدمی بترسی دست داست 
خود دا برسرنه وباصدای بت بوآن: «آ با دینی شیر دین خدا می‌جویندههحال 
اینکه همه آسمانها زین خواء وناخواء شلیم اوستدبسوی او باز گردد». 


بهمسافر حچ چه باب دگفت؟ 


اذ امابششم: پیغمبر به‌کسی که از حج می‌آمد. می‌فرمود : «خدادند از تو 
قبول‌کند» د خرجی دنفقه‌ات دا پدتبالت فرستد» وگناهانت دا بیامرزد». 

از آماء‌سادق(ع): هرکس بامسافر حي‌که هنوذ غباد سفر پدوش دادد معانقه 
کند چنانت که حجرالاسوددا استلام کرده است» «چون مردی اد سفر آید.وبه 
نپردازد» تا آکه آب برخود بریزد ودورکمت‌نماز 


منزل خود داخل‌شود؛ بهیچ 
کند» وسجده کند وصدبار شکر خدا گوید, دچون جمفرطبادازحبشه بمدینه‌وارد 


جع جمفز مه ار 
ل ريس ۳ 
کرش ولاش یز اشع 1 ا واد و ون ماه ان 


ر سای 


دیرف ایریا ی ر 


شده پیغم‌بر(س): اورا به سینه نید دبین دیدگاش دا بوسید » دفر مود : لمیدانم 
از آمدن جمفر خوشحالتر بشما أفتج رکیر. داسحاب‌ییغمیر اکرم(ص) باهمدییگی 
مصافحه می‌کردند, ددستماتدادتده وچون یکی ازسفر مي‌آمده وکسی اودازیارت 
وملاقاتمیکرد باوی حعانقه عی‌نمود. 


نگهدادی از حیوانات وحق آنها برصاحبان 
اذ ابی‌ند: اذپیغمبر(س) شنیدم‌که چهادپا می‌گوید: «خدادندا مالك خوبی 
روزی من کن که از آپ وعلف سیرم‌کنددبیش ازطاقت بادم نکند». 
ازامام شغم(ع):هیچکس چهادپابی نخرد مگر آ نکه‌حروان‌گوید:«خدادها 
مالك مرا برمن مهربان بداد». 
واز آنحنرت(ع): چهادپا (مرکب) بگیرید » که موجب حدمت شما د هم 


ابزاد کارودسیله انجام امود شماسٹ‌وروزیش باخدادند مي‌باشدر 


مر 


بق اش تارك وال 
۶ مناز ها »ان کات 


إن کات مضه انزلا نار لا - 
ف دا دزن لها سا 
[ اذا سرت في ري عم 1 


NEE 
ء داه بر کنها في عوانجه وبقضي‎ 


اذسکونی... پیغمبر(ص] فرمود: خداوند متعال فق و مدادا دا دوست‌داره 
وپآنکمك میکند. «چونبر چقادبایان لار سوادشوید ]نها دا ددچای مناس‌فرود 
رید (که آپ دعلفش کافی باشت) چنانکه اکرسرذمینی خن كوبی آبعلف‌است 
زود از آن بگذدید ۶ اک بو نخزّم میباشد دد آن فردد آئید د حیوانات دا 


منزل دهید. 

ازعلی(ع): هرکه باچهادیایی سفر کنده دفتی فرددآبد اول آب و علف اورا 
آماده ساژد. 

ازامامپنجم(ع): وقتی درزمین پرعلف دخرم میروی باتأنی وتفربسانه سیر 
کن, دازسرذمین خدك دلپیزدع سرا بگند. 

ازامام شتم(ع): هر که دابه‌ای می‌خرد سوادیش برای او ودوذرش,بگردنه 


خداوند است. 
ازنبی‌اکرم (ص): چهادپا چندحق بکردن صاحبش دادد: دقتی اذسفی فردد 
مي‌آید اول بهاوعلف وخوداك دهد د وقتی به آب می‌گندد اددا برلب‌آب برد که 


E 


کت ی متیر 


اگرتنه باشد پیاشامد, دبسودنش سیلی باضربه نزندکه چهادپا ذکر دتسبیج خدا 
می‌گویید؛ ودرحال ایستاده د غیرمیر برپشت اد توقف نکند مکی دد میدان 
جهاد دبیش از طاقش پراد بادنکند. وذیادتی ازقددتش داه نبرد. 

ازامام سادق(ع): ازسمادث مرکداشتن چهادپا «مرکبی است‌که برای نجام 
کار بر آن سوادشوده وکاد بز در عونا نیز بوسیله آن انجام دهد. 

وف‌مود: ذین؛ مرکبر پدو علموئی است برای ژنان. 

وفر مود: اسختی زلدگیع رکشل دید است. 

وفرمود: سواری «نشرة» است. 

مردی اذامام‌شنم(ع) پرسید: ترا ادا فا ۵ دا بزنم؟ فرمود: 
وفتیکه ذبرپای توآ نطودداه ترودکه به‌سوی آخود و چراگاه میرود. 

واز آن حرت (ع): دابه دادقتی بلغزد وسکنددی بخود 
فرادمزن, که آنچه شما می‌بنید اوهم می‌بیند (بسدابال جفت یا آب د علفی که 


می‌بیند میل پیدا می‌کند دمیدود) 
از نبی‌اکرم (ص): اگرچهادپا ذیر 
خوردی؟ دحیوان جواب‌می‌دهد:که ازخوف خدا 
ازامیرمژمنان (ع): تاکنون م رکب سوادیم لفزش نکرده: پرسیدند چرا ؟ 


بکویی :< لفزیدی د بزعین 


ش افتادم». 


فرمود: چون‌زداعتی دا بپای اولگدکوب دکردم. 

اذامیرمومنان (ع): چهادپابان دا بصورتشان از نید, و دشنامشان مکوییده 
که خدادند لعن کننده] نها را لعن‌هیکنید. 

دنبی‌اکرم (س) فرمود: چهارپا اگر لمن‌شود لمن برساحبشآیده (که اد دا 
لمن‌کرده) 

امام (ع) فرمود: دوذانو دری چهادیا نتشینید, و شت آلها دا مجلس و 
نشیمشگاه مسازبد. 

د لبی‌اکرم (س) بهعلی(ع) فرمود : باعلی سه‌تفر برترك اسب منفینید, که 
بکیاز آن سهتن ملمون خواهندبوده و آن‌کسی است‌که جلو شته. 

امام (ع) فرمود : هرچیزی احترامی دادد د احترام چهادپایان در چهرة 


تری دا دیدکه اورا درحالیکه پالان و باد بددش 


ست عقال کرده‌اند (ذانویش دا بسته‌اند) » حضرت (ص): فرمود: صاحب این شت 
کچاست, که مروت ندادد. «بابد فردای قياعت برای مخاصمه آماده‌گردد. 


و ال رول او زر : نله راما کرد رن یامد » ا 
حترت ذین‌المابدین باناقهای چهل حج دفته بود ويك تازیانه دداین مدت 
بهاو نزده بود. 
اذامسلمه: اذییغمب(سص)شنیدمگهفرمود: ملاکه باقافله‌ای که‌جرس دز 
در آن باشد همراهی تمی‌کتققه 
آنچه درباده شتر دوایت شده 


امام سادق(ع): شترسرخ نخریدهکه آذهمه شتران کم‌عمرتر امت 
و فرمود؛ شتر سیاء دنگه قوی مفصل بغرید که از همه شتران عمرش 
طولائی‌تی است. 


پیغمبر(ص): اذددشدن بین‌قطاد 


ان نهی‌فرمود.برسیدند چرا یادس ولا 


فرمود: ذیرا درهرقطاد شتر بین هردوختی شیطانی‌است. دیز نهی فرموداکه شتو 
رجاستخواد ثیروگوشتش خودده شود دخرددنی پراد بار شود عردم براد سواد 
گردنده تاآ که چهل خبان‌روذ علف بخورد («نجاست نخودد), 


و 


اسب و غیره 
پیغمبر(ص) فرمود: خبر دخوبی درسرشت اسب تاقبامت قراد داده شد 
وآدکی‌که دد داه جهاد اسي انفاق کند چنالست که همیشه دستش به‌صدقه دادن 
کشاده است دهرگزبسته نود 

اذنبی‌اکرم (ص): مو ٍیشانی ۶ بال ودم اسب دا نکنیدکه فابده خوب ی آن 
ددپیشانی ادست دبال برای خت گر‌های تن "اواست ددبش دسیله دفاعی اوست. 


دفرمود: میمنت دد اسب میاءکمر نگ آمیخته به‌سرخ است د هېچنین دد 


اسب‌سیاه تندی است‌که پیشانی «ساق پایش سفیدباشد. 

اذامام دضا(ع): بربینی هرچهادپایی شیطانی‌است, هر که خواهد حیوانی‌د! 
لجام زند, بسا بگوید 

اذ ابی‌عبیدہ اذ امام (ع): هگا دابه‌ای موفع لجام زدن ,کش با فراری 
باشد» دد گوشش بخوانید: «آبا جزدین خدا دا می‌جویند؛ در حالیکه همه اهل 
آسءان وذمین‌خواء دناخواه تسلیمفرمان ادیند وبسوی ادباذمی‌گردند» دبگویید: 
«خداوندا این حیوان دا مسخر من‌کن؛ و دسیله برکت من‌فراز ده» بحق محمد و 
آلمحمده دهم وده «اناانزلنا» بخوانید. 


في تراور ام ۰ 


و 
کت جنر 


وي توایر لت 4 
ای و للجم : ب کج > إذا افر 


ند 


سول اٹ یب کان فی سل وه اف از 


ال وت 
اامام باقر (ع) : هت مرگی‌ها نزدمن الاغ است؛ دپیفعبر (س)؛ الاثی 
داشت پنام ,عفود. 


فصل هشتم 
در لوادد سفر 
پیغمبی اکرم(س) بهعلی(ع) فرمود: چون بسافرت دوی :دیابانهاک(بی 
آب«علف) فرودمياکه جای ددندگان وگز ندگان است. 
از کتاب‌محاسن: درمحضر پیامبر (ص) نممردی بمیانآ مدهحاضراناذ او تیف 
کردند وگنتند بادسو ال پامابسفی حج‌بیرون آمده چون فرودمیآمدیم همواده‌ذکر 
خدا می‌گفت تا دقتی که حرکت میکردیم » دوفتی حرکت ميکر ديم » پیوسته ذکر 
خدا دا می‌گفت تا موقمی‌که فردد م یآمدیم » پیغمبی (ص) پرسید پس چهکدیعلف 
مرکیشوغذای‌خودش دا فراهم میآورد؟ گفتند همه‌ماه حضرت‌فرمود: همه شمابهتر 


۰ مکار تلاقو 


ره ه» قلا : 


قال : ب بسا ما 
تین ومن ربد من الارن . 
از ادهستید. 

از امام صادق(ع): پیفعبر (ص) ددسفری برناقه‌ای داه می‌پیمود» چون‌فرود 
آمده پنج سجده‌کرده دچون سوادشد؟ گفتند:یا دسول اف کاری ازشما دیدیمکهقبلا 


انجام نداد‌اید؟ فرمود: آدی؛ چلال به پشباژ من آمد؛داجانب‌خداهندعزوجل 
بشادتهایی برايم آورد برای اجه تنک نمودم. که برای هر خبر خوشی 
سجده‌ای لازم است. 

اذاسق‌بن‌عماد: باحضرت سادق بیرون دفتم امام(ع) باخود سخن می‌گفت؛ 
بعد رورقبله کرد «بجده‌طولانی دفت؛ بمد گونه داستش‌دا بعلود طولانی بضالنهاد. 
بعد سورتش دا باك کرده سواد شد گفتم این زسولالة پدرومادرم فدایت؛ کاری 
کردی که قبلا ازشما ندید بودم» گفت: ای اسحق بیاد یکی ازنسمت‌های خداوند 
عزدجل افتادې 


خوشم آمد که ددیرابرش خود دا ذلیل گردالم » بعد فرمود: که 
اسحق! خدادنه بههیچ بنده‌ای نممتی ندهد, که او آن دا شکر گزاردوو از سجده 
فادغ گردد مگر آنکه‌خداونده بفرشتکان امرمی‌کند که در دو جهان برنسمت او 
افزوده شود. 

پیغمبر(ص): هکس بسفی میرود وفتی به‌سوی خانواده‌اش باز میگردد,برای 


LIE 
آنها هدبه‌ای آودد گرچه آن هدیةه گی باشد.‎ 
وفرمود: چون یکی ازشما خیه استآدام بدود(لکه برود).‎ 
از امام سادق(ع)امام پنجم(ع) فرمود:درچهاد چیزامساك «دامداد:قربانی»‎ 
. بهای موجود زنده‌ای گه می‌خری [یعلی چهادیا باغلام) کر ايه سفر مکه‎ 
وحطرت زینالمبدین(ع) دفتی می‌خواست به‌دکیل خرج خود دستود دهد برای‎ 
پازمندرهای سضر حج چیزی بخرد بوک می‌فرمود: اماك مکن.‎ 

از جابربن عدا (س) نهی فرمود که مرد شبانه‌بخالهآ ید اگرمدتی 
غایپ ہودہ مکر آنکه قبلا بآ نها خبر دهد. 

دپیغمبر(ص)» فرمود: سفر قطعه‌ای ازعذاب است» ده رکه سفرش بایان آمد 
(وکارش تمام شد) بخانه وخالواده‌اش بشتا 


از اما‌صادق(ع): سفر توشه دا ا واخلاق دا بدمی‌سازد,ولبای‌دا 
کهنه مې نماید. 


پیغمبر(ص): اگر داء دا گم کردیده بطرف داست پروید. 


تن 


د زامن رو 
ربق فشلامئوا . 


پم اش »یک 
مرن ید 


دا مارم ترا 
داعامی 3(ع)فر مود پزدطو بل هی پلیشیطانیاستچون با نجادسیدی 
ازتودود شرد. 
از امام رښا(ع): ازحضرت پرسیدنده که اگر ددذین ددهاله مر کب قرهیکار 
ان سواد انرک شد؟ قرمود: اگر طوری مخلوط وممزوج باآنن 
تیا آترا جدا کرو وگ » اشکالی نداد وگر نه سوادنشو. 
1 (ض)فرمود: عر که‌مسافر ی مۋمن داکمك‌ویاری‌کند, خداوند۷۳نوع 
دج دا ان آدییرده «اذغ‌دانده دردنادآخرت نجاش بخنده دناداحتی‌هایبزرگه 
اددا برطر: فسازد(روژککه متمکاد دست‌خود دا بدندان می‌گزدیمنی دوزتیامت). 
لو پنسا بامامشنم گفتم؛ ددهمهایی دارم کهپرآن عکس‌دتمثالاست؛ 
دمن محرم هتثممتوام نها دا درحالاحرام درهمیالم هم ویکس پید»فرمود: 
مالمی نداد این نفقه تو ویعد از خدا عزوجل , تکیهگام نوست. 
داذآن حفرت(ع): چون بسفر مرویده سغره دغذا برداریدووسایل خوبٌ 
انتخاب: 


از نسر‌خادم: حطرت مومی‌بن‌جعفر(ع) به‌سفره‌ای نظرافکند ددیدکه بر آن 
حاقه‌هایی زدد (طلاء بر نج) نهاده شدہ» حضرت فرمود : اینها دا بردازید دبجایش 
آهن بگذادید که گزنده بآن نزديك نگردد. 

آذابی اکرم (ص): توشه مسافر؛حدی دشمرهایی‌است که د د آن سخنان كيك 


لباشد (حدی یعنی آدازی که شتر بان برای شنر خواند). 
اذ امام صادق (ع) » پیغمبر(ص) فرمود: بپرهیز ید از اینکه شبانه ددوسط 
داه دبا وسط پیابان, فردد آئیدکه آ"نجاها مکان‌دفت و آمد ددندگان دماران‌است. 
امام صادق(ع) فرمود: وقتی باجممی‌همراهی» مکو اینجا فرود آبیم» دآنجا 
فرود ليایيم که درمیان آنها کسانی هستند که این‌کاررا انجا‌دهند, 


پابان جلد اول 


فهر ست مطالب جلد اول 


مدمه اشر : دسالت ما ۴ ددقسمتی ازاحوال واخلاف اد(ص)۴۵ 
پاس ۵ دد(وضع) تشتن حضرت ودستود 

نموندای اژنسخه ی کتاب ‏ ۶تا۸ آداب جلوس باصہا بش 8 
۹ فصل سوم : دد ترمیت اعلاق 

۵ حفرت (ص) ar‏ 
فصل چهادم :دد توسف‌اخلاق 

حضرت (ص): دد آشامیدن ‏ ۶۱ 


قصل ,پنجم : ددترمیف اغلاق 


اخلاق وشمابل؛ 
یله ۳۳ رت هرصاررنوفای وجانه 
(ص) شامل پنج فصل 0 

۱ تیم ون وفرانه دشن سر "ور 
فصل ال سر دد بوئنبالی حضرت (م) .۶۷ 
دقار اوبامجلسیان f‏ انرون خفن( 7 
۴ ترین بت (ص) ۶ 
فصل دوم: «شه‌ای ازاسرال و( 

و اسلاق آتحضرت از کناب ۳ 


للشرف‌السی (ص) د عبسرآن : دد 


برنگاه حضرت (ص) درآینه ‏ ۷ء 
(ص) ۳۰ 


وغن مالبدن پام (ض) ۶۸ 
دراباسآحضرت (ص) ۳ 
۳ عمامه وعرقي ۶۹ 
EES‏ شاب ری یر ا ۳ 
جوا ی ۳ 
درانگشتر حضرت (ص) Yr‏ 
ددنطین پیضیر (ص) vr‏ 
دربستر حضرت (ص) vr‏ 
(س) ۷ 
دعاء ضرت ددبترخواب ۷۵ 


حضرت (ص) میا 
دتق ومدادای نی‌اکرم باامت ‏ ۳۸ 
درشوخی وخندة حضرت (ص) ۰ ۲۲ 
ددگریۂ پیغمبر (ص) r‏ 
در داه دنتن پیخبر (ص) ۲ 


درخواب حق, 


قهرست مطالب جلد او سس سس ي 


آنچه به‌هنگام واب می‌ترمرد ول 
نچ پس‌اذ دوشن می‌فرنود ۶پ 
ددمسوالا کردن پر (ص) ۷۶ 


باب دوم 


دد آداب تنظیف و پاکیز گی و 
سرمه کشیدن و دوغن مالسی و 


مسواك» شامل سه فصل: 
فصل اول : دد تیف وباکیزگی 
وامثالآن ۷۸ 
خوشبوی! 4 
ددبادة بخود (تجمیر) کرد بو 
درگل وگلاب ۸ 
نرگس 2۶ 
ددبارة مرذنجوش AY‏ 
فصل دوم : دد سرمه کنیدن و 
دون مالبدن AY‏ 
دما وقت سرمه کشیدن 5 
در دوفن مالی r‏ 
فصل سوم : درسوااد r‏ 

باب سوم 


دد آداب حمام و آنچه مر بوط 
بهآن است (ددشش فصل) : 

قصل اول: دیفیت دخولحمام 44 

فصل دوم ؛ دد پرشیدن عودت 

درحمام 51 

فصل سوم : «دسالیدن دوخن 

رن وآدد به‌بلن ۱۹ 


فصل چهارم: تراشیدن موی‌سر 
وعانه و ذیر يفل 5 
قصل پنچم : دد شتن سر با 
ختمی و مدد ۶ 
فصلل ششم : تودکندن .وا 


باب چهارم 
دد اخن گرفتن » و شارب زدن 
و دیش‌دا اصلاح کردن, و شانه 
زدن » و نگاه باآینه و حجامت 
وارین باب درچهادفصل است: 
فصل اول: دد ناخن‌گرنتن ۰ ۱۷۲ 
فصل دوم : خارب‌گرفتن وگرد 
کردن دیش و نگاه به مو(ی سر 


«سورت) 
در ناخن گرفتن ۷ 
اصلاح کردن دیش 4 
r‏ 

۱۳ 

دن ۱۳ 


درشانه‌زین موکاسر 


۱۳ 
قصل چهادم: درحجامت  ۱۳٩‏ 


باب پنجم 
دد خضاب و زینت » انگشتر» و 
مععلقاتآنها ددعفصل: 
قصل اول: ددترغیب تمودن به 
خضاب و نضیلت آن ۱۳ 


فصل سوم: خضاب باحنا ووسه 
(برگنیل) وزددی ودنک بستن 
پدست برای ذنانه ۱ 
فصل چهارم: ددکراهت تشاب 
برای جنب و حالف » و آنچه در 
تفاب آمده و کراهت 


وصل موه دد کراهت عضاب ۰ ۱۵۷ 
ددن موی‌فیگرانبسرمکروهاست ۱۶۰ 
فصل پنجم: (ددانگشتر وآنچه 


بهآن مربوط است )هد انواع 


انگشترها وکراهت آن 1۶۱ 
واع نگین برای انگشتر ۰ ۱۶۷ 
دد نقش انگشتر ۳ 


جگونه اشر بست کنیم؟ 1۷۳۰ 
دعاء انتر بەدست کرۈن ۱۷۵۴ 


ددنقش نگینی که برای هر درگ" 
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در دسنیندها 1۷4 
دندان طلا با دندان دیگری دا در 


دهان نهان ۸ 
باب ششم 


دد لباس ومسکنو آنچه مر بوط 
بها بن دو است داین‌باب دەقصل 


فصل اول: (ددآداستن خرد به 


هکارمالاخلاق 


لباس و کیفیت لباس پوشیدن ودعا 


پوفیدن): دد تجمل ۱۸1 
ددلیاس عالی و یمتی ar‏ 
در جامةزیاد ۳ 
دد دعاء وقت پوشیدن لباس ۱۸۶ 
دعام 4 
فصل دوم : تا کردن جسامه و 

شستوشوی آن ۱۴ 


فصل سوم : (ددپوشیدن انواع 
جامة دنگادنگخ): لاس سید ۱9۶ 


در لاس سیام ۱۷ 
درلباس ردو ژعفرانی ۷ 
باس متفر 14 


درلباس‌گلی وعدسی و کبود ومبز ۲۰۰ 
فصل چهادم: (ددلباس غز وحله 


و غبرآن) : ددلباس خز ۷ 
در پوشیدن حله ۲ 
پرشیدن حربر وداج ۰۵ 
دد پوشیدن فسی و غیرازآن ۲۰۶ 


فصل پنجم: (خودنماییوتوافع 
پا لاس کو تاه تردن ورعایت اقتصاد 
ددآن و پرشیدن لباس خشن):تکبر 


و خودینی با باس فاخ ۲۰۶ 
تواضع دد جامه ۲۹ 
در ومله زدن به‌جامه ۳۹۴ 
مد اقتصاد دیاس n‏ 
درلاس پشمینه وخشن nv‏ 


فصل ششم: (دد کر اهت لباس‌شهرت 
و لباس خالداد): درلیاس‌شهرت س 
لباسی که انگشت‌نما کند ‏ ۲۱۹ 


قرست ما ا ج ۱۳ ۵ 


در مقنعه (دوسری) انداختن ۰ ۲۷۰ 


۳۳ 
mı‏ 
شیه شدن مرد بلذن 1 
درپوست سنجاب و غیرآن ۰ ۲۲۳ 
فصل هفتم: (دد باة عمامه و 
م عمامه TY‏ 
درکیفیت عمامه‌گذاددن ۶ 
دعا وقت عمام‌گذاردن ۳۷ 
در کلاه ۳۳۷ 
فصل هشتم: ددبوشیدن لین ۲۲۸ 
در استحباب‌ملین پاشنه‌داد ۰ ۲۳۰ 
درکراهت گره زدن بند نطبن ‏ ۲۳۱ 
کیفیت ملین بهپاکرهن rr‏ 


ور بار 


فصل نهم: (ددسکن آنچه 5 


ان جابز است ارآ جایژ 
نیست ومتملقا ت آن): ددسکن‌دسیع 


وعیره ۲۳۶ 
مقداد ادتقاع خانه ۲۳۸ 
درآنچه وقت ساختن خانستحب 

است .۳۳ 
ور اسراف رسا ختمان r.‏ 
در دویدن مترل ۷۷ 


موفع وارد شدن بخانه وروج 
اذآن ۳ 
ددیتن ددها وغی ر آن e‏ 


درآنچه مربوط به‌مسکن است ۰ ۲۴۷ 
فصل دهم: وسا 
و فرش خانه و دعایت بی پیرایگی 

آن ۷ 


ینت واثا 


باب نهم 
درخوددن و آشامیدن و آنچهبه 
آن دومربوط است شامل ۱۳ 


فصل اول: درتفیلت اطمام کردن 
ویکی واحسان وروزه داشتن ‏ ۲۵۲ 
فصل دوم : ددآدابشستندست 
وف آن rer‏ 
فصل سوم : ددآداب خوددند 
وآنچه بآن موبوط است ۳۶ 
فصل چهارم: ددآداب آشامیدن 
وآنچه بدان مربوط است .۲۸۵ 
دعاهایی که‌برای وقت نوشید نآب 


دوایت شده 7 
فصل لنچ : دد آداب خلال 

کردن ۲۸ 
فصل ششم:آنچه درباده نانوادد 

عده rr‏ 
دد تانجو ver‏ 
ددنان برنج 1 
ددنان ادثن ۹۴ 
فصل هتم : ددسافعآبها ۲۹۵۰ 
ددآب ذمزم ۹۶ 
در آب ناودان ۳۹۶ 


۷۹۷ 
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ددآب فرات 

ددآب یل مسر 

ددآب سرد 

ددآب جوش 

ددنهی از زیا دآب‌خوددن 
ددایستاده‌آب خوردن 
ددنهی اذبلیدنآب 


فصل هشتم : در گوشت وآنچه 


بان مربوط است 
در گوشت با 


دد کشت گوسفند پروادی 


در گوشت قرمه (خشكومانده) 


ددگوشت غ 
دد توش ت کبك 
رشت کیو تر قطا (ملوفداد) 
در گوشت غاز 


مت دراج 
9 


کاب 
ددپرندگان و تخم‌های حلال از 


۳۱ 


اجاص (نرعی گلایی) 
کشمش ومویر 

عاب 

منجد 


فطل باندهم ؛ ددسزی‌ها 


قهرست مطالب جلد اول اد 


تربچه نید قاووت (سویق) ۳۶۵ 
سر vs‏ آردجو ۳۶۶ 
از مش مفزجاورس سه گورس ev‏ 
کی 4 سویق سیب rev‏ 
باقلا ۳۸ نن ey‏ 
پادنجان ۳۷۹ ۴ êk‏ 
وع ra:‏ در چویدنکندد ۳۶۹ 
خربزه ۳۵۱ شام خوددن ۹ 
خباد rar‏ کاة ۳۷۱ 
میاه rer‏ وددن یز باتخم مرغ وفیرآن ۳۷۱ 
بقل rer‏ درگ وشت خشك» و پیر د طلع 
فصل دوازدهم : (دحربات) (فودة خرما) ۳۷ 
ماش raa‏ / 
ا rar‏ بان م۳3 

۳۶ درآداب تکاح ومتعلقا ت آن مدد 

: ده فصل‎ Foy 

rav‏ فصل اول : دد دغبت به‌ازدداج 

۳۵۸ وبرکت وشوی ذن ۳۷ 
تخم شرنی ۳۹۸ فصلل دوم: (انوا‌ذنانوصفات 
فصل سیزدهم پیر و گردد واخحلاقآنان): دد اسلاق ستودة 
(غذاهای زبده) ran‏ زنان ۳۷۸ 
نمك ۳۵۹ الاق زشت ذنان FAY‏ 
مرکه re.‏ ف 
مری سد غذای ییات ۳۶۲ نکمایی اذنتاح PAA‏ 
ذیتون rer‏ حط حضرت جواد هنگام تزدیج 
پونه و داذینه و ذیره و نك و وغترمامون ۳۹۳ 
گردر rer‏ فصل چهام : ددآدابزثاف د 
خردل = ذبره rer‏ آمپزش وفیراذآن ۳۹۸ 
سعد ror‏ فصل پنجم : (حق مرد بر ذذ 


اشتان ۳۶۵ و ذن پرمرد) : اماحق مرد برذن ۲۰۸ 


2 

حق زنب گردن شوهر er‏ 
فصل ششم : (درفرذند وآنچه 

هر بوطبه لوست): در فضیلت فرزند ۷۱۸ 


«دطلب فرزند ۷۷۸ 
قصل هفتم : درعبته ومنعلقات 
آن rrr‏ 
فصل هشتم : درخته وتلفات 
آن ۷۳۹ 


در آداب سفر ومتعلقات آن در 
هشت فصل : 


فصل اول : ددسفرواوقات عوب 
وید مغر YER‏ 
قصل دوم : انتاح مغر باق 

و مانندآن rer‏ 
برداشتن ممصا re‏ 
عمامه پستن وتحتالحنك ٠‏ ۷ءم 
فصل سوم : (ستحبات وقت 


دفتن بسفر) : دعاء وف روج ۷۲۶۸ 
عوذه (پناه بردن پهخدا) vr‏ 
آنچه وقت سواد شدن و دد مسیر 

گفته می‌شود evr‏ 
دد تییع وبدرقه ۳۷ 
داع 4 


فصل چهادم : اغلاق پسندیده 
دد سفر و حسن معاشرت و رعایت 


۰ مکارمالاخلاق 
حقوق دیگران و مدادا و رفاقت 
یا همراهان ۳۷۸ 
آداب سفر AY‏ 
بل کردن توشه و جوانمردی در 
مسافرت ۸۵ 
قصل پنجم : (نگهدادی کلای 
ود واستخاده وحاجت غو استن): 
نگهداریکلا ۷۸۸ 
۷ 
صحگاه بدنال کار وحاجت‌دتن ۷۹۲ 
قصل ششم : ددآداب یاد‌رویه 
دکراهت تهايي درسفر ودعاهای 


متفرقه): درپیاده دوی ۷۹۴ 
نها پ‌سفر دفتن مکروه ۳۹۶ 
دعا برای داه‌گنکرده ۷۹۸ 
دعا بهنگام مسکن گرفتن و فرود 

آمدن ۷۹۹ 


ما گام پاژگشت اذسفر ...ها 
دعا برای وقت ودودبه‌شهرودهی . :۵ 


دعاء درسیر ۳ 
سوادشدنکثنی ۵ 
دعاء بردوی پل ۵1 
به‌سافر حج چه‌باید گفت؟ ۰۲ 
قصل هفتم : نگهدادی از 
حرانات وحن آنها پرصاحبان ‏ ۵۰۳ 
آنچه دربادة شتر دوایت 2.۷ 
اسب وغیره ۸ 
۵۹ 
فهرست مطالبکتاب ۴ 


